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﴿            ﴾ ]در  به راستي براي شما« .]٢١: الأحزاب

  .»رسول خدا الگوي نيكي وجود دارد
: تَـركَْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قاَلَ  ...«

 )/موطأ امام مالك (. »كِتَابَ االلهِ وَسُنَّةَ نبَِيِّهِ 
هـا   ام كـه اگـر بـه آن    در ميان شما دو چيز را برجاي گذاشـته «: فرمودند پيامبر خدا 

 .»سنت پيامبرش) 2(و ) قرآن(كتاب خدا ) 1: (چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد
ي هدايت آسماني براي بشريت، براساس دو منبع  شريعت اسلامي يعني آخرين برنامه

 .خدا  ريزي شده است، يكي كتاب خدا و ديگري سنت پيامبر اساسي پايه
ي جبرئيل امـين بـر قلـب     منظور از كتاب خدا، همان قرآن است كه خداوند به واسطه

مجموعه تبيينات قولي، فعلي  نت پيامبر خدا امبر عزيز نازل كرد و منظور از سنوراني پي
(و تقريري

0F

 .است كه در طول چندين سالِ پيامبريش صورت گرفته است آنحضرت  )1
 .شود ها سيره و حديث گفته مي رد كه اصطلاحاً به آنسنت خود نيز دو شعبه دا

گرفت  كه در مواقع مختلف انجام مي كردار و اعمال حضرت : سيره عبارت است از
ي  آنگاه كـه در بـاره   لو منبعي جز كتاب خدا و وحي نداشت؛ سخن حضرت عايشه 

: فرمايند ب ميشود، مبين اين مطلب است؛ ايشان در جوا از او سئوال مي اخلاق پيامبر 
و كردار ايشان همـان قـرآن بـود و بـه عبـارت       يعني اخلاق پيامبر  »كَـانَ خُلُقُـهُ الْقُـرْآنَ «

 .ي عملي قرآن بود ترجمه ديگر، اخلاق پيامبر 

                                           
در برابر اعمال و يا گفتارهايي است كه در حضـور و زمـان وي    منظور از تقرير، سكوت حضرت  -1

 .باشد مي ها از جانب حضرت  ي تأييد آن شد كه اين سكوت نشانه ا بيان ميگرفت و ي انجام مي
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ي اقـوال   باشـد، عبـارت اسـت از مجموعـه     نيز كه بخش ديگري از سنت مي ،حديث
 ـ    وو قوانين  پيامبر ... اخلاقي، تربيتي، علمي و ين احكام شرع و اعمـال دينـي كـه در ب

 .گرفت كتاب خدا و در خلال تبليغ آن انجام مي
سنت دو قسم اسـت؛ يكـي سـنت كـرداري يعنـي      : توان گفت پس به طور خلاصه مي

 .همان سيره و ديگري سنت گفتاري يعني همان حديث
ي گوينـد، نظـرات مختلف ـ   در اين كه چرا اين قسمت يعني سنت گفتاري را حديث مي

در مقابل قرآن كه قديم است حـديث   ارائه شده است؛ برخي معتقدند به سخنان پيامبر 
اين اصطلاح را بـه كـار بـرده اسـت،      خود پيامبر  :اند شود، و برخي نيز گفته اطلاق مي

ثوُا عَنِّي، وَلاَ حَرَجَ «: همچنان كه در صحيح مسلم آمده است كه فرمودند  .»وَحَدِّ
هايي دارنـد،   كه حديث و سنت هرچند از لحاظ ريشه باهم تفاوت البته برخي معتقدند

باشند و هردو به معني مجموعـه اقـوال و افعـال و تاييـدات      اما از حيث مصداق يكي مي
 .رسد تر به نظر مي بندي مذكور مناسب اما تقسيم. هستند منسوب به پيامبر 

مسايل مختلف ايراد براي اصحاب، در  مواعظ و نصايح و گفتارهايي كه پيامبر 
كه به اين  :فرمود معني آن را به نقل از خداوند بيان مي لفظ و هم فرمود، گاهي هم مي

شد كه داراي خصوصيات منحصر به  قسم از گفتارها، كلام خدا يا همان قرآن گفته مي
باشد كه از هيچ جهتي با كلام بشري قابل مقايسه نيست؛ اين همان كلامي است  فرد مي
كند و در اين راه استعانت  وند بشريت را به آوردن كلامي همانند با آن دعوت ميكه خدا

  ﴿ :فرمايد خواهد و سرانجام مي مي) انسان(از جنيان را هم از او        

                    ﴾ ]توانيد اگر نمي« ].٢٤: البقرة

چنين كاري انجام دهيد كه هرگز هم نخواهيد توانست، پس از آتشي حذر كنيد كه 
 .»هيزمش مردم و سنگها هستند، و براي كافران آماده شده است

شـد   در تبيين مسايلي و يا در پاسخ به سؤالاتي كـه از ايشـان مـي    گاهي هم پيامبر 
پرداختند و ياران بزرگوارش نيز آن را با جـان و دل   ي طريق مي فتند و به ارائهگ سخن مي
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را كـه هـم لفـظ و هـم      گرفتند؛ اين قسم از گفتار پيامبر  كردند و به كار مي دريافت مي
 .گويند مي» حديث نبوي«است،  معني آن از خود پيامبر 

ولي در قالبِ لفظ و كلام خويش معنايي را به نقل از خداوند متعال  اما گاهي پيامبر 
ايـن گفتارهـاي   . شـود  گفته مـي » حديث قدسي«دادند كه به اين قسم از حديث،  ارائه مي

نه چنان بود كه لفظ و معني آن باهم وحي منزل باشد تا آن را قرآن بنامند و نـه   پيامبر 
 باشـد تـا آن را حـديث نبـوي     چنان بود كه لفظ و معني آن هـردو از خـود حضـرت    

از  يك واسطه را بـراي انتقـال يـك معنـي     تنها نقش بگويند، بلكه در اينجا لفظ پيامبر 
 .جانب خداوند داشت

چـون  «: انـد  گفتـه » حـديث قدسـي  «ي اين قسمت از حديث به  ي دليل تسميه در باره
اي از عالم قدس و نوري از عالم غيـب و از جانـب خداونـد متعـال اسـت، بـر آن        نفحه

است، تمييـز   ق شده است تا از حديث نبوي كه از آنِ خود پيامبر اصطلاح قدسي اطلا
 .»داده شود

 فرق حديث قدسي با قرآن
اند كـه   هايي ذكر كرده براي تمييز حديث قدسي از قرآن، محدثين براي هركدام ويژگي

 :كنيم ها اشاره مي ترين آن كند كه به طور خلاصه به برخي از مهم ها را از هم جدا مي آن
از  و معنـي  لفـظ از جانـب پيـامبر    » حديث قدسي«تر علما معتقدند كه در بيش -1

(از جانب خداست كه هم لفظ و هم معني» قرآن«رخلاف جانب خداست، ب
1F

1(. 

                                           
برخي نيز معتقدند كه هم لفظ و هم معنا در حديث قدسي از جانب خداسـت امـا جـزو قـرآن قـرار       -1

نازل شده است برخلاف قرآن كه به شكل وحـي   نگرفته است و از طريق الهام و خواب بر پيامبر 
 .نازل شده است
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 فرق بين قرآن و احاديث قدسي و احاديث نبوي((
تلاوت قرآن عبادت است و خواندن آن در نماز واجب، اما خواندن احاديث  -

آيد و اگر در نماز خوانده شوند  ي خاص به حساب نميقدسي و نبوي عبادت
 .شود نماز باطل مي

افراد بشر را به تحدي و  عزوجلاست، و خداوند  االله اي رسول قرآن معجزه -
هماوردي فرا خوانده كه مثل آن را بياورند، اما در مورد احاديث قدسي و نبوي 

 .چنين چيزي وجود ندارد
شكل متواتر شرط است، اما احاديث قدسي و نبوي در نبوت قرآن روايت آن به  

 .شود به شكل آحاد پذيرفته مي
است، ولي احاديث قدسي و نبوي چنين  عزوجلقرآن، نصش كلام خداي  

 .نيست

 فرق بين احاديث قدسي و احاديث نبوي
شود و به هيچ وجه  نسبت داده ميعزوجل مستقيماً به خداي  قدسيحديث 

اما احاديث نبوي امكان دارد از طرف . نيست االله جزو اجتهادات رسول
( .))باشد االله تواند از اجتهادات خود رسول باشد و ميعزوجل خداي 

2F

1( 
 

شود، از طريق وحي نـازل شـده، در    معجزه است، منكرش كافر شمرده مي» قرآن« -2
ي صالح در بحباشد و به قول ص برخلاف آن مي» حديث قدسي«شود، اما  نماز خوانده مي

 .ايصال آن كيفيت خاصي ملحوظ نيست
باشـد،   بين علما اختلاف است، اما آنچه مـورد اتفـاق مـي   » احاديث قدسي«در كميت 

ها را بيشتر از  بودن تعداد اين نوع حديث نسبت به حديث نبوي است؛ برخي تعداد آن كم
 .اند ها را به چهار صد نيز رسانده اند، اما برخي تعداد آن صد ندانسته

                                           
 علوم قرآن، نوشته عبدالكريم احمد محمدي -1
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در الفاظ حديث نه در معاني، وجود » احاديث نبوي«از » احاديث قدسي«يص در تشخ
در اول آن بيشـتر از   »قـال رسـول االله فيمـا يـروي عـن ربـه«و  »قـال االله تعـالى«: الفاظي از جمله

 .ساير موارد نمايانگر است

 ي كتاب ترجمه
 ـ  كتابي كه در دست داريد، مجموعه ش ي چهارصد حديث قدسي است كه دكتـر دروي

جويدي از منابع مشهور حديث گردآوري و منتشر كـرده اسـت و بـا توجـه بـه اهميـت       
شـده از   احاديث و به ويژه اين نوع حديث از يك طرف و نبود كتـابي مسـتقل و ترجمـه   

هـاي مختلـف    اي از احاديث قدسـي در زمينـه   هشدم تا گزيد طرف ديگر، اين حقير برآن
گرد آورم و » اربعين نووي«ز چهل حديث نبوي فراهم بياورم و چهل حديث را با تأسي ا

اربعـين احاديـث   «ها اضافه كـنم و بـا عنـوان     به منظور فهم بيشتر احاديث نكاتي را به آن
عرضه كنم كه نهايتاً بعد از تمام كار و تحويل آن به انتشارات كردستان، انتشارات » قدسي

ت الهـي پـس از مـدت بسـيار     ي كل احاديث كتاب را دادند كه با توفيقـا  پيشنهاد ترجمه
منـدان محتـرم    ي آن به پايان رسـيد و اكنـون تقـديم خواننـدگان و علاقـه      اندكي، ترجمه

 .گردد مي
 :در مورد كتاب، تذكر چند نكته لازم و ضروري است

باشند، بلكه برخي از احاديث تنهـا بـه    تمامي احاديث مذكور، احاديث قدسي نمي -1
 .اند هاي مورد نظر ذكر شده نهي احاديث قدسي در زمي منظور تتمه

آوري احاديث قدسـي از كتـب حـديث بـوده اسـت، برخـي از        چون هدف جمع -2
نبودن سند و گاهي  احاديث تكراري هستند، اما تكرار احاديث گاهي به خاطر يكي

به خاطر تفاوت الفاظ حديث باهم بوده است، هرچند اين تفاوت تنها در يك لفظ 
بـودن   است كه در برخي موارد بـه خـاطر متـرادف    و به همين سبب –بوده باشد 

و گاهي هم به خاطر طـول   –شود  الفاظ باهم در ترجمه هيچ تفاوتي مشاهده نمي
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يا كوتاهي يك حديث نسبت به احاديث مشابه بوده است؛ اما از تكـرار احـاديثي   
 .كه كاملاً مشابه هستند، خودداري شده است

هـا،   احاديـث نيـز، همچـون شـرح آن     رسد كه مصـدر اسـتخراج   چنين به نظر مي -3
ي شرح امام قسطلاني بر صحيح بخاري و نيز شرح امام نووي بـر صـحيح    حاشيه

هـاي حـديثي    بنابراين، آدرس بسياري از احاديث مطـابق كتـاب  . مسلم بوده است
 .نيست

اكتفا شده، مگر مـواردي كـه    در مورد سند احاديث هم تنها به ذكر نام صحابه  -4
 .سند لازم بوده باشد ذكر افراد ديگر

همانطور كه گفته شد، شرح احاديث در متن كتـاب اصـلي برگرفتـه از دو كتـاب      -5
شرح امام قسطلاني بر صحيح بخاري و شرح امام نووي بر صحيح مسلم : مشهور

كمـك  ي شرح احاديث، سعي شده آنچه به فهم بيشـتر احاديـث    است؛ در ترجمه
شـود، بـه همـين جهـت گـاهي ايـن        ت خـودداري كند، ترجمه و از تكرار مكررا

ي ديگر، در اين خصوص اين كه براي  نكته. ايم قسمت را به اختصار ترجمه كرده
شـان در   فهم بيشتر معاني احاديث از كلمات و نيز جملاتي استفاده شده كه معادل

ايـم تـا بـا     قرار داده[ ] متن عربي نيست، اين كلمات و جملات را بين دو كروشه 
ي احاديـث   حديث بهتر فهم شود و هم رعايت امانت نيز در ترجمـه اين كار، هم 

ي  ترجمه هاي ديگر قداست خاصي دارند و شده باشد؛ زيرا احاديث برخلاف متن
ي راوي حـديث نيـز از    در ترجمـه . ها نيز از حساسيت خاصي برخوردار است آن

هاي متعددي اسـتفاده شـده كـه هـدف تنـوع ترجمـه و نيـز عـدم تكـرار           عبارت
از ابوهريره روايت شـده  «: ايم گاهي گفته: باشد؛ مثلاً هاي اوايل احاديث مي عبارت

، البته سعي شده اسـت بـا   »:...از ابوهريره از پيامبر«: ايم ، گاهي نيز گفته»...است كه
 .الفاظ متن عربي برابري نمايد
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ها، چون شك راوي مطرح اسـت و راوي   مطلب ديگر اين كه در برخي از روايت -6
اشاره كرده است، مـا نيـز در ترجمـه بعـد از     ) شك(به اين مطلب » أو«ي  كلمهبا 

 .ايم شك راوي باشد در داخل دو پرانتز نوشته مي» أو«ي  كه ترجمه» يا«ي  كلمه

ترين كار در  مشكل ي كتاب خدا و احاديث پيامبرش  با توجه به اين كه ترجمه -7
گـويم و در   ا را سـپاس مـي  ام خـد  ترجمه است، در جايي كه راه صواب طي كرده

پوزش و از برادران  ام، از خداوند بخشش و از پيامبر  جايي كه دچار اشتباه شده
ي هـرپنج   البتـه قبـل از ترجمـه   . طلبم هاي دلسوزانه مي و خواهران عزيز راهنمايي

خوانـدم و مقـداري از كـلام االله مجيـد را تـلاوت       حديث چند ركعـت نمـاز مـي   
طلبيدم كه اولاً صـحيح   اي را از خداوند مي ، توفيق ترجمهكردم و دست به دعا مي

يا نزديك به صحيح و ثانياً قابل فهم خوانندگان محتـرم باشـد و ايـن مـرا بسـيار      
 .كمك كرد

 مختصري از شرح حال محدثين

 »/امام بخاری « -١

 194شـوال سـال    13او ابوعبداالله محمد بن اسماعيل بخاري است كه در روز جمعـه  
سـالگي مشـغول فراگيـري علـوم دينـي شـد و در        از ده. بخـارا بـه دنيـا آمـد     هجري در

سالگي جهت تكميل معلومات خود به مراكز علمي آن زمـان از جملـه خراسـان و     بيست
مسافرت كرد و با مشايخ بزرگي همچون ابن معين و امام احمـد  ... عراق و شام و مصر و

ي بسـيار   او داراي حافظـه . ا تلمذ كـرد ه و اسحاق بن راهويه ملاقات كرد و در محضر آن
قوي در حفظ احاديث در طول دوران تحصيلش بود، بـه طـوري كـه از سـوي محـدثان      

ي حديث  ايشان داراي تأليفات متعددي در حوزه. ملقب به اميرالمؤمنين در حديث گرديد
اين . ها همان كتاب مشهورش يعني صحيح بخاري است ترين آن باشد كه مهم و رجال مي

باشـد، دار   هجري در خرتنگ كه يكي از نواحي سمرقند مـي  256دانشمند نامدار در سال 
 .فاني را وداع گفت
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هرچند در مورد تعداد احاديث گرد آمده در صحيح بخاري اخـتلاف اسـت، امـا ابـن     
 7397با در نظرگرفتن احاديـث تكـراري، تعـداد احاديـث بـه      «: گويد حجر عسقلاني مي

امـا ابـن خلـدون    . »باشـد  حديث مـي  2602تكرار تعداد احاديث رسد و بدون  حديث مي
اما محمد فـؤاد  . »باشد حديث مي 2762حديث و بدون تكرار،  9000با تكرار، «: گويد مي

و بدون  7563عبدالباقي محقق معاصر معتقد است تعداد احاديث صحيح بخاري با تكرار، 
 .حديث است 2607تكرار، 

 .باشد مي... عتقادي، تاريخي، اخلاقي، فقهي واين كتاب مشتمل بر احاديث ا
 :ها اشاره كرد توان به مشهورترين آن هايي بر اين كتاب نوشته شده است كه مي شرح

 786شمس الدين محمد بن يوسـف كرمـاني، متوفـاي    : الكواكب الدراري، تأليف -1
 .هجري

 .هجري 852ابن حجر عسقلاني، متوفاي : فتح الباري، تأليف -2

 .هجري 923احمد بن محمد الشافعي القسطلاني، متوفاي : ، تأليفارشاد الساري -3

 »/امام مسلم « -٢

هجري در نيشابور به  204او ابوالحسين بن حجاج قشيري نيشابوري است كه در سال 
او در ابتداي كودكي به فراگيري حديث پرداخت و بعداً جهت تكميل اطلاعـات  . دنيا آمد

سفر كرد و بـا بزرگـاني   ... عراق و شام و حجاز و: جملهخود به مراكز علمي آن زمان؛ از 
 .ها تلمذ كرد امام احمد و ابن راهويه و بخاري ديدار و در محضر آن: چون

» صحيح«ي تحرير درآورده كه  امام مسلم آثار فراواني در حديث و علم رجال به رشته
 .هاست ترين آن او مهم

حديث كه از اساتيد مختلف سـماع  كتاب صحيح مسلم انتخابي است بين سيصد هزار 
 .سال طول كشيده است 15كرده است و به قول يكي از شاگردانش تأليف اين كتاب 

امام نووي يكي از شارحان اين كتـاب  . در تعداد احاديث اين كتاب اختلاف نظر است
باشد كه با حذف مكـررات تعـداد    حديث مي 7275معتقد است، صحيح مسلم مشتمل بر 
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بدون «: گويد اما محمد فؤاد عبدالباقي محقق معاصر مي. رسد حديث مي 4000احاديث به 
 .»باشند حديث مي 3018در نظرگرفتن احاديث تكراري، تعداد احاديث 

 .هجري در نيشابور دار فاني را وداع گفت 261اين امام بزرگوار در سال 
هـا اشـاره    ها و تعليقاتي بر صحيح مسلم نوشته شده اسـت كـه بـه برخـي از آن     شرح

 :كنيم مي
 .هجري 544قاضي عياض، متوفاي : الإكمال في شرح مسلم الحجاج، تأليف -1

يحيي بن شـرف الـدين نـووي    : المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج، تأليف -2
 .هجري 676ملقب به محيي الدين، متوفاي 

 911جلال الدين سيوطي، متوفـاي  : الديباج علي صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف -3
 .هجري

ترين  ي برخي، شرح امام نووي بر صحيح مسلم، از جهت ايجاز و احاطه مهم به عقيده
 .باشد و بهترين شرح مي

 »/ابوداود سجستانی « -٣

هجـري   202باشد كـه در سـال    او سليمان بن اشعث معروف به ابوداود سجستاني مي
ن شـاگردان امـام   تري او يكي از برجسته. آيد متولد شد و از محدثان قرن سوم به شمار مي

 .احمد بوده است
بـه  . باشـد  حديث مـي  4800مشهور است مشتمل بر » سنن«كتاب حديثي ايشان كه به 

باشند و از افراد ضـعيف حـديثي ذكـر     ي ايشان تمامي احاديث ذكر شده صحيح مي گفته
اند و اگر حديثي مشكل به نظر برسد آن را توضيح داده است و همـين امـر باعـث     نكرده

بـر ايـن   . هاي حديث از موقعيت بـالايي برخـوردار باشـد    كتاب او در ميان كتاب شده كه
ابوسليمان خطـابي  » معالم السنن«ها  هاييي نوشته شده است كه مشهورترين آن كتاب شرح

 .باشد هجري مي 388متوفاي سال 
 .هجري دار فاني را وداع گفت 275اين محدث جليل القدر در سال 
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 »/ترمذی « -٤

 200باشـد كـه در سـال     گانـه مـي   عيسي ترمذي يكي ديگر از محدثان ششمحمد بن 
» الجامع الصحيح«كتاب حديثي او . هجري وفات يافت 279هجري به دنيا آمد و در سال 

باشد و از اين جهت به دو كتـاب   مي... و مشتمل بر احاديث فقهي و اعتقادي و تاريخي و
 .بخاري و مسلم شباهت دارد

ورد كتاب امام ترمذي اين است كه ايـن بزرگـوار بعـد از ذكـر هـر      ي ديگر در م نكته
او نخستين كسـي اسـت كـه    . حديث به بيان نوع آن و صحت و ضعف آن پرداخته است

 .را به اصطلاحات حديثي افزود» حسن«اصطلاح 
» سـنن «او يكي از شاگردان امام بخاري بوده است و بيشتر علما كتـاب حـديثي او را   

 .اند گفته» صحيح ترمذي«خي نيز آن را اند و بر ناميده
 .حديث است 5000سنن ترمذي مشتمل بر حدود 

 »/امام نسائی « -٥

هجري متولد و در  215او ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب نسائي نام دارد كه در سال 
 .هجري وفات فرمودند 303سال 

» نن الكبـري الس ـ«را نوشت و آن را  نسائي نخست كتاب مفصلي از احاديث پيامبر 
امـا بعـداً بـه    . در اين كتاب هرگونه حديثي اعم از صحيح و ضـعيف را بيـان كـرد   . ناميد

» المجتبـي مـن السـنن   «پيشنهاد امير رمله احاديث صحيح را از آن استخراج كـرد و آن را  
 .باشد حديث مي 5761مشهور گرديد كه مشتمل بر » سنن نسائي«ناميد كه بعدها به 

ين معتقدند كه نسائي در انتخـاب احاديـث صـحيح از بخـاري و     برخي از محققان چن
گيرتر بوده است؛ از اين رو از رواياتي كه به اتفـاق علمـاي رجـال تضـعيف      مسلم سخت

نسـائي از نظـر برخـي از علمـاي حـديث در       » سنن«. اند، حديثي را ذكر نكرده است شده
ر صـحت روايـات و تنظـيم    رديف صحاح قرار دارد و برخي نيز معتقدند اين كتاب از نظ

 .ي بعد از آن قرار دارد ابواب فقهي همتاي سنن ابوداود و در مرتبه
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هاي حديثي ششگانه به كثـرت تكـرار معـروف اسـت، بـه       سنن نسائي در ميان كتاب
 .در آن شانزده بار تكرار شده است »...إِنَّمَا الأَعْمَالُ باِلنـِّيَّاتِ «طوري كه حديث نيت 

 »/امام مالک « -٦

هجري در مدينه  95در سال . باشد او ابوعبداالله مالك بن انس، مشهور به امام مدينه مي
 .هجري در همان شهر وفات يافت 179متولد شد و در سال 

باشد و امـام شـافعي يكـي از     او امام حجاز بلكه امام تمامي مردم در فقه و حديث مي
 .شاگردان او بوده است

ي  شـده  و يحيي بن سعيد انصاري و نافع غـلام آزاد  ايشان شاگردان ابن شهاب زهري
بوده است و بزرگاني چون شافعي و ابن ابي حازم و ابن دينـار و مشـايخ    بابن عمر 

شاگرد او بوده و در محضر پرخيـر و  ... بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و امام احمد و
 .اند بركت ايشان تلمذ كرده

نام دارد كه نخست مشتمل بر ده هزار حديث » لموطأا«كتاب حديثي اين عالم بزرگوار 
كرد و هر بار تعدادي  عرضه مي بوده كه سال به سال آن را بر كتاب خدا و سنت پيامبر 

كرد كه سرانجام تعداد احاديث اين كتاب بـه پانصـد حـديث تقليـل      ها را حذف مي از آن
 .يافت

شرح زرقاني مصرفي متوفاي «ا ه هايي بر اين كتاب نوشته شده كه مشهورترين آن شرح
 .باشد مي» 1122

 »/ابن ماجه قزوينی « -٧

هجـري در   209يـا   207در سـال  . او ابوعبداالله محمد بن يزيد بن ماجه قزويني است
 .درگذشت 273قزوين به دنيا آمد و در سال 

عـراق و  : اين محدث بزرگ براي كسب علم به مراكز علمي مشهور آن زمان؛ از جمله
 .سفر كرده و در محضر استادان بزرگ آن مراكز علمي تلمذ كرده است... كوفه وبصره و 
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گرچه در ميان محدثين و علما اعتبار احاديـث ذكـر شـده در سـنن ابـن ماجـه مـورد        
 .هاي حديثي مشهور است اختلاف است، اما حسن ترتيب آن نسبت به ساير كتاب

 /ابـن ماجـه   » سـنن «بـر   /الك امام م» الموطأ«برخي از بزرگان بر اين باورند كه 
 .اند ابن ماجه شده» سنن«دارمي بر » سنن«بودن  مقدم است و برخي ديگر قايل به مقدم

ترين ميزان اعتبـار   ي حديثي اهل سنت از پايين ابن ماجه، در بين كتب ششگانه» سنن«
بـه  ي سيوطي اين كتاب مشتمل بر احاديثي است كه افراد متهم  برخوردار است و به گفته

اند و برخي از اين احاديث  ها را نقل كرده آن) كذب و سرقت در حديث(كذب و سرقت 
ي همين عده شناخته شده نيست، گرچه اين موضوع، در  اي است كه جز از ناحيه به گونه

 .دكاه ن ماجه نيست و از ارزش آن نميي كل سنن اب باره
علـي   جـة مصباح الزجا«ن به توا هايي نوشته شده است كه مي ابن ماجه شرح» سنن«بر 

(جلال الدين سيوطي اشاره كرد» هجسنن ابن ما
3F

1(. 

هايي انجـام گيـرد و كارهـايي صـورت      هاي حديثي شرح اميد است در آينده بر كتاب
 .دسترسي داشته باشند گيرد تا مسلمانان بيشتر از گذشته به سنت پاك پيامبر 

 

نندگان واقع شود و ما را از دعـاي خيـر   ي خوا در خاتمه اميد كه اين اثر مورد استفاده
 .بهره ننمايند بي

شود از فضل و كرم توست كـه   اگر با نگارش اين كتاب سود و نفعي محقق مي! خدايا
 :كند اي و گرنه نيتم برايم نزدت كفايت مي بر من ارزاني داشته

﴿                                   ﴾  

و توفيقم تنها به ياري پروردگار . تا آنجا كه بتوانم قصدي جز اصلاح ندارم«  ].٨٨: هود[

 جهانگير ولدبيگي          .»گردم سوي او بازمي بر او توكل نمودم و به. است

 پاوه

                                           
ي خـود كتـاب الأحاديـث القدسـيه، تـاريخ       علوم حديث صبحي صـالح، مقدمـه  : منابع شرح محدثان -1

 .عمومي حديث دكتر معارف



 

 
 ي توحيد اهميت ذكر خدا و كلمه -1

 اهميت ذكر خدا: حديث

 ]فضل ذكر االله تعالی[بخاری، باب 

 ،إِنَّ للَِّهِ مَلائَِكَةً : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -1
 ،هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ : يذَْكُرُونَ اللَّهَ تَـنَادَوْا يَـلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فإَِذَا وَجَدُوا قَـوْمًا ،يطَُوفُونَ فِي الطُّرُقِ 

نْـيَا: قاَلَ  مَا يَـقُولُ  –بهِِمْ وَهُوَ أَعْلَمُ  – فَـيَسْألَهُُمْ ربَُّـهُمْ : قاَلَ  ،فَـيَحُفُّونَـهُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ
: هَلْ رأََوْنِي؟ قاَلَ : فَـيـَقُولُ  ،ونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيمَُجِّدُونَكَ يَـقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبـِّرُ : لَ عِبَادِي؟ قاَ

لَوْ رأََوْكَ كَانوُا أَشَدَّ لَكَ : يَـقُولُونَ : وكََيْفَ لَوْ رأََوْنِي؟ قاَلَ : فَـيـَقُولُ : قاَلَ " ،وَاللَّهِ مَا رأََوْكَ  ،لاَ : فَـيـَقُولُونَ 
يَسْألَُونَكَ : ؟ قاَلَ ننَيفَمَا يَسْألَُو : يـَقُولُ ف ـَ: قاَلَ  ،حْمِيدًا، وَأَكْثَـرَ لَكَ تَسْبِيحًاعِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَ 

فَكَيْفَ لَوْ أنََّـهُمْ رأََوْهَا؟ : قاَلَ  ،وَاللَّهِ ياَ رَبِّ مَا رأََوْهَا ،لاَ : يَـقُولُونَ : وَهَلْ رأََوْهَا؟ قاَلَ : يَـقُولُ : قاَلَ  ،الجَنَّةَ 
هَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طلََبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قاَلَ : ولُونَ يَـقُ : قاَلَ  فَمِمَّ : لَوْ أنََّـهُمْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدَّ عَلَيـْ

ياَ رَبِّ مَا وَاللَّهِ  ،لاَ : يَـقُولُونَ : وَهَلْ رأََوْهَا؟ قاَلَ : يَـقُولُ : قاَلَ  ،مِنَ النَّارِ : يَـقُولُونَ : قاَلَ " يَـتـَعَوَّذُونَ؟ 
هَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً : يَـقُولُونَ : قاَلَ  ،فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا: يَـقُولُ : قاَلَ  ،رأََوْهَا  ،لَوْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدَّ مِنـْ
هُمْ،  ،فِيهِمْ فُلاَنٌ : ئِكَةِ يَـقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَ : قاَلَ  ،فأَُشْهِدكُُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ : فَـيـَقُولُ : قاَلَ  ليَْسَ مِنـْ

 .»لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ  ،هُمُ الجُلَسَاءُ : قاَلَ . إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ 
هايي  خداوند فرشته :فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره « .1

پـس  . كننـد  ذكر را جسـتجو مـي  گردند و اهل  مي ]ي زمين[ها  دارد كه در راه) مأموراني(
بياييد  :گويند زنند و مي كنند، يكديگر را صدا مي هرگاه گروهي را ديدند كه خدا را ياد مي

هـا را   فرشـتگان اطـراف آن  : فرمودنـد  پيـامبر  . اينجاسـت ) مجلس ذكر(آنچه خواستيد 
 پيـامبر  ). نـد كن محافظت مي(پوشانند  ها را تا آسمان دنيا مي هايشان آن گيرند و با بال مي

بندگانش از هركس ديگري ] و احوال وضع[س پروردگارشان در حالي كه به سپ: فرمودند
! خدايا. دهند گويند؟ فرشتگان جواب مي بندگانم چه مي: پرسد ها مي داناتر است، از فرشته

. آورنـد  گويند و سپاس و سـتايش تـو را بـه جـاي مـي      تو را تسبيح و تكبير و تمجيد مي
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خداونـد  . انـد  خيـر، تـو را نديـده   : گويند اند؟ فرشتگان مي آيا مرا ديده: فرمايد خداوند مي
اگـر   :گويند ؟ فرشتگان مي)شان چگونه بود حال و وضع(ديدند، چه  اگر مرا مي: فرمايد مي

گفتنـد   كردند و بيشتر از اين تو را تسبيح مي ديدند، بيشتر از اين تو را عبادت مي تو را مي
خواهنـد؟ فرشـتگان    از من چه مـي : فرمايد خداوند مي. كردند ستايش ميو تو را سپاس و 

حـال و  ( ديدنـد،   اگر بهشت را مي: فرمايد خداوند مي. خواهند از تو بهشت مي: گويند مي
شـان بـراي آن    ديدنـد، حـرص   اگر آن را مـي : گويند ؟ فرشتگان مي)شان چگونه بود وضع

خداوند . كردند دند و بيشتر از اين بدان ميل ميكر بيشتر بود و بيشتر از اين آن را طلب مي
خداونـد  . از آتش جهـنم : گويند برند؟ فرشتگان مي از چه چيزي به من پناه مي: فرمايد مي
: فرمايـد  يخداوند م. اند خير، آن را نديده: گويند اند؟ فرشتگان مي آيا آن را ديده: فرمايد مي

اگـر آن را  : گوينـد  ؟ فرشـتگان مـي  )بود يشان چگونه م حال و وضع( ديدند، اگر آن را مي
 پس خداوند. ترسيدند كردند و بيشتر از اين از آن مي ديدند، بيشتر از اين از آن فرار مي مي
: فرمودنـد  پيـامبر  . ام ها را بخشـيده  گيرم كه آن شما را گواه مي! اي فرشتگان: فرمايد مي

با (ها نيست  ي است كه جزو آنشان كس در ميان!] خدايا: [كند يكي از فرشتگان عرض مي
شـان آمـده    بلكه براي كاري غير از ذكـر بـه ميـان   ) ها ننشسته است هدف ذكر در ميان آن

باشـند و كسـي كـه     انـد و در يـك جمـع مـي     ها باهم نشسته آن: فرمايد خداوند مي. است
گرچه نيـت ذكـر هـم     –همنشين اهل ذكر . (همنشين آنان شود اهل شقاوت نخواهد بود

 .)4F1(»)گردد مند مي بهره –ه باشد نداشت

                                           
سياحين في الأرض «عبارت  »يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَـلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ «در روايت مسلم به جاي عبارت  -1

ها و جاهايي است كه در آنجا ياد خدا صورت  آمده است و مجالس ذكر، مكان »يبتغون مجالس الذكر
 .گيرد مي
ي فضاهاي بالاسر آنان  گيرند و همه هايشان اطراف ذاكرين را مي يعني با بال »...بأَِجْنِحَتِهِمْ  فَـيَحُفُّونَـهُمْ «

 .كنند را تا آسمان دينا، پر مي
است؛ يعني خداوند نسبت به اوضاع و احوال » منهم«به معني » بهم«، »بِهِمْ  لَمُ أَعْ  وَهُوَ «در عبارت 

باشد و منظور از ذكر آن دفع ايهام  ي معترضه مي اين جمله، جمله. بندگانش، داناتر از آن جمع است
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 ]فضل مجالس الذكر: [مسلم، باب

إِنَّ للَِّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -2
قَـعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ  ،، فإَِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ يَـتَتَبـَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ  ،سَيَّارةًَ فُضُلاً  ،مَلاَئِكَةً 

نْـيَا، فإَِذَا  نـَهُمْ وَبَـيْنَ السَّمَاءِ الدُّ عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى  انْصَرَفُوابَـعْضُهُمْ بَـعْضًا بأَِجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يمَْلَئُوا مَا بَـيـْ
نَا مِنْ عِنْدِ : مِنْ أيَْنَ جِئْتُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ :  - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ  -  عَزَّ وَجَلَّ فَـيَسْألَهُُمُ االلهُ : السَّمَاءِ، قاَلَ  جِئـْ

وَمَا يَسْألَُونِي؟ : عِبَادٍ لَكَ فِي الأَْرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبـِّرُونَكَ وَيُـهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْألَُونَكَ، قاَلَ 
: فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا جَنَّتِي؟ قاَلُوا: لاَ، أَيْ رَبِّ قاَلَ : وَهَلْ رأََوْا جَنَّتِي؟ قاَلُوا: ونَكَ جَنَّتَكَ، قاَلَ يَسْألَُ : قاَلُوا

                                                                                                             
خبر باشد و  غافل و بي –معاذ االله  –نسبت به موضوع مورد سؤال ) خدا(كننده  از اين است كه سؤال

حكمت خدا از پرسيدن چنين سؤالي از فرشتگان، با وجود اين كه بهتر از هركس ديگري به احوال 
هايي كه از بدو خلقت آدم  باشد، فرشته بندگانش آگاه است، بيان فضيلت بني آدم براي فرشتگان مي

﴿: به خداوند گفتند                                ﴾  

ها  اندازد و خون كند و تباهي راه مي آوري كه فساد مي آيا در زمين كسي را به وجود مي«  ].30: البقرة[
اما اكنون براي فرزندان آدم . »به حمد و تسبيح تو مشغوليم) پيوسته(خواهد ريخت و حال آن كه ما 

اند  كنند، در حالي كه او را نديده گويند و او را به بزرگي ياد مي ا تسبيح ميدهند كه خدا ر شهادت مي
ها  دهد اما آن را به سوي انحراف سوق مي) ها انسان(ها  و از طرف ديگر نيروهاي شهواني، آن

دهند اعتراف به برتري بني آدم  هايي كه مي اين نيروها و موانع را ندارند، پس جواب) ها فرشته(
 .هاست خود آننسبت به 

اشاره به اين نكته دارد كه خداوند كسي را كه در چنين مجلسي  »هُمُ الجُلَسَاءُ، لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ «
با هدفي غير از ذكر خدا در آن مجلس (بنشيند، اگرچه نياز ديگري هم داشته باشد ) مجل ذكر خدا(

كند، پس قلب  هاي مرده را زنده مي دا، دلخواهد بخشيد؛ زيرا حضور در مجلس ذكر خ) آمده باشد
چنين كسي نيز زنده خواهد شد، اگرچه هدف از حضورش چيز ديگري غير از ذكر خدا باشد و 
فضل و كرم خدا بسي بزرگ است و اين اعلام فضيلت مجالس ذكر خدا و اهميت حضور در چنين 

 .مجالسي است
دريس علم و قرائت قرآن و تهليل و تسبيح، همه مجالس ت. گيرد ذكر خدا تمامي عبادات را در بر مي

شـرح  . [واالله أعلـم  –شـوند   هـاي مـرده مـي    مجالس نور و هدايت هستند و همـه باعـث احيـاي دل   
 ].قسطلاني بر صحيح بخاري
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، قاَلَ : ؟ قاَلُواونيوَمِمَّ يَسْتَجِيرُ : وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قاَلَ   :لاَ، قاَلَ : وَهَلْ رأََوْا ناَرِي؟ قاَلُوا: مِنْ ناَرِكَ ياَ رَبِّ
أَعْطيَْتـُهُمْ مَا سَألَُوا، وَ  ،قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ : فَـيـَقُولُ : وَيَسْتـَغْفِرُونَكَ، قاَلَ : فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا ناَرِي؟ قاَلُوا
: هُمْ، قاَلَ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَ  ،رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ : فَـيـَقُولُونَ : وَأَجَرْتُـهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، قاَلَ 

 .»لاَ يَشْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ  ،هُمُ الْقَوْمُ  ،وَلَهُ غَفَرْتُ : فَـيـَقُولُ 
و تعالي  خداوند تبارك: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره « .2

كننـد و مجـالس    مأموراني غير از ديگر فرشتگان دارد كه در زمين گردش مي(هايي  فرشته
گيـرد، بـا    پس هرگاه مجلسي يافتند كه در آن ذكر و ياد خدا انجام مـي . جويند ذكر را مي

پوشـانند   تا آسمان دنيا مـي  را] ها و آن[هايشان همديگر  نشينند و با بال اهل آن مجلس مي
اهل مجلـس پراكنـده   ] رسد و مجلس به پايان مي[پس هرگاه ). كنند ها حفاظت مي از آن(

خداوند متعـال در حـالي   : فرمودند پيامبر . روند مان ميشوند، فرشتگان به سوي آس مي
از كجـا  : پرسـد  هـا مـي   بهتر از فرشتگان به احوال و اوضاع بندگانش آگاه است، از آن كه
آييم كه تو را تسـبيح و   از سوي گروهي از بندگانت در زمين مي: دهند آييد؟ جواب مي مي

 ـ تكبير و تهليل مي و [آورنـد و از تـو طلـب     ه جـاي مـي  گويند و سپاس و ستايش تو را ب
از تـو  : گوينـد  خواهند؟ فرشتگان مي از من چه مي: فرمايد هايي دارند، خداوند مي خواسته

نـه،  : گوينـد  اند؟ فرشتگان مـي  آيا بهشتم را ديده: فرمايد خواهند، خداوند مي بهشت را مي
بـود؟   چگونه مي] انش حال و وضع[ديدند  اگر بهشتم را مي: فرمايد خداوند مي !پروردگارا

خواهنـد، خداونـد    از تـو پنـاه مـي   : گوينـد  فرشـتگان مـي  ] خواهنـد؟  ديگر از من چه مي[
از آتشـت،  ! خـدايا : گوينـد  خواهند؟ فرشـتگان مـي   از چه چيزي از من پناه مي: فرمايد مي

اگـر  : فرمايد خير، خداوند مي: گويند اند؟ فرشتگان مي آيا آتشم را ديده: فرمايد خداوند مي
] خواهنـد؟  ديگـر از مـن چـه مـي    [بـود؟   چگونه مي] شان حال و وضع[ديدند  تشم را ميآ

هـا را   آن: فرمايـد  خداونـد مـي  : فرمودنـد  از تو طلب بخشش دارند، پيـامبر  : گويند مي
شان  بخشيدم و آنچه كه از من خواستند، به آنان دادم و از آنچه به من از آن پناه بردند، پناه

ي بسيار عاصي  ها فلان بنده در ميان آن! خدايا: گويند فرشتگان مي: ودندفرم پيامبر . دادم
 هـا نشسـت، پيـامبر     عبور كرد و با آن] ها از كنار مجلس آن[و گناهكار وجود دارد، او 
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هـا   ها باهم هستند و هركسي كـه بـا آن   آن. او را نيز بخشيدم: فرمايد خداوند مي: فرمودند
 .»شود و بدبخت نميكند و شقي  بنشيند، ضرر نمي

 ]سياحين فی الأرض ئكةملا اللهإن : [ترمذی، باب

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : قاَلَ  الْخُدْرِيِّ رضي االله عنهما عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ أَوْ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « -3
فُضُلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فإَِذَا وَجَدُوا أَقـْوَامًا يذَْكُرُونَ  ،إِنَّ للَِّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نْـيَا، فَـيـَقُولُ اللَّهُ : تَـنَادَوْا ،اللَّهَ  أَيَّ شَيْءٍ  عَلَى :هَلُمُّوا إِلَى بُـغْيَتِكُمْ، فَـيَجِيئُونَ فَـيَحُفُّونَ بِهِمْ إِلَى سَمَاءِ الدُّ
فَـهَلْ : فَـيـَقُولُ : تَـركَْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيمَُجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، قاَلَ : قُولُونَ فَـي ـَ ؟تَـركَْتُمْ عِبَادِي يَصْنـَعُونَ 

تَحْمِيدًا، وَأَشَدَّ  لَكَ  لَوْ رأََوْكَ لَكَانوُا أَشَدَّ : فَـيـَقُولُونَ : فَكَيْفَ لَوْ رأََوْنِي؟ قاَلَ : لاَ، قاَلَ : فَـيـَقُولُونَ  ؟رأََوْنِي
: يطَْلبُُونَ الجَنَّةَ، قاَلَ : فَـيـَقُولُونَ : وَأَيُّ شَيْءٍ يطَْلبُُونَ؟ قاَلَ : فَـيـَقُولُ : شَدَّ لَكَ ذِكْرًا، قاَلَ تَمْجِيدًا، وَأَ 

لَوْ رأََوْهَا : فَـيـَقُولُونَ : فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا؟ قاَلَ : فَـيـَقُولُ  :قاَلَ  لاَ،: فَـيـَقُولُونَ : وَهَلْ رأََوْهَا؟ قاَلَ : فَـيـَقُولُ 
هَا حِرْصًا، قاَلَ لَكَا يَـتـَعَوَّذُونَ مِنَ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَـتـَعَوَّذُونَ؟ قاَلُوا: فَـيـَقُولُ : نوُا أَشَدَّ لَهَا طلََبًا، وَأَشَدَّ عَلَيـْ

رأََوْهَا كَانوُا  لَوْ : فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا؟ فَـيـَقُولُونَ : لاَ، فَـيـَقُولُ : وَهَلْ رأََوْهَا؟ فَـيـَقُولُونَ : فَـيـَقُولُ : النَّارِ، قاَلَ 
هَا تَـعَوُّذًا، قاَلَ  هَا خَوْفاً، وَأَشَدَّ مِنـْ هَا هَرَباً، وَأَشَدَّ مِنـْ فإَِنِّي أُشْهِدكُُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، : فَـيـَقُولُ : مِنـْ

هُمُ القَوْمُ لاَ يَشْقَى لَهُمْ : ، فَـيـَقُولُ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ  ،إِنَّ فِيهِمْ فُلاَناً الخَطَّاءَ لَمْ يرُدِْهُمْ : فَـيـَقُولُونَ 
 .»جَلِيسٌ 
 پيـامبر  : روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد      باز ابوهريره و ابوسعيد خـدري  «. 3

هـايي   نويسـند، فرشـته   ي اعمال انسان را مي خداوند علاوه بر فرشتگاني كه نامه :فرمودند
كننـد،   ابند كه خداوند را ياد مـي يي را بيها كنند، پس هرگاه گروه ن سير ميدارد كه در زمي

خواهيد و بـه دنبـال آن    بياييد به سوي آنچه كه مي:] گويند و مي[زنند  يكديگر را صدا مي
پـس از آن،  . [گيرنـد  آيند و اطراف آن جمع را تا آسـمان دنيـا مـي    مي] همه[هستيد، پس 

حالتي بنـدگانم   در چه: فرمايد مي] ها خطاب به آن[؛ خداوند ]روند فرشتگان به آسمان مي
ستودند  ها را در حالي ترك كرديم كه تو را مي آن: گويند كردند؟ مي را ترك كرديد، چه مي

انـد؟   آيـا مـرا ديـده   : فرمايـد  كردنـد، خداونـد مـي    كردند و به بزرگي يادت مـي  و ذكر مي
؟ فرشـتگان  ]حـالتي داشـتند  [ديدنـد چـه    اگر مرا مـي : فرمايد خير؛ خداوند مي: گويند مي
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كردنـد و   ديدند بيشتر از اين، تو را تسبيح و سپاس و سـتايش مـي   اگر تو را مي: ويندگ مي
خواهنـد؟ فرشـتگان    چه چيـزي مـي  : فرمايد نمودند، خداوند مي بيشتر از اين تو را ياد مي

خيـر،  : گوينـد  انـد؟ مـي   آيا آن را ديده: فرمايد خواهند، خداوند مي بهشت را مي: گويند مي
: گوينـد  چگونه خواهد بود؟ فرشتگان مـي ] شان حال[اگر آن را ببينند، : فرمايد خداوند مي

شان بر آن بيشـتر از ايـن    كردند و حرص ديدند، بيشتر از اين آن را طلب مي اگر آن را مي
 ]جهنم[از آتش : گويند خواهند؟ فرشتگان مي از چه چيزي پناه مي: فرمايد بود؛ خداوند مي

: فرمايد خير، خداوند مي: گويند اند؟ مي آيا آن را ديده: ايدفرم خواستند، خداوند مي پناه مي
ديدنـد،   اگر آن را مـي : گويند بود؟ فرشتگان مي چگونه خواهد] شان حال[اگر آن را ببينند 

ترسيدند و بيشـتر از ايـن از آن    كردند و بيشتر از اين از آن مي بيشتر از اين، از آن فرار مي
پـس، مـن شـما را شـاهد     : فرمايـد  خداونـد مـي  : فرمودند  بردند؛ پيامبر پناه مي] به تو[

ي بسـيار عاصـي و    ها فلان بنـده  در ميان آن: گويند ام، پس مي ها را بخشيده گيرم كه آن مي
ها نيسـت، او بـراي نيـاز ديگـري آمـده اسـت؛ خداونـد         گناهكار وجود دارد كه جزو آن

 .»ودش نشينان متضرر نمي ها باهم هستند و هم آن: فرمايد مي
(اين حديث، حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

5F

1(. 

                                           
روايت كرده اسـت، بـه    / در مورد اين اصطلاح كه از اين به بعد در بيشتر احاديثي كه امام ترمذي -1

: ي احاديث در ميان محدثان عبارت بودند از قبل از امام ترمذي درجه: بايد گفت كنيم، آن برخورد مي
به دو اصطلاح قبلـي افزودنـد و آن   » حسن«صحيح و ضعيف، اما امام ترمذي اصطلاح ديگري به نام 

قدرتش در حفظ احاديـث  (عبارت بود از احاديثي كه در سندش يك راوي عادل اما داراي ضبط كم 
بودن از قـدرت ضـبط بـالايي     داشته باشد، برخلاف صحيح كه راوي علاوه بر عادلوجود ) كم باشد

 .برخوردار است
خود براي برخي از احاديث بـه كـار بـرد، برخـي از     » جامع«امام ترمذي بعداً اصطلاحات ديگري در 

؛ اصطلاح اول »حسن غريب«و » حسن صحيح غريب«و » حسن صحيح«: اين اصطلاحات عبارتند از
شرايط حسن ر دارد و طبق سند ديگر شـرايط  ) طبق يك سند(ن كه اين حديث از يك طريق يعني اي

. تر و از حديث حسن بالاتر اسـت  ي چنين حديثي از حديث صحيح پايين صحيح را دارد، پس درجه
حـديث غريـب بـه    (غريب است ) طبق يك سند(اصطلاح دوم يعني اين كه چنين حديثي از طريقي 
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 ]فضل لا إله إلا االله: [ابن ماجه، باب

الْخُدْرِيَّ رضي  عَنْ أبَِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَْغَرِّ أبَِي مُسْلِمٍ، أنََّهُ شَهِدَ عَلَى أبَِي هُرَيْـرَةَ وَأبَِي سَعِيدٍ « -4
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ : إِذَا قاَلَ الْعَبْدُ : اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أنََّـهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ  االله عنهما

لاَّ لاَ إِلَهَ إِ : أَكْبـَرُ، وَإِذَا قاَلَ الْعَبْدُ  اللّه وَأنَاَ ،صَدَقَ عَبْدِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ: أَكْبـَرُ، قاَلَ يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
لاَ شَريِكَ لَهُ،  وَحْدَهُ  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : صَدَقَ عَبْدِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ وَحْدِي، وَإِذَا قاَلَ : اللَّهُ وَحْدَهُ، قاَلَ 

وَلَهُ الْحَمْدُ،  ،هُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَ : صَدَقَ عَبْدِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ وَلاَ شَريِكَ لِي، وَإِذَا قاَلَ : قاَلَ 
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ : صَدَقَ عَبْدِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ، لِي الْمُلْكُ، وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قاَلَ : قاَلَ 

ةَ إِلاَّ باِللَّهِ، قاَلَ   »وْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِيلاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ، وَلاَ حَ  ،صَدَقَ عَبْدِي: قُـوَّ
مَنْ «: مَا قاَلَ؟ فَـقَالَ : فَـقُلْتُ لأِبَِي جَعْفَرٍ : ثمَُّ قاَلَ الأَْغَرُّ شَيْئًا لَمْ أَفـْهَمْهُ، قاَلَ : قاَلَ أبَوُ إِسْحَاقَ 

 .»رُزقَِـهُنَّ عِنْدَ مَوْتهِِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ 
شهادت داد كه ) اغر ابومسلم(ده است كه او از ابواسحاق از اغرّ ابومسلم روايت ش« .4

هرگـاه يكـي از   : فرمودنـد  شهادت دادند كه پيامبر  بابوهريره و ابي سعيد خدري 
ام راسـت   بنـده : فرمايـد  ، خداوند متعال مي»لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّـهُ أَكْبـَـرُ «: بگويد] خدا[بندگان 

لاَ « :زرگ و بلندمرتبه و هرگاه بنده بگويدخداي ب گفت، هيچ خدايي جز من نيست و منم
ام راست گفت، هيچ معبودي جز من نيست و  بنده: فرمايد مي] خداوند[، »إِلـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَحْـدَهُ 

: فرمايـد  مـي ] خداوند[، »لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـريِكَ لـَهُ « :بگويد] بنده[من تنهايم و هرگاه 
: بگويـد ] بنـده [گفت، هيچ معبودي جز من نيست و شريكي ندارم و هرگاه ام راست  بنده

ام راست گفت، هيچ معبودي  بنده: فرمايد مي] خداوند[، »لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ «
ي مـن   جز من نيست، ملك و فرمانروايي متعلق به من است و سپاس و سـتايش شايسـته  

ةَ إِلاَّ باِللَّـهِ «: بگويد] بنده[ه است و هرگا : فرمايد مي] خداوند[، »لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ قُــوَّ

                                                                                                             
و ) كه در يكي از طبقات سند آن حديث، تنها يك نفر آن را روايت كرده باشـد شود  حديثي گفته مي

طبق سند ديگر، صحيح و طبق سند ديگر، حسن است، پس بهتر است چنين حديثي را حسن صحيح 
ي حديث بهتر روشن شود و اصطلاح سوم نيز بـه ايـن معنـي اسـت كـه ايـن        غريب بدانيم تا درجه

 .مترجم –باشد  ند ديگر غريب ميحديث طبق يك سند حسن و طبق س
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ام راست گفت، هيچ معبودي جز من نيست و هيچ اراده و قدرتي جز بـه خواسـت و    بنده
 .»قدرت من وجود ندارد

نفهميـدم، بـه ابـوجعفر     بعد از اين حديث، اغرّ چيزي گفـت كـه  «: گويد ابواسحاق مي
گفـتن ايـن كلمـات در زمـان مـرگ      «:] اغرّ گفت: در جواب گفت[اغرّ چه گفت؟ : گفتم

 .)6F1(»نصيب هركس بشود، آتش جهنم به او نخواهد رسيد

 ]فضل الحامدين: [نسائی، باب

ثَـهُمْ أَنَّ عَبْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَ  رضي االله عنهما عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ « -5 لَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ
كَمَا يَـنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطاَنِكَ، فَـعَضَّلَتْ   ،لَكَ الْحَمْدُ  !ياَ رَبِّ : مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قاَلَ 

لاَ ندَْرِي   ،إِنَّ عَبْدَكَ قاَلَ مَقَالَةً  !ياَ ربََّـنَا: قاَلاَ باِلْمَلَكَيْنِ، فَـلَمْ يدَْريِاَ كَيْفَ يَكْتُبَانهَِا، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، وَ 
إِنَّهُ  !ياَ رَبِّ : مَاذَا قاَلَ عَبْدِي؟ قاَلاَ  - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قاَلَ عَبْدُهُ  - كَيْفَ نَكْتُبـُهَا، قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

: جَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطاَنِكَ، فَـقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَاكَمَا يَـنْبَغِي لِ   ،لَكَ الْحَمْدُ  !ياَ رَبِّ : قاَلَ 
 .»اكْتُبَاهَا كَمَا قاَلَ عَبْدِي، حَتَّى يَـلْقَانِي فأََجْزيِهَُ بِهَا

كه يكي از بندگان  :ها فرمود به آن روايت شده است كه پيامبر  باز ابن عمر «. 5
ي مقـام و عظمـت    تو را سپاس آنچنانكه شايسـته ! خدايا: گفت ]در مناجات با خدا[خدا 

ايـن ذكـر بـر دو    ] ي جـزا و پـاداش   انـدازه [پادشاهي و بزرگي و جلال توست، نوشـتن  

                                           
كننـد،   اند و از زبان ايشان نقل مي شنيده اند كه از پيامبر  اين كه آن دو صحابي بزرگوار شهادت داده -1

اند، يقين دارند و اين يك شهادت حق و بدون شـك و گمـان    ها به آنچه شنيده در حالي است كه آن
واقع باشد، آنان عواقب و بار گناه و دروغ خود را بـه   دانند كه اگر اين نقل، خلاف است و آن دو مي

 .دوش خواهند كشيد و اين قيد در واقع براي تأكيد حديث است
اش  اند و بنده معني حديث به اين امر اشاره دارد كه خداوند از انواع اذكاري كه در حديث ذكر شده

مَنْ رزُقَِـهُنَّ عِنْدَ مَوْتهِِ لَمْ «ي  جمله منظور از. كند ها را تصديق مي آودر، راضي است و آن به زبان مي
گويد، معتقد باشد تا جايي كه آن  اين است كه اگر بنده همواره به آنچه از اين ذكر مي »تَمَسَّهُ النَّارُ 

ذكر در زمان مرگش از جهت قول و اعتقاد نصيب او شود، به اين سبب خداوند او را از آتش جهنم 
 .كردند و تكرار فراوان آن لازم است آن را فراوان تكرار مي امبر نجات خواهد داد؛ زيرا پي
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آن را بنويسـند،  ] مقداري جـزاي [دانستند كه چگونه  ، سنگين آمد و نمي]مأمور[ي  فرشته
دانيم چگونه  فت كه نميات سخني را گ فلان بنده! خدايا: پس به آسمان رفته عرض كردند

در حالي كه خود از هـركس ديگـري بـه آنچـه      –آن را بنويسيم؟ خداوند متعال ] جزاي[
! خدايا: او گفت! خدايا: عرض كردند: ام چه گفت بنده: فرمود –اش گفته، داناتر است  بنده

ي مقـام و عظمـت پادشـاهي و بزرگـي و جـلال توسـت،        تو را سپاس آنچنانكه شايسته
ام گفته است، سخن او را بنويسيد تـا   آنچنانكه بنده: بزرگ به آن دو فرشته فرمودخداوند 

 .»كند، آن وقت خودم پاداش آن را به او خواهم داد زماني كه مرا ملاقات مي

سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتـَغْفِرُ االلهَ «: كرد اين اذكار را بسيار تكرار مي پيامبر : حديث
 »يْهِ وَأتَُوبُ إِلَ 

 ]ما يقال فی الركوع والسجود: [، باب»ةالصلا«مسلم، كتاب 

: كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنْ قَـوْلِ : قاَلَتْ  رضي االله عنهما عَنْ عَائِشَةَ « -6
ياَ رَسُولَ االلهِ، أَراَكَ تُكْثِرُ مِنْ قَـوْلِ سُبْحَانَ االلهِ  :فَـقُلْتُ » سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتـَغْفِرُ االلهَ وَأتَُوبُ إِليَْهِ «

أنَِّي سَأَرَى عَلاَمَةً فِي أمَُّتِي، فإَِذَا رأَيَْـتـُهَا  عَزَّ وَجَلَّ  خَبـَّرَنِي ربَِّي: فَـقَالَ  ،وَبِحَمْدِهِ أَسْتـَغْفِرُ االلهَ وَأتَُوبُ إِليَْهِ 

 ﴿ وَبِحَمْدِهِ أَسْتـَغْفِرُ االلهَ وَأتَُوبُ إِليَْهِ، فَـقَدْ رأَيَْـتـُهَاسُبْحَانَ االلهِ : أَكْثَـرْتُ مِنْ قَـوْلِ       

                                

   ﴾«. 

اين اذكار را بسيار  پيامبر : روايت شده است كه گفت لاز حضرت عايشه «. 6
كنم و  خداوند را به پاكي ياد مي«: »سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتـَغْفِرُ االلهَ وَأتَُوبُ إِليَْهِ «: كرد تكرار مي

ض عر .»كنم به سپاس و ستايش او مشغولم و از او طلب آمرزش و به درگاه او توبه مي
سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتـَغْفِرُ االلهَ وَأتَوُبُ «: فرماييد بينم كه بسيار مي مي! اي پيامبر خدا: كردم

پروردگار بلندمرتبه به من خبر داده است كه من « :در جواب فرمودند ، پيامبر »إِليَْهِ 
سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ «: اي را در امتم خواهم ديد، پس هرگاه آن را ديدم، بسيار بگويم نشانه
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 ﴿ :ام چنانكه در قرآن آمده ، اكنون اين نشانه را ديده»أَسْتـَغْفِرُ االلهَ وَأتَُوبُ إِليَْهِ      

                                 

    ﴾ » و مردم را ديدي كه ) فتح مكه(رسيد هرگاه نصرت و فتح خدا فرا

، به تسبيح )ي اين نعمت بزرگ به شكرانه(شوند، آنگاه  گروه گروه به دين خدا داخل مي
 .»پذير است و ستايش خداي خود بپرداز و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه

: »اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لـِي«: رايت ديگري از امام مسلم اين جمله نيز در حديث آمـده اسـت  در 
(كردند و بدين صورت به قرآن عمل مي» خدايا مرا ببخش«

7F

1(. 

 ]فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله: [ترمذی، باب

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : قاَلَ  رضي االله عنهما عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَنْ « -7
فَـيـَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ  ،إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رجَُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رءُُوسِ الخَلاَئِقِ يَـوْمَ القِيَامَةِ : وَسَلَّمَ 
: أتَُـنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظلََمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَـيـَقُولُ  :كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثمَُّ يَـقُولُ   ،سِجِلاّ 

، فَـيـَقُولُ  ، فَـيـَقُولُ : أَفَـلَكَ عُذْرٌ؟ فَـيـَقُولُ : لاَ ياَ رَبِّ إِنَّ لَكَ حَسَنَةً، فإَِنَّهُ لاَ ظلُْمَ عَلَيْكَ  ،بَـلَى: لاَ ياَ رَبِّ
احْضُرْ : شْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، فَـيـَقُولُ أَ : فِيهَا ،اليـَوْمَ فَـتَخْرُجُ بِطاَقَةٌ 

تِ  ،ياَ رَبِّ : وَزْنَكَ، فَـيـَقُولُ  فَـتُوضَعُ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قاَلَ : فَـقَالَ  ؟مَا هَذِهِ البِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّ

                                           
ي  به آنچه كه خداوند او را در آيه ، يعني اين كه پيامبر »يَـتَأَوَّلُ القُرْآنَ «: فرمايند مي /امام نووي  -1

﴿     ...﴾ كرد كند، عمل مي امر مي. 

ي نصر  ي امري است كه خداوند در آيات سوره لاصه و در بردارندهبسيار خ اين اذكار بديع پيامبر 
خوانـد؛ زيـرا حالـت و     اين اذكار را در ركـوع و سـجود مـي    دهد؛ حضرت  او را به آن دستور مي

اين دو حالت را براي اداي واجبي كه به او امر  ي نماز در ركوع و سجود برتر است و پيامبر  شيوه
 .ترين شكل ظاهر شود خضوع و خشوع نسبت به خداوند در بهترين و كاملشده بود، انتخاب كرد تا 

، براي دانستن و تنزيه خداوند است از هرگونه نقص و هر صفتي كه پديده و مخلوق »سبحان االله«
كنم، نه با نيرو و توانايي  ، يعني با توفيق و هدايت و فضل توست كه تسبيحت مي»بحمده«دارد و 

در حالي كه مورد غفران  هاي خداوند استغفار پيامبر  ترافي است بر نعمتخود و اين سپاس و اع
 .باشد الهي قرار گرفته، از باب عبوديت و نياز او به معبودش مي
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تُ فِي   تُ  ،كَفَّةٍ السِّجِلاَّ وَثَـقُلَتِ البِطاَقَةُ، فَلاَ يَـثـْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ  ،وَالبِطاَقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطاَشَتِ السِّجِلاَّ
 .»أَحَدٌ 

: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت باز عبداالله بن عمرو بن عاص «. 7
كند و نود و  م را انتخاب ميي مردم، فردي از امت روز قيامت خداوند در برابر ديدگان همه

گشـايد كـه    مي) اند ها اعمالش ثبت شده هايي كه در آن كتاب(نُه طومار از طومارهايش را 
ي ديد دو چشم انسان است، سپس خطاب بـه   ها به فاصله هريك از آن) ي اندازه(بزرگي 
ه نگهبـان و  كني؟ آيـا مـأموران مـن ك ـ    ها را انكار مي آيا چيزي از اين نوشته: فرمايد او مي

هيچ [خير ! خدايا: دهد اند؟ بنده جواب مي بودند، به تو ظلمي كرده] تو[ي اعمال  نويسنده
يـا  [پس آيـا عـذري   : فرمايد ، خداوند مي]اعتراضي ندارم و هيچ ظلمي به من نشده است

: فرمايد خير، خداوند مي! خدايا: دهد نداري؟ جواب مي] چيزي براي گفتن و دفاع از خود
تـرين ظلمـي نخواهـد شـد، پـس       اي و امروز به تو كوچـك  و كار نيكي انجام دادهچرا، ت
]: كـه ايـن بنـده روزي گفتـه اسـت     [شود كه در آن آمـده اسـت    اي بيرون آورده مي برگه

دهـم كـه محمـد بنـده و      دهم كه هيچ خدايي جـز االله نيسـت و شـهادت مـي     شهادت مي
ن اعمال خود نگـاه كـن، بنـده عـرض     كرد به وزن: فرمايد ي خداست، خداوند مي فرستاده

به تـو  : فرمايد ها چه ارزشي دارد؟ خداوند مي اين برگه در مقابل اين كتاب! خدايا: كند مي
ي ديگـر   اي و آن برگه در كفـه  ها در كفه تمامي كتاب: فرمودند شود؛ پيامبر  ظلمي نمي
تر است،  برگه سنگين ]ي كفه[رود و  ها از سبكي بالا مي كتاب] ي كفه[شوند و  گذاشته مي

هـيچ چيـزي بـا نـام خـدا برابـري       (زيرا هيچكسي يا چيزي به سنگيني نام خـدا نيسـت   
 .)8F1(»)كند نمي

                                           
اسـت،  » امـت پيـامبر   «و از » با ايمـان «هم فرموده است، اين شخص، فردي  چنانكه خود پيامبر  -1

عمل است و حـديث،   ندارد؛ يعني مؤمنِ گناهكارِ بيولي هنگام گناهكار و عاصي است و عمل نيكي 
ي گناهـان جـز    همـه  –اگر بخواهـد   –به اهميت و عظمت ايمان اشاره دارد كه خداوند با وجود آن 

بخشد و به اين معني نيست كه ايمان صـرف و بـدون عمـل بـراي نجـات شـخص        حق الناس را مي
 .مترجم –مسلمان كافي است 
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 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 ]مةاالله يوم القيا حمةما يرجی من ر[ابن ماجه، باب 

مَـا يُـرْجَـى «را ابن ماجه نيز در سنن خود در باب ) 7ي  حديث شماره(همين حديث  -8
آورده است، با اين تفاوت كه در روايت، ابن ماجـه، ايـن الفـاظ     »مِنْ رحَْمَةِ اللَّـهِ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ 

، لاَ : حَسَـنَةٌ؟ فَـيـُهَـابُ الرَّجُـلُ، فَـيـَقُـولُ  ذَلـِكَ  عَـنْ ألَـَكَ «: نيز وجود دارند] علاوه بر الفاظ ترمذي[
داري  آيا در مقابل آن، كـار نيكـي  «. »...ظلُْمَ عَلَيْكَ الْيـَـوْمَ  وَإِنَّهُ لاَ  بَـلَى، إِنَّ لَكَ حَسَنَاتٍ : فَـيـَقُولُ 

: گويـد  ترسد و مـي  ي اعمالت ثبت شده باشد؟ آن مرد مي و در نامه] انجام داده باشي[كه 
اي داري و امروز بـر تـو ظلمـي     چرا، تو كارهاي نيك و پسنديده: فرمايد خير، خداوند مي

 .»...شود نمي

به [ام را  ي اعمال بنده گيرم كه گناهان وسط نامه شما را گواه مي :حديث
 ، بخشيدم]ي اعمالش امده است خاطر آنچه در اول و آخر نامه

 ]الجنائز: [ترمذی، باب

مَا مِنْ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -9
لصَّحِيفَةِ افِظيَْنِ رَفَـعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظاَ مِنْ ليَْلٍ أَوْ نَـهَارٍ، فَـيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ احَ 

رًا، إِلاَّ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى  .»أُشْهِدكُُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَـيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ : خَيـْ
هرگـاه دو  : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از انس بن مالك «. 9

برند  ي اعمال او در شب يا روز را نزد خدا مي ي مأمور نوشتن اعمال انسان كه نامه فرشته
يابـد كـه انجـام داده اسـت،      ي اعمال بنده، كار نيكي را مـي  و خداوند در اول و آخر نامه

ي  كه اين گناهان وسط نامـه ] اي فرشتگان مأمور[گيرم  و گواه مي شما را شاهد: فرمايد مي
ي اعمـالش انجـام داده و ثبـت     به خاطر كار نيكي كه در اول و آخر نامه[ام را  اعمال بنده
 .»، بر او بخشيدم]شده است
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 فضيلت و ارزش ذكر خدا و ترس از او: حديث

 :ترمذی

أَخْرجُِوا مِنَ النَّارِ : يَـقُولُ اللَّهُ : يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ عَنِ النَّبِ  رضي االله عنه عَنْ أنََسٍ « -10
 .»اً أَوْ خَافنَِي مَقَام ،مَنْ ذكََرَنِي يَـوْمًا

اي [«: فرمايـد  خداونـد مـي  : فرمودنـد  انس روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر       از. 10
و يا در جايي از من ترسـيده اسـت،   اي را كه روزي مرا ياد كرده است  هر بنده!] فرشتگان

 .»از آتش جهنم بيرون بياوريد
 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 گردانيدن قلب براي عبادت خدا و توكل بر او فارغ: حديث

 :ترمذی

ياَ : نَّ اللَّهَ تَـعَالَى يَـقُولُ إِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  رضي االله عنهعَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -11
وَلَمْ أَسُدَّ  ،وَأَسُدَّ فَـقْرَكَ، وَإِلاَّ تَـفْعَلْ مَلأَْتُ يدََيْكَ شُغْلاً  ،أَمْلأَْ صَدْرَكَ غِنًى ،ابْنَ آدَمَ تَـفَرَّغْ لِعِبَادَتِي

 .»فَـقْرَكَ 
خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيـامبر   از ابوهريره . 11

خودت را براي عبادت من فارغ گردان، درونـت را  )! اي انسان(اي فرزند آدم «: فرمايد يم
گيرم و اگر اين كار را نكني، تو را سـخت   گردانم و جلوي فقرت را مي نيازي مي پر از بي

با وجود دارابـودن شـغل، همچنـان    (گيرم  دارم، اما جلوي فقرت را نمي به كار مشغول مي
 ).يفقير و نيازمند هست

 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي
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خواند و  گويد و نماز مي ام بنگريد و ببينيد كه چگونه اذان مي به بنده: حديث
 ترسد از من مي

 ]الأذان لمن يصلي وحده: [نسائی، باب

: لَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ « -12
: يُـؤَذِّنُ باِلصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَـيـَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،فِي رأَْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ  ،يَـعْجَبُ ربَُّكَ مِنْ راَعِي غَنَمٍ 

 .»وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ  ،لِعَبْدِي يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ  ،يُـؤَذِّنُ وَيقُِيمُ الصَّلاَةَ  ،انْظرُُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا
پروردگـارت  «: فرمـود  شـنيدم كـه مـي    از پيـامبر  : گويـد  مـي  عقبه بن عامر . 12

گويد و نمـاز   ي كوه، براي اداي نماز اذان مي چوپاني كه در قله] كار[شود از  خوشحال مي
و ببينيـد  [ام بنگريـد   به اين بنده: فرمايد مي] خطاب به فرشتگان[خواند؛ خداوند متعال  مي

ترسد، پس به پاس اين بنـدگي او   خواند، او از من مي گويد و نماز مي اذان مي] كه چگونه
 .»را بخشيدم و وارد بهشت كردم

 ام ي بندگانم را بر فطرت پاك آفريده همه: حديث

 ]الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار: [مسلم، باب

أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ  عَنْ عِيَاضِ « -13
كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ   :أَلاَ إِنَّ ربَِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَـوْمِي هَذَا: ذَاتَ يَـوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ 

هُمُ الشَّيَاطِينُ عَبْدً  هُمْ عَنْ دِينِهِمْ،  ،ا حَلاَلٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنـَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّـهُمْ أتََـتـْ فاَجْتَالتَـْ
 نَظَرَ إِلَى أَهْلِ اللهَ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتـْهُمْ أَنْ يُشْركُِوا بِي مَا لَمْ أنُزِْلْ بِهِ سُلْطاَناً، وَإِنَّ ا

تَلِيَ : عَرَبَـهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَـقَاياَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقاَلَ  :الأَْرْضِ، فَمَقَتـَهُمْ  تَلِيَكَ وَأبَْـ إِنَّمَا بَـعَثْتُكَ لأِبَْـ
قْظاَنَ، وَإِنَّ االلهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُـرَيْشًا، بِكَ، وَأنَْـزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لاَ يَـغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَـقْرَؤُهُ ناَئمًِا وَي ـَ

زَةً، قاَلَ : فَـقُلْتُ  اسْتَخْرجِْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُـغْزِكَ، وَأنَْفِقْ : رَبِّ إِذًا يَـثـْلَغُوا رأَْسِي فَـيَدَعُوهُ خُبـْ
عَثْ خَمْسَ  وَأَهْلُ الْجَنَّةِ : ةً مِثـْلَهُ، وَقاَتلِْ بِمَنْ أَطاَعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قاَلَ فَسَنـُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْـعَثْ جَيْشًا نَـبـْ

رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُـرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ  ،مُوَفَّقٌ، وَرجَُلٌ رحَِيمٌ  ،مُتَصَدِّقٌ  ،ذُو سُلْطاَنٍ مُقْسِطٌ  :ثَلاَثةٌَ 
لاَ  ،الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زبَْـرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَـبـَعًا: لُ النَّارِ خَمْسَةٌ وَأَهْ : مُتـَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قاَلَ 
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 ،بِحُ وَلاَ يمُْسِييَـبْتـَغُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانهَُ، وَرجَُلٌ لاَ يُصْ 
 .»وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ  ،أَوِ الْكَذِبَ  ،خَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذكََرَ الْبُخْلَ إِلاَّ وَهُوَ يُ 

 .»وَأنَْفِقْ فَسَنـُنْفِقَ عَلَيْكَ «: وَلَمْ يذَْكُرْ أبَوُ غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ 
هـايش   خطبـه  در يكـي از  روزي پيامبر : گويد مي عياض بن خمار مجاشعي . 13

پروردگارم مرا دستور داده است ] آگاه باشيد و بدانيد كه! [هان: فرمودند] كرد ايراد ميكه [
:] خداوند فرمودنـد [دانيد، به شما ياد دهم؛  كه از آنچه او امروز به من ياد داده و شما نمي

ي بندگانم را بر  من همه. حلال است] بر او[ام،  بخشيده] از بندگانم[اي  هر مالي كه به بنده
شـان   هـا را از ديـن   هـا آمدنـد و آن   رشت و فطرتي پاك آفريدم و شياطين به سـوي آن س

ها را امر كردند كه چيزي  ام، حرام كردند و آن منحرف كردند و بر آنان آنچه را حلال كرده
ام و خداونـد بـه سـوي زمينيـان      را شريك من قرار دهند كه بر آن هيچ دليلي نازل نكرده

اي از اهـل   مانـده  هـاي بـاقي   جز گـروه  –ن از عرب و غير عرب ي آنا نگريست و بر همه
: فرمايـد  مـي ] خطاب به مـن [خشم گرفت و  –] اند كه بر آيين آسماني خود مانده[كتاب 

ي تـو   من تو را مبعوث كردم تا تو را آزمايش كنم و ديگران را نيز به وسـيله !] اي محمد[
رود و تـو آن را در خـواب و بيـداري     يبيازمايم و بر تو كتابي نازل كردم كـه از بـين نم ـ  

چـون كـه دعـوت مـرا رد     (خواني و خداوند به من دستور داد كه قريش را بسـوزانم   مي
شكنند و آن را همچـون تكـه نـاني     اگر اين كار را بكنم، سرم را مي! خدايا: گفتم). كردند

ها را بيرون كن،  تو هم آن] پس: [، خداوند فرمود)كنند يعني با من مبارزه مي(كنند  رها مي
چنانكه آنان تو را بيرون كردند و با آنان جنـگ كـن، تـو را بـراي آنـان آمـاده و تقويـت        

كنـيم و بـه تـو     خرج كن، هم به زودي براي تو خرج مـي ] در اين راه از مالت[كنيم و  مي
آماده كن و بفرسـت، در برابـر آن، مـا    ] براي جنگ با آنان[خواهيم بخشيد، و لشكري را 

ي پيروانت بـا دشـمنانت    شكر همچون آن را به ياري تو خواهيم فرستاد و به وسيلهپنج ل
قدرتمند دادگـري كـه اهـل    : اهل بهشت سه گروهند: فرمودند سپس پيامبر . جنگ كن

ي صلح و آرامش است و ديگري فـرد مهربـاني اسـت كـه      صدقه و خيرات و ايجادكننده
سومي فـرد پاكـدامن    ب است وقيق القلخويش خود و هر مسلماني رنسبت به هر قوم و 



   

 احاديث قدسي 38
 

انسان ضـعيفي كـه هـيچ    : اهل آتش پنج گروهند: خويشتندار عيالوار است و نيز فرمودند
] غيرتـي  به سبب تنبلـي و بـي  [اي براي خود ندارد و سربار ديگران است و  عقل و انديشه

هـيچ   كند و ديگري فرد خائني است كـه  هيچ تلاشي در كسب مال و تشكيل خانواده نمي
شود، هرچند خيلي كم و ريز هم باشـد، مگـر    سبب و انگيزه و حرصي برايش آشكار نمي

دارد و سومي فردي است كه صبح و شام با تو در خانواده و  اين كه در آن خيانت روا مي
بخل يـا دروغ   و پيامبر ) زدن به ديگران است در فكر ضربه(كند  مال تو مكر و حيله مي

پنجمين فردي كه : [فرمودند] نيز[ذكر كرد و ] مين صفت اهل آتشچهار) [شك راوي(را 
 .)9F1(»، انسان بداخلاقِ بد دهن است]اهل آتش است

                                           
 :اند ين حديث چنين فرمودهدر شرح ا / امام نووي -1

: ام حلال است و منظور از اين جمله كه فرمودند يعني هر مالي كه به يكي از بندگانم بخشيده» نحلته«
كردن حيواناتي از مال خود بر خود  رد اعتقاد مشركين مبني بر حرام »كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ «

شود و هركس هرچه داشته باشد،  ها حرام نمي تحريم آن باشد و اين كه آن حيوانات، به سبب مي
 .برايش حلال است، مگر آن كه حقي بدان تعلق بگيرد

ام؛ البته   ي بندگانم را مسلم آفريده ، يعني همه»وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنـَفَاءَ «: فرمايد اين كه خداوند مي
، اين است »حنفاء«منظور از : و نيز گفته شده يعني پاك و بري از گناه» حنفاء«گفته شده منظور از 

 .استوار و مايل و داراي گرايش به قبول و هدايت هستند
هُمْ عَنْ دِينِهِمْ «: در مورد اين فرموده هُمُ الشَّيَاطِينُ فاَجْتَالتَـْ هايي كه در  در نسخه: بايد گفت »وَإِنَّـهُمْ أَتَـتـْ

آمده است و قاضي نيز از بسياري از راويان » اجتالتهمف«ي  وجود دارد، كلمه] امام نووي[سرزمين ما 
آمده است، اما گفته » فاختالتهم«ي  اما در روايت حافظ ابي علي غساني كلمه. اينگونه نقل كرده است

 .تر است صحيح» فاجتالتهم«است 
پـس  يعني شياطين، بندگان خدا را سرمست و مشغول كردند و » فاجتالتهم«: اند هروي و ديگران گفته
ها را نابود كردند و از عقيده و فكري كه بر آن بودند، دور كردند و گمراهانه بـا   از اين استخفاف، آن

آمـده، بـه ايـن معنـي     » فاختالوهم«براساس روايت ديگر كه در آن : گويد ها به سر بردند قاضي مي آن
 .بازداشتندها را  شان منع كردند و آن است كه شياطين، بندگان خدا را از تمسك بر دين
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و «: در روايتش اين جمله را ذكر نكرده اسـت ] آخرين فرد سند اين حديث[ابوغسان 
 .»ببخش كه به تو بخشيده خواهد شد

                                                                                                             
يعني نهايت » الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  بَـقَاياَ إِلاَّ  وَعَجَمَهُمْ، عَرَبَـهُمْ  فَمَقَتـَهُمْ  الأَْرْضِ، أَهْلِ  إِلَى نَظَرَ  االلهَ  إِنَّ «: در» المقت«

ها و ديني كه قبل از بعثت  خشم و غضب، و منظور از اين خشم، وجود آن است با توجه به وضع آن
 .بودند بر آن پيامبر 

انـد و   منظور از بقاياي اهل كتاب، كساني از اهل كتاب هستند كه بر دين حق خود ثابـت قـدم مانـده   
 .ها به وجود نيامده است ي آن هيچ تغيير و تبديلي در عقيده

تَلِيَكَ  بَـعَثْتُكَ  إِنَّمَا«: فرمايد اين كه خداوند مي است كه تو را  يعني بعثت تو به خاطر اين» بِكَ  وَأَبْـتَلِيَ  لأِبَْـ
رسد، آزمايش كنم و آن چيز عبارت از اقدام تو به آنچه تو را بدان  در آن چيزي كه از تو به ظهور مي

و نيز ديگراني را كه تو را به سوي ... تبليغ رسالت و جهاد و صبر در راه خدا و: ام؛ از جمله امر كرده
كند و  ها هست كه ايمانش را آشكار مي از آني تو آزمايش كنم، زيرا كسي  ام، به وسيله ها فرستاده آن

كند و نسبت به دين من دشمني و كفر  در عبادتش اخلاص دارد و كسي هست كه تخلف مي
ها را  كند و خلاصه هدف اين است كه خداوند آن ورزد و كسي هست كه راه نفاق را انتخاب مي مي

اوند بندگان را براساس آنچه خود قبل از كند تا اين واقعيت واقع و آشكارا شود، زيرا خد امتحان مي
 .كند كنند، محاكمه مي كند، بلكه براساس آنچه عمل مي داند، مجازات نمي انجام آن توسط بندگان مي

ها محفوظ است  يعني بر تو كتابي را نازل كردم كه در سينه» كِتَاباً عَلَيْكَ  وَأَنْـزَلْتُ « در »الْمَاءُ  يَـغْسِلُهُ  لاَ «
 .واهد رفت و به مرور زمان، آيندگان آن را از گذشتگان نقل خواهند كردو از بين نخ

يعني اين كتاب در هردو حالت خواب و بيداري در حفظ : اند علما گفته» وَيَـقْظاَنَ  ناَئِمًا تَـقْرَؤُهُ «در مورد 
 .يعني به آساني آن را خواهي خواند: اند ي تو خواهد بود و نيز گفته و حافظه

انسان ضعيفي كه عقلي ندارد كه او را از  -1: به چند نوع معني شده است »لَهُ  زبَْـرَ  لاَ  لَّذِيا الضَّعِيفُ «
منظور انساني  -3. باشد منظور انساني است كه از لحاظ مالي ضعيف مي -2. آنچه نارواست بازدارد

 .است كه چيزي ندارد كه بر آن اعتماد كند
... يعني كساني هستند كه تنبل هستند و هيچ فعاليتي در كسب مال و »مَالاً  وَلاَ  أَهْلاً  يَـبْتـَغُونَ  لاَ «

 .كنند نمي
شرح . [يعني پيرو بزرگان خود هستند و هيچ رأي و نظري در دين و غير آن ندارند» وَهُمْ فِيكُمْ تَـبـَعًا«

 ].بر صحيح مسلم / امام نووي
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حمد بن مثني از محمد بـن  با سند ديگري از م) 13ي  حديث شماره(اين حديث  -14
ابي عدي از سعيد بن ابي عروه از قتاده بن دعامه با همان سند روايت شده است، بـا ايـن   

هر مالي كـه بـه   « »كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَـلاَلٌ «: تفاوت كه در آن، اين جمله ذكر نشده است
 .»ام، بر او حلال است اي از بندگانم بخشيده بنده

ين حديث را با روايت ديگري نيز آورده است، با اين تفـاوت كـه در ايـن    امام مسلم ا
را ذكر كرده اسـت و بعـد    »خَطـَبَ ذَاتَ يَــوْمٍ «عبارت  »ذَاتَ يَـوْمٍ فِـي خُطْبَتـِهِ «روايت به جاي 

 .دهند حديث را ادامه مي
را با سند ديگري از حسـين بـن   ) 13ي  حديث شماره(امام مسلم حديث مذكور  -15

ز فضل بن موسي از حسين بن واقد از مطرِّف بن طهمان از قتـاده روايـت كـرده    حريث ا
گفتن بلنـد شـد و    در ميان ما براي خطبه روزي پيامبر : است كه عياض بن خمار گفت

عياض حديث را همچون روايت هشام از قتاده ادامه داد و بعد از  »إِنَّ ربَِّي أَمَرَنِي«: فرمودند
نَّ االلهَ أَوْحَـى إِلـَيَّ أَنْ تَـوَاضَـعُوا حَتَّـى لاَ أَ وَ «: بر روايت هشام از قتاده افـزود پايان حديث، اين را 

و همانا خداوند به من وحي فرمود كه نسبت « »يَـفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَـبْغِي أَحَدٌ عَلـَى أَحَـدٍ 
] عـدالتي  و بـي [به همديگر متواضع باشيد تا كسي بر ديگري فخرفروشي و ستم و تجاوز 

غـُونَ أَهْـلاً «:] فرمودند كه پيامبر : [حديثش گفت] ي ادامه[و در » نكند وَهُمْ فِيكُمْ تَـبـَعًـا لاَ يَـبـْ
نه ] باشند و بلكه پيرو و سربار مي[آنان در ميان شما صاحب رأي و نظر نيستند « »وَلاَ مَـالاً 

آيـا چنـان   ! اي ابا عبـداالله : گفتم ،جويند اي هستند و نه مالي مي ادهخانو] تشكيل[به دنبال 
هـا را در زمـان    مـن خـودم آن نـوع آدم    دبله، بـه خـدا سـوگن   : چيزي امكان دارد؟ فرمود

(جاهليت ديدم
10F

ي قـومي   بر اطراف محله] ها ي از آن[اي بود كه مرد  شان به گونه و وضع )1
تجـاوز   جز يك دختربچه كسي در آنجا نبود و مرد بـه او ] آمد كه پيش مي[گذشت و  مي
 .كرد مي

                                           
ر حالي كه آثار جاهليت در بعضـي  ها باشد، د شايد منظورش اواخر زمان آن: گويد مي / امام نووي -1

 .در زمان جاهليت بچه بوده است» مطرف«ها مانده بود و گرنه  از آن



 

 
 تصحيح عقيده -2

 دهد انسان به زمانه دشنام مي: حديث

 ]لا تسبوا الدهر[و نيز باب ] سورة الجاثية: [باب» التفسير«بخاری، كتاب 

هُ عَزَّ قاَلَ اللَّ  :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ « -16
 .»يُـؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأنَاَ الدَّهْرُ، بيَِدِي الأَمْرُ أُقَـلِّبُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ : وَجَلَّ 

خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از ابوهريره . 16
كنـد و ايـن    دهد مرا اذيت مي مي به زمانه دشنام) وقتي كه) [انسان(فرزند آدم «: فرمايد مي

كارها در دست و تحت فرمان و دستور ] ي يعني همه[در حالي است كه من زمانه هستم، 
حـوادث و اوضـاع زمانـه را مـن     (آورم  شب و روز را مـن بـه گـردش درمـي    . من است

 .)11F1(»)آفرينم مي

                                           
ي آن از شنيدنش  دهد كه مخاطب شنونده يعني انسان مرا با كلماتي مورد خطاب قرار مي »...يـؤذينی« -1

خـود را در معـرض   ) دهنده به زمان دشنام(ي اين سخن  منظور اين است كه گوينده. شود ناراحت مي
دهد، زيرا خداوند از اين كه از طرف كسي يا چيزي مورد اذيت و آزار قرار گيرد،  خشم خدا قرار مي

نابود بـاد  : گويد شود، مي دادن به زمان اينگونه است كه وقتي كسي دچار مشكلي مي دشنام. منزه است
 ].برد و يا تعابير ديگري در اين راستا به كار مي[زمانه 

پيونـدد و بـه    ي زمان و حوادثي هستم كه در آن به وقـوع مـي   يعني من خالق و آفريننده »الـدهروأنـا «
كنند و در نتيجـه   يعني كارهاي و حوادثي را كه به زمان منسوب مي »الأمـر يبيـد«: همين سبب فرمود

در آورم و زمان هرگـز هـيچ تـأثيري     دهند، من هستم كه به قدرت خود به وجود مي به آن دشنام مي
 .هيچ چيزي ندارد

ي تمـامي حـوادثي هسـتم كـه در شـب و روز اتفـاق        يعني من به وجودآورنـده  »أقلب الليـل والنهـار«
هاسـت، در حقيقـت بـه     افتد؛ هرگاه انسان به زمان دشنام دهد به اين دليل كه زمان خالق اين بدي مي

گردد؛ چرا كـه فاعـل حقيقـي     ميفاعل آن دشنام داده است، در نتيجه اين دشنام و ناسزا به خداوند بر
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﴿: [قول االله تعالی: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب           ﴾[ 

 ]الأدب: [ابوداود، باب

 ]التفسير: [نسائی، باب

يَسُبُّ : قاَلَ اللّهُ : قاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أبَِيْ هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه قاَلَ « -17
 .»بَـنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأنَاَ الدَّهْرُ، بيَِدِي اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ 

: فرمايد خداوند مي: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .17
حركت و تغييـر و  [دهد، در حالي كه من زمانه هستم،  زمانه را دشنام مي) انسان(بني آدم «

 .»شب و روز در دست من است] دگرگوني
 :مسلم نيز در ابتدا چنين آورده است

لَهُ وَنَـهَارهَُ  ،ياَ خَيْبَةَ الدَّهْرِ : لُ يُـؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَـقُو « -18  .»فإَِنِّي أنَاَ الدَّهْرُ، أُقَـلِّبُ ليَـْ
ي  يـا چـه زمانـه   ! (نـابود بـاد زمانـه   : گويـد  مـي ] وقتي كه[كند،  ابن آدم اذيت مي«. 18
و در دست [دهم  من زمانه هستم، شب و روزش را من تغيير مي] پس بداند كه!). [نحسي

 .»]قدرت من است
هاي مسلم در اين حديث همانند روايت بخاري است كه نيازي به ذكر  ي روايت بقيه و

 .آن نيست

 ابن آدم مرا تكذيب كرد، در حالي كه حق آن را نداشت: حديث

 ]سورة الإخلاص: [باب» التفسير«بخاری، كتاب 

كَذَّبنَِي ابْنُ : قاَلَ اللَّهُ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ « -19
لَنْ يعُِيدَنِي، كَمَا بدََأنَِي، : آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَـقَوْلهُُ 

                                                                                                             
شـرح قسـطلاني   . [خداست و زمان ظرفي است براي اين حوادث و نهي از آن به همين منظور است

 ].بر صحيح بخاري



   

 43 تصحيح عقيده
 

اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأنَاَ الأَحَدُ الصَّمَدُ، : نْ إِعَادَتهِِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَـقَوْلهُُ وَليَْسَ أَوَّلُ الخَلْقِ بأَِهْوَنَ عَلَيَّ مِ 
 .»لَمْ ألَِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْئًا أَحَدٌ 

: خداوند متعال فرمـود : روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره  -19
مرا تكذيب كرد و دشنام داد، در حالي كه حق نداشت چنين كنـد؛ امـا   ) انسان( فرزند آدم

كنـد   مـرا زنـده نمـي   ] خـدا ]: [گويـد  كـه مـي  [تكذيب او نسبت به من اين سخن اوست 
، آنگونه كه نخست مرا آفريد، در حالي كه چنين نيسـت  )تواند و قدرت آن را ندارد نمي(

امـا  ). هردو بـرايم يكسـانند  (تر باشد  ره آسانكه آفرينش نخست براي من از آفرينش دوبا
خداوند فرزند دارد، در حـالي كـه   ]: گويد كه مي[دشنام او نسبت به من اين سخن اوست 

نيازم، نه فرزند كسي هستم و نه كسي فرزنـد   اي هستم كه از هرچيزي بي من خداي يگانه
 .)12F1(»)منزه هستم ها پاك و من از اين تهمت(من و هرگز كسي همتا و همسنگ من نيست 

أَنْ  ،إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بدََأْتهُُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ : أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَـقُولَ : وَفِيْ رِوَايةٍَ عَنْهُ « -20
 .»لِي كُفُؤًا أَحَدٌ  لَمْ ألَِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ  ،اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأنَاَ الصَّمَدُ : يَـقُولَ 

                                           
 .باشند شدن دوباره مي ها دارد كه منكر قيامت و زنده اشاره به برخي از انسان »کذبنی ابن آدم« -1

تر است، اگرچه هردو براي  ه طبيعتاً از خلق نخست آسانيعني اين كه خلق دوبار »...ليس أول الخلق«
 .شود ، شدني مي»باش«ي  خدا يكي است و با گفتن كلمه

دادن به خداست، زيرا در آن واردكردن نقص بـه خداسـت؛ چـرا كـه      اين گفته دشنام »إتخذ االله ولـداً «
در حالي كـه  ... وضع وي نكاح و حمل و  داشتن فرزند مستلزم چندين امر است، يكي نكاح و انگيزه

 .باشد خداوند از اين صفات منزه مي
مد «شان را  عرب بزرگان: اند گفته» الصمد«در معني  : ناميدنـد؛ ابـن عبـاس نيـز گفتـه اسـت       مـي » صـ

ها، محل توجه ديگران باشد  كردن خواسته كردن نيازها و برآورده كسي است كه براي برطرف» الصمد«
 .ها به او نيازمند است لق است و همه كس در تمام زمينهنياز مط و خدا كسي است كه بي

» الصـمد «كند و  ذات پاك و منزه خدا را اثبات مي» أحد«: اند فرموده» فتوح الغيب«در  /امام غزالي 
از خـدا نفـي صـفاتي را    » ...لـم يلـد و  «. رسـاند  نفي نياز خدا به غير و اثبات نياز ديگران به او را مي

تر از سلب صفاتي از خداونـد   ان متصفند و هيچ راهي براي شناخت خدا روشنكند كه ديگران بد مي
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [واالله أعلم –كه مخلوقات بدان متصفند، نيست 
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اما تكذيب او نسبت بـه مـن ايـن    «: در روايت ديگري از بخاري چنين آمده است. 20
كـنم، آنگونـه كـه در آغـاز او را آفريـدم و       من او را دوباره زنـده نمـي  : گويد است كه مي

خداوند فرزندي بـراي خـود اختيـار كـرده     : گويد دشنامش نسبت به من اين است كه مي
ي نيازهـاي   كننـده  ي اميـدها و برطـرف   نيـاز و برآورنـده   بي(الي كه من صمد است، در ح

ام و نه براي من همتا و همگـوني   شده ام و نه از كسي زاده هستم، نه فرزندي زاده) ديگران
 .وجود دارد

 ]أرواح المؤمنين: [نسائی، باب

: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  قال: ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -21
بنَِي، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَـنْبَغِي لَهُ  بنَِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَـنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّ أَنْ يَشْتُمَنِي، أَمَّا  كَذَّ

أُعِيدُهُ كَمَا بدََأْتهُُ، وَليَْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بأَِعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ،  إِنِّي لاَ : تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، فَـقَوْلهُُ 
 .»اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأنَاَ اللَّهُ الأَْحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ ألَِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ : فَـقَوْلهُُ 

خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيـامبر   از ابوهريره  .21
مرا تكذيب كرد و دشنام داد، در حالي كه حق او نبود كه مرا ) انسان(ابن آدم «: فرمايد مي

مـن  ]: گويد كه مي[تكذيب كند و دشنام دهد؛ اما تكذيبش نسبت به من اين سخن اوست 
ست دوباره بيـافرينم، در حـالي كـه خلـق و آفـرينش      توانم او را همچون آفرينش نخ نمي

تر نيست؛ اما دشنام او نسبت به من اين سـخن   دوباره براي من از آفرينش نخست سخت
خداوند فرزندي براي خود اختيار كـرده اسـت، در حـالي كـه مـن      ]: گويد كه مي[اوست 

ام و نه  سي زاده شدهام و نه از ك هستم، نه فرزندي زاده) نياز مطلق بي(خداي يكتا و صمد 
 .»براي من همتا و همگوني وجود دارد
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كنند كه برخي نسبت به من  برخي از بندگانم در حالي صبح مي: حديث
 اند مؤمن و برخي كافر شده

﴿: الاستسقاء، قول االله تعالی«: بخاری، باب         ﴾[ 

صَلَّى لنََا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه نِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ عَنْ زيَْدِ بْ « -22
لَةِ، فَـلَمَّا ،صَلاَةَ الصُّبْحِ باِلحُدَيبِْيَةِ   النبي صلى االله عليه وسلم انْصَرَفَ  عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيـْ

أَصْبَحَ مِنْ : اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ : هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟ قاَلُوا: لَهُمْ  فَـقَالَ  أَقـْبَلَ عَلَى النَّاسِ،
، وكََافِرٌ باِلكَوكَْبِ  ،مُطِرْناَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرحَْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي: عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وكََافِرٌ، فأََمَّا مَنْ قاَلَ 

 .»وَمُؤْمِنٌ باِلكَوكَْبِ  ،بنِـَوْءِ كَذَا وكََذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُطِرْناَ :وَأَمَّا مَنْ قاَلَ 
در صـبحگاه يـك شـب بـاراني در      پيـامبر  : گويـد  مـي  زيد بن خالد جهني . 22

آيـا  : ها فرمودنـد  ي نماز صبح به جمع حاضر رو كرد و خطاب به آن حديبيه، بعد از اقامه
: اش داناترنـد، فرمودنـد   خـدا و فرسـتاده  : يـاران گفتنـد   انيد پروردگارتان چه فرمود؟د مي

برخي از بندگانم وقتي صبح كردند، نسبت به من مؤمن و گروه ديگر «: فرمايد خداوند مي
باران به فضل و رحمت خدا بر ما باريـد، نسـبت بـه مـن     : كافر شدند؛ اما كسي كه گفت
باراني كه بر مـا باريـد بـه سـبب     : اما كسي كه گفت. ر شدمؤمن و نسبت به ستارگان كاف
ت به من كافر و نسـبت  اره و فلان ستاره بوده است، او نسبتقابل طلوع و غروب فلان ست

 .)13F1(»به ستارگان مؤمن شد

                                           
الَ ألََمْ تَسْمَعُوا مَا قَ «عبارت » هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟«در روايتي كه از نسائي وارد شده است، به جاي  -1

لَةَ؟  .آمده است »ربَُّكُمُ اللَّيـْ
يا كفران نعمت است و يا » كافر«منظور از  ،»وكََافِرٌ  بِي مُؤْمِنٌ  عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ «: اين كه فرموده است

شدن نسبت به خدا؛ زيرا برخي از مشركان چنين معتقد بودند كه بارش باران يا عدم آن  دچار شرك 
 .برخي ستارگان استدر اثر طلوع و يا غروب 

به دو دليل آورده ) طلب باران(اين حديث را در باب الإستسقاء  /امام مالك : گويد عربي ميالابن 
كردند و منتظر بارش باران به سبب  است، يكي اين كه عادت عرب اين بود كه به ستارگان نگاه مي

ستارگان را قطع كرد؛ وجه دوم ها و  اين ارتباط بين دل ها بودند، پس پيامبر  غروب بعضي از آن
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﴿: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب         ﴾[ 

قاَلَ : مُطِرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : قاَلَ  لْجُهَنِيِّ رضي االله عنها عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ « -23
 .» وَمُؤْمِنٌ بِي ،أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي: اللَّهُ 

: بـاران نـازل شـد، پـس فرمودنـد      بر پيـامبر  : گويد مي زيد بن خالد جهني . 23
 .»ز بندگانم مؤمن به من و بعضي كافر به من صبح كردندبعضي ا«: فرمايد خداوند مي

 ]الاستسقاء: [باب» الموطأ«امام مالک، 

                                                                                                             
چند : به عباس فرمودند اميرالمؤمنين . مردم دچار قحطي شدند اين كه در زمان حضرت عمر 
اي : مانده است؟ عباس جواب داد –كه زمان باريدن باران است  –روز به غروب ستارگان ثريا 

مانند و اين  ز در افق آسمان ميكنند كه ستارگان ثريا كه هفت رو مردم چنين گمان مي! اميرالمؤمنين
ها در آسمان برابر  تجربه نشان داده است كه ظاهرشدن آن(بارد  شود كه باران مي هفت روز تمام نمي

كنند و منتظر  ؛ به حضرت عمر و عباس بنگريد كه از ستارگان بحث مي)با زمان بارش است
هركس چنين معتقد باشد كه ستارگان : گويد سپس ابن عربي مي. شان هستند ها در زمان فرارسيدن آن

ها باشد، نسبت به خدا دچار كفر  عامل اصلي بارش باران هستند و در نتيجه منتظر بارش باران به آن
ها قرار داده است،  شده است و هركس همچنين معتقد باشد كه به سبب چيزي كه خداوند در آن

ست، زيرا خلق و امر تنها در دست قدرت ستارگان عامل بارش باران هستند، بازهم دچار كفر شده ا

﴿: خداست، همچنانكه خود به آن اشاره فرموده است         ﴾ . اما اگر كسي منتظر تقابل

غروب و طلوع ستارگاني باشد و چنين معتقد باشد كه اين عادتي است كه خداوند جاري كرده 
، هيچ مشكلي متوجه او )ده باشد، پس منتظر ظهورشان باشديعني از راه تجربه برايش ثابت ش(است، 

 .شود نمي
مَا أنَْـعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نعِْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ طاَئفَِةٌ مِنْ عِبَادِي «: فرمايد ظاهر عبارت در روايت نسائي كه مي

گيرد، خواه اين  در برميهايي را كه خداوند به بندگانش بخشيده است،  تمامي نعمت »بِهَا كَافِريِنَ 
ها، آب است، پس كفران  ترين نعمت ترين و اساسي نعمت باران باشد يا غير باران، اما چون مهم

شود، به همين خاطر است  ها محسوب مي هاست، كفران تمامي نعمت چنين نعمتي كه اساس نعمت
رنه هر نعمتي كافر زياد و كند و گ اشاره مي) آب(شود و به اين نعمت  كه مخصوصاً از باران ذكر مي

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [شاكر كم دارد
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، ]الإستسقاء[باب » الموطأ«را امام مالك در  )22ي  حديث شماره(حديث مذكور  -24
 .ذكر كرده است» بخاري«از زيد بن خالد الجهني با الفاظي همچون الفاظ روايت 

 ]لاستمطار بالكواكبكراهية ا: [نسائی، باب

نسائي با دو روايت؛ يكي از ابوهريره و ديگري از زيد بن خالد جهني حديث مـذكور  
اند كه روايت ابوهريره مختصـرتر اسـت و عبـارت     را روايت كرده) 22ي  حديث شماره(

 :است از
قاَلَ اللَّهُ عَزَّ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -25

هُمْ بِهَا كَافِريِنَ، يَـقُولُونَ الْكَوكَْبُ : وَجَلَّ  مَا أنَْـعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نعِْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَريِقٌ مِنـْ
 .»وَباِلْكَوكَْبِ 

ل خداونـد متعـا   :فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از ابوهريره . 25
هيچ نعمتي بر بندگانم نبخشيدم، مگر اين كه گروهي از آنان نسبت به آن كافر «: فرمايد مي

ب بس ـ: گوينـد  مي] باشد ها مي مثلاً بعد از بارش باران كه يكي از نعمت[و ناسپاس شدند؛ 
 .»اصلي بارش باران، ستاره بود

 :اما روايت زيد بن خالد الجهنی عبارت است از

ألََمْ : مُطِرَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : قاَلَ  رضي االله عنه نِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ زيَْدِ بْ « -26
لَةَ؟ قاَلَ  هُمْ بِهَا   ،مَا أنَْـعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نعِْمَةٍ : تَسْمَعُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمُ اللَّيـْ إِلاَّ أَصْبَحَ طاَئفَِةٌ مِنـْ

فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ  ،وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ  ،مُطِرْناَ بنِـَوْءِ كَذَا وكََذَا، فأََمَّا مَنْ آمَنَ بِي: ريِنَ، يَـقُولُونَ كَافِ 
 .»وَآمَنَ باِلْكَوكَْبِ  ،فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي ،مُطِرْناَ بنِـَوْءِ كَذَا وكََذَا: وكََفَرَ باِلْكَوكَْبِ، وَمَنْ قاَلَ  ،بِي

ايد  آيا نشنيده: باريد، پس فرمودند باران بر پيامبر : گويد زيد بن خالد جهني مي. 26
بخشـم،   تي بر بنـدگانم نمـي  معهيچ ن«: چه فرموده است؟ فرمودند كه پروردگارتان امشب

مـثلاً بعـد از بـارش    [شـوند؛   مگر اين كه گروهي از آنان نسبت به آن كافر و ناسپاس مـي 
فلان ستاره و فلان ستاره باعث شـد بـر مـا    : گويند مي] باشد ها مي متباران كه يكي از نع

بارن ببارد؛ اما كسي كه به من ايمان داشته باشد و مرا به سـبب بـاراني كـه بـر او ارزانـي      
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كه [ها  ام، سپاس بگويد، او كسي است كه به من ايمان آورده است و نسبت به ستاره داشته
فـلان  : كافر شده اسـت و كسـي كـه بگويـد    ] باشند مي... ي بارش باران يا اسباب يا نشانه

به ] نسبت[ستاره و فلان ستاره عامل اصلي بارش باران بر ما بوده است، او كسي است كه 
 .»من كافر شده و به ستاره ايمان آورده است

رود و مخلوقي همچون  كارتر از كسي است كه مي چه كسي ستم: حديث
 آفريند؟ مخلوقات من مي

﴿: قول االله: [باب» التوحيد«كتاب  بخاری،            ﴾[ 

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي زرُْعَةَ، سَمِعَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ « -27
لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ ليَِخْلُقُوالَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، وَمَنْ أَظْ : قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَـقُولُ  حَبَّةً أَوْ  فَـ
 .»شَعِيرَةً 

خداونـد  : فرمـود  شنيدم كه مي از پيامبر : شنيد كه گفت ابوزرعه از ابوهريره . 27
ون رود و مخلـوقي همچ ـ  كـارتر از كسـي اسـت كـه مـي      چه كسي ستم«: فرمايد متعال مي

يـا   ي ذره، پـس بياينـد   ]گوينـد  اگر در ادعاي خود راسـت مـي  [آفريند؟  خلوقات من ميم
 .)14F1(»اي همچون گندم و يا جو بيافرينند دانه

 ]نقض الصور: [باب» اللباس«بخاری، كتاب 

                                           
تـر از كسـي نيسـت كـه قصـد سـاختن مخلـوقي         يعني هيچكسي ظالم »...ومـن أظلـم«: اين كه فرمود -1

كند؛ البته چنين تشبيهي يك تشبيه عام نيست و به اين معني نيست كه  همچون مخلوقات خداوند مي
قي از مخلوقـات خـدا را از تمـام وجـوه بكنـد، بلكـه حـديث اشـاره بـه          كسي قصد ساختن مخلـو 

 .كردن يكي از مخلوقات دارد نقاشي
تر از انسـاني اسـت كـه اقـدام بـه       برد، در حالي كه انسان كافر ظالم را به كار مي» أظلم«اين كه تعبير 

ي عبـادت بـه تصـوير    بتي را برا:] مثلاً[وقتي كسي : كند، در توجيه آن بايد گفت كشيدن تصويري مي
كشد، با انجام اين عمل دچار كفر شده است و عذابش به خاطر قباحت كفـرش از سـاير كـافران     مي

 .زيادتر خواهد بود
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ثَـنَا أبَوُ زُرْعَةَ، قاَلَ « -28 يْ أَعْلاَهَا مُصَوِّراً يُصَوِّرُ، خَلْتُ مَعَ أبَِي هُرَيْـرَةَ دَاراً باِلْمَدِينَةِ، فَـرَأَى فِ دَ : حَدَّ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ ): قاَلَ اللّهُ تَـعَالَى: أَيْ : (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ 

لْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً   .»يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَـ
أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ  !ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ : وْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَـغَسَلَ يدََيْهِ حَتَّى بَـلَغَ إِبْطهَُ، فَـقُلْتُ ثمَُّ دَعَا بتِ ـَ

 .»مُنْتـَهَى الحِلْيَةِ : اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ 
و او در بالاخانـه  وارد منزلـي در مدينـه شـديم     با ابـوهريره  : گويد ابوزرعه مي. 28

: شـنيدم كـه فرمودنـد    از پيـامبر  : فردي را ديد كه در حال كشيدن تصويري بود، گفت
رود و مخلـوقي   كـارتر از كسـي اسـت كـه مـي      چه كسي سـتم «: فرمايد خداوند متعال مي

اي همچون گندم  دانه] گويند، بيايند اگر راست مي[آفريند؟ پس  ميهمچون مخلوقات من 
 .»اي بيافرينند ذره] يا بيايند[و . بيافرينند

اي : سپس ظرف آبي خواسـت و دسـتانش را تـا زيـر بغلـش شسـت؛ عـرض كـردم        
اي؟  چيزي شـنيده  از پيامبر ) ها تا زير بغل شستن دست(آيا در اين خصوص ! ابوهريره

 .»است] در بهشت[نهايت زيبايي ] در وضوگرفتن[اين «: جواب داد
 ن فرأى فيها تصاوير،دخلت مع أبي هريرة في دار مروا: وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ« -29

ومن أظلم ممن ذهب يخلق : قال االله عز وجل: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقال
 .»خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا شعيرة

 :مسلم در صحيحش حديث مذكور را از ابوزرعه به ابن لفظ روايت كرده است. 29
شديم؛ ابوهريره در آنجا ] بن حكم[وارد منزل مروان  با ابوهريره : گويد عه ميابوزر

چه كسـي  «: فرمايد خداوند مي: فرمود شنيدم كه مي از پيامبر : تصاويري ديد، پس گفت
پس اگر [آفريند؟  رود و مخلوقي همچون مخلوقات من مي كارتر از كسي است كه مي ستم

 .)15F1( - )16F1(»اي غبار يا يك دانه جو بيافرينند ذرهاي يا  ، مورچه]گويند راست مي

                                           
يـا از بـاب عطـف     »أو شـعيرة«: فرمايد اي مفيد همچون گندم و اين كه بعد از آن مي يعني دانه »حبة« -1

هـا و   سـاختن آن  ور از بيان چنين مطلبـي نـاتوان  منظ. گردد خاص بر عام است، يا به شك راوي برمي
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ها و بار ديگـر بـا طلـب آفـرينش يـك       اي از آن شان است؛ يك بار با طلب خلق موجود زنده تعذيب

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [جان موجود بي

 »احاديث متعلق به تصوير«نگاهي به بعضي از  -1
زيـادي را در خصـوص سـاخت يـا بـه كـارگيري       امام بخاري و امام مسلم در صحيح خود احاديث 

اند؛ هرچند كه برخي از اين احاديث قدسي نيستند، اما براي تكميل بحث به برخـي   تصوير ذكر كرده
 .ها اشاره خواهيم كرد از آن

شـوند   فرشتگان به منزلي وارد نمي«: فرمودند از ابن عباس از ابوطلحه روايت شده است كه پيامبر  -أ 
 .»صوير باشدكه در آن سگ و ت

با مسروق در منزل يسار بن نمير بوديم؛ ايشان در سكوي منزل بسـيار  : گويد مسلم همداني مي -ب 
نقاشـان در روز قيامـت نـزد خـدا     «: فرمودند از عبداالله شنيدم كه پيامبر : هايي را ديد و گفت تمثال

 .»شديدترين عذاب را خواهند داشت
كساني كـه ايـن تصـويرها را    «: فرمودند پيامبر : كه گفت كند نافع از عبداالله بن عمر ب روايت مي  -ج 

ايـد   بياييد آنچـه را كـه آفريـده   : شود سازند، روز قيامت عذاب داده خواهند شد و به آنان گفته مي مي
 .»زنده كنيد

اي  پـرده . از يـك سـفر برگشـت    پيـامبر  : روايت شده اسـت كـه فرمودنـد    لاز حضرت عايشه -د 
 ي منزلم آويزان كرده بودم، وقتي كـه پيـامبر    هايي بود، بر طاقچه كلقرمزرنگ را كه بر روي آن ش

در روز قيامـت شـديدترين عـذاب را كسـاني خواهنـد      «: آن را ديد، پايين كشيد و پاره كرد و فرمود
شـده يـك يـا دو بـالش      ي پـاره  پس از پارچه. »سازند داشت كه چيزهايي شبيه مخلوقات خداوند مي

 ...درست كردم
ي موجـود   چهـره (هركس در دنيا صـورتي را  «: فرمودند باس روايت شده است كه پيامبر از ابن ع -ه 

توانـد چنـين    شود كه در آن روح بدمد، اما هرگـز نمـي   نقاشي كند، روز قيامت مكلف مي) اي را زنده
 .»كاري بكند

ا آنچه در مـورد ايـن   اند، ام ها بيان فرموده امام مسلم نيز چنين احاديثي را با كمي اختلاف در برخي از آن
 :احاديث بايد بدان اشاره كرد، اين است كه

 شوند كـه در آن سـگ يـا تصـوير باشـد، منظـور        فرشتگان وارد منزلي نمي: فرمايد در احاديثي كه مي
كننـد، نـه فرشـتگان     فرشتگان رحمت و فرشتگاني است كه براي بندگان از خداوند طلب استغفار مي

شوند؛ ضمن اين كه به هرجـايي كـه    ها جدا نمي در هيچ حالي از انسان مأمور نوشتن اعمال انسان كه
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اي بـا چهـارچوب    شود، حال اين مكان چادر باشد يا خانـه  انسان در آنجا مستقر باشد، منزل گفته مي

 ...مشخص و يا

 هـا را بـا هـدف شـكار و پاسـباني و       ي نگهـداري آن  هايي را كه شرع اجـازه  طابي و ديگران، سگخ
 .اند گيرند، مستثني دانسته مورد استفاده قرار مي... را كه در كارهاي كشاورزي و دامداري وهايي  سگ

 تصاوير حرام، تصاويري هستند كه به موجودات زنده شبيه باشند، به ايـن شـرط كـه    «: اند برخي گفته
معتقدنـد  ؛ اما برخي، برخلاف ايـن  »ارزش نباشند سر و گردن نيز داشته و يا تصاوير مورد حقير و بي

گيرد و سبب تحريم آن و دسـتور بـه    تصاوير مذكور در احاديث عام است و هر تصويري را در برمي
خودداري از آن، همانند سازي مخلوقات خداوند و گنـاهي آشـكار و در برخـي مـوارد، قرارگـرفتن      

 .شوند ها در صورت چيزهايي است كه غير از خدا پرستش مي بعضي از آن

  كشيدن تصوير موجود زنده به شدت حرام است و انجـام آن  : اند علما گفته«: يدگو مي /امام نووي
 .»حرام نيست) غير موجود زنده(باشد، اما تصوير غير حيوان  جزو كباير مي

  باشـد، امـا    مي... ي آنچه بيان شد، كراهت تصوير بر سقف و حاصل و نتيجه«: گويد مي /قسطلاني
شـده در   جايز است چون كه تصـوير نصـب  ... ر همچون فرش ونقاشي بر جاهاي زيرپا و مورد تحقي

 .»جاي بلند شبيه بت است و همچنين نقاشي موجودات، بدون سر و گردن بدون اشكال است

 ؛ در مورد كسـي اسـت كـه    »تواند كنند كه در آن روح بدمد، اما نمي او را مكلف مي«: اين كه فرمودند
اگر كسي ايـن كـار را حـلال ندانـد و بـا هـدفي غيـر از         كند، اما چيزهايي را براي عبادت نقاشي مي

 .واالله اعلم –عبادت و پرستش، تصويري را بكشد، تنها فرد گناهكاري به حساب خواهد آمد 

 »سخني در مورد تصوير و احكام مربوط به آن«
احاديثي به صورت عام از كشـيدن تصـوير،   : گوييم با استعانت از خداوند متعال در اين خصوص مي

اند؛ برخـي نيـز نقاشـي را در     كنند؛ احاديثي نيز وجود نقش و نگار بر لباس را مستثني دانسته هي مين
اند و احاديثي نيز بـه ايـن دليـل از آن     صورتي كه مورد تحقير و در زير دست و پا باشد جايز دانسته

دارند كه اگر تصوير شوند و احاديثي نيز بر اين امر دلالت  كنند كه مانع خشوع در عبادات مي نهي مي
داننـد كـه    با هدف شناسايي فرد باشد، بدون اشكال است و اين حديث را دليـل چنـين حكمـي مـي    

عرضه كرد و هدف از اين كار اين بـود كـه    جبرئيل صورت حضرت عايشه را در خواب به پيامبر 
 .شخصيتي را بشناسد كه خداوند براي همسري او اختيار كرده است پيامبر 

تحريم شديد در اين زمينه نسبت به كسي است كه با هدف همانند : توان گفت بندي مي جمعدر يك 
زند و اين  سازيِ مخلوقات خدا و يا با هدف عبادت و تعظيم كسي يا چيزي دست به تصوير آن مي
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و نيز اين فرمايش كه  »وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي«: به اين امر اشاره دارد ي پيامبر  فرموده
پس چنين عملي ذاتاً حرام است، زيرا يا منجر به شرك  »المصورن الذين يضاهون خلق االله«: اند فرموده

 .شود يا نزديك به آن است مي
اي اسـت،   شان، ذاتاً كار نيك و پسـنديده  ها و اعمال اما تصوير صالحين و بزرگان، با هدف اقتدا به آن

ها برود، آنگونه كه در مورد بزرگان گذشته اتفاق افتاد و تبديل  و عبادت آن اما جايي كه خوف تعظيم
هـاي مقدسـي    هايي شدند كه مورد پرستش قرار گرفتند و به ويژه اگر ايـن تصـاوير در مكـان    به بت

شـود   همچون مسجد قرار داده شوند و اين امر بعيد نيست، زيرا گاهي با گذشت زمان جهل زياد مـي 
گشايد، در اين صورت چنـين تصـاويري نيـز     ها باب شرّ را بر روي مردم مي ي آن يلهو شيطان به وس

كارهاي گذشتگان را وجب به وجب و ذراع به «: اند در اين زمينه فرموده حرام خواهند بود؛ پيامبر 
رسد كه اگر به سوراخ سوسماري رفته باشند، شـما هـم بـه     كنيد و كارتان به جايي مي ذراع دنبال مي

حديث به اين اشاره دارد كه پيروي از سنت گذشـتگان  [؛ »كنيد ها را دنبال مي جا خواهيد رفت و آنآن
؛ ]اهميت قلمـداد نكنيـد   گيرد، پس مواظب خود باشيد و چيزهاي كوچك را بي به تدريج صورت مي

اگر بر  حال اگر تغييراتي در نقاشي صورت گيرد، مثلاً نقاشي موجود زنده فاقد سر و گردن باشد و يا
نقاشـي شـده باشـند، اشـكالي     ) براي زيبايي و نقش و نگار(روي لباس و مانند آن به حالت معمولي 

هـا بـه    نخواهند داشت، البته مشروط بر اين كه حالت تحقيرآميز داشته باشند، اما اگـر همـين نقاشـي   
ت و پرسـتش  حالت تعظيم نقاشي شوند، مكروه خواهند بود اگر اين احترام و تعظـيم بـه حـد عبـاد    

 .نرسيده باشد و گرنه حرام هستند
ي خود  هايي كه افراد بر شناسنامه عكس: اما تصاويري كه با هدف شناسايي فرد گرفته شوند؛ همچون

كنند و يا عكس افراد مشكوك و جاسوسانِ دشمنان بـا هـدف شناسـايي     يا كارت شناسايي الصاق مي
شـدن از   وانات مضر و نافع با هدف شناسايي و منتفعماندن از شرشّان و يا عكس حي  ها و محفوظ آن

ها نه تنها امري حرام نيست، بلكـه چـون مـورد     شوند، اين منافع و برحذربودن از ضررشان، گرفته مي
اي براي كسب علـم   نيز ضروري و لازم و وسيلهباشد و حتي گاهي اوقات  نياز است، مطلوب نيز مي

شود و نيز عكس و تصوير اجداد با هدف حفظ  حباب داده ميها حكم وجوب يا است باشند و بدان مي
ترها به قصد تعظـيم   به شرط اين كه پدران و بزرگ... ها و دادن به فرزندان و نوه ها و نشان ي آن چهره

 .ها باشد، امري حرام نيست شان عرضه نكنند، بلكه فقط براي شناسايي آن به فرزندان
آن پارچه را از مـن دور كـن، زيـرا تصـاوير آن     «: فرمودند / به حضرت عايشه از اين كه پيامبر 

شود كه تصاوير اگر منجر به كار يـا امـر حرامـي     آيند، برداشت مي مدام در نماز به جلوي چشمم مي
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 ...اين و آن را چه كسي آفريد؟ : گويند گروهي از امتت هميشه مي: حديث

 ]الوسوسه في الإيمان: [باب» الإيمان«مسلم، كتاب 

قاَلَ االلهُ عَزَّ : الَ عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -30
فَمَنْ خَلَقَ  ،خَلَقَ الْخَلْقَ  ،هَذَا االلهُ : مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَـقُولُوا: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يَـزَالُونَ يَـقُولُونَ : وَجَلَّ 
 .»؟االلهَ 

خداونـد متعـال    :روايت شده است كه فرمودنـد  از پيامبر  از انس بن مالك . 30
كنـد   ها را وسوسه مي كه شيطان آن[در ميان امتت گروهي هستند !) محمد اي(« :فرمايد مي

چه كسي اين و آن را آفريده است و چه طـور چنـين و   : گويند ه هميشه مي]به طوري كه
ي  ايـن خداسـت كـه همـه    : گوينـد  مـي ] جايي كه[تا ] دهند و اين را ادامه مي[چنان شد؟ 

 .)17F1(»آفريده است؟مخلوقات را آفريده است، پس چه كسي خدا را 

                                                                                                             
شوند؛ حـرام   ها موجب تحريك شهوت به ويژه در جوانان مي شود، مانند تصاوير برهنه كه نگاه به آن

هـم  ... هـاي تلويزيـوني و   شوند و حكم فـيلم  اخلاقي و ايجاد فساد ميهستند، زيرا موجب ترويج بد
همچون حكم تصاوير است، در صورتي كه قصد آموزش و پرورش و كسب علم در آن باشد، امري 

هـاي اجتمـاعي از جملـه     ها آمـوزش ناهنجـاري   هايي كه در آن مطلوب به شمار خواهد آمد؛ اما فيلم
باشـند، زيـرا    گيرد، حرام مي عمال شنيعي از جمله زنا صورت ميسرقت و جنايت و خيانت و انجام ا

 .باعث تباهي اخلاق و تحريك به بدي و فساد هستند
ها هستند، به اين دليل كه از اهداف بد ذكر شـده بـه دور    البته علما تصاويري را كه اسباب بازي بچه

 .واالله أعلم –اند  باشند، از اين حكم مستثني دانسته مي

اي پيـامبر  : آمدند و عرض كردنـد  گروهي نزد پيامبر «: روايت شده است كه گفت بوهريره از ا -1
كند كه براي هركدام از ما سخت است كـه   كند و ما را وسوسه مي مان چيزهايي خطور مي به دل! خدا

جـواب   آن را در درون داشته باشيد، ولي بـه زبـان نياوريـد؟   : فرمودند آن را به زبان بياورد؛ پيامبر 
 .»ي كمال ايمان است اين نشانه: بله؛ فرمودند: دادند

ي ذات  فكركـردن در بـاره  (ي ايـن وسوسـه    در باره از پيامبر : در روايات ديگري چنين آمده است
اگر كسي در دلش در اين زمينه وسوسه ايجاد شد، به خدا پناه «: فرمودند سؤال شد و پيامبر ) خدا
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را مسـلم بـه طريـق ديگـري از اسـحاق بـن       ] 30ي  حديث شماره(حديث قبلي  -31
ها از مختار  ابراهيم از جرير از ابوبكر بن ابي شيبه از حسين بن علي از زائده و هردوي آن

اند، با اين تفاوت كه در ايـن حـديث بـا ايـن سـند،       روايت كرده از پيامبر  از انس 
 .»إِنَّ أُمَّتَكَ : قاَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ «: است اسحاق نگفته

لاَ يَـزَالُ النَّاسُ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -32
: االلهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَـلْيـَقُلْ  خَلَقَ االلهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ  ،هَذَا: حَتَّى يُـقَالَ  ،يَـتَسَاءَلُونَ 

 .»آمَنْتُ باِاللهِ 
در [مردم همچنان «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 32

ايـن  : شود گفته مي] رسد كه به جايي مي[پرسند تا  از هم مي] مورد آفرينش و خالق هستي

                                                                                                             
؛ در روايـت  »آمنت باالله ورسـوله «: و در روايتي ديگر آمده است كه بگويد» آمنت باالله«: ببرد و بگويد
 .»به خدا پناه ببرد و از آن دست بردارد«: ديگر فرمودند

احاديـث واردشـدده در ايـن زمينـه بـه ايـن اشـاره دارنـد كـه تـرس از           «: فرمايـد  مي /امام نووي 
ي كمـال ايمـان    از اعتقـاد بـه آن، نشـانه   ي ذات خدا جـدا   آوردن سخن در باره كردن و به زبان مطرح
 .»است
كنـد كـه از    كـردن كسـاني اسـتفاده مـي     اي بـراي منحـرف   شيطان از وسوسه به عنوان وسيله: اند گفته

او با كافر هرگونـه كـه بخواهـد برخـورد و بـازي      . شان با وسايل ديگر مأيوس شده باشد كردن گمراه
اين، به قول قاضي عياض ايجاد وسوسه به خلوص ايمـان  بنابر. ي او ندارد كند و نيازي به وسوسه مي

 .وسوسه، علامت ايمان محض است: مرتبط است يا به عبارت ديگر
ظاهر حديث به اين اشاره دارد كه انسان مؤمن بايد به محـض ايجـاد وسوسـه،    : گويد امام مازري مي

گـري كـه در ايـن بـاره     چيـز دي . بدون هيچ استدلالي از فكركردن به آن و ابطال آن خـودداري كنـد  
ثابت و غير ثابـت؛ آن نـوع كـه    : ها و خيالات انسان دو نوع هستند شود گفت اين است كه انديشه مي

شـود و بـا    اي نشـأت نگرفتـه اسـت، وسوسـه ناميـده مـي       ي به وجودآمده غير ثابت است و از شبهه
اما آن نـوع از انديشـه و    گردد و چون گذراست، نياز به استدلال ندارد؛ گرداني از آن برطرف مي روي

خيالاتي كه ثابت و نشأت گرفته از شبهه است، جـز بـا اسـتدلال و تفكـر بـراي ابطـال آن، برطـرف        
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [شود نمي
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ريده، پـس خـدا را چـه كسـي آفريـده؟ هـركس چنـين        خدا مخلوقات را آف] درست كه[
 .»]و به وجود او باور دارم[به خدا ايمان آوردم : اي به دلش راه يافت، بگويد وسوسه
يأَْتِي الشَّيْطاَنُ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  عَنْ أبَِي« -33
لْيَسْتَعِذْ باِاللهِ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وكََذَا؟ حَتَّى يَـقُولَ لَهُ : قُولَ فَـي ـَ ،أَحَدكَُمْ  مَنْ خَلَقَ ربََّكَ؟ فإَِذَا بَـلَغَ ذَلِكَ فَـ
 .»وَلْيـَنْتَهِ 

شـيطان بـه سـراغ    : فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 33
چه كسي فلان چيز و فلان چيـز  : ويدگ مي] كند و او را وسوسه مي[آيد و  يكي از شما مي

چه كسي پروردگارت را : گويد تا اين كه به او مي] دهد و اين را آنقدر ادامه مي[را آفريد؟ 
به چنين حدي رسيد، بـه خـدا پنـاه ببـرد و از آن دسـت      ] بنده[آفريده است؟ پس هرگاه 

 .»)ي آن فكر نكند در باره(بردارد 
اي، روايات ديگري دارد، با ايـن تفـاوت كـه در     هدر چنين مسأل مسلم از ابوهريره 

 .نيامده است» قال االله«ها لفظ  آن

خورد كه من فلان  اين چه كسي است كه به ذات من سوگند مي: حديث
 بخشم؟ شخص را نمي

 ]النهی عن تقنيط الإنسان من رحمه االله تعالی[باب : مسلم

وَااللهِ لاَ :  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رجَُلاً قاَلَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  رضي االله عنه عَنْ جُنْدَبٍ « -34
مَنْ ذَا الَّذِي يَـتَألََّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ، فإَِنِّي قَدْ غَفَرْتُ : يَـغْفِرُ االلهُ لِفُلاَنٍ، وَإِنَّ االلهَ تَـعَالَى قاَلَ 

 .»وْ كَمَا قاَلَ لِفُلاَنٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ أَ 
به خدا سوگند : مردي گفت: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از جندب . 34

اين چه كسي است كه به «: فرمايد بخشد و خداوند متعال مي خداوند فلان شخص را نمي
اي كسـي كـه چنـين    [بخشـم،   خورد كـه مـن فـلان شـخص را نمـي      ذات من سوگند مي
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ان كه من فلان شخص را بخشـيدم و اعمـال تـو را نـابود     اين را بد!] خوري سوگندي مي
(چيزي اينچنين فرمودند) شك راوي(، يا »كردم

18F

1(. 

 ]النهي عن البغي: [باب» الأدب«ابوداود، كتاب 

نِ كَانَ رجَُلاَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  رضي االله عنه قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ « -35
الُ الْمُجْتَهِدُ فِي بنَِي إِسْرَائيِلَ مُتـَوَاخِيـَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يذُْنِبُ، وَالآْخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لاَ يَـزَ 

وَاللَّهِ لاَ : يبًا؟ فَـقَالَ أبَعُِثْتَ عَلَيَّ رقَِ  ،خَلِّنِي وَربَِّي: أَقْصِرْ، فَـقَالَ : لَهُ  فَـيـَقُولُ  ،يَـرَى الآْخَرَ عَلَى الذَّنْبِ 
: أَيْ ( فَـقَالَ  ،نَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لاَ يدُْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَـقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فاَجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِي

اذْهَبْ فاَدْخُلِ : دِي قاَدِراً؟ وَقاَلَ لِلْمُذْنِبِ بِي، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَ  أَكُنْتَ عَالِمًا: لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ  )اللّهُ 
 .»اذْهَبُوا بهِِ إِلَى النَّارِ : الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقاَلَ لِلآْخَرِ 

 .وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتََكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَـقَتْ دُنْـيَاهُ وَآخِرَتَهُ : رضي االله عنه قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ 
در ميان بني اسرائيل دو مـرد  : فرمود مي شنيدم كه پيامبر : گويد مي وهريره اب. 35

اهـل گنـاه   (شـد   مرتكب گناه مي] مرتب[ها  ري بسته بودند؛ يكي از آنادبر بودند كه پيمان
ديد و هميشه بـه   مرد عابد هميشه دوستش را در گناه مي. و ديگري كوشا در عبادت) بود

مرا بـا  : گفت مي] و توبه كن؛ او هم در جواب[ست از گناه بردار كوتاه بيا و د: گفت او مي
: گفـت ] شخص عابد در جواب[اي؟  خدايم تنها بگذار، مگر تو نگهبان من قرار داده شده

كنـد؛   خدا تـو را وارد بهشـت نمـي   ) شك راوي(يا . بخشد خدا تو را نمي! به خدا سوگند
 ـ) فوت كردند(ها را گرفت  سپس خداوند جان آن زد خداونـد جهانيـان گـرد آمدنـد؛     و ن

آگاه بودي؟ يا بر آنچـه در  ] اراده و مشيت من[آيا تو نسبت به : خداوند به فرد عابد گفت

                                           
دلالتي در اين حديث بر عقايد اهل سنت و جماعت هسـت كـه معتقدنـد    : فرمايد مي / امام نووي -1

بخشد، اما در مقابل معتزله معتقدند كـه گناهـان    اش را مي وبه گناهان بندهخداوند اگر بخواهد بدون ت
شوند، اما اهل سنت و جماعـت معتقدنـد    رفتن اعمال صالح انسان به طور كامل مي كبيره سبب از بين

شـرح امـام نـووي بـر صـحيح      . [بـرد  تنها كفر است كه اعمال صالح انسان را به طور كامل از بين مي
 ].مسلم
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ي رحمـتم وارد   بـرو بـه واسـطه   : دست من است، توانا بودي؟ و به فرد گناهكـار فرمـود  
 .)19F1(»او را به آتش ببريد: بهشت شو و نسبت به ديگري فرمود

فرد (سوگند به كسي كه جانم در دست قدرت اوست، چنين فردي : گفت ابوهريره 
چيزي گفت كه آن كلمه، دنيا و آخرتش را از بـين  ) عابدي كه در حديث، ذكر شده است

 .برد

                                           
شود، نا اميـد نگـردد و نسـبت     ث به اين نكته اشاره دارد كه انسان با انجام گناهي كه مرتكب ميحدي -1

به خدا حسن ظن داشته باشد و معتقد باشد كه اگر توبه كند و از كاري كه كرده است، پشيمان شـود  
هرگز بـه  ي ديگر اين كه انسان عابد  نكته. [بخشد و از خداوند طلب بخشش نمايد، خداوند او را مي

 ].ي نجات خود از عذاب خدا نداند ها را وسيله دهد، مغرور نشود و تنها آن عباداتي كه انجام مي
كه در حديث از زبان فرد عاصي گفته شده، به اين معني اسـت كـه مـن بـه بخشـش و       »خلني وربـي«

 .مغفرت خداوند بسيار اميدوارم
كنـد و در   بـرادر گناهكـارش صـادر مـي     عذاب و عتاب فرد عابد به خاطر حكمي است كه نسبت به

 !؟»باشيد ي رحمت خداوند مي كننده آيا شما تقسيم«: فرمايد حالي كه خداوند مي
ي ديگر اين كه بخشش و عذاب خدا در مشيت خداوند است و به هركس كه او بخواهد، تعلـق   نكته
حاصـل و فـراهم    گيرد و كسي حق ندارد آن را به طور جزم و قطع براي خودش يا كسـي ديگـر   مي

 .بداند
با توجه به آنچه در حديث آمده است، انسان گناهكاري كـه بـه بخشـش خـدا اميـدوار بـود، داخـل        

 .اي غير صحيح داشت، به جهنم رفت بهشت شد و فرد عابدي كه نسبت به خدا عقيده
فتن آن فرد جهنم ر«: فرمايد مي »اذهبوا به إلى النار«: در مورد اين جمله كه فرمودند /امام نووي 

ممكن است براي ابد باشد يا ممكن است منظور از آن، به آتش رفتن براي تطهير و بعد بيرون آمدن 
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [»از آن باشد





 

 
 كردن جزاي اعمال صالح فضل و بخشش خداوند در مضاعف -3

 كسي كه قصد انجام كار نيك يا قصد انجام گناهي كند: حديث

 »قاقالر«كتاب : بخاری

هُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَـرْوِي عَنْ ربَِّهِ عَزَّ « -36  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
لَمْ يَـعْمَلْهَا كَتَبـَهَا ثمَُّ بَـيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ ف ـَ ،إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ : قاَلَ : وَجَلَّ قاَلَ 

إِلَى سَبْعِ مِائةَِ  ،كَتَبـَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ   ،اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَـعَمِلَهَا
كَتَبـَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فإَِنْ هُوَ هَمَّ   ،ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا

 .»كَتَبـَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً   ،بِهَا فَـعَمِلَهَا
كنـد،   ي آنچه از پروردگـارش روايـت مـي    در باره از پيامبر  باز ابن عباس . 36

ها را نوشـته و سـپس    ها و بدي خداوند خوبي«: فرمودند :چنين آورده شده است كه گفت
معلوم كرده است؛ پس هركس قصد انجام كار نيكي كند، ولي آن را انجام ندهد، خداونـد  

نويسد؛ اما اگر قصد انجام كـار   كار نيكي را به صورت كامل مي] جزاي[براي او نزد خود 
تا هفتصد نيكي بكند و آن را انجام بدهد، خداوند نزد خود آن را براي او ده عمل نيك و 

نويسد؛ اما اگر كسي قصد انجام كار بدي بكنـد ولـي آن را انجـام     برابر و بيشتر از آن مي
نويسد، اما اگر قصـد انجـام    ندهد، خداوند نزد خود براي او آن را يك كار نيك كامل مي

 .»نويسد كار بدي بكند و آن را انجام دهد، خداوند آن را تنها يك كار بد مي

 ]يريدون أن يبدلوا كلام االله: [باب» وحيدالت«بخاری، كتاب 

إِذَا أَراَدَ : يَـقُولُ اللَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -37
نْ عَمِلَهَا فاَكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَـركََهَا مِنْ عَبْدِي أَنْ يَـعْمَلَ سَيِّئَةً، فَلاَ تَكْتبُُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَـعْمَلَهَا، فإَِ 

إِنْ عَمِلَهَا أَجْلِي فاَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَراَدَ أَنْ يَـعْمَلَ حَسَنَةً فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا فاَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَ 
 .»عِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى سَبْ  ،فاَكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا

رَةٍ «: وَزاَدَ فِيْ بَـعْضِ الرِّوَاياَتِ   .»إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيـْ
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خطـاب بـه   [خداونـد  : فرمودنـد  روايت شده است كـه پيـامبر    از ابوهريره . 37
ام تصميم گرفت كار بـدي   هرگاه بنده« :فرمايد مي] نويسند مأموراني كه اعمال انسان را مي

ايش ننويسيد تا انجامش دهد، پس اگر آن را انجام داد، دقيقاً همان را انجام دهد، آن را بر
آن را كـار نيكـي   ) نجامش منصـرف شـد  از ا(ر به خاطر من آن را ترك كرد بنويسيد و اگ

ام تصميم به انجام كار نيكي گرفت و آن را انجـام نـداد، آن را    برايش بنويسيد و اگر بنده
را انجام داد آن را ده برابر عمل تا هفتصد برابر برايش كار نيكي برايش بنويسيد و اگر آن 

 .»بنويسيد
تـا  «: در برخي روايات، اضافه بر آنچه در حديث بالا آمده، اين جمله نيز آمـده اسـت  

 .»]برايش بنويسيد) [يعني بيشتر از هفتصد برابر(چند برابر بيشتر از آن 

 ]ئةيان حكم الهم بالحسنة والسوبي... تجاوز االله تعالى عن حديث النفس: [مسلم، باب

: قاَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -38
 ،، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَاإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتُبُوهَا سَيِّئَةً 

 .»فاَكْتُبُوهَا حَسَنَةً، فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتبُُوهَا عَشْرًا
خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از ابوهريره . 38

انجام كـار   ام قصد هرگاه بنده«: فرمود] نويسند خطاب به مأموراني كه اعمال انسان را مي[
 پس اگر آن را انجام داد، تنها يك كار بد برايش بنويسيد. بدي كرد، آن را برايش ننويسيد

اگر ] اما. [نيكي انجام دهد و آن را انجام نداد، برايش كار نيكي بنويسيدو هرگاه قصد كار 
 .»بنويسيد] برابر برايش[آن را انجام داد، آن را ده 

: قاَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -39
لَى سَبْعِ مِائةَِ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَـعْمَلْهَا، كَتَبْتـُهَا لهَُ حَسَنَةً، فإَِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتـُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِ 

هَا عَلَيْهِ، فإَِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتـُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً ضِعْفٍ، وَإِذَ   .»ا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَـعْمَلْهَا، لَمْ أَكْتُبـْ
خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيـامبر   از ابوهريره . 39

جام نـداد، بـرايش   ام تصميم به انجام كار نيكي گرفت، ولي آن را ان هرگاه بنده«: فرمايد مي
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؛ اگـر آن را انجـام داد، آن را ده كـار    )جزاي يك كـار نيـك  (نويسم  مي )حسنه( كار نيكي
نويسم و اگر تصميم به انجام كار بدي گرفت، ولي  تا هفتصد برابر برايش مي )حسنه(نيك

يش نويسم؛ پس اگر آن را انجام داد، تنها يك كار بد برا آن را انجام نداد، آن را برايش نمي
 .»)جزاي يك كار بد(نويسم  مي

 :چنين آورده است مسلم در همين زمينه در روايات ديگری از ابوهريره 

إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بأَِنْ يَـعْمَلَ : قاَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « -40
مَا لَمْ يَـعْمَلْ، فإَِذَا عَمِلَهَا فأَنَاَ أَكْتبُـُهَا بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بأَِنْ  ،حَسَنَةً حَسَنَةً، فأَنَاَ أَكْتُبـُهَا لَهُ 

 صَلَّى االلهُ وَقاَلَ رَسُولُ االلهِ  ،يَـعْمَلَ سَيِّئَةً، فأَنَاَ أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَـعْمَلْهَا، فإَِذَا عَمِلَهَا فأَنَاَ أَكْتُبـُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا
، ذَاكَ عَبْدُكَ يرُيِدُ أَنْ يَـعْمَلَ سَيِّئَةً : قاَلَتِ الْملاَئِكَةُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،ارْقُـبُوهُ : فَـقَالَ  – وَهُوَ أبَْصَرُ بهِِ  – رَبِّ

 .»نَّمَا تَـركََهَا مِنْ جَرَّايَ فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَـركََهَا فاَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِ 
بگويـد فـلان كـار    ] با خـود [ام  هرگاه بنده«: فرمايد خداوند مي: فرمودند پيامبر . 40

نويسم، تا زمـاني كـه آن را    يك كار نيك را برايش مي] جزاي[دهد، من  نيك را انجام مي
نويسم و هرگاه  يش ميآن را ده برابر برا] جزاي[پس اگر آن را انجام داد، من  انجام ندهد؛

را خواهم بخشيد، اگر ] قصد[دهم، من آن  فلان كار بد را انجام مي: بگويد] با خود[ام  بنده
. »نويسـم  آن را انجام ندهد و هرگاه آن را انجام داد، تنها همان يك كار بد را بـرايش مـي  

كار بدي انجام  خواهد ات مي بنده) فلان(آن ! خدايا: گويند فرشتگان مي: فرمودند پيامبر 
خداونـد   –اسـت  ] از هـركس ديگـري  [تـر   اش آگـاه  در حالي كه خداوند بر بنده –دهد 

او را دنبال كنيد، اگر آن را انجام داد، تنها مانند آن را برايش بنويسيد و اگر آن  :فرمايد مي
يك كار نيك برايش بنويسيد، زيرا آن را تنها بـه خـاطر مـن تـرك     ] جزاي[را ترك كرد، 

 .»ه استكرد
إِذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِسْلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَـعْمَلُهَا : وَقاَلَ رسولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « -41

 .»تَـعَالَى قَى االلهَ إِلَى سَبْعِ مِائةَِ ضِعْفٍ، وكَُلُّ سَيِّئَةٍ يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَـلْ  ،تُكْتَبُ بعَِشْرِ أَمْثاَلِهَا
اسلامش (هرگاه يكي از شما اسلامش را نيكو و استوار گرداند : فرمودند پيامبر . 41

در آن صورت، هر كـار نيكـي كـه    ) اي باشد اسلامي واقعي و به دور از هر تزلزل و شائبه
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 ـ برايش نوشته مي] جزا و پاداش[دهد، ده برابر تا هفتصد برابر  انجام مي اهي شود و هر گن
 .»خدا را ملاقات كند] زماني كه[شود، تا  دهد، تنها يك گناه برايش نوشته مي كه انجام مي

 :كند، چنين آمده است ذكر می بدر روايت ديگری كه مسلم از ابن عباس 

عَزَّ ي عَنْ ربَِّهِ عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَـرْوِ  رضي االله عنهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « -42
االلهُ إِنَّ االلهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثمَُّ بَـيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا، كَتَبـَهَا : قاَلَ  وَجَلَّ 

إِلَى  ،إِلَى سَبْعِ مِائةَِ ضِعْفٍ  ،سَنَاتٍ إِنْ هَمَّ فَـعَمِلَهَا، كَتَبـَهَا االلهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَ فَ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، 
إِنْ هَمَّ بِهَا فَـعَمِلَهَا، كَتَبـَهَا فَ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا، كَتَبـَهَا االلهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، 

 .»االلهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً 
 .»االله، ولا يهلك على االله إلا هالكأو محاها : وزاد في رواية أخُرى«

كنـد،   ي آنچه از پروردگـارش روايـت مـي    در باره از پيامبر  باز ابن عباس . 42
ها را نوشـته و سـپس    ها و بدي خداوند خوبي«: فرمودند: چنين آورده شده است كه گفت

ونـد  معلوم كرده است؛ پس هركس قصد انجام كار نيكي كند، ولي آن را انجام ندهد، خدا
نويسد، اما اگر قصد انجام كـار   كار نيكي را به صورت كامل مي] جزاي[براي او نزد خود 

نيكي بكند و آن را انجام بدهد، خداوند نزد خود آن را براي او ده عمل نيك و تا هفتصد 
نويسد؛ اما اگر كسي قصد انجام كار بدي بكنـد، ولـي آن را انجـام     برابر و بيشتر از آن مي

نويسد، اما اگر قصـد   كار نيك كامل مي )حسنه(وند نزد خود براي او آن را يكندهد، خدا
 .»نويسد انجام كار بدي بكند و آن را انجام دهد، خداوند آن را تنها يك كار بد مي

: در روايت ديگري اضافه بر آنچه در حديث بالا آمده، اين جمله نيز بيان شـده اسـت  
و هيچكسي در انجـام گنـاه، بـر خـدا جـرأت پيـدا        كند را پاك مي) گناه(يا خداوند آن «

 .»كند، مگر انسان بدبخت و سرگردان و گمراه نمي

 ]سورة الأنعام: [ترمذی، باب

قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -43
فاَكْتبُُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتبُُوهَا لَهُ بعَِشْرِ أَمْثاَلِهَا، وَإِذَا  ،إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ : الحَقُّ وَقَـوْلهُُ 
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 -فإَِنْ لَمْ يَـعْمَلْ بِهَا : وَربَُّمَا قاَلَ  -هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا، فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فإَِنْ تَـركََهَا 

  ﴿ :فاَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ثمَُّ قَـرَأَ           ﴾«. )هركس « ). 160: الأنعام

 .»كار نيكي انجام دهد، پاداش ده برابر آن را دارد
فرمايد  وند متعال ميخدا: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 43
يك كار نيك ] جزاي[ام قصد انجام كار نيكي كرد  هرگاه بنده«: ي او حق است و گفته

ده برابر برايش بنويسيد و هرگاه ] جزاي آن را[برايش بنويسيد، پس اگر آن را انجام داد، 
ا يك تصميم بر انجام كار بدي گرفت، آن را برايش ننويسيد، پس اگر آن را انجام داد، تنه

آن را انجام : و چه بسا فرمودند –كار بد مانند آن برايش بنويسيد و اگر آن را ترك كرد 
: اين آيه را قرائت كرد ؛ سپس پيامبر »يك كار نيك را برايش بنويسيد] جزاي[ –نداد 

﴿              ﴾ ]م دهد، پاداش هركس كار نيكي انجا« ]١٦٠: الأنعام

 .»ده برابر آن را دارد
 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

 ]القنوت والرقائق: [نسائی، باب

 :آورده است ابن ماجه، از ابوذر 

من جاء بالحسنة فله عشر : يقول االله تبارك وتعالى: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم« -44
زاء سيئة سيئة مثلها، أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت إليه أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فج

ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي، أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب 
 .»الأرض خطيئة، ثم لا يشرك بي شيئا، لقيته بمثلها مغفرة

نيكي انجام دهد، پاداش هركس كار «: فرمايد خداوند متعال مي: فرمودند پيامبر . 44
كنم و هركس كار بدي انجام دهد، جزا  ده برابر آن را دارد يا بيشتر از آن، به آن اضافه مي

بخشم و هركس يك وجب  مي] آن را[و پاداش هر كار بدي، كار بدي همانند آن است، يا 
(به من نزديك شود، يك ذراع

20F

 شوم و هركس يك ذراع به مـن نزديـك   به او نزديك مي )1
                                           

 .مترجم –باشد  ي آرنج تا سر انگشتان مرد مي ذراع به اندازه -1
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(شود، يك باع
21F

به سوي من بيايـد بـا   ) آهسته(رفتن  شوم و هركس با راه به او نزديك مي )1
ي  روم و هركس مرا در حالي ملاقات كند كـه بـه انـدازه    به سوي او مي) سرعت(دويدن 

دچـار شـرك   (زمين گناه داشته باشد، اما نسبت به من چيزي را شريك قرار نـداده باشـد   
 .)22F2(»شوم رو مي گناهانش با مغفرت خود با او روبهي  ، به اندازه)نشده باشد

                                           
 .مترجم – باشد ي دو دست هنگام بازشدن مي ي فاصله باع به اندازه -1

مذهب قاضي ابوبكر بـن  «: گويد المازري مي: در شرح اين احاديث چنين آورده است /امام نووي  -2
اش  طيب اين است كه هركس عزم بر انجام معصيتي كند و در آن جدي باشـد، در تصـميم و عقيـده   
اي و  دچار معصيت شده است؛ اما اگر انجام گناه بدون عزم و قصد باشـد، بلكـه بـه صـورت لحظـه     

فـرق وجـود دارد و در   » هـم و عـزم  «است و بين » هم«موقت انجام گيرد و در دل جاي نگيرد، اين 
مرتكب آن شود، نه بـا  » هم«احاديث نيز منظور از قصد انجام گناه قصدي است كه انسان به صورت 

 .»آن را انجام دهد» عزم«
. كننـد  بـه ظـاهر حـديث اسـتدلال مـي      باشند و اما بسياري از فقها و محدثين مخالف چنين نظري مي

ي  ي سلف و فقها و محدثين به سبب دلالت احاديث مذكور بر مؤاخـذه  عامه«: گويد قاضي عياض مي
ايـن تصـميم قطعـي، گنـاه نوشـته      : گوينـد  ها مي ي قاضي ابوبكر هستند، اما آن اعمال قلب، بر عقيده

چون كه آن را انجام نداده و عاملي غير از شود و اين آن گناهي نيست كه قصد انجام آن را كرده،  مي
ترس از خدا و بازگشت به سوي خدا وي را از انجام آن بازداشته است، اما خـود اصـرار و تصـميم    

شود، اگر آن را انجام دهـد، معصـيت ديگـري بـرايش نوشـته       قطعي، گناه است و يك گناه نوشته مي
بـرايش   –آنگونه كه در حديث آمـده اسـت    –اي  شود و اگر آن را از ترس خدا ترك كرد، حسنه مي

 .گردد منظور مي
هاي زودگذري اسـت كـه انسـان بـر انجـام آن       شود، خيالات و انديشه اما قصدي كه گناه نوشته نمي

 .راسخ و جدي نيست و قصد و تصميم جدي به همراه ندارد
ه به خاطر خدا، بلكه باشد اين است كه اگر فردي انجام گناهي را ن آنچه مورد اختلاف متكلمين مي

اي برايش منظور خواهد شد يا خير؟ بعضي از متكلمان  به خاطر ترس از مردم ترك كند، آيا حسنه
اين : گويد ؛ قاضي عياض مي»خير، زيرا تنها حيا و شرم باعث عدم انجام گناه شده است«: گويند مي

ي بر اين مطلب تأكيد نصوص شرع«: فرمايد مي /امام نووي . نظر ضعيفي است و دليلي ندارد
: فرمايد ، خداوند مي»دارند كه عزم و تصميم جدي بر انجام كاري، مورد مؤاخذه واقع خواهد شد
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﴿                               ﴾ ]19:النور[ 

ساني كه دوست دارند گناهان بزرگ در ميان مؤمنان شايع گردد، ايشان در دنيا و آخرت گمان ك بي«

﴿: فرمايد و در جاي ديگري مي. »شكنجه و عذاب دردناكي دارند               

          ﴾ ]ها  ها بپرهيزيد،  زيرا برخي از گمان ري از گماناز بسيا« ]12: الحجرات

 .»گناه است
ي  از طرف ديگر، اجماع امت اسلامي و نصوص شرعي بر تحـريم حسـد و تحقيـر مسـلمين و اراده    

صورت گرفتـه اسـت؛    –باشند  كه اعمال قلب مي –ها و اعمال ديگري از اين قبيل  بدي نسبت به آن
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم[

 :ي مطلب صهخلا
شود و انجام آن، نوشتنش را در پـي   بر انجام معصيت، معصيت نوشته مي) تصميم و نيت قاطع(عزم 

اي برايش منظور خواهد كرد، به شرط اين كه عامل تـركش تـرس از    خواهد داشت و ترك آن حسنه
كـه بـدان عمـل     گويند، تا زمـاني  مي» هم«خدا باشد؛ اما قصد انجام گناه نه به صورت عزم كه به آن 

نشود، گناه براي فرد محسوب نخواهد شد و اگر آن را انجام داد، برايش گناهي نوشته خواهـد شـد،   
اي خواهـد شـد و در صـورت     اما قصد انجام كار نيكي نه به صورت عـزم، موجـب نوشـتن حسـنه    

 .مترجم –انجامش، اجر و پاداشش تا هفتصد برابر يا بيشتر برايش نوشته خواهد شد 
در اين احاديث دلالتي هست بر اين كه فرشتگانِ مـأمورِ نوشـتنِ   : گويد مي /ابوجعفر طحاوي  امام

اي كسـاني كـه    نويسـند، بـرخلاف گفتـه    اعمال، كارهاي قلب و درون و تصميم قـاطع آن راهـم مـي   
 .نويسند آن فرشتگان، جز اعمال ظاهري را نمي: گويند مي

اين است كه خداوند با فضل خود گناه فرد را محو ) 42ي  در حديث شماره( »محاها االله«منظور از 
ي بدي است، آن را از بين خواهد برد،  كند يا با توبه و استغفار و يا با انجام اعمال نيكي كه كفاره مي

﴿: فرمايد زيرا خداوند در قرآن مي            ﴾ ]ها موجب  همانا نيكي« ]114: هود

﴿: فرمايد ، يا در جاي ديگر مي»شوند ها مي رفتن بدي بين از                     

                     ﴾ ]اي بپرهيزيد كه از  اگر از گناهان كبيره« ]31: النساء

زداييم و شما را به جايگاه ارزشمندي وارد  ي شما را از شما مي ايد، گناهان صغيره آن نهي شده
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [»گردانيم مي
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﴿: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب          ﴾[ 

أنَاَ : عَالَىيَـقُولُ اللَّهُ ت ـَ: قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -45
 ،ذكََرْتهُُ فِي نَـفْسِي، وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلإٍَ  ،عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَنِي، فإَِنْ ذكََرَنِي فِي نَـفْسِهِ 

هُمْ، وَإِنْ تَـقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ ذِراَعً  ا، وَإِنْ تَـقَرَّبَ إِلَيَّ ذِراَعًا تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ ذكََرْتهُُ فِي مَلإٍَ خَيْرٍ مِنـْ
 .»أتََـيْتُهُ هَرْوَلَةً  ،باَعًا، وَإِنْ أتَاَنِي يمَْشِي

: فرمايـد  خداوند متعال مي: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 45
با او هستم، آنگاه كه برد و من  هستم كه او نسبت به من گمان ميام آنگونه  من براي بنده«

كنم و اگـر مـرا    ياد مي خود ياد كند، او را در درون خوددرون  كند؛ اگر مرا در مرا ياد مي
كـنم و اگـر يـك     ها ياد مـي  در ميان جمعي ياد كند، او را در ميان جمعي بهتر از جمع آن

 ـ  وجب به من نزديك شود، يك ذراع به او نزديك مي ك شوم و اگر يك ذراع به مـن نزدي
به سوي مـن بيايـد، مـن بـا     ) آهسته(رفتن  راهشوم و اگر با  باع به او نزديك ميشود، يك 

 .»روم به سوي او مي) سرعت(دويدن 

 ...]الذكر والدعاء و: [مسلم، باب

 .اين حديث را روايت كرده است امام مسلم به سه طريق از ابوهريره 

 :روايت نخست

تر  نزديك) 54ي  حديث شماره(ه از بخاري الفاظ روايت نخست به الفاظ ذكرشد -46
ذكََرْتهُُ فِي  ،وَأنَاَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَنِي، فإَِنْ ذكََرَنِي فِي نَـفْسِهِ «است، با اين تفاوت كه در آن به جاي 

هُمْ  ،نَـفْسِي، وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلإٍَ  هُ حِينَ يذَْكُرُنِي، وَأنَاَ مَعَ «: چنين آمده است »ذكََرْتهُُ فِي مَلإٍَ خَيْرٍ مِنـْ
هُمْ  رٌ مِنـْ من با او « »إِنْ ذكََرَنِي فِي نَـفْسِهِ، ذكََرْتهُُ فِي نَـفْسِي، وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلإٍَ، ذكََرْتهُُ فِي مَلإٍَ هُمْ خَيـْ

كند؛ اگر مرا در دل خود ياد كرد، او را در درون خود ياد  هستم وقتي كه مرا ياد مي
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ها ياد  ميان جمعي ياد كند، او را در ميان جمعي بهتر از جمع آن و اگر مرا در. كنم مي
 .»كنم مي

 :روايت دوم

وَإِنْ «: در روايت دوم، اين عبارت كه در روايت بخاري آمـده، ذكـر نشـده اسـت     -47
او  و اگر يك ذراع به من نزديك شود، من يـك بـاع بـه   « »تَـقَرَّبَ إِلَيَّ ذِراَعًا، تَـقَرَّبْتُ إِليَْـهِ باَعًـا

 .»شوم نزديك مي

 :روايت سوم

إِذَا تَـلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ تَـلَقَّيْتُهُ بِذِراَعٍ، وَإِذَا : إِنَّ االلهَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « -48
 .»مِنْهُ  بأَِسْرَعَ  جِئْتُهُ تَـلَقَّانِي بِذِراَعٍ تَـلَقَّيْتُهُ ببَِاعٍ، وَإِذَا تَـلَقَّانِي ببَِاعٍ 

جب رو بـه مـن بيايـد،    ام يك و هرگاه بنده«: فرمايد خداوند مي: فرمودند پيامبر . 48
او  طـرف  بـه ك ذراع رو به من بيايد، يك باع روم و هرگاه ي او مي سوي به من يك ذراع

 .»روم او مي سوي به از وي ) تريا بيش(تر  روم و هرگاه يك باع رو به من بيايد، سريع مي

 ]حسن الظن باالله: [ترمذی، باب

أنَاَ : إِنَّ اللَّهَ يَـقُولُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -49
 .»عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأنَاَ مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

: فرمايد خداوند مي: فرمودند پيامبر : گفت روايت شده است كه از ابوهريره . 49
برد و با او هستم، آنگاه كه مـرا   من براي عبدم آنگونه هستم كه او نسبت به من گمان مي«

 .»بخواند
 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

يَـقُولُ اللَّهُ : لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -50
ذكََرْتهُُ فِي نَـفْسِي، وَإِنْ  ،وَأنَاَ مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فإَِنْ ذكََرَنِي فِي نَـفْسِهِ  ،أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي: سُبْحَانهَُ 
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هُمْ، وَإِنْ اقـْتـَرَبَ إِ  ،ذكََرَنِي فِي مَلأٍَ  رًا اقـْتـَرَبْتُ مِنْهُ ذِراَعًا، وَإِنْ اقـْتـَرَبَ إِلَيَّ ذكََرْتهُُ فِي مَلأٍَ خَيْرٍ مِنـْ لَيَّ شِبـْ
 .»أتََـيْتُهُ هَرْوَلَةً  ،ذِراَعًا اقـْتـَرَبْتُ إِليَْهِ باَعًا، وَإِنْ أتَاَنِي يمَْشِي

خداونـد پـاك و منـزه    : فرمودنـد  روايت شده است كـه پيـامبر    از ابوهريره . 50
بـرد و مـن بـا او     گونه هستم كه او نسبت به من گمـان مـي  ام آن من براي بنده«: فرمايد مي

كند؛ اگر مرا در درون خود ياد كنـد، او را در درون خـود يـاد     هستم، آنگاه كه مرا ياد مي
هـا يـاد    كنم و اگر مرا در ميان جمعي ياد كند، او را در ميان جمعـي بهتـر از جمـع آن    مي
شـوم و اگـر يـك     به او نزديك مي كنم و اگر يك وجب به من نزديك شود، يك ذراع مي

به سوي ) آهسته(رفتن  شوم و اگر با راه ذراع به من نزديك شود، يك باع به او نزديك مي
 .»روم به سوي او مي) سرعت(من بيايد، من با دويدن 

 ]فضل الذكر: [ابن ماجه، باب

: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَـقُولُ : لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -51
 .»أنَاَ مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذكََرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ 

خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيـامبر   از ابوهريره . 51
هايش با ياد و ذكر من حركـت   بام هستم، آنگاه كه مرا ياد كند و ل من با بنده«: فرمايد مي

 .»كنند

 ]فضل العمل: [ابن ماجه، باب

أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ : يَـقُولُ اللَّهُ سُبْحَانهَُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ قاَلَ « -52
رَنِي فِي نَـفْسِهِ، ذكََرْتهُُ فِي نَـفْسِي، وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلإٍَ، ذكََرْتهُُ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعَهُ حِينَ يذَْكُرُنِي، فإَِنْ ذكََ 

رًا، اقـْتـَرَبْتُ إِليَْهِ ذِراَعًا، وَإِنْ أتَاَنِي يمَْشِي هُمْ، وَإِنِ اقـْتـَرَبَ إِلَيَّ شِبـْ  .»أتََـيْتُهُ هَرْوَلَةً  ،فِي مَلإٍَ خَيْرٍ مِنـْ
خداونـد پـاك و منـزه    : فرمودنـد  ست كـه پيـامبر   روايت شده ا از ابوهريره . 52

بـرد و مـن بـا او     ام آنگونه هستم كه او نسبت به من گمـان مـي   من براي بنده«: فرمايد مي
كند؛ اگر مرا در درون خود ياد كنـد، او را در درون خـود يـاد     هستم، آنگاه كه مرا ياد مي

كنم و اگر  جمعي بهتر از آن ياد مي كنم و اگر مرا در ميان جمعي ياد كند، او را در ميان مي
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شـوم و اگـر يـك ذراع بـه مـن       يك وجب به من نزديك شود، يك ذراع به او نزديك مي
به سوي من بيايـد،  ) آهسته(رفتن  شوم و اگر باه راه نزديك شود، يك باع به او نزديك مي

 .)23F1(»روم به سوي او مي) سرعت(من با دويدن 

                                           
اي نسبت بـه مـن داشـته باشـد كـه مـن        يعني اگر بنده چنين تصوري و عقيده »بي يأنا عند ظن عبد« -1

و اگر مرتكب گناه شـود و  اعمال صالح او را خواهم پذيرفت و جزا و پاداش او را بر آن خواهم داد 
توبه كند، او را خواهم بخشيد، پس من هم آنگونه خواهم كرد كه او بدان معتقد است، در غيـر ايـن   

 .كند و بدان معتقد است صورت من هم آنگونه عمل خواهم كرد كه او تصور مي
 .اي به ترجيح جانب اميد به خدا بر جانب خوف از او هست در اين حديث اشاره

اند كه در حال مرگ است؛ اما راجع به اميد و  از محققان موضوع ترجيح را براي فردي دانسته اي پاره
ها اين است كـه هيچيـك از    ترين آن خوف در ديگر احوال انسان اقوال مختلفي وارد شده كه صحيح

د، يعني انسان به هر ميزاني كه اميـد بـه خـدا دار   (جانب اميد و خوف بر ديگري ترجيح نداشته باشد 
 ).به همان ميزان هم از عذاب وي خوف داشته باشد

شايسته است هر انساني بر انجام وظايفي كه بدان مكلف است، اقدام كنـد و يقـين داشـته باشـد كـه      
پذيرد و گناهان و خطاهـايش را خواهـد بخشـيد، زيـرا ايـن       خداوند عبادت و اعمال صالح او را مي

كند و اگر كسي بـرخلاف ايـن گمـان كنـد،      وعده نميي خداوند است و خداوند هرگز خلاف  وعده
مأيوس و نا اميد از رحمت خداست و يأس و نا اميدي از رحمت خدا جزو گناهـان كبيـره اسـت و    
اگر با اين ظن و فكر بميرد، او را به فكرش واگذار خواهند كرد؛ اما اگر كسي نسبت به مغفرت خـدا  

، بازهم مشـمول آن خواهـد شـد، ايـن جهـل و فريـب       چنين گمان كند كه با اصرار بر انجام معاصي
 .محض است

معيت ذكر شده در اين جا، معيت : بايد گفت »وأنا معه إذا ذکرني«: در مورد اين قسمت كه فرمودند
باشد، يعني خداوند با رحمت و هدايت و توفيق و توجه و حفظ خود با بنده خواهد  خصوصي مي

او با شماست هرجا كه باشيد، زيرا اين معيت، «: فرمايد كه ميپس اين معيت غير از معيتي است . بود
 .معيت و همراهي با علم و تسلط خداوند است

يعني جزا و  »ينفس ذکرته في«يعني اگر در درون خود مرا با تنزيه و تقديس ياد كند،  »...فإن ذکرنی«
 .اي خواهم داد كه تنها خودم بدان آگاهم پاداش او را به گونه
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لازم نيست كه جماعت و : بايد گفت ،»في ملأ خير منهم«: جماعت در اين كه فرمودند منظور از

كند، تنها در جماعت فرشتگان خلاصه  ي ذاكرش را در ميان آنان ياد مي گروهي كه خداوند بنده
 .شود، بلكه ممكن است اين جماعت، جماعت انبياء و شهداء باشند

گيرد و تقرب خدا به بنده نيز با اعطاي جزا و پاداش  ميتقرب به خدا با انجام اعمال صالح صورت 
 .به او صورت خواهد گرفت

هاي مختلـف بيـان شـده، از بـاب مشـاكله يـا        منظور از تقرب خدا به بنده كه در احاديث به صورت
ي خير به بنده است، زيرا اطلاق ايـن توصـيفات بـه خداونـد جـايز       استعاره و يا منظور و قصد اراده

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [حق وي محال است نيست و در
أنا عند ظن «: فرمايد ي اين جمله كه مي در باره: قاضي عياض گفته است: فرمايد مي /امام نووي 

كند و گمان دارد كه او را  يعني همراه با گمان او هستم، زماني كه استغفار مي: گفته شده »يعبدی ب
پذيرم و درخواست  كند كه مي ا ميدع و كنم برد كه قبول مي يد و گمان مكن بخشم و توبه مي مي

 .كند و گمان دارد كه او را رهايي بخشم رهايي مي
 .تر است باشد و اين صحيح و نيز گفته شده منظور، رجا و اميد به عفو و بخشش خداوند مي

دهم  غيب پاداشي ميغيب است، يعني در مقابل ذكر پنهاني بنده، او را در عالم  »ينفس يف«منظور از 
 .كه كسي جز خودم بدان آگاه نيست

شان مرا ياد كرده  ام را در ميان جمعي بهتر از آن جمعي كه او در ميان بنده«: فرمايد اين كه خداوند مي
، در صورتي است كه در جمعي كه آن بنده، خدا را ياد كرده، پيامبري نبوده باشد؛ »كنم است، ياد مي

شان بنده ي  توان حكم كرد كه آن گروه از فرشتگان كه خداوند در ميان نميچرا كه در اين صورت 
شان است، بهترند؛ چون انبياء از فرشتگان  كند از جمعي كه پيامبري در ميان ذاكرش را ياد مي

﴿: فرمايد خداوند در قرآن مي. ترند بزرگ            ﴾ ]ن را بر ما آنا« ]16 :الجاثية

افتد كه در ميان ذاكران، پيامبري وجود داشته باشد، در حديث  و كمتر اتفاق مي» جهانيان برتري داديم
 .اين منظور رعايت شده است

باشد، زيرا انبياء از فرشتگان برترند و خداوند خود فرموده  مجلس انبياء مي »ملأ خير منهم«منظور از 
 .»وفضلناهم علی العالمين«: است
ر از تقرب بنده به خدا و خدا به بنده اين است كه اگر بنده با عبادات و اطاعت از اوامر خدا بـه  منظو

او نزديك شود، خداوند با رحمت و ياري و توفيقش به او نزديك خواهد شد و هرچـه ايـن تقـرب    
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [بنده بيشتر باشد، تقرب خداوند نيز بيشتر خواهد بود





 

 
 بندگان نيكوكارش آماده كرده استهايي كه خداوند براي  نعمت -5

ام كه هيچ چشمي  براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده: حديث
 ...ها را نديده است و آن

 ]صفة أهل الجنة: [بخاری، باب

الَ اللَّهُ أَعْدَدْتُ قَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -53
: تُمْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أذُُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطرََ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ، فاَقـْرَءُوا إِنْ شِئْ 

﴿              ﴾«. 

بـراي  «: فرمايد خداوند مي: فرمودند پيامبر  روايت شده است كه از ابوهريره . 53
اسـت و هـيچ    نديـده ] هـا را  آن[ام كه هيچ چشمي  بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده

نشنيده است و به قلب هيچكسي خطور نكرده است؛ پس ] ها چيزي ي آن در باره[گوشي 

﴿: كنيـد  قرائت] ها يقين پيدا كنيد، اين آيه را ي آن در باره[اگر خواستيد         

           ﴾  ]از ) مؤمنـان (داند كه بـراي آنـان    و هيچكس نمي«  ]١٧: السـجدة

چـه چيزهـايي آمـاده    ) كردند به پاداش كارهاي نيكي كه مي(ي نور چشم است  آنچه مايه
 .»شده است

 ]سورة السجدة: [باب» التفسير«بخاري، كتاب 

اللَّهُ  قاَلَ  :قال اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ  عَنْ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -54
أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أذُُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطرََ عَلَى قَـلْبِ : تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى

﴿ :اقـْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَ : قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  .بَشَرٍ                  ﴾«. 

خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيـامبر   از ابوهريره . 54
نديده ] ها را آن[ام كه هيچ چشمي  براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«: فرمايد مي

چيزي نشنيده اسـت و بـه قلـب هيچكسـي خطـور      ] ها ي آن در باره[است و هيچ گوشي 
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ها يقين پيـدا كنيـد    ي آن در باره[خواهيد  پس اگر مي: گويد مي ابوهريره . »نكرده است

ــه را ــن آي ــد] اي ــت كني ﴿ :قرائ                   ﴾ ]و «  ]١٧: الســجدة

پـاداش  بـه  (ي نـور چشـم اسـت     از آنچه مايـه ) مؤمنان(داند كه براي آنان  هيچكس نمي
 .»ه چيزهايي آماده شده استچ) كردند كارهاي نيكي كه مي

: للَّهُ تَـعَالَىيَـقُولُ ا :قاَلَ  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « -55
بَـلْهَ  ،ذُخْرًا ،أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ 

 ﴿ :مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ، ثمَُّ قَـرَأَ                        

﴾«. 

خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيـامبر   از ابوهريره . 55
ام كه هيچ چشـمي   براي بندگان نيكوكارم چيزهايي به عنوان ذخيره آماده كرده«: فرمايد مي

سـت و بـه قلـب    نشـنيده ا ] هـا چيـزي   ي آن در باره[نديده است و هيچ گوشي ] ها را آن[
هايي است كه خداوند شما را  ها غير از آن نعمت هيچكسي خطور نكرده است، اين نعمت

هاي ديگري وجود  علاوه بر آنچه به شما گفته شد، نعمت(ها آگاه كرده است  در مورد آن
: ؛ سپس اين آيه را قرائت كـرد )داند ها چيزي نمي دارند كه هيچ نفسي در مورد كيفيت آن

﴿                               ﴾ ]و « ]١٧: الســــــــــــــــــــــــجدة

ي نور چشم است، به پاداش آنچـه   از آنچه مايه) مؤمنان(داند كه براي آنان  هيچكسي نمي
 .»دادند، چه چيزهايي آماده شده است انجام مي

چنـين آمـده    »بَـلْـهَ مَـا أُطْلِعْـتُمْ عَلَيْـهِ  ،ذُخْـرًا«از بخاري به جـاي  و در روايت ديگري  -56
هايي است كه شما در مورد  ها غير از آن نعمت اين نعمت« »مِنْ بَـلْهِ مَا أَطْلَعْتـُهُمْ عَلَيْهِ «: است

 .»ايد ها آگاه شده آن
نيـز آورده  آن را ) 54ي  حديث شماره(همانند روايت قبلي ] كتاب التوحيد[بخاري در 

 .است
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 »الجنة وصفة نعيمها وأهلها«: مسلم، كتاب

: قاَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -57
تْ، وَلاَ خَطرََ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ، مِصْدَاقُ مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أذُُنٌ سَمِعَ  ،أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ 

﴿ :ذَلِكَ فِي كِتَابِ االلهِ                            ﴾«. 

خداوند متعال : روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 57
نديده ] ها را آن[ام كه هيچ چشمي  براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«: مايدفر مي

چيزي نشنيده است و به قلب هيچكسي خطور ] ها ي آن در باره[است و هيچ گوشي 

 ﴿]: فرمايد آنجا كه مي[، مصداق اين فرموده در كتاب خدا هست »است نكرده  

                        ﴾ ]و هيچكس « ]١٧: السجدة

ي نور چشم است، به پاداش آنچه انجام  از آنچه مايه) مؤمنان(داند كه براي آنان  نمي
 .»دادند، چه چيزهايي آماده شده است مي

لْـبِ بَشَـرٍ وَلاَ خَطـَرَ عَ «: مسلم در روايتي ديگر بعد از عبـارت  -58 عبـارت زيـر را    »لـَى قَـ
ها چيزهـايي اسـت كـه بـراي      اين نعمت[ »ذُخْرًا، بَـلْهَ مَـا أَطْلَعَكُـمُ االلهُ عَلَيْـهِ «: ذكر كرده است

هايي است كـه خداونـد شـما را در     ام و غير از آن نعمت اندوخته و ذخيره كرده] بندگانم
هايي ديگـري وجـود    فته شده، نعمتعلاوه بر آنچه به شما گ(ها آگاه كرده است  مورد آن

 ).داند ها چيزي نمي دارند كه هيچ نفسي در مورد كيفيت آن
ذُخْرًا، بَـلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ االلهُ «: مسلم در روايت سوم، اين جمله را نيز بيان كرده است -59

﴿: ثمَُّ قَـرَأَ  عَلَيْهِ               ﴾«. 

ام، ايـن   اندوختـه و ذخيـره كـرده   ] ها چيزهايي است كه براي بندگانم اين نعمت[«. 59
، سپس اين آيـه  »ها آگاه كرده است هايي است كه خداوند شما را از آن علاوه بر آن نعمت

ــت كــرد  ﴿ :را قرائ                   ﴾ ]و هــيچكس « ]١٧: الســجدة

به پاداش كارهـاي نيكـي   (ي نور چشم است  از آنچه مايه) مؤمنان(داند كه براي آنان  نمي
 .»چه چيزهايي آماده شده است) كردند كه مي
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 :در روايت چهارم نيز چنين آمده است

﴿: ثمََّ اقـْتـَرَأَ هَذِهِ الآيةََ ... « -60                     

                                     

﴾«. )١٧ـ ١٦: ةالسجد.( 

) شـب يكـي از صـفات مؤمنـان ايـن اسـت كـه       («: سپس اين آيـه را خوانـد  ... «. 60
و ) پردازنـد  و به عبـادت پروردگـار مـي   (شود  دور مي) ي خواب(پهلوهايشان از بسترها 

* بخشند  ايم، مي خوانند و از چيزهايي كه به ايشان داده پروردگار خود را با بيم و اميد مي
ي نور چشـم اسـت، بـه پـاداش      از آنچه مايه) مؤمنان(داند كه براي آنان  و هيچكس نمي
 .»»كردند، چه چيزهايي آماده شده است مي كارهاي نيكي كه

 ]سورة الواقعة: [ترمذی، باب

: يَـقُولُ اللَّهُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -61
اقـْرَءُوا إِنْ وَ نٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ، أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أُذُ 

﴿ :شِئْتُمْ                            ﴾  ِوَفِي الجَنَّة

 ﴿: قْطَعُهَا وَاقـْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ ي ـَ  ﴾  ُوَمَوْضِع

نْـيَا وَمَا فِيهَا، وَاقـْرَءُوا إِنْ  رٌ مِنَ الدُّ ﴿ :شِئْتُمْ  سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيـْ          

                  ﴾«. 

: فرمايد خداوند مي: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .61
نديده است و ] ها را آن[ام كه هيچ چشمي  براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«

ه است و نشنيده است و به قلب هيچكسي خطور نكرد] ها چيزي در باره آن[هيچ گوشي 

﴿: بخوانيد] ها يقين پيدا كنيد، اين آيه را ي آن در باره[خواهيد  اگر مي       

                   ﴾ ]داند كه  و هيچكس نمي« ]١٧: السجدة

كردند،  به پاداش كارهاي نيكي كه مي(است  ي نور چشم از آنچه مايه) مؤمنان(براي آنان 
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اش  و در بهشت درختي وجود دارد كه سواره در زير سايه »چه چيزهايي آماده شده است
و اگر ) شود اش تمام نمي بازهم سايه(كند  رود، اما آن را تمام نمي صد سال راه مي

 ﴿: بخوانيد] ي آن يقين پيدا كنيد، اين آيه را در باره[خواهيد  مي  ﴾ ]الواقعة :

ي  به اندازه. »]اند خوش و آسوده[ هاي فراوان و گسترده و كشيده و در ميان سايه« ]٣٠
در بهشت بهتر است از دنيا و آنچه در آن است، اگر ) مكان بسيار كمي(طول يك تازيانه 

﴿: بخوانيد] به اين يقين پيدا كنيد اين آيه را[خواهيد  مي          

                ﴾  )و هركس كه از آتش «). 185: آل عمران

دوزخ دور گردانيده و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را به دست آورده است و نجات 
 .»»چيزي نيست) دهنده(فريب  دنيا جز متاعيا كرده است و زندگي پيد

 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

 ]صفة الجنة[باب : ابن ماجه

يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ  :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -62
قاَلَ  ،يَ الصَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِ : وَجَلَّ 

 ﴿ :، اقـْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ )وَمِنْ بَـلْهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ (: أبَوُ هُرَيْـرَةَ          

              ﴾«.  

خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از ابوهريره . 62
نديده ] ها را آن[ام كه هيچ چشمي  براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«: فرمايد مي

اسـت و بـه قلـب هيچكسـي خطـور      نشنيده ] ها چيزي ي آن در باره[است و هيچ گوشي 
و اين جداي از آن چيزي است كه خداونـد شـما را   : گويد مي ، ابوهريره »نكرده است

: بخوانيـد ] در اين باره يقين پيدا كنيد، ايـن آيـه را  [خواهيد  بر آن آگاه كرده است؛ اگر مي

﴿                                ﴾]و « ]١٧: الســــــــــــــــــــــــجدة
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ي نور چشم است، به پاداش آنچـه   از آنچه مايه) مؤمنان(داند كه براي آنان  هيچكس نمي
 .»»دادند، چه چيزهايي آماده شده است انجام مي



 

 
 زند كه خداوند بندگانش را ندا مي -6

 او را بخوانند و به او اميدوار باشند

 آيد گارمان به آسمان دنيا ميپرورد: حديث

 ]الدعاء في نصف الليل«: باب» الدعوات«بخاری، كتاب 

يَـتـَنـَزَّلُ ربَُّـنَا تَـبَارَكَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -63
لَةٍ إِلَى السَّ  قَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، وَتَـعَالَى كُلَّ ليَـْ نْـيَا، حِينَ يَـبـْ  ؟مَنْ يدَْعُونِي فأََسْتَجِيبَ لَهُ : يـَقُولُ ف ـَمَاءِ الدُّ

 .»؟مَنْ يَسْتـَغْفِرُنِي فأََغْفِرَ لَهُ  ؟مَنْ يَسْألَنُِي فأَُعْطِيَهُ 
پروردگار متعال ما ثلـث  «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 63
چه كسي مـرا  : فرمايد و مي] زند و بندگانش را ندا مي[آيد  هر شب به آسمان دنيا ميآخر 

هـر آنچـه كـه    [خواند تا جوابش دهم؟ چه كسي از من طلبـي دارد تـا بـه او ببخشـم      مي
 ؟»خواهد تا او را ببخشم مي] گناهان و خطاهايش را[؟ چه كسي از من بخشش ]طلبد مي

باب » التوحيد«قسمت آخر و نيز در كتاب در » ةالصلا«بخاري در كتاب  -64

]﴿         ﴾[  )ي پروردگار را  خواهند وعده آنان مي«. )15: الفتح
ذكر كرده است و ) 62ي  شماره(احاديثي با الفاظي نزديك به حديث قبل   .»تغيير دهند

  .ر كرده استحديثي به لفظ بخاري ذك» الموطأ«امام مالك نيز در 

 :را ذكر كرده است) ٦٢ی  شماره(با روايت متعدد، حديث مذكور : مسلم

 :روايت نخست

اين روايت را ذكر كرده است بـا ايـن   ) 62ي  حديث شماره(با همان لفظ بخاري  -65
 .آورده است »يَـنْزِلُ ربَُّـنَا«لفظ  »يَـتـَنـَزَّلُ ربَُّـنَا«تفاوت كه به جاي 

 :روايت دوم
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يَـنْزِلُ االلهُ إِلَى : عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  رضي االله عنه أبَِي هُرَيْـرَةَ عَنْ « -66
لَةٍ  نْـيَا كُلَّ ليَـْ أنَاَ الْمَلِكُ، أنَاَ الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي : حِينَ يمَْضِي ثُـلُثُ اللَّيْلِ الأَْوَّلُ، فَـيـَقُولُ  ،السَّمَاءِ الدُّ

فَلاَ يَـزَالُ   ؟مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتـَغْفِرُنِي فأََغْفِرَ لَهُ  ؟مَنْ ذَا الَّذِي يَسْألَنُِي فأَُعْطِيَهُ  ؟عُونِي فأََسْتَجِيبَ لَهُ يَدْ 
 .»كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ 

خداوند هر شب وقتـي  : روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 66
مـن فرمـانروا و   « :فرمايد آيد و مي شود، به آسمان دنيا مي ول شب سپري ميكه يك سوم ا

خواند تـا بـه    چه كسي مرا مي. من فرمانروا و صاحب قدرت هستم. صاحب قدرت هستم
) اي طلـب و خواسـته  (او پاسخ گويم و دعايش را استجابت كنم؟ چه كسي از من چيزي 

و عطا كنم؟ چه كسي از من طلب بخشـش  به ا] كند هر آنچه را كه طلب مي[خواهد تا  مي
 .»كند كند تا او را ببخشم؟ و اين جريان همچنان ادامه دارد تا زماني كه فجر طلوع مي مي

 :روايت سوم

نْـيَا، فَـيـَقُولُ « -67 ى؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُـعْطـَ: إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُـلُثاَهُ يَـنْزِلُ االلهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ
فَجِرَ الصُّبْحُ   .»هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتـَغْفِرٍ يُـغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَـنـْ

شود، خداوند بـه آسـمان دنيـا     وقتي كه قسمتي از شب يا يك سوم آن سپري مي«. 67
 آيا كسي هست كه چيزي بخواهد تا به او داده شود؟ آيـا كسـي  : فرمايد آيد و آنگاه مي مي

هست كه دعايي داشته باشد تا مستجاب شود؟ آيا كسي هست كه طلب بخشش گناهانش 
 .»]اين جريان ادامه دارد[شود  را بكند تا بخشيده شود؟ تا وقتي كه هوا روشن مي

 :روايت چهارم

نْـيَا فَـيـَقُولُ  تَـعَالَى يَـنْزِلُ االلهُ « -68  ؟أَوْ يَسْـألَنُِي فأَُعْطِيـَهُ  ؟لـَهُ مَنْ يـَدْعُونِي فأََسْـتَجِيبَ : فِي السَّمَاءِ الدُّ
رَ عَدِيمٍ وَلاَ ظلَُومٍ؟: ثمَُّ يَـقُولُ   .»مَنْ يُـقْرِضُ غَيـْ
خواند تا به  چه كسي مرا مي: فرمايد آيد، آنگاه مي خداوند متعال به آسمان دنيا مي«. 68

آنچه هر [اي دارد تا  او پاسخ گويم و دعايش را استجابت كنم؟ يا چه كسي از من خواسته
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تواند از اموال و دارايي كـه   مي[چه كسي : فرمايد به او عطا كنم؟ سپس مي] خواهد كه مي
 ؟»دهد كه نه فقير است و نه ستمگر، قرض به كسي] به او داده شده

 :روايت پنجم

: اضافه شده است) 67ي  حديث شماره(در اين روايت، اين جمله به روايت قبل  -69
رَ عَدُومٍ، وَلاَ ظلَُومٍ : يَـقُولُ  - تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى - ثمَُّ يَـبْسُطُ يدََيْهِ « خداوند  سپس« »مَنْ يُـقْرِضُ غَيـْ

چه كسي : فرمايد و مي) گشايد درهاي رحمتش را مي(كند  متعال دستانش را دراز مي
كه نه فقير است و ) كسي در راه(به كسي ] از اموال و دارايي كه به او داده شد[تواند  مي

 .)24F1(»قرض نيكويي دهد؟ نه ستمگر

 :روايت ششم

نْـيَا فَـيـَقُولُ « -70 هَلْ مِنْ : إِنَّ االلهَ يمُْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُـلُثُ اللَّيْلِ الأَْوَّلُ، نَـزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ
فَجِرَ الْفَ   .»جْرُ مُسْتـَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تاَئِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَـنـْ

شود، سپس به آسـمان   كند تا زماني كه يك سوم اول شب سپري مي خدا صبر مي. 70
آيا كسي هست كه طلب بخشش كند؟ آيا كسي هسـت كـه   «: فرمايد آيد، آنگاه مي دنيا مي

دعا  سوال كند؟ آيا كسي هست كه ؟ آيا كسي هست كه]و به سوي من بازگردد[توبه كند 
 .»كند ن كار ادامه دارد تا زماني كه فجر طلوع مي؟ اي)از من چيزي بخواهد(كند 

 ]أي الليل أفضل: [ابوداود، باب

                                           
مطرح شده است، انجام اعمال به طور ) 69و  68ي  در حديث شماره(دادن به خدا كه  نظور از قرضم -1

دادن و يا هر عمل ديگري از اين قبيـل،   عام است، حال اين عمل نماز باشد يا روزه يا ذكر و يا صدقه
ها بـر   تشويق آندادن به خدا، بيانگر لطف خدا به بندگان و  و بيان انجام چنين اعمالي به عنوان قرض

 .باشد شان مي دادن عبادات انجام
ي بنـدگان از   نشر رحمت و كثرت بخشش و اجابت خواسـته ) 69در حديث ( »يبسط يديه«منظور از 

 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [طرف خداي سبحان است
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ي  حديث شماره(با الفاظي همانند الفاظ بخاري  ]الليل أفضل يأ[ابوداود در باب  -71

 .نيز آن را آورده است] الرؤيه[اين حديث را ذكر كرده است و نيز در باب ) 63

بّ [ترمذي نيز در باب  اين حديث را ذكـر كـرده    ]عزّ وجلّ إلى السماء كل ليلة نزول الرّ

 .است

 »الصلاة«ترمذی، كتاب 

نْـيَا« -72 أنَاَ المَلِكُ، مَنْ ذَا : حِينَ يمَْضِي ثُـلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، فَـيـَقُولُ  ،يَـنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ
فَلاَ يَـزَالُ   ؟مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتـَغْفِرُنِي فأََغْفِرَ لَهُ  ؟ذِي يَسْألَنُِي فأَُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّ  ؟الَّذِي يدَْعُونِي فأََسْتَجِيبَ لَهُ 
 .»كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الفَجْرُ 

آيـد و   شود، خداوند به آسـمان دنيـا مـي    زماني كه يك سوم اول شب سپري مي«. 72
خوانـد تـا دعـايش را     يچه كسي مرا م ـ. من فرمانروا و صاحب قدرت هستم«: فرمايد مي

] كنـد  هر آنچه را كه طلب مي[اي دارد تا  استجابت كنم؟ چه كسي از من طلب و خواسته
كنـد تـا او را ببخشـم؟ و ايـن جريـان       به او عطا كنم؟ چه كسي از من طلب بخشش مـي 

 .»كند همچنان ادامه دارد تا زماني كه فجر طلوع مي
 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

هرگاه مرا بخواني و به من اميدوار باشي )! اي انسان(اي فرزند آدم : ديثح
 تو را خواهم بخشيد

 ]ستغفارفضل التوبة والا: [ترمذی، باب

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ  رضي االله عنه بْنُ مَالِكٍ  أنََسٍ عَنْ « -73
وَلاَ أبُاَلِي،  مِنْكَ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ  ،ياَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرجََوْتنَِي: بَارَكَ وَتَـعَالَىقاَلَ اللَّهُ ت ـَ

إنَِّكَ لَوْ  غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أبُاَلِي، ياَ ابْنَ آدَمَ  ،ثمَُّ اسْتـَغْفَرْتنَِي ،ياَ ابْنَ آدَمَ لَوْ بَـلَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ 
 .»لأَتََـيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً  ،ثمَُّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ،أتََـيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطاَياَ
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خداونـد  « :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر : روايت شده است كه گفت از انس . 73
ا بخواني و به مـن اميـدوار باشـي، بـر هـر      تا وقتي كه مر! اي فرزند آدم: فرمايد متعال مي

كـنم،   بخشم و مبالاتي نمي كه در تو بوده است باشي، تو را مي) از گناه و نافرماني(حالتي 
اگر گناهان تو از كثرت و بزرگي به اطراف آسمان برسـد و سـپس از مـن    ! اي فرزند آدم

! دهـم، اي فرزنـد آدم   اهميتي نمـي ) به چگونگي گناه(آمرزم، و  آمرزش بخواهي، تو را مي
ي گنجايش زمين، گناه به سوي من بياوري و سپس در حالي به من برسي كه  اگر به اندازه

ي گنجايش زمـين، بـه    دهي، با مغفرت و آمرزشي به اندازه چيزي را شريك من قرار نمي
 .)25F1(»آيم استقبال تو مي
 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 ب نيمه شعبان وارد شده استآنچه در مورد ش: حديث

 ]ما جاء في ليلة النصف من شعبان: [ابن ماجه، باب

إِذَا كَانَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طاَلِبٍ رضي االله عنه قاَلَ « -74
لَهَا، وَصُ  لَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَـقُومُوا ليَـْ ومُوا نَـهَارَهَا، فإَِنَّ اللَّهَ يَـنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ ليَـْ

نْـيَا، فَـيـَقُولُ    أَلاَ مِنْ مُسْتـَغْفِرٍ لِي فأََغْفِرَ لَهُ، أَلاَ مُسْتـَرْزِقٌ فأََرْزقَُهُ، أَلاَ مُبْتـَلًى فأَُعَافِيَهُ، أَلاَ كَذَا؟ أَلاَ : الدُّ
 .»عَ الْفَجْرُ كَذَا؟ حَتَّى يطَْلُ 

                                           
هرگز از رحمـت   كند به اين كه ها را تشويق مي خداوند متعال در اين حديث و احاديث مشابه، انسان -1

خدا نا اميد نشوند و هرگز جانب يأس را در دل و فكرشان تقويت نكنند و نسبت به خدا در تمـامي  
امور حسن ظن داشته باشند و هرگز توبه و استغفار و انابه و برگشت به سوي خدا را در هيچيـك از  

دهـد و كسـي    ام مـي مراحل زندگي فراموش نكنند و اين را بدانند كه خداوند هرچـه بخواهـد، انج ـ  
تواند مانع او شود و او غفاّر ذنوب بندگان است و براي مؤمن بهتر آن است كه در زمـان جـواني    نمي

و سلامت و توانايي، جانب خوف از خدا را بر جانب رجا تقويت كند و در زمان پيـري و بيمـاري و   
 ].يح مسلمشرح امام نووي بر صح. [ناتواني، جانب رجا را بر جانب خوف تقويت كند
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كه شـب  آنگاه : فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از حضرت علي . 74
در  خداونـد ] زيرا[ن را قيام كنيد و روزش را روزه بگيريد، ي شعبان فرا رسد، شب آ نيمه

آيا كسي هست كه استغفار «: فرمايد آيد و مي آن شب با غروب خورشيد به آسمان دنيا مي
ا ببخشم؟ آيا كسي هست كه طلب رزق كند تا او را روزي دهم؟ آيا دردمندي كند تا او ر

اين جريان ادامه [؟ ...؟ آيا كسي هست كه...هست تا او را التيام بخشم؟ آيا كسي هست كه
 .»كند تا زماني كه فجر طلوع مي] دارد

ن آمده است كه اين حديث ضعيف است، زيرا يكـي از راويـا  » الزوائد«در كتاب : نكته
باشد، ضعيف  مي» ابوبكر بن عبداالله بن محمد ابي بسره«كه همان » ابن ابي بسره«آن يعني 

گويند كه وي حديث وضـع   ي ابي بسره مي امام احمد بن حنبل و ابن معين در باره. است
 )26F1( .كند مي

                                           
اند، و نـزد   علما بر ضعيف بودن سند اين حديث اجماع نموده: گويد شيخ آلباني مي و[ -1

 )].مصحح. (ختگي استو سا موضوعمن 



 

 
 محبت خدا نسبت به بنده و تأثير آن در جلب محبت مردم -7

 ...زند ت داشته باشد، جبرئيل را ندا ميهرگاه خداوند كسي را دوس: حديث

 ]ذكر الملائكة[باب » بدء الخلق«بخاری، كتاب 

 ،إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ العَبْدَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -75
إِنَّ اللَّهَ : ا فأََحْبِبْهُ، فَـيُحِبُّهُ جِبْريِلُ، فَـيـُنَادِي جِبْريِلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًَ : ناَدَى جِبْريِلَ 

 .»يُحِبُّ فُلانَاً فأََحِبُّوهُ، فَـيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثمَُّ يوُضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ 
اي  هرگاه خداوند بنده«: دروايت شده است كه فرمودن از پيامبر  از ابوهريره . 75

خداونـد فـلان بنـده را    ]: گويـد  و به او مـي [زند  را دوست داشته باشد، جبرئيل را ندا مي
دوست دارد، پس تو نيز او را دوست داشته باش، پس جبرئيل او را دوست خواهد داشت 

نيز او همانا خداوند فلان بنده را دوست دارد، پس شما : زند و در ميان اهل آسمان ندا مي
سپس بـراي او در زمـين   . را دوست بداريد، پس اهل آسمان او را دوست خواهند داشت

 .»گردد مقبول زمينيان مي(واهد شد قبول و رضايت قرار داده خ

 ]المقت من االله: [باب» الأدب«بخاری، كتاب 

ي  حـديث شـماره  (بخاري اين حديث را با الفاظي نزديك به الفاظ حديث قبـل   -76
آمـده   »فِي أَهْلِ الأَرْضِ «، »فِي الأَرْضِ «كند با اين تفاوت كه در آخر آن به جاي  مي بيان) 75

 .است

 ]كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب 

ي  حـديث شـماره  (بخاري اين حديث را با الفاظي نزديك به الفاظ حديث قبـل   -77
آمـده   »وَيوُضَـعُ «، »ثـُمَّ يوُضَـعُ «آخر حـديث بـه جـاي     كند با اين تفاوت كه در بيان مي) 75

 .است
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 ]إذا أحب االله عبداً حببه إلی عباده: [باب» البر والصلة«مسلم، كتاب 

إِنَّ االلهَ إِذَا أَحَبَّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -78
فَـيُحِبُّهُ جِبْريِلُ، ثمَُّ يُـنَادِي فِي : إِنِّي أُحِبُّ فُلاَناً فأََحِبَّهُ، قاَلَ : فَـقَالَ  عليه السلام، دَعَا جِبْريِلَ  ،عَبْدًا

فِي  ثمَُّ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ  :إِنَّ االلهَ يُحِبُّ فُلاَناً فأََحِبُّوهُ، فَـيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قاَلَ : السَّمَاءِ فَـيـَقُولُ 
يُبْغِضُهُ جِبْريِلُ، ثمَُّ : فَـيـَقُولُ  ،دَعَا جِبْريِلَ  ،عَبْدًا اللّهُ  الأَْرْضِ، وَإِذَا أبَْـغَضَ  إِنِّي أبُْغِضُ فُلاَناً فأَبَْغِضْهُ، فَـ

وضَعُ لَهُ الْبـَغْضَاءُ فِي فَـيُبْغِضُونهَُ، ثمَُّ تُ : إِنَّ االلهَ يُـبْغِضُ فُلاَناً فأَبَْغِضُوهُ، قاَلَ  :يُـنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ 
 .»الأَْرْضِ 
اي را  هرگاه خداوند بنده«: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 78

من فلان بنده را دوست دارم، پـس  : فرمايد خواند و مي دوست داشته باشد، جبرئيل را مي
ز او را دوسـت خواهـد   پس جبرئيل ني: فرمودند تو نيز او را دوست داشته باش؛ پيامبر 

خداوند فلان بنـده را دوسـت دارد، پـس    : گويد زند و مي داشت، سپس در آسمان ندا مي
او را دوسـت  ] نيـز [پس اهل آسـمان  . شما نيز او را دوست داشته باشيد] اي اهل آسمان[

نسبت بـه  ) اهل زمين(سپس قبول و رضايت در زمين : فرمودند خواهند داشت؛ پيامبر 
زنـد و   اي را دشمن بدارد، جبرئيل را ندا مي خداوند بندهو هرگاه  .ده خواهد شداو قرار دا

، پس تو نيز او را دشمن بـدار، پـس جبرئيـل نيـز او را     متنفرمفلان بنده  از من: فرمايد مي
، متنفـر اسـت  فلان بنـده  از خداوند : زند دارد، سپس در ميان اهل آسمان ندا مي دشمن مي

پـس اهـل آسـمان نيـز او را دشـمن      : فرمودند بداريد؛ پيامبر  پس شما نيز او را دشمن
 .»نسبت به او قرار داده خواهد شد) اهل زمين(و سپس كينه و نفرت در زمين  . دانند مي

 ]ما جاء في المتحابين في االله: [، باب»الموطأ«امام مالک، 

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ : ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -79
إِنَّ اللَّهَ قَدْ : قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَناً فأََحِبَّهُ، فَـيُحِبُّهُ جِبْريِلُ، ثمَُّ يُـنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ  :الْعَبْدَ، قاَلَ لِجِبْريِلَ 

 - ،السَّمَاءِ، ثمَُّ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَْرْضِ، وَإِذَا أبَْـغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ أَحَبَّ فُلاَناً فأََحِبُّوهُ، فَـيُحِبُّهُ أَهْلُ 
 .»لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ فِي الْبـُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ :  - قاَلَ مَالِكٌ 
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هرگـاه خداونـد كسـي    «: فرمودنـد  روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 79
من فـلان بنـده را دوسـت    : گويد را دوست داشته باشد، به جبرئيل مي) اي از بندگان بنده(

دارم، پس تو نيز او را دوست داشته باش، پس جبرئيل او را دوست خواهد داشت، سپس 
زند؛ همانا خداوند فلان بنده را دوست دارد، پس شما نيز او را  در ميان اهل آسمان ندا مي

سـپس قبـول و رضـايت در    . ان او را دوست خواهند داشتپس اهل آسم. دوست بداريد
اي را دشـمن   نسبت به او قرار داده خواهد شد و هرگـاه خداونـد بنـده   ) اهل زمين(زمين 
همـين را در   ابوهريره به نقل از پيـامبر  :) گويد آخرين راوي حديث مي(مالك  –بدارد 

 .»مورد اين كه خداوند كسي را دشمن بدارد نيز بيان كرد

 ]سورة مريم: [رمذی، بابت

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -80
تَـنْزِلُ لَهُ المَحَبَّةُ فِي أَهْلِ  فَـيـُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثمَُّ : إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَناً فأََحِبَّهُ، قاَلَ : ناَدَى جِبْريِلَ  ،عَبْدًا

 ﴿ :الأَرْضِ، فَذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ                   

﴾فَـيـُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثمَُّ تَـنْزِلُ لهَُ  إِنِّي قَدْ أبَْـغَضْتُ فُلاَناً،: ناَدَى جِبْريِلَ  ،، وَإِذَا أبَْـغَضَ اللَّهُ عَبْدًا

 .»البـَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ 
اي را  هرگاه خداوند بنده«: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 80

دارم،  من فلان بنده را دوست«]: فرمايد و مي[زند  دوست داشته باشد، جبرئيل را ندا مي
زند،  پس جرئيل در آسمان ندا مي: فرمودند ؛ پيامبر »شته باشپس تو نيز او را دوست دا

شود و اين همان  نازل مي] از آسمان[سپس محبت نسبت به او به ميان اهل زمين 

 ﴿ :فرمايد ي خداوند است كه مي فرموده               

    ﴾ ]اند و كارهاي شايسته انجام  گمان كساني كه ايمان آورده بي«  ]٩٦: مريم

ها خواهد  دارد و محبت ايشان را به دل ها را دوست مي دهند، خداوند مهربان آن مي
من «]: فرمايد و مي[خواند  اي را دشمن بدارد، جبرئيل را مي و هرگاه خداوند بنده  »افكند
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زند، سپس خشم و دشمني  ، پس جبرئيل در آسمان ندا ميدارم فلان بنده را دشمن مي
 .)27F1(»شود نازل مي] از آسمان[نسبت به او به ميان اهل زمين 

 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

                                           
ي خير نسبت به او و هدايت او؛ معناي محبت  اش عبارت است از اراده محبت خداوند نسبت به بنده -1

. 2استغفار و دعا براي او؛ . 1: تمال دو وجه را داردي خدا، اح جبرئيل و ساير فرشتگان نسبت به بنده
شـرح امـام   . [داشتن او و اشتياق به ديدار و ملاقاتش همان محبت متعارف كه عبارت است از دوست

 ].نووي بر صحيح مسلم



 

 
جزاي دشمني با اولياي خدا و بهترين چيزي كه تقرب به خدا با  -8

 شود آن حاصل مي

 دشمني كند) ي مؤمنم بنده(هركس با دوست من : حديث
 دهم با او اعلان جنگ مي

 ]التواضع: [بخاری، باب

: قاَلَ  عَزَّ وَجَلَّ  إِنَّ اللَّهَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -81
إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افـْتـَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَـقَدْ آذَنْـتُهُ باِلحَرْبِ، وَمَا تَـقَرَّبَ  ،مَنْ عَادَى لِي وَليِّا

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ   ،وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِلَيَّ باِلنَّـوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ 
يَـبْطِشُ بِهَا، وَرجِْلَهُ الَّتِي يمَْشِي بِهَا، وَإِنْ سَألَنَِي لأَُعْطِيـَنَّهُ، وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنِي  الَّذِي يُـبْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتِي

وَأنَاَ أَكْرَهُ  ،المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ  عَبْدي لأَُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِي عَنْ نَـفْسِ 
 .»هُ مَسَاءَتَ 

: فرمايـد  خداوند متعال مي: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 81
] بداند[د، قطعاً ردشمني كند و او را بيازا) ي مؤمنم بنده(هركس با يك ولي و دوست من «

ي آن بـه مـن    ترين چيز نزد من كه عبدم به وسيله كنم، و محبوب من با او اعلان جنگ مي
دادن  ي مـن هميشـه بـا انجـام     ام و بنده ، اعمالي است كه بر او فرض كردهشود نزديك مي

 دارم و چون او را دوست داشتم، شود، تا آن كه او را دوست مي ها به من نزديك مي سنت
بينـد و دسـت او    شوم كه بـا آن مـي   شنود و چشم او مي گوش او خواهم شد كه با آن مي

رود و اگـر از   شوم كه با آن راه مـي  و پاي او مي كند خواهم شد كه با آن حمله و دفاع مي
كنم، و اگر از شرّ چيزي به من پناه جويد، قطعـاً او   من چيزي بخواهد، قطعاً به او عطا مي
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ي مؤمنم كـه   ي قبض روح بنده دهم، به اندازه دهم و در هيچ كاري كه انجام مي را پناه مي
 .)28F1(»شوم پسندم، متردد نمي نميپسندد و من نيز آزار و اذيت او را  مرگ را نمي

                                           
باشد و او كسي است كه كاروبارش را خداوند سرپرسـتي   مي» مفعول«به معني » فعيل«بر وزن » ولي« -1

» فاعـل «بـه معنـاي   » فعيـل «يـا بـر وزن   . اي او را به نفسش واگذار نكنـد  كند و لحظه مي و نگاهباني
شود كه در انجام عبادت و فرمان خداوند كوتاهي  گفته مي» ولي«باشد كه در اين صورت به كسي  مي

كند و هميشه و در همه حال بر آن مواظبت دارد، بدون آن كـه سـرپيچي و عصـياني در عبـادت      نمي
اين است كه محفوظ باشد، يعني خداوند او را از مـداومت در  » ولي«وارد كند و از شرايط  وي خلل

بـودن اسـت؛ حـال     شدن؛ محفوظ دارد، همچنان كه شرط نبي معصوم لغزش و دچار گناه و معصيت 
كند و اين بـه ولايـت    اگرولي دچارمعصيتي  نيز گرديد، خداوند تو به را به او الهام كند و او توبه مي

 .كند اي وارد نمي لطمه
كنم كه دشمن با دشمن  دهم و با او طوري برخورد مي يعني با او اعلان جنگ مي »فقد آذنته بالحرب«

 .كند و اين تهديدي شديد است؛ زيرا هركس با خداوند درافتد، قطعاً هلاك خواهد شد برخورد مي
 .واجبات كفايي و چه واجبات عينيباشد، چه  واجبات به طور عام مي »ممّا افترضت عليه« منظور از

اند، اين جمله در آن آمده است  در رواياتي كه امام احمد و بيهقي از حضرت عايشه ل روايت كرده
يعني من دل يا عقل و زبانش  »بهِِ  يَـتَكَلَّمُ  الَّذِي وَلِسَانهَُ  بِهِ  يَـعْقِلُ  وَفُؤادَهُ الَّذِي«: فرمودند كه پيامبر 

 .»گويد كند و سخن مي ني كه با آن تعقل ميخواهم شد، دل و زبا
فاكهـاني  . »باشـد  شدن خدا، كنايه از نصرت بنده و تأييد او مـي .. منظور از سمع و بصر و«: اند و گفته

شنود و از چيزي جز تـلاوت آيـات كتـابم     منظور اين است كه او چيزي جز ذكر من نمي: گفته است
آيد و در چيزي جـز عجايـب مخلوقـاتم تأمـل و      ميبرد و از چيزي جز مناجاتم خوشش ن لذت نمي
 .گيرد كند و دستان و پاهايش را جز در راه من به كار نمي تفكر نمي

يعني اين كه خداوند قبض روح را كه كار ملك الموت  »...وما ترددت عن شیء أنا فاعله ترددی«
ي  دست قدرت و ارادهاست، به خود نسبت داده است و به اين خاطر است كه تمامي امور هستي در 

اوست و منظور از ترديد، ترديد ملك الموت است و ناخوشايند داشتن قبض روح مؤمن از جانب 
خداوند، به خاطر درد و ناراحتي موجود در قبض روح اوست؛ نه بدان معنا كه خداوند مرگ را براي 

كران  حمت و مغفرت بيي مؤمن را به ر فرد مؤمن ناخوشايند بدارد، چرا كه مرگ پلي است كه بنده
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [رساند خداوند مي
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اي از  ام به درجه به اين معني است كه بنده »...يسمع به و يکنت سمعه الذ... «: اين كه فرمودند[

ايمان خواهد رسيد كه گوشش، چيزهايي را خواهد شنيد كه مورد رضايت من باشد و او را بيشتر به 
و دست و پاهايش، . و چشمش، چيزهايي را خواهد ديد كه مورد رضايت من باشد من نزديك كند

ام  كارهايي را انجام خواهند داد و به جاهايي قدم خواهند گذاشت كه مورد رضايت من باشد و بنده
 ].مترجم –واالله أعلم ... را بيشتر به من نزديك كنند
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 اش امر كرد كه مردي كه به خانواده: حديث
 بعد از مرگ، جسدش را بسوزانند

 ]ما ذكر عن بنیء إسرائيل: [باب» بدء الخلق«بخاری، كتاب 

ثُـنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟  أَلاَ : قاَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْـفَةَ « -82 تُحَدِّ
فَمَاءٌ  ،إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَناَراً، فأََمَّا الَّذِي يَـرَى النَّاسُ أنََّـهَا النَّارُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَـقُولُ : قاَلَ 

فَـنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَـلْيـَقَعْ فِي الَّذِي يَـرَى أنََّـهَا  ،ى النَّاسُ أنََّهُ مَاءٌ باَردٌِ باَردٌِ، وَأَمَّا الَّذِي يَـرَ 
لَكُمْ، أتَاَهُ المَلَكُ ليِـَقْ : وَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ  :قاَلَ حُذَيْـفَةُ ، ناَرٌ، فإَِنَّهُ عَذْبٌ باَردٌِ  بِضَ إِنَّ رجَُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ

رَ أنَِّي   ،مَا أَعْلَمُ شَيْئًا: انْظرُْ، قاَلَ : مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قاَلَ : رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ  غَيـْ
نْـيَا . خَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ وَأُجَازيِهِمْ فأَنُْظِرُ المُوسِرَ، وَأتََجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ، فأََدْ  ،كُنْتُ أبُاَيِعُ النَّاسَ فِي الدُّ

فاَجْمَعُوا  ،أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أنَاَ مُتُّ  ،إِنَّ رجَُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، فَـلَمَّا يئَِسَ مِنَ الحَيَاةِ : وَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ : قاَلَ 
 ،فاَمْتُحِشَتْ، فَخُذُوهَا ،تْ إِلَى عَظْمِيوَخَلَصَ  ،لِي حَطبًَا كَثِيرًا، وَأَوْقِدُوا فِيهِ ناَراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي

لِمَ فَـعَلْتَ ذَلِكَ؟ : فَـقَالَ لَهُ  ،فاَذْرُوهُ فِي اليَمِّ، فَـفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ  ،فاَطْحَنُوهَا، ثمَُّ انْظرُُوا يَـوْمًا راَحًا
 .»وَأنَاَ سَمِعْتُهُ يَـقُولُ ذَاكَ وكََانَ نَـبَّاشًا: رٍوقاَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْ  .مِنْ خَشْيَتِكَ، فَـغَفَرَ اللَّهُ لَهُ : قاَلَ 

اي برايمان  شنيده آيا چيزي از آنچه از پيامبر : گفت عقبه بن عمرو به حذيفه  .82
آيـد، بـا    وقتي كه دجال مي«: فرمود شنيدم كه مي از پيامبر : گفت گويي؟ حذيفه  نمي

، آب سـرد و  ]در حقيقـت [بيننـد   آتـش مـي   او آبي و آتشي خواهد بود؛ آنچه مردم آن را
سـوزاند   بينند، آتشـي اسـت كـه مـي     خنك است و آنچه مردم آن را آب سرد و خنك مي

، در ميان )دجال را درك كرد(، پس هركس از شما آن را درك كرد )آتش سوزاننده است(
آب گـوارا و  ] آتـش نيسـت بلكـه   [كند آتش است، زيـرا آن   چيزي قرار گيرد كه فكر مي

در ميـان  (قبـل از شـما   «: فرمـود  مـي  و شـنيدم كـه پيـامبر    : حذيفه گفت. »نك استخ
آيا كـار  : مردي بود؛ ملك الموت آمد كه جانش را بگيرد، آنگاه به او گفته شد) گذشتگان

، )فكـر كـن  (بنگـر  : ، به او گفته شـد )كنم گمان نمي(دانم  نمي: اي؟ گفت خيري انجام داده
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غير از ايـن كـه در دنيـا بـا مـردم معاملـه       ] ه انجام داده باشمك]چيزي به ياد ندارم : گفت
دادم و  توانست و دارا بود، فرصت مي دادم و به كسي كه مي ها فرصت مي كردم و به آن مي

حذيفـه  . گذشتم؛ پس خداونـد او را بـه بهشـت وارد كـرد     از كسي كه تنگدست بود، مي
د، وقتي كه از دنيا نا اميد شـد، بـه   مردي مرگش فرا رسي: فرمود و نيز شنيدم كه مي: گفت

اش سفارش كرد كه وقتي مردم، مقدار زيادي چوب بـرايم جمـع كنيـد و آتشـي      خانواده
هايم برسـد و سـوزانده شـود     را از بين ببرد و به استخوان) جسدم(روشن كنيد تا گوشتم 

س منتظـر  را برداريد و آن را خرُد كنيد، سپ) جسم و خاكسترم(پس آن را ) خاكستر شود(
اش ايـن   يا بيندازيد؛ خـانواده ردر د) ام جسم سوخته(روزي باشيد كه باد بيايد، پس آن را 

بـه  (چـرا چنـين كـردي    : كار را كردنـد؛ آنگـاه خداونـد او را گـرد آورد و بـه او فرمـود      
عقبه بن . »پس خداوند او را بخشيد. از ترس تو: ؟ گفت)ات چنين سفارش كردي خانواده

(دزديد آن مرد نباش بود و كفن مردگان را مي: نيدم كه حذيفه گفتمن ش: عمرو گفت
29F

1(. 

 »بدء الخلق«بخاری، كتاب 

أَنَّ رجَُلاً  : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –هُوَ الْخُدْرِيُّ  – عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « -83
لَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَا رَ أَبٍ، قاَلَ : أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قاَلُوا: لاً، فَـقَالَ لبَِنِيهِ لَمَّا حُضِرَ كَانَ قَـبـْ فإَِنِّي : خَيـْ

رًا قَطُّ، فإَِذَا مُتُّ فأََحْرقُِونِي، ثمَُّ اسْحَقُونِي، ثمَُّ ذَرُّونِي فِي يَـوْمٍ عَاصِفٍ، فَـفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ  لَمْ أَعْمَلْ خَيـْ
 .»مَخَافَـتُكَ، فَـتـَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ : مَا حَمَلَكَ؟ قاَلَ : لَّ فَـقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَ 

                                           
. بـريم  د كه از گرفتارشدن در آن فتنه به خدا پناه ميان ي دجال، احاديث زيادي وارد شده در مورد فتنه -1

توان گفت اين است كه منظور اين حديث و احاديثي كه در ايـن زمينـه    اما آنچه در اين خصوص مي
شـوند بـه    اين است كه زماني خواهد آمد كه معيارها عوض مـي  –واالله ورسوله أعلم  –اند  وارد شده

شود و پوششي لطيف و زيبـا و فريبنـده    ها پوشانيده مي يتطوري كه پوششي خشن بر حقايق و واقع
دهند، طبيعتاً به دنبـال لبـاس    بر فواحش و باطل؛ مردمان ظاهربين نيز كه اكثريت جامعه را تشكيل مي

شدن به حقايق كـه پوششـي    كنند و از نزديك لطيف و زيبا كه در حقيقت باطل است، گرايش پيدا مي
تـر   كنند و اينجاست كه كار دعوتگران راه خدا، سخت و مشـكل  مي خشن بر آن پوشيده شده، دوري

 .مترجم –از گذشته خواهد بود 
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قبـل از  مـردي  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوسعيد خدري  .83
كه خداوند مال زيـادي بـه وي بخشـيده بـود؛ آن مـرد هنگـام       ) كرد زندگي مي(شما بود 

بهتـرين  : هـا جـواب دادنـد    چگونه پدري بودم؟ آنبرايتان : احتضارش به فرزندانش گفت
 كار خوبي انجام ندادم، پس هرگاه مردم، مرا بسـوزانيد، ] براي خود[اما هرگز : پدر؛ گفت

، سـپس در روزي كـه بـاد شـديدي     )ي جسـدم را  مانده و سـوخه  باقي(سپس خرُدم كنيد 
. انجـام دادنـد  ] در راسفارش پ[فرزندان . پخش كنيد) ي جسدم را مانده باقي(وزد، مرا  مي

چه چيزي تـو را وادار كـرد كـه چنـان     : پس خداوند متعال جسم او را گرد آورد و فرمود
او (ترس از تو، پس خداوند با رحمت خود با او برخورد كـرد  : سفارش كني؟ جواب داد

 .»)را مشمول رحمت خود كرد
ثُـنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى : حُذَيْـفَةَ لِ  –هُوَ ابْنُ عَمْروٍ الأنَْصَارِيُّ  – قاَلَ عُقْبَةُ « -84 أَلاَ تُحَدِّ

إِذَا : أَوْصَى أَهْلَهُ  ،إِنَّ رجَُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، لَمَّا أيَِسَ مِنَ الحَيَاةِ  :سَمِعْتُهُ يَـقُولُ : االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ 
 ،وْرُوا ناَراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي، فَخُذُوهَافاَجْمَعُوا لِي حَطبًَا كَثِيرًا، ثمَُّ أَ  ،مُتُّ 

: لِمَ فَـعَلْتَ؟ قاَلَ  :لَهُ  فَـقَالَ  ،فَجَمَعَهُ اللَّهُ  – أَوْ راَحٍ  – فِي يَـوْمٍ حَارٍّ  ،فَذَرُّونِي فِي اليَمِّ  ،فاَطْحَنُوهَا
 .»خَشْيَتَكَ، فَـغَفَرَ لَهُ 

اي  شـنيده  آيـا از آنچـه از پيـامبر    : گفـت  و انصاري به حذيفه عقبه بن عمر. 84
ي  مـردي در آسـتانه  «: فرمـود  شنيدم كه مـي  از پيامبر : گويي؟ حذيفه گفت برايمان نمي

يقـين  (مأيوس شد ) دنيا(قرار گرفت و وقتي از برگشت به زندگي ) حالت احتضار(مرگ 
وقتي مـردم، چـوب بسـياري    ]: و گفت[اش را وصيت كرد  ، خانواده)ميرد پيدا كرد كه مي

تا گوشتم را از بين ببرد ] و مرا در آن بيندازيد[برايم گرد آوريد، سپس آتشي روشن كنيد 
آنچـه از جسـدم مانـده اسـت، يعنـي سـوخته و       (هايم برسد، پس جسـدم   و به استخوان

بـوزد، در   را برداريد و آن را خرُد كنيد و در روزي بسيار گرم يا روزي كـه بـاد  ) خاكستر
و خداونـد جسـمش   ] اش سفارش او را به جا آوردند خانواده) [پخش كنيد(دريا بيندازيد 

به خاطر ترس از تو، پس خداوند او : چرا چنين كردي؟ گفت: را جمع كرد و به او فرمود
 .»را بخشيد
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كَانَ رجَُلٌ يُسْرِفُ عَلَى : لَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَ « -85
إِذَا أنَاَ مُتُّ فأََحْرقُِونِي، ثمَُّ اطْحَنُونِي، ثمَُّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، : قاَلَ لبَِنِيهِ  ،فَـلَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ  ،نَـفْسِهِ 

بَـنِّي عَذَاباً  تَـعَالَى مَا عَذَّبهَُ أَحَدًا، فَـلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بهِِ ذَلِكَ، فأََمَرَ اللَّهُ  فَـوَاللَّهِ لئَِنْ قَدَرَ عَلَيَّ ربَِّي ليَـُعَذِّ
ياَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنـَعْتَ؟ قاَلَ : فإَِذَا هُوَ قاَئِمٌ فَـقَالَ  ،اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَـفَعَلَتْ : الأَرْضَ فَـقَالَ 

 .»هُ ، فَـغَفَرَ لَ حَمَلَتْني خَشْيَتُكَ  !رَبِّ 
رُهُ  رُ أبَِي هُرَيْـرَة : أَيْ  – وَقاَلَ غَيـْ  .»مَخَافَـتُكَ ياَ رَبِّ « –غَيـْ

مـردي بـود كـه در انجـام     «: كند كه فرمودنـد  روايت مي از پيامبر  ابوهريره . 85
؛ وقتي بـه حالـت احتضـار و مـرگ     )بسيار اهل گناه بود(كرد  روي مي معاصي بسيار زياده

هرگاه مردم، مرا بسوزانيد، سپس مرا آسياب كنيد ): فارش كردس(افتاد، به فرزندانش گفت 
اگر پروردگارم بـر مـن   ! ، سپس مرا در باد رها كنيد، به خدا سوگند)جسدم را خرُد كنيد(

سخت گيرد، مرا عذابي خواهد داد كه كسي را با آن عذاب نداده باشد؛ وقتي آن مرد جان 
ام داده شد؛ پـس خداونـد متعـال بـه زمـين      داد، آنچه سفارش كرده بود، نسبت به او انج

هر آنچه از آن مرد در توست، گرد آور، پس زمين دستور را اجرا كرد : دستور داد و فرمود
چه چيزي تو را بر انجام چنان كـاري واداشـت؟ در   : و مرد حاضر ايستاد، خداوند فرمود

نگاه خداوند او را واداشت؛ آ] بر دادن چنان سفارشي[ترس از تو مرا ! خدايا: جواب گفت
 .»بخشيد

ذكـر   »مَخَافَـتـُكَ يـَا رَبِّ «عبارت  »خَشْيَتُكَ  !ياَ رَبِّ «غير از ابوهريره، راويان ديگر به جاي 
 .اند كرده

﴿: [بخاری، باب       ﴾[ 

قاَلَ رجَُلٌ لَمْ يَـعْمَلْ : االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -86
رًا قَطُّ  ، وَنِصْفَهُ فِي البَحْرِ، فَـوَاللَّهِ لئَِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ  ،إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ : خَيـْ وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي البـَرِّ

بهُُ أَحَدًا مِنَ ا بَـنَّهُ عَذَاباً لاَ يُـعَذِّ لعَالَمِينَ، فأََمَرَ اللَّهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ البـَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثمَُّ ليَـُعَذِّ
 .» مِنْ خَشْيَتِكَ وَأنَْتَ أَعْلَمُ، فَـغَفَرَ لَهُ : لِمَ فَـعَلْتَ؟ قاَلَ : قاَلَ 
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مـردي كـه هرگـز در    «: فرمودنـد  روايت شده است كـه پيـامبر    از ابوهريره . 86
سفارش كرد كه هرگاه مرد، او را ] اش به خانواده[اي انجام نداده بود  گيش كار شايستهزند

اش را در خشكي و قسمت ديگـر را در دريـا رهـا و     بسوزانند و قسمتي از جسد سوخته
به خدا سوگند اگر خدا بر من سخت گيرد، مـن را عـذابي خواهـد    :] و گفت[پخش كنند 

دهد؛ پس خداونـد بـه دريـا و خشـكي      نچنان عذاب نميداد كه هيچكسي از جهانيان را آ
: هاست، گرد آورند، سپس خطاب به او فرمـود  آن مرد در آن] ر آنچه از جسم[دستور داد 
تو خود داناتري بـه ايـن كـه مـن از     : كردي؟ در جواب عرض كرد] سفارشي[ چرا چنان

 .»پس خداوند او را بخشيد. ترس تو چنان كردم
 -أنََّهُ ذكََرَ رجَُلاً فِيمَنْ سَلَفَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه يدٍ عَنْ أبَِي سَعِ « -87

لَكُمْ  أَيَّ : كَلِمَةً يَـعْنِي أَعْطاَهُ اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا، فَـلَمَّا حَضَرَتِ الوَفاَةُ، قاَلَ لبَِنِيهِ : قاَلَ  - أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ
رَ أَبٍ، قاَلَ : كُنْتُ لَكُمْ؟ قاَلُواأَبٍ   رًا، وَإِنْ يَـقْدِرِ اللَّهُ  -أَوْ لَمْ يَـبْتَئِزْ  -فإَِنَّهُ لَمْ يَـبْتَئِرْ : خَيـْ عِنْدَ اللَّهِ خَيـْ

بْهُ، فاَنْظرُُوا إِذَا مُتُّ فأََحْرقُِونِي فاَسْحَكُونِي، فإَِذَا  : لَ أَوْ قاَ ،حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فاَسْحَقُونِي ،عَلَيْهِ يُـعَذِّ
فأََخَذَ مَوَاثيِقَهُمْ عَلَى : فَـقَالَ نبَِيُّ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فأََذْرُونِي فِيهَا ،كَانَ يَـوْمُ ريِحٍ عَاصِفٍ 

: كُنْ فإَِذَا هُوَ رجَُلٌ قاَئمٌِ، قاَلَ اللَّهُ : ذَلِكَ وَربَِّي، فَـفَعَلُوا ثمَُّ أَذْرَوْهُ فِي يَـوْمٍ عَاصِفٍ، فَـقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
فَمَا تَلاَفاَهُ أَنْ : مَخَافَـتُكَ، أَوْ فَـرَقٌ مِنْكَ، قاَلَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَـعَلْتَ مَا فَـعَلْتَ؟ قاَلَ  ،أَيْ عَبْدِي

رُهَا :وَقاَلَ مَرَّةً  ،رحَِمَهُ عِنْدَهَا  .»فَمَا تَلاَفاَهُ غَيـْ
ي يكـي از   روايت شده است كه ايشان در بـاره  از پيامبر  ابوسعيد خدري از . 87

] مـردي بـود كـه   [« :سـخن گفتنـد و فرمودنـد    –يا مردي كه قبل از شما بود  –پيشينيان 
، بـه  )به حالت احتضار افتـاد (خداوند به او مال و فرزند داده بود؛ وقتي مرگش فرا رسيد 

] شما[اما اين پدر : بهترين پدر، گفت: بودم؟ گفتندبرايتان چگونه پدري : فرزندانش گفت
ذخيره نكرده است و اگر خداوند بر او سخت گيـرد، او  ] براي خود[نزد خدا هيچ خيري 

منتظر باشيد، هرگاه مردم، مـرا بسـوزانيد تـا    :] پس به فرزندانش گفت[دهد؛  را عذاب مي
و در  –نيـد  د كمرا خُـر : فتگ) شك راوي(يا  –شوم، پس مرا بكوبيد  زماني كه زغال مي

بـه پروردگـارم   : فرمودنـد  وزد، مرا در آن رهـا كنيـد؛ پيـامبر     روزي كه باد شديدي مي
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براي انجام آن وصيت از آنان پيمان سخت گرفت و آن را انجام دادند، سـپس در  ! سوگند
او را پخـش كردنـد؛ خداونـد متعـال     ] سوخته و خاكستر[وزيد  روزي كه باد شديدي مي

اي : و آن مرد همچون انسان حاضر ايستاد؛ خداونـد فرمـود  ) يعني زنده شو(باش : دفرمو
شـك  (يـا   –ترس از تـو  : چه چيزي تو را واداشت كه چنان كني كه كردي؟ گفت! ام بنده

آنچـه بـه او رسـيد، رحمـت و مغفـرت      : فرمودنـد  پيـامبر   –ترس شديد از تو ) راوي
يعنـي مشـمول   (مـت و مغفـرت بـه او نرسـيد     جز رح: و بار ديگر فرمودند. خداوند بود

 .)30F1()رحمت خداوند شد

 :مسلم
أَسْرَفَ رجَُلٌ عَلَى : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  يِّ بِ النَّ  عَنِ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -88

ونِي فِي رُ ذْ أفأََحْرقُِونِي، ثمَُّ اسْحَقُونِي، ثمَُّ تُّ إِذَا مُ : ى بنَِيهِ، فَـقَالَ نَـفْسِهِ، فَـلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، أَوْصَ 
بنُِي عَذَابً  أَدِّي مَا : فَـقَالَ لِلأَْرْضِ ا مَا عَذَّبهَُ أَحَدًا فَـفَعَلُوا ذَلِكَ بهِِ، الْبَحْرِ، فَـوَاللَّهِ لئَِنْ قَدَرَ عَلَيَّ ربَِّي ليَـُعَذِّ

 -أَوْ مَخَافَـتُكَ ! خَشْيَتُكَ ياَ رَبِّ : حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنـَعْتَ؟ قاَلَ  امَ : أَخَذْتِ، فإَِذَا هُوَ قاَئمٌِ، فَـقَالَ لَهُ 
 .»ذَلِكَ فَـغَفَرَ لَهُ بِ 

                                           
بودن اين كلمه شـك كـرده اسـت و در    » يبتئر يا يبتئز«در » التوحيد«بخاري در صحيح خود در كتاب  -1

ز خير اين منظور ا. خيري براي خود پيش نفرستاده است: آمده است، يعني» يأتير«ها  برخي از روايت
نيست كه اين فرد هيچ كار نيكي انجام نداده باشد، بلكه يعني غير از ايمان به خدا و توحيد، كار نيك 
ديگري انجام نداده باشد، زيرا كسي كه به خدا مؤمن نباشد، هرگز بخشيده نخواهـد شـد و عقـاب و    

 .عذابش حتمي خواهد بود
بدان معني كه  »وإن يقدر االله علی«: كه فرمودند و احاديث بعد از آن، اين) 85ي  شماره(در حديث 

ضيق «به معني  »قدر عليه«، زيرا »...اگر خداوند بخواهد مرا عذاب دهد و اگر بر من سخت گيرد«
: فرمايد آمده است، همانطور كه در آيات مختلف قرآن نيز به اين معني آمده است، آنجا كه مي »عليه

﴿            ﴾ ]يا  ]7: الطلاق﴿          ﴾ ]كه در داستان حضرت  ]87: ياءالأنب

كردن  بود كه خداوند قادر و توانا بر زنده يونس است، زيرا اگر فرد مذكور در حديث چنين معتقد مي
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [شد او نيست، كافر بود و هرگز مشمول رحمت خداوند نمي
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مـردي در انجـام معاصـي    «: كند كـه فرمودنـد   روايت مي از پيامبر  ابوهريره . 88
بـه حالـت   (وقتـي مـرگ بـه بـالينش آمـد      ). بسيار اهل گناه بود(كرد  روي مي بسيار زياده

 هرگاه مردم، مرا بسـوزانيد، سـپس مـرا   : ، به فرزندانش وصيت كرد و گفت)تضار افتاداح
به خدا سوگند اگـر پروردگـارم   . و در دريا پخش كنيد) جسدم را خرُد كنيد(آسياب كنيد 

ن سخت گيرد، مرا عذابي خواهد داد كه كسي را همچون آن عذاب نداده باشد؛ پـس  م بر
امر (خداوند به زمين فرمود . ه وصيت كرده بود، انجام دادنداش آنچ فرزندان به جسد مرده

ايسـتاد،  ] در برابـر خـدا  [پـس آنگـاه مـرد    . اي، برگردان گرفته] از آن مرد[هر آنچه ): كرد
 –ترس از تـو  ! خدايا: چه چيزي تو را واداشت كه چنان كني؟ گفت: خداوند به او فرمود

 .)31F1(»ر آن او را بخشيدپس خداوند به خاط –خوف از تو ) شك راوي(يا 

                                           
: گوينـد  در تأويل اين حديث در ميان علمـا اخـتلاف اسـت؛ گروهـي مـي     : فرمايد مي /امام نووي  -1

درست نيست حديث را اينگونه معني كنيم كه آن مرد منكر قدرت خـدا بـود و نسـبت بـه آن شـك      
آن : گويـد  داشت، زيرا كسي كه در قدرت خدا شك كند، كافر اسـت و ايـن بـا آخرحـديث كـه مـي      

ترسـد و خداونـد او را نخواهـد     باشد، زيرا كافر از خدا نمي ترس تو كردم، مخالف ميسفارش را از 
 .بخشيد

: تواند مطرح باشد دو تأويل مي »...لئن قدر االله علی«: در معني اين جمله كه گفت: اين گروه معتقدند
بخواهد  اين كه اگر خداوند -2. اگر خداوند بخواهد مرا عذاب دهد: اين كه معني آن اين است -1

در آيات متعددي است كه در قرآن آمده » قدر«بر من سخت گيرد و مرا تنبيه كند و اين همان معني 

﴿: است از جمله         ﴾ ]يا  ]16: الفجر﴿            ﴾ ]87: ياءالأنب[. 

اگر خدا «شوند و معني آن، اين است كه  ميگروه ديگر معتقدند كه الفاظ اين كلام حمل بر ظاهرشان 
اما آن مرد اين را از شدت ترس از عذاب خدا و در حالتي » ...بر من دست يابد و بتواند مرا زنده كند

كـردنش معتقـد    بيان كرده است كه در حالت عادي نبوده است، نه اين كه به عدم قدرت خدا بر زنده
هد شد و اين مانند همان گفتار فلان بنده اسـت كـه در اوج   باشد، در نتيجه به خاطر آن مؤاخذه نخوا

 .»ي من و من پروردگار تو هستم تو بنده! خدايا«: شادي خطاب به خدا گفت
اين گفتار از خصوصيات كلام عرب است كه شك و يقين را باهم : گويند گروه ديگري از علما مي

﴿: آميزند، همانند اين كلام قرآن كه فرمودند درمي                    ﴾ 
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 :نسائی با دو روايت اين حديث را نقل كرده است

 :روايت نخست

أَسْرَفَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -89
إِذَا أنَاَ مُتُّ فأََحْرقُِونِي، ثمَُّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي  :لأَِهْلِهِ  عَبْدٌ عَلَى نَـفْسِهِ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ، قاَلَ 

بهُُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، قاَلَ  بَـنِّي عَذَاباً لاَ يُـعَذِّ فَـفَعَلَ أَهْلُهُ ذَلِكَ، قاَلَ : الْبَحْرِ، فَـوَاللَّهِ لئَِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ ليَـُعَذِّ
مَا حَمَلَكَ : أَدِّ مَا أَخَذْتَ، فإَِذَا هُوَ قاَئمٌِ، قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

 .»خَشْيَتُكَ، فَـغَفَرَ اللَّهُ لَهُ : عَلَى مَا صَنـَعْتَ؟ قاَلَ 
: دفرمـو  شـنيدم كـه مـي    از پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از ابوهريره . 89

، تـا ايـن كـه    )بسيار اهل گناه بود(روي كرد  در انجام معاصي بسيار زياده] بود كه[مردي «
مرا بر ] خاكستر[هرگاه مردم مرا بسوزانيد سپس : اش گفت به خانواده. مرگش نزديك شد

                                                                                                             
كه در اينجا يك » و قطعاً يا ما مؤمنان يا شما مشركان بر هدايت يا ضلالت آشكاري هستيم« ]24: سبأ[

 .كند و منظور همان امر يقيني است امر يقيني را در قالبي از شك بيان مي
كردن مردگـان و   حديث نسبت به يكي از صفات خداوند كه زندهگروهي هم معتقدند فرد مذكور در 

قدرت بر اين امر باشد، جاهل بوده است و علما در اين اختلاف دارند كه آيا كسي كه نسبت به يكي 
از صفات خدا جاهل باشد، كافر است يا خير؛ گروهي چون طبري و اشـعري البتـه در اوايـل حيـات     

ي نخسـت   و گروه ديگري از جمله اشعري كـه بعـدها از نظريـه    وي كافر است: اند علمي خود گفته
كند،  شود و حكم به عدم كفر فردي كه جاهل به يكي از صفات خدا باشد، صادر مي خود پشيمان مي

 .چنين اعتقادي ندارند
كرد كه تنها مكلف به توحيد خـدا بـود، نـه چيـز      اين فرد در زماني زندگي مي: گويند گروهي هم مي

 .كليف قبل از ورود شريعت وجود نداردديگري و ت
كرده كـه عفـو كـافر در آن زمـان و مطـابق       شايد اين فرد در زماني زندگي مي: گويند گروهي هم مي

 .شريعتي كه بود،ه جايز بوده است
او به خاطر گناهان بسياري كه داشت و براي تحقير نفـس خـود، آن را انجـام    : و نيز گفته شده است

. كه خداوند او را ببخشد، البته بايد دانست كه اين امر در شريعت اسلام جايز نيسـت داد، به اين اميد 
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم[
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باد دهيد و در دريا پخش كنيد؛ به خدا سوگند اگر پروردگارم بخواهد بر من سخت گيرد، 
 پيـامبر  . هد داد كه هيچيك از مخلوقاتش را آنچنان عذاب نـداده باشـد  مرا عذابي خوا

را انجام دادند؛ خداوند متعال به هر آنچه چيزي ) وصيت او(اش آن  پس خانواده: فرمودند
اي، پس بـده و مـرد نـزد خـدا حاضـر ايسـتاد،        آنچه گرفته: از جسم او گرفته بود، فرمود

ترس از : بر آن داشت كه چنان سفارش كني؟ گفتچه چيزي تو را : خداوند متعال فرمود
 .»تو؛ پس خداوند او را بخشيد

 :روايت دوم

: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ابن اليمان رضي االله عنه: أَيْ  – عَنْ حُذَيْـفَةَ « -90
لَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بعَِمَلِ  إِذَا أنَاَ مُتُّ فأََحْرقُِونِي، : هِ، فَـلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ قاَلَ لأَِهْلِهِ كَانَ رجَُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَـبـْ

فأََمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثمَُّ اطْحَنُونِي، ثمَُّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ، فإَِنَّ اللَّهَ إِنْ يَـقْدِرْ عَلَيَّ لَمْ يَـغْفِرْ لِي، قاَلَ 
مَا فَـعَلْتُ إِلاَّ مِنْ مَخَافتَِكَ،  !ياَ رَبِّ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَـعَلْتَ؟ قاَلَ : تْ رُوحَهُ، قاَلَ لَهُ الْمَلاَئِكَةَ فَـتـَلَقَّ 

 .»فَـغَفَرَ اللَّهُ لَهُ 
قبـل از شـما   «: روايت شده است كـه فرمودنـد   از پيامبر  از حذيفه بن يمان . 90

ن نبود كه كار خـوبي انجـام داده   مطمئ(مردي بود كه نسبت به كارهايش سوء ظن داشت 
، پس وقتي كه مرگش )باشد، يا اين كه به كارهايي كه انجام داده بود، چندان اميدوار نبود

مـرا بسـوزانيد    هرگاه مردم: اش گفت به خانواده و به حالت احتضار درآمده،[نزديك شد 
خواهد بر من سپس جسدم را آسياب كنيد، سپس مرا در دريا پخش كنيد كه اگر خداوند ب

خداونـد متعـال بـه    : فرمودنـد  پيـامبر  . بخشـد  سخت بگيرد و مرا عذاب دهد، مرا نمي
خداوند بـه او  . ، پس فرشتگان روحش را گرفتند]روحش را بگيرند[فرشتگان دستور داد 

اين كار را نكردم، مگـر  ! خدايا: چه چيزي تو را بر آن داشت كه چنان كني؟ گفت: فرمود
 .»تو؛ پس خداوند او را بخشيدبه خاطر ترس از 

 :ابن ماجه
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أَسْرَفَ رجَُلٌ عَلَى : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -91
ي، ثمَُّ اسْحَقُونِي، ثمَُّ ذَرُّونِي فِي إِذَا أنَاَ مِتُّ فأََحْرقُِونِ : بَنِيهِ، فَـقَالَ بِ نَـفْسِهِ، فَـلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى 

بنُِي عَذَاباً مَا عَذَّبهَُ أَحَدًا فَـفَعَلُوا بهِِ ذَلِكَ، فَـقَالَ : قاَلَ  الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَـوَاللَّهِ لئَِنْ قَدَرَ عَلَيَّ ربَِّي ليَُـعَذِّ
أَوْ  - خَشْيَتُكَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنـَعْتَ؟ قاَلَ : لَهُ أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فإَِذَا هُوَ قاَئمٌِ، فَـقَالَ : لِلأَْرْضِ 

 .»فَـغَفَرَ لَهُ لِذَلِكَ  !ياَ رَبِّ  - مَخَافَـتُكَ 
در ] بـود كـه  [مـردي  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 91

ش نزديك شـد  ؛ وقتي كه مرگ)بسيار اهل گناه بود(كرد  روي مي انجام معاصي بسيار زياده
هرگـاه مـردم مـرا بسـوزانيد،     : ، به فرزندانش وصيت كرد و گفت)به حالت احتضار افتاد(

به خـدا  . و بر باد دهيد و در دريا پخش كنيد) جسدم را خرُد كنيد(سپس مرا آسياب كنيد 
سوگند اگر پروردگارم بخواهد بر من سخت گيرد، مـرا عـذابي خواهـد داد كـه كسـي را      

اش، آنچـه   پس فرزندان به جسـد مـرده  : فرمودند نداده باشد؛ پيامبر همچون آن عذاب 
اي،  گرفتـه ] از آن مـرد [وصيت كرده بود، انجام دادند؛ خداوند به زمين امر كرد؛ هر آنچه 

چـه چيـزي تـو را    : حاضر ايسـتاد، خداونـد بـه او فرمـود    ] در برابر خدا[برگردان و مرد 
پـس   –خـوف از تـو   ) شك راوي(يا  –از تو  ترس! خدايا: واداشت كه چنان كني؟ گفت

 .»خداوند به خاطر آن، او را بخشيد
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 آفرينش آدم : حديث

 ]خلق آدم: [باب» بدء الخلق«بخاری، كتاب 

وَطُولهُُ  ،لَقَ اللَّهُ آدَمَ خَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -92
وَتَحِيَّةُ  ،فَسَلِّمْ عَلَى أُولئَِكَ مِنَ المَلائَِكَةِ، فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ  ،اذْهَبْ : سِتُّونَ ذِراَعًا، ثمَُّ قاَلَ 

فَكُلُّ  -) وَرحَْمَةُ اللَّهِ (فَـزَادُوهُ  - ةُ اللَّهِ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرحَْمَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَـقَالُوا :ذُرِّيَّتِكَ، فَـقَالَ 
قُصُ حَتَّى الآنَ   .»مَنْ يدَْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورةَِ آدَمَ، فَـلَمْ يَـزَلِ الخَلْقُ يَـنـْ

خداوند آدم را آفريـد،  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 92
بـرو و بـر آن گـروه از    : ع بـود، سـپس فرمودنـد   شصـت ذرا ) قدش(در حالي كه طولش 

جوابـت را  (فرسـتند   فرشتگان سلام كن و گوش بده و ببين با چه الفاظي بر تو درود مـي 
خواهد بـود؛  ] بين يكديگر[، پس آن درود و سلام، درود و سلام تو و فرزندانت )دهند مي

االله  حمـة م علـيكم ور السلا: ، گفتند)سلام بر شما(السلام عليكم : گفت] پس آدم رفت و[
و  :ايـن را اضـافه كردنـد    –] در جـواب بعـد از سـلام   [، )سلام و رحمت خدا بر تو باد(

به شكل و صوت ) شود وارد مي(آيد  و هر انساني كه به بهشت درمي –رحمت خدا بر تو 
با گذشت زمان تا امـروز همچنـان رو بـه كاسـتي     ) مخلوقات(آدم خواهد بود و آفرينش 

 .»رود مي

 ]بدء السلام: [باب» الاستئذان«ری، كتاب بخا

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -93
كَ النـَّفَرِ مِنَ المَلائَِكَةِ، جُلُوسٌ، فَسَلِّمْ عَلَى أُولئَِ  ،اذْهَبْ : صُورتَهِِ، طوُلُهُ سِتُّونَ ذِراَعًا، فَـلَمَّا خَلَقَهُ قاَلَ 

السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرحَْمَةُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَـقَالُوا: فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فإَِنَّـهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَـقَالَ 
قُصُ حَتَّى فَكُلُّ مَنْ يَدْخُ  -) وَرحَْمَةُ اللَّهِ (فَـزَادُوهُ  - اللَّهِ  لُ الجَنَّةَ عَلَى صُورةَِ آدَمَ، فَـلَمْ يَـزَلِ الخَلْقُ يَـنـْ
 .»الآنَ 
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خداونـد آدم را بـه   «: روايت شده اسـت كـه فرمودنـد    از پيامبر  از ابوهريره . 93
و ). يعني به همان شكلي كه بايد آفريده شود و در تقدير او بـود (آفريد ) آدم(شكل خود 

بـرو و بـر آن گـروه از    : او را آفريد؛ فرمود] خداوند[وقتي كه . طول آدم شصت ذراع بود
فرسـتند، پـس آن    اند، سلام كن و گوش بده كه چگونه بر تو درود مي فرشتگان كه نشسته

بـه مجلـس آن گـروه از    [خواهد بود؛ پس آدم ] بين يكديگر[درود، درود تو و فرزندانت 
االله  حمـة السلام علـيكم ور : ، گفتند)اسلام بر شم(سلام عليكم لا: گفت] فرشتگان رفت و

و : ايـن را اضـافه كردنـد    –] در جـواب بعـد از سـلام   [، )سلام و رحمت خدا بر تو باد(
شود، به شكل  هر انساني كه وارد بهشت مي:] فرمودند پيامبر [ –رحمت خدا بر تو باد 

كاسـتي  و شمايل آدم خواهد بود و مخلوقات با گذشت زمان تـا امـروز همچنـان رو بـه     
 .»روند مي

 ]بيان صفة الجنة: [مسلم، باب

ثَـنَا أبَوُ هُرَيْـرَةَ : عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قاَلَ « -94 عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ  رضي االله عنه هَذَا مَا حَدَّ
هَا، وَقاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَ  خَلَقَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى : يْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ أَحَادِيثَ مِنـْ

اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولئَِكَ النـَّفَرِ، وَهُمْ نَـفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ : صُورتَهِِ، طوُلهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا، فَـلَمَّا خَلَقَهُ قاَلَ 
السَّلاَمُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَـقَالُوا: تُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قاَلَ ، فإَِنَّـهَا تَحِيَّ يُحَيّونَكَ بِهِ جُلُوسٌ، فاَسْتَمِعْ مَا 

وَطوُلهُُ سِتُّونَ  ،فَكُلُّ مَنْ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورةَِ آدَمَ : ، قاَلَ )وَرحَْمَةُ االلهِ (عَلَيْكَ وَرحَْمَةُ االلهِ، فَـزَادُوهُ 
قُصُ بَـعْدَهُ حَتَّى الآْنَ  ذِراَعًا، فَـلَمْ يَـزَلِ الْخَلْقُ   .»يَـنـْ

برايمان نقـل   از پيامبر  اين چيزي است كه ابوهريره : گويد همام بن منبه مي. 94
خداوند «: فرمودند ها اين است كه پيامبر  و احاديثي ذكر كرد كه يكي از آن: كرده است

؛ طـول آدم  )شد مي يعني به همان شكلي كه بايد آفريده(متعال آدم را به شكل خود آفريد 
هـا گروهـي    برو و بر آن گروه سلام كن و آن: شصت ذراع بود و وقتي او را آفريد، فرمود

پـس گـوش بـده كـه بـا چـه درودي بـر تـو درود         . از فرشتگان بودند كه نشسته بودنـد 
پـس آدم بـه   [خواهـد بـود؛   ] بين يكـديگر [فرستند كه آن درود، درود تو و فرزندانت  مي

السـلام  : گفتند) سلام بر شما،(السلام عليكم : گفت] ز فرشتگان رفت ومجلس آن گروه ا
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ايـن را  ] در جـواب و بعـد از سـلام   [، )سلام و رحمت خدا بر تو بـاد (االله  حمةعليكم ور
و هر انسـاني كـه وارد بهشـت    : فرمودند و رحمت خدا بر تو باد؛ پيامبر : اضافه كردند

و طولش شصت ذراع خواهد بود و مخلوقات شود، به شكل و شمايل آدم خواهد بود  مي
 .)32F1(»روند با گذشت زمان بعد از آدم تا امروز همچنان رو به كاستي مي

                                           
يعني خداوند آدم را به همان شكل و شمايلي كه قرار بود،  »خلق االله آدم علی صورته«: اين كه فرمود -1

شدن  اضافه ؛»علی صورة الرحمن«: ستدر حديث ديگر چنين آمده ا. بيافريند، به صورت كامل آفريد

اي  از باب تشريف و تكريم انسان است، زيرا كه خداوند انسان را به گونه» الرحمن«به » ةصور«
 .آفريد كه در زيبايي و كمال چيزي همانند او نيست

ي  هرفتن ذري شدن و رو به كاستي به اين نكته اشاره دارد كه كم »فلم يزل الخلق ينقص«: اين كه فرمود
و اين كاستي تا به امروز و تا آخر دنيا نيز ادامه دارد، . آدم، هم در جمال است و هم در قد و اندازه

 .گردند و به شكل حال نيستند روند، به همان شكل نخست برمي اما وقتي به بهشت مي
ك بـود،  مرحلـه نخسـت خـا   : وقتي كه خداوند اراده كرد آدم را بيافريند، او را در چند مرحله آفريـد 

شدي گنديده، سپس گـل خشـكيده، آنگـاه دادن صـورت      ي ناچيز، سپس گل تيره سپس گل چسبنده
 .انساني و سپس دميدن روح در كالبد او بود

هـا را در شـش مرحلـه     خداوند به جز آدم و حوا و حضرت عيسي، تمامي انسان: گويد قسطلاني مي
ا، سـپس پوشـاندن گوشـت بـر اسـتخوان سـپس       ه نطفه، علقه، مضغه، استخوان: آفريد كه عبارتند از

سپس او را بر ساير مخلوقات برتري داد و بـه او صـفات حيـواني كـه شـهوت و      . دميدن روح در او
 .صفات فرشتگان كه علم و عقل و عبادت است، بخشيد

چه كسي است، اختلاف وجود دارد؛ برخي  »وصورته«در مورد اين كه آيا مرجع ضمير در تركيب 
جع ضمير خود انسان است، يعني خداوند انسان و شكل و شمايل او را آنگونه كه هست معتقدند مر

: فرمايد گويند با توجه به حديث ديگري داريم و مي خواسته است، آفريد و برخي مي) خدا(و او 
مرجع ضمير خداست، يعني خداوند انسان را با صفاتي همچون علم و  ،»خلقه علی صورة الرحمن«

. بصر كه صفات ذاتش است، آفريد هرچند كه صفات خدا غير قابل تشبيه هستند حيات و سمع و
اند و علم آن را به خدا حواله  چيزي نگفته) به الرحمن ةشدن صور اضافه(برخي در اين موضوع 

شرح قسطلاني بر . [واالله أعلم –از باب تكريم و تشريف انسان است : گويند اند و برخي مي كرده
 ].صحيح بخاري
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 ]سورة الأعراف[ترمذی، باب 

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -95
نَيْ كُلِّ  ،مَسَحَ ظهَْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرهِِ كُلُّ نَسَمَةٍ  ،مَ آدَ  هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَـوْمِ القِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَـيْنَ عَيـْ

هُمْ  ، مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قاَلَ : فَـقَالَ  ،مِنْ نوُرٍ، ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ  وَميضاً إِنْسَانٍ مِنـْ ذُرِّيَّـتُكَ، هَؤُلاَءِ : أَيْ رَبِّ
نـَيْهِ، فَـقَالَ  هُمْ فأََعْجَبَهُ وَبيِصُ مَا بَـيْنَ عَيـْ هَذَا رجَُلٌ مِنْ آخِرِ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ  ،أَيْ رَبِّ : فَـرَأَى رجَُلاً مِنـْ

، زدِْهُ : ةً، قاَلَ سِتِّينَ سَنَ : كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قاَلَ   ،رَبِّ : فَـقَالَ  ،يُـقَالُ لَهُ دَاوُدُ  ،الأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ  أَيْ رَبِّ
أَوَلَمْ يَـبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَـعُونَ : جَاءَهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَـقَالَ  ،مِنْ عُمْرِي أَرْبعَِينَ سَنَةً، فَـلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ 

رِّيَّـتُهُ، وَنُسِّيَ فَـنُسِّيَتْ ذُرِّيَّـتُهُ، فَجَحَدَتْ ذُ  ،فَجَحَدَ آدَمُ : قاَلَ  ؟ابْـنَكَ دَاوُدَ  تُـعْطيهَاأَوَلَمْ : سَنَةً؟ قاَلَ 
 .»وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّـتُهُ 

وقتي كه خداونـد  «: دفرمودن پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .95
ي  هـايي كـه او آفريننـده    ي انسـان  آدم را آفريد، پشتش را مسح كرد، پس از پشتش همـه 

) روشنايي(ها برقي  امت، بيرون آمدند و خدا بين دو چشم هريك از آنهاست تا روز قي آن
! خـدايا : ؛ آدم گفـت )به آدم نشـان داد (ها را بر آدم عرضه كرد  از نور قرار داد و سپس آن

ها فرزندان تـو هسـتند، آنگـاه آدم در ميـان      اين: ها چه كساني هستند؟ خداوند فرمود اين
. بين چشمانش او را به تعجب واداشت و بسيار زيبا بودها مردي را ديد كه روشنايي ما آن

ها از فرزنـدان توسـت، بـه او     اين مردي از آخرين امت: اين كيست؟ فرمود! خدايا: گفت
 شصت: اي؟ فرمود عمرش را چه قدر قرار داده! خدايا: شود داود؛ آدم عرض كرد گفته مي

وقتي كه عمر ). عمر من كم كناز (چهل سال از عمر مرا به او ببخش ! خدايا: سال؛ گفت
آيا مگر چهـل  : ؛ آدم گفت]تا جانش را بگيرد[آدم به پايان رسيد، ملك الموت نزدش آمد 

 مگر آن را به فرزندت داود نبخشـيدي؟ پيـامبر   : سال از عمرم باقي نمانده است؟ گفت
زندانش آدم انكار كرد، پس فرزندانش هم انكار كردند؛ آدم فراموش كرد، پس فر: فرمودند

يعنـي  (هم فراموش كردند؛ آدم دچار خطا شد، پس فرزنـدانش هـم دچـار خطـا شـدند      
كنند و برخـي را   فرزندان آدم نيز همچون پدرشان در زندگي برخي از مسايل را انكار مي

 .»)شوند كنند و نيز دچار خطا مي فراموش مي
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 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي
: چنين آورده است) 95ي  شماره(ري در پايان حديث قبل ترمذي در روايت ديگ -96

سپس خداوند متعال بـراي آدم هـزار   « »ثمَُّ أَكْمَلَ اللّهُ تَـعَالَى لآِدَمَ ألَْفَ سَنَةٍ وَأَكْمَلَ لِدَاوُدَ مِائـَةً «
 .»سال و براي داود صدسال را تكميل فرمود

، أَنَّ « -97 : عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي االله عنه سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآْيةَِ  عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ

﴿                              

                         ﴾ ِقاَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّاب ،

هَا، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : رضي االله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنـْ
خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ للِْجَنَّةِ، : مَسَحَ ظَهْرَهُ بيَِمِينِهِ، فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَـقَالَ  إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثمَُّ : وَسَلَّمَ 

هَؤُلاَءِ خَلَقْتُ للِنَّارِ، وَبعَِمَلِ : وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَـعْمَلُونَ، ثمَُّ مَسَحَ ظهَْرَهُ فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَـقَالَ 
فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قاَلَ ! ياَ رَسُولَ اللَّهِ : فَـقَالَ رجَُلٌ . لِ النَّارِ يَـعْمَلُونَ أَهْ 

ى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للِْجَنَّةِ، اسْتـَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يمَُوتَ عَلَ : وَسَلَّمَ 
حَتَّى يمَُوتَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَـيُدْخِلَهُ بهِِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتـَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، 

 .»عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَـيُدْخِلَهُ اللّهُ النَّارَ 
ي  در باره يسار جهني روايت شده است كه از حضرت عمر از مسلم ين . 97

﴿: مفهوم و معني اين آيه پرسيده شد               

                                      

      ﴾]كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت  هنگامي« ]١٧٢ :الأعراف

ايشان را بر خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما  آدميزادگان پديدار كرد و
خبر  د ما از اين غافل و بيدهيم؛ تا روز قيامت نگويي آري گواهي مي: نيستم؟ آنان گفتند

شد،  ي اين آيه سئوال مي در باره شنيدم كه از پيامبر : فرمود ، حضرت عمر »ايم بوده
كرد و از آن  خداوند آدم را آفريد، سپس با دست راستش پشت او را مسح«: فرمودند

م و به ا اين گروه را براي بهشت آفريده: را بيرون آورد و فرمود] شا[گروهي از فرزندان 
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اعمال اهل بهشت را انجام خواهند داد و به بهشت (عمل اهل بهشت عمل خواهند كرد 
] شا[ح كرد و گروه ديگري از فرزندان ، سپس با دستش پشت آدم را مس)خواهند رفت

ام و به اعمال اهل آتش عمل  اين گروه را براي جهنم آفريده: را بيرون آورد و فرمود
؛ آنگاه مردي )ش را انجام خواهند داد و به آتش خواهند رفتاعمال اهل آت(خواهند كرد 

 پيامبر : فرمود ديگر عمل براي چيست؟ حضرت عمر ! اي پيامبر خدا: گفت
خداوند وقتي كسي را براي بهشت بيافريند، او را به انجام اعمال بهشتيان به كار : فرمودند

ميرد كه  زماني مي(ميرد  ل بهشت ميگيرد، تا زماني كه در حال انجام عملي از اعمال اه مي
كند و وقتي  ، پس خداوند او را وارد بهشت مي)در حال انجام اعمال اهل بهشت است

گيرد، تا زماني كه در  كسي را براي آتش بيافريند، او را به انجام اعمال اهل آتش به كار مي
 .)33F1(»اندازد ش ميميرد، پس خداوند او را به آت حال انجام كاري از كارهاي اهل آتش مي

                                           
در اين حديث، بحث از اين نيست كه خداوند خود به اجبار كسي را وادار به عمـل اهـل بهشـت يـا      -1

در جـواب آن مـرد صـحابي فرمـوده اسـت، شـخص از روي        اهل جهنم كند، بلكه چنانكه پيامبر 
ها راحتي قبـل از   بودن او معلوم است و البته سرنوشت آدم كند، بهشتي يا جهنمي عملي كه در دنيا مي

داند ولي اين دانستن او دليل جبر و اجبار نيست، چرا كـه اولاً؛ بنـده چنـين     ها، خداوند مي خلقت آن
داند و خود باور دارد كه اين كار را با اختيار و تصميم خود گرفته است و ثانياً اگر بنـا   جرياني را نمي

ي جـزا و   كه ديگـر برنامـه   ريزد، بدان سبب ي نظام اعتقادي فرو مي را بر جبر بگذاريم، آن وقت همه
كند؛ وقتـي كـه خداونـد     معني و ظالمانه جلوه مي پاداش و عذاب و ارسال پيامبران، همه بيهوده و بي

فرستد تـا او را بيـدار و آگـاه     اختيار تغيير در باور و عمل خود را به بنده نداده باشد، چرا پيامبري مي
 .ز كار حكيم، دور استدهد؟ اين ا كند و چرا اگر اطاعت نكرد، عذابش مي

خلقـت و  : اين درست است كه بسياري از جوانب وجود ما جبري و خارج از اختيار ماست، همچون
ها مورد سؤال نيستند و سبب پاداش يـا عـذابي    جنسيت و عمر و وطن و غير آن، اما هيچكدام از اين

گيرد، انديشه و باور  يشوند و آن قسمت از وجود آدمي كه مورد خطاب و سؤال و عذاب قرار م نمي
 :گيرد به قول مولانا جلال الدين بلخي در مثنوي اوست كه عمل هم از آن سرچشمه مي

 بل، قضا حق است و جهد بنده حق
 ايم اندر دو كار در تردد مانده

 اين كنم، يا آن كنم: اين كه گويي
 

 مباش اعَور چو ابليس خَلَق! هين
 !اختيار؟ اين تردد، كي بود بي

 !ليل اختيار است، اي صنمخود د
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اين حديث حسن است، اما مسلم بـن يسـار آن را از حضـرت    : گويد ترمذي مي :نكته
فرد مجهـولي   بين مسلم بن يسار و حضرت عمر: گويند عمر نشنيده است و برخي مي

 .واالله أعلم –وجود دارد، پس شايد از طريق روايت ديگر حسن لغيره باشد 

 ]كتاب التفسير[ترمذی، باب آخر 

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -98
هُ ياَ آدَمُ، رحَِمَكَ اللَّ : الحَمْدُ للَِّهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ بإِِذْنهِِ، فَـقَالَ لَهُ ربَُّهُ : فَـقَالَ  ،عَطَسَ  ،وَنَـفَخَ فِيهِ الرُّوحَ  ،آدَمَ 

هُمْ جُلُوسٍ، فَـقُلْ  هَؤُلاءِ اذْهَبْ إِلَى  وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرحَْمَةُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، قاَلُوا: المَلاَئِكَةِ إِلَى مَلإٍَ مِنـْ
نـَهُمْ : ثمَُّ رجََعَ إِلَى ربَِّهِ فَـقَالَ اللَّهِ،  : -وَيدََاهُ مَقْبُوضَتَانِ  -، فَـقَالَ اللَّهُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بنَِيكَ بَـيـْ

ثمَُّ بَسَطَهَا فإَِذَا فِيهَا  -وكَِلْتَا يَدَيْ ربَِّي يمَِينٌ مُبَاركََةٌ  -اخْتـَرْتُ يمَِينَ ربَِّي، : اخْتـَرْ أيََّـهُمَا شِئْتَ؟ قاَلَ 
، مَا هَؤُلاَءِ؟ فَـقَا: آدَمُ وَذُرِّيَّـتُهُ، فَـقَالَ  هَؤُلاَءِ ذُرِّيَّـتُكَ، فإَِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَـيْنَ : لَ أَيْ رَبِّ

نـَيْهِ، فإَِذَا فِيهِمْ رجَُلٌ أَضْوَؤُهُمْ   ،هَذَا ابْـنُكَ دَاوُدُ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ ! ياَ رَبِّ : قاَلَ  -أَوْ مِنْ أَضْوَئهِِمْ  -عَيـْ
، : قاَلَ . لَهُ  كَتَبْتُ ذَاكَ الَّذِي  : قاَلَ . زدِْهُ فِي عُمْرهِِ  !ياَ رَبِّ : قاَلَ . قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبعَِينَ سَنَةً  أَيْ رَبِّ

ثمَُّ أُسْكِنَ الجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثمَُّ : قاَلَ . أنَْتَ وَذَاكَ : قاَلَ . فإَِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً 
هَا، فَكَ  قَدْ عَجَّلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِي : فأَتَاَهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَـقَالَ لَهُ آدَمُ : انَ آدَمُ يَـعُدُّ لنِـَفْسِهِ، قاَلَ أُهْبِطَ مِنـْ

فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّـتُهُ، وَنَسِيَ فَـنَسِيَتْ  ،بَـلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لاِبنِْكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ : قاَلَ . ألَْفُ سَنَةٍ 
 .»فَمِنْ يَـوْمِئِذٍ أُمِرَ باِلكِتَابِ وَالشُّهُودِ : قاَلَ . ذُرِّيَّـتُهُ 

وقتي كـه خداونـد   : فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 98
الحمد الله و به اذن خدا، خـدا  : آدم را آفريد و روح در او دميد، عطسه كرد و سپس گفت

نزد آن گـروه  . خدا تو را رحمت كند! اي آدم«: فرمود را سپاس گفت؛ آنگاه خداوند به او
سلام بـر  (السلام عليكم : اند برو و بگو از فرشتگان برو، پيش آن گروه از ايشان كه نشسته

                                                                                                             
، مطـابق  »ام اين گروه را براي آتش و آن گروه را براي بهشت آفريده«: و اين كه خداوند فرموده است

روند، اعمال اهل آتـش   اين گروه وقتي به دنيا مي«:  شود به آن اعرابي، چنين مقيد مي پاسخ پيامبر 
هـا را بـراي    روند، پس گويي از هم اكنـون آن  ميدهند و در نتيجه پس از مرگ به دوزخ  را انجام مي
 ].ويراستار -» ام و گروه بهشتي نيز به همين صورت آتش آفريده
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االله  حمـة وعليـك السـلام ور  : گفتنـد ] آدم رفت و بر فرشتگان سلام كرد، فرشتگان[شما؛ 
اين سلام : برگشت، خداوند فرمودسپس نزد خداوند  ؛)سلام و رحمت خداوند بر تو باد(

است؛ سپس خداوند در حالي كه دستانش ] در بين يكديگر[تو و سلام و درود فرزندانت 
دسـت راسـت   : خـواهي انتخـاب كـن؟ گفـت     هركدام را كـه مـي  : بسته بود، به او فرمود

پروردگارم را انتخاب كردم و حال آن كه هردو دست پروردگارم راست و مباركند؛ سپس 
هـا چـه    اين! خدايا: ند دستش را باز كرد و آدم و فرزندانش در آن بودند؛ پس گفتخداو

ها فرزندان تو هستند و آدم ديد كه هر انساني عمـرش   اين :كساني هستند؟ خداوند فرمود
تـر   ها فردي را ديد كه از همه نوراني مابين دو چشمش نوشته شده است، ناگاه در ميان آن

ايـن كيسـت؟   ! خـدايا : آدم گفـت  –ها بـود   ترين آن از نوراني يكي) شك راوي(يا  –بود 
عمرش را چهل (ام  است، چهل سال عمر برايش نوشته اين فرزندت، داود: خداوند فرمود
پس مـن شصـت سـال از عمـرم را بـه او بخشـيدم،       ! خدايا: ، آدم گفت)ام سال قرار داده
تـا مـدتي كـه خـدا      سـپس او را در بهشـت  . اختيار دست خودت اسـت : خداوند فرمود

تا ببينـد كـي   [شمرد  خواست، ساكن كرد، سپس پايين فرستاده شد و آدم عمر خود را مي
تعجيل كردي، : ملك الموت نزدش آمد، آدم به او گفت: فرمودند ؛ پيامبر ]شود تمام مي

بله، اما شصت سـال آن را بـه   : هزار سال برايم عمر نوشته شده است، ملك الموت گفت
فرزنـدانش هـم انكـار    ] با انكـار آدم [د بخشيدي و آدم آن را انكار كرد؛ پس فرزندت داو

از آن روز : فرمودنـد  پيـامبر  . كردند و فراموش كرد، پس فرزندانش هم فراموش كردند
 .»مقرر گرديد] براي نوشتن اعمال انسان و شهادت بر آن[به بعد امر به كتاب و شهود 

  .استاين حديث حسن غريب : گويد ترمذي مي

 ]النهي عن القول بالقدر: [باب» الموطأ«امام مالک، 

﴿ :عَنْ هَذِهِ الآْيةَِ  سُئِلَ عُمَرُ  عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ الْخَطَّابِ « -99  

                               

                       ﴾  ِفَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب :
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إِنَّ اللَّهَ : هَا، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَن ـْ
خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ للِْجَنَّةِ، : فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَـقَالَ  حَتَّى تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى خَلَقَ آدَمَ، ثمَُّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بيَِمِينِهِ،

خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ للِنَّارِ، وَبعَِمَلِ : يَـعْمَلُونَ، ثمَُّ مَسَحَ ظهَْرَهُ فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَـقَالَ  وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 
 فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  :فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قاَلَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : أَهْلِ النَّارِ يَـعْمَلُونَ، فَـقَالَ رجَُلٌ 

عْمَالِ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للِْجَنَّةِ، اسْتـَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يمَُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَ : وَسَلَّمَ 
هْلِ النَّارِ، حَتَّى يمَُوتَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَـيُدْخِلُهُ بهِِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتـَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَ 

 .»فَـيُدْخِلُهُ بهِِ النَّارَ  ،عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ 

﴿: ي اين آيه روايت شده است كه در باره از زيد بن خطاب . 99      

                                 

                   ﴾]هنگامي كه «  ]١٧٢: الأعراف

پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان پديدار كرد و ايشان را بر خودشان گواه 
دهيم، تا روز قيامت  آري گواهي مي: ه آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان گفتندگرفت ك

حضرت عمر . سؤال شد از حضرت عمر   ،»ايم خبر بوده نگوييد ما از اين غافل و بي
 شنيدم كه از پيامبر : فرمود خداوند آدم را «: شد، فرمودند ي اين آيه سؤال مي در باره

] ـش[بر پشت او مسح كشيد و از آن گروهي از فرزندان آفريد، سپس با دست راستش 
ام و به عمل اهل بهشت عمل  اين گروه را براي بهشت آفريده: را بيرون آورد و فرمود

، سپس )اعمال اهل بهشت را انجام خواهند داد و به بهشت خواهند رفت(خواهند كرد 
را بيرون آورد و  ]ـش[با دستش بر پشت آدم مسح كشيد و گروه ديگري از فرزندان 

اعمال (ام و به اعمال اهل آتش عمل خواهند كرد  اين گروه را براي جهنم آفريده: فرمود
اي پيامبر : ؛ آنگاه مردي گفت)اهل آتش را انجام خواهند داد و به آتش خواهند رفت

خداوند وقتي : فرمودند پيامبر : فرمود ديگر عمل براي چيست؟ حضرت عمر ! خدا
گيرد، تا زماني كه  ي بهشت بيافريند، او را به انجام اعمال بهشتيان به كار ميكسي را برا

ميرد كه در حال انجام اعمال  زماني مي(ميرد  در حال انجام عملي از اعمال اهل بهشت مي
كند و وقتي كسي را براي آتش  ، پس خداوند او را وارد بهشت مي)اهل بهشت است
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گيرد، تا زماني كه در حال انجام كاري  اهل آتش به كار مي بيافريند، او را به انجام اعمال
 .»اندازد ميميرد، پس خداوند او را به سبب آن به آتش  از كارهاي اهل آتش مي



 

 
 )34F1(»آفرينش انسان در شكم مادر -11

آفرينش هركدام از شما چهل روز در شكم مادرش به صورت نطفه : حديث
 خواهد بود

و » القدر«و در كتاب ] خلق آدم: [و باب» ذكر الملائكة«: باب» بدء الخلق«بخاری، كتاب 

﴿: [باب» التوحيد«كتاب                  ﴾[ 

 :گرفته شده است» التوحيد«الفاظ حديث زير از روايت بخاري در كتاب 
ثَـنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  اللَّهُ عَنْهُ  عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْ « -100  - حَدَّ

لَةً  -أَنَّ خَلْقَ أَحَدكُِمْ يُجْمَعُ فِي بطَْنِ أمُِّهِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا : - وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ  ثمَُّ  - أَوْ أَرْبعَِينَ ليَـْ
لَهُ، ثمَُّ  عَثُ إِليَْهِ المَلَكُ  يَكُونُ عَلَقَةً مِثْـ فَـيَكْتُبُ رِزْقَهُ  :فَـيـُؤْذَنُ بأَِرْبعَِ كَلِمَاتٍ  ،يَكُونُ مُضْغَةً مِثـْلَهُ، ثمَُّ يُـبـْ
فُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فإَِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ  أَوْ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ  لاَ  حَتَّى ،سَعِيدٌ، ثمَُّ يَـنـْ

نَهُ إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَـيَدْخُلُ ال نـَهَا وَبَـيـْ نَّارَ، وَإِنَّ أَحَدكَُمْ يَكُونُ بَـيـْ
نَهُ إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْ  نـَهَا وَبَـيـْ بِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَـيـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَـيـْ

 .»الجَنَّةِ فَـيَدْخُلُهَا
(پيامبر صادق و مصـدوق : روايت شده است كه گفت از عبداالله بن مسعود . 100

35F

2( 
آفرينش هركدام از شما اينگونه اسـت كـه چهـل روز و    « :برايمان سخن گفت و فرمودند

بـه  (چهـل شـب   ) شـك راوي (و يـا   –ود ش ـ چهل شب در شكم مادرش گرد آورده مـي 
آيد،  درمي) خون بسته(سپس به همان مدت به صورت علقه  –) صورت نطفه خواهد بود

ي [شـود، سـپس خداونـد فرشـته      تبديل مي) گوشت پاره(سپس به همان مدت به مضغه 
روزيِ او و : دشـو  فرستد و به نوشتن چهار چيز دستور داده مـي  را به سويش مي] مأموري

                                           
 .مراجعه شود 97ي  در مورد احاديث اين بخش به پاورقي حديث شماره -1

 باشد و يا به صادق يعني راستگو و مصدوق يعني در آنچه خداوند به او وعده داده است، راستگو مي -2
 .مترجم –باشد  كند، مورد تأييد پروردگار مي معني در آنچه بيان مي
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بخت خواهـد بـود، سـپس در او روح     و عملش و اين كه سرانجام بدبخت يا خوشل اج
دهـد، تـا جـايي كـه ميـان او و       دمد و همانا يكي از شما عمل اهل بهشت را انجام مي مي

گيـرد، پـس كـار اهـل      ماند، ولي اين نوشته بر او سبقت مي بهشت جز ذراعي فاصله نمي
) جهنم(و همانا يكي از شما عمل اهل آتش  گردد دهد و داخل آتش مي آتش را انجام مي

ماند، ولي اين نوشـته   دهد، تا جايي كه ميان او و جهنم جز ذراعي فاصله نمي را انجام مي
 .»گردد دهد و داخل آن مي گيرد، پس كار اهل بهشت را انجام مي بر او سبقت مي

و در برخـي ديگـر    »وِ الرَّجُـلُ أَ  –فَــوَ اللـّهِ إِنَّ أَحَـدكَُمْ «: در برخي از روايت عبارت -101
رَ ذِراَعٍ أَوْ ذِراَعَـيْنِ «: عبارت و در برخي ديگر تقـديم   »إِلاَّ بـَاعٌ «و در برخي ديگر عبارت  »غَيـْ

 .آمده است »النار«بر  »الجنة«
ثَـنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَ  :رضي االله عنه قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ « -102 يْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَدَّ

أنََّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدكُِمْ فِي بطَْنِ أمُِّهِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا، ثمَُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ  :الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ 
عَثُ اللَّهُ إِليَْهِ الْمَلَكَ، فَـيـُؤْمَرُ بأَِ  اكْتُبْ عَمَلَهُ، : رْبعَِ كَلِمَاتٍ، فَـيـَقُولُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَـبـْ

سَعِيدٌ، فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، إِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا  وْ وَأَجَلَهُ، وَرزِْقَهُ، وَشَقِيٌّ أَ 
نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ  نَهُ وَبَـيـْ الْكِتَابُ، فَـيـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَـيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدكَُمْ  يَكُونُ بَـيـْ

نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ،  نَهُ وَبَـيـْ فَـيـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ ليَـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَـيـْ
 .»هَاالْجَنَّةِ فَـيَدْخُلُ 

پيامبرِ صادق و مصدوق برايمان سـخن گفتنـد و   : گويد مي عبداالله بن مسعود . 102
بـه  (آفرينش هركدام از شما اينگونـه اسـت كـه چهـل روز در شـكم مـادرش       «: فرمودند

) خـون بسـته  (سـپس بـه همـان مـدت بـه صـورت علقـه        . گردد جمع مي) صورت نطفه
شـود، سـپس خداونـد     تبديل مـي ) ارهگوشت پ(سپس به همان مدت به مضغه  آيد، درمي

شود و خدا به  فرستد و به چهار كلمه دستور داده مي را به سويش مي] ي مأموري[فرشته 
بخت است، بنويس؛  عمل و أجل و روزيش را و اين كه بدبخت يا خوش: گويد فرشته مي

 سوگند به خدايي كه جانم در دست قدرت اوست، همانا يكي از شما عمل اهل بهشت را
ماند، ولي اين نوشته بر  دهد، تا جايي كه ميان او و بهشت جز ذراعي فاصله نمي انجام مي
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گردد و همانـا يكـي    دهد و داخل آن مي گيرد، پس كار اهل آتش را انجام مي او سبقت مي
دهد، تا جايي كه ميان او و جهنم جـز ذراعـي    را انجام مي) جهنم(از شما عمل اهل آتش 

گيـرد، پـس كـار اهـل بهشـت را انجـام        لي اين نوشته بر او سبقت مـي ماند، و فاصله نمي
 .»گردد دهد و داخل آن مي مي

 ]كيفية خلق الآدمی فی بطن أمه: [مسلم، باب

ثَـنَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : قاَلَ  رضي االله عنه) اِبْنِ مَسْعُودٍ : أَيْ ( عَنْ عَبْدِ االلهِ « -103 حَدَّ
إِنَّ أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا، ثمَُّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ  :وَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَسَلَّمَ وَهُ 

فُخُ فِ ، الْمَلَكُ  اللّهُ تَـعَالَى عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يُـرْسَلُ  يهِ الرُّوحَ، فَـيـَنـْ
رُهُ : وَيُـؤْمَرُ بأَِرْبعَِ كَلِمَاتٍ  إِنَّ أَحَدكَُمْ  ،بِكَتْبِ رزِْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَـوَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيـْ

نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ  ،ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ  نَهُ وَبَـيـْ ، فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَـيـْ
نـَهَ  نَهُ وَبَـيـْ ا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْبِقُ أَهْلِ النَّارِ فَـيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَـيـْ

 .»الْجَنَّةِ فَـيَدْخُلُهَا عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ 
 پيـامبرِ صـادق و مصـدوق    : روايت شده است كه فرمودنـد  از ابن مسعود  .103

آفرينش هركدام از شما اينگونه است كـه چهـل روز در   «: برايمان سخن گفتند و فرمودند
خواهد بود، سپس در همان جا به همان مدت به صورت ) به صورت نطفه(شكم مادرش 

) گوشـت پـاره  (آيد، سپس در همان جا به همان مدت به مضـغه   درمي) ستهخون ب(علقه 
فرستد، سپس در  را به سويش مي] ي مأموري[شود، سپس خداوند متعال فرشته  تبديل مي

نوشتن روزي، اجلش، عملش و ايـن  : شود دمد و به چهار چيز دستور داده مي او روح مي
ند بـه خـدايي كـه جـز او خـدايي      بخت خواهد بود؛ سـوگ  كه سرانجام بدبخت يا خوش

دهد، تا جايي كه ميان او و بهشت  نيست، همانا يكي از شما عمل اهل بهشت را انجام مي
گيرد، پس كـار اهـل آتـش را     ماند، ولي اين نوشته بر او سبقت مي جز ذراعي فاصله نمي

نجـام  را ا) جهـنم (گردد و همانا يكي از شما عمل آهل آتش  دهد و داخل آن مي انجام مي
ماند، ولـي ايـن نوشـته بـر او      دهد، تا جايي كه ميان او و جهنم جز ذراعي فاصله نمي مي

 .»گردد دهد و داخل آن مي گيرد، پس كار اهل بهشت را انجام مي سبقت مي



   

 احاديث قدسي 116
 

لَةً «در حديثي كه از وكيع روايت شده است، عبارت  -104 آمده و در روايت  »أَرْبعَِيْنَ ليَـْ
 .آمده است »رْبعَِيْنَ يَـوْماً أَ «جرير و عيسي عبارت 

لـَةً «عبارت  »أَرْبعَِيْنَ يَـوْمـاً «در حديث معاذ از شعبه به جاي عبارت  -105 آمده  »أَرْبعَِـيْنَ ليَـْ
 .است

فَةَ بْنِ أَسِيدٍ « -106 لُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  -الَْغِفَارِيِّ : أَيْ  – عَنْ حُذَيْـ يَدْخُلُ  :يَـبـْ
لَةً، فَـيـَقُولُ  أَشَقِيٌّ أَوْ  !ياَ رَبِّ : الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَـعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بأَِرْبعَِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبعَِينَ ليَـْ

وَرزِْقهُُ، ثمَُّ تُطْوَى  ،وَأَجَلُهُ  ،أثََـرُهُ وَ  ،أَذكََرٌ أَوْ أنُْـثَى؟ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ  !أَيْ رَبِّ : سَعِيدٌ؟ فَـيُكْتَبَانِ، فَـيـَقُولُ 
 .»الصُّحُفُ، فَلاَ يُـزَادُ فِيهَا وَلاَ يُـنـْقَصُ 

چهل «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از حذيفه بن ابي اسيد غفاري . 106
وارد ) نطفـه (مـأمور بـر او    فرشـته  يا چهل و پنج شب بعد از استقرار نطفه در رحم مادر،

بختـي و   خـوش [بخت؟ پـس   بدبخت است يا خوش] اين[آيا ! خدايا: گويد د و ميشو مي
مرد است يا زن؟ سپس عمـل و  ] آيا! [خدايا: گويد شوند، سپس مي نوشته مي] بدبختي او

او در ... كتابي كه روزي و عمـل و (شود، سپس پرونده  گفتار و اجل و روزيش نوشته مي
ز آن بعد آنچنان كه در مورد او نوشته شده است، و ا. [شود بسته مي) آن نوشته شده است

تـرين   كوچـك (شـود   شود و نه چيـزي كـم مـي    و نه چيزي به آن اضافه مي] آيد پيش مي
 .»)تغييري در آن و آنچه در آن نوشته شده، داده نخواهد شد

 رضي االله عنه هُ سَمِعَ عَبْدَ االلهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ أبَِي الزُّبَـيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثلَِةَ حَدَّثهَُ أنََّ « -107
رجَُلاً مِنْ  )أَيْ عَامِرُ (هُوَ  وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغيَْرهِِ، فأَتََى ،الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بطَْنِ أمُِّهِ : يَـقُولُ 

فَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ، فَحَدَّثهَُ بِذَلِكَ مِنْ قَـوْلِ حُذَ : أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَالُ لَهُ  يْـ
أتََـعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فإَِنِّي سَمِعْتُ : وكََيْفَ يَشْقَى رجَُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَـقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : فَـقَالَ  ،ابْنِ مَسْعُودٍ 

نَتَانِ إِذَا مَرَّ باِلنُّطْفَةِ : رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  هَا مَلَكًا  اثْـ لَةً، بَـعَثَ االلهُ إِليَـْ وَأَرْبَـعُونَ ليَـْ
أَذكََرٌ أَمْ أنُْـثَى؟ فَـيـَقْضِي  !ياَ رَبِّ : وَلَحْمَهَا وَعِظاَمَهَا، ثمَُّ قاَلَ  ،وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا ،فَصَوَّرَهَا

فَـيـَقُولُ ربَُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثمَُّ  ؟أَجَلُهُ  !ياَ رَبِّ : كْتُبُ الْمَلَكُ، ثمَُّ يَـقُولُ ربَُّكَ مَا شَاءَ، وَيَ 
قُصُ   .»يَخْرُجُ الْمَلَكُ باِلصَّحِيفَةِ فِي يدَِهِ، فَلاَ يزَيِدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَـنـْ
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بدبخت كسي اسـت كـه در   : فرمايد شنيد كه مي عامر بن واثله از ابن مسعود . 107
بخت كسي است كه از غير  و خوش) برايش نوشته شده باشد(شكم مادرش بدبخت باشد 

كه حذيفه بن اسـيد غفـاري    خودش پند بگيرد، آنگاه عامر به نزد مردي از ياران پيامبر 
چگونـه انسـان   : نام داشت، آمد و آن را از قول ابن مسعود براي حذيفه بيان كرد و گفـت 

كني؟ مـن از پيـامبر    آيا از اين تعجب مي: ؟ حذيفه به او گفتدشو عمل بدبخت مي بدون
 كه در شكم مادر منعقـد شـده   [اي  هرگاه چهل و دو شب بر نطفه«: شنيدم كه فرمودند

فرستد، پس مأمور آن نطفه را  را به سويش مي] ي مأموري[بگذرد، خداوند فرشته ] است
آفرينـد و سـپس    پوست و گوشت و استخوانش را مي دهد و شنوايي و بينايي و شكل مي

كنـد   مرد است يا زن؟ خداوند آنچه بخواهد بـرايش مقـدر مـي   ] اين[آيا ! خدايا: گويد مي
كـي  [اجلـش  ! خـدايا : گويـد  نويسد و سپس مـي  و فرشته آن را مي) بودن مردبودن يا زن(

پس فرشته، در حـالي  نويسد و س گويد و فرشته آن را مي ؟ خداوند آنچه بخواهد مي]باشد
كه آنچه دستور داده شـده  [اي است  شود كه در دستش صحيفه خارج مي] از نزد آن نطفه[

اضـافه  ] دستورها[و هرگز نه چيزي به آن ] در مورد وي در آن بنويسد، نوشته شده است
 .»كند كند و نه چيزي از آن كم مي مي

حُذَيْـفَةَ  - دَخَلْتُ عَلَى أبَِي سَريِحَةَ : أبَاَ الطُّفَيْلِ حَدَّثهَُ، قاَلَ  أَنَّ عِكْرمَِةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثهَُ أَنَّ « -108
إِنَّ النُّطْفَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُِذُنَيَّ هَاتَـيْنِ يَـقُولُ : فَـقَالَ  - بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ 

هَا الْمَلَكُ  تَـقَعُ فِي الرَّحِمِ أَرْبعَِينَ  لَةً، ثمَُّ يَـتَصَوَّرُ عَلَيـْ رٌ  - ليَـْ  -الَّذِي يَخْلُقُهَا  :حَسِبْتُهُ قاَلَ : قاَلَ زهَُيـْ
رُ سَوِيٍّ  مْ أَسَوِيٌّ أَ  !ياَ رَبِّ : فَـيَجْعَلُهُ االلهُ ذكََرًا أَوْ أنُْـثَى، ثمَُّ يَـقُولُ  ؟أَذكََرٌ أَوْ أنُْـثَى !ياَ رَبِّ : فَـيـَقُولُ   ؟غَيـْ

رَ سَوِيٍّ، ثمَُّ يَـقُولُ فَـيَجْ  ثمَُّ يَجْعَلُهُ االلهُ شَقِياّ أَوْ  ؟مَا خُلُقُهُ  ؟مَا أَجَلُهُ  ؟مَا رزِْقهُُ  !ياَ رَبِّ : عَلُهُ االلهُ سَوِياّ أَوْ غَيـْ
 .»سَعِيدًا

 طفيل براي عكرمه بن خالد بيان كرد كه من به نزد حذيفه بن اسيد غفاري واب. 108
نطفـه در رحـم چهـل    «: فرمود شنيدم كه مي ن دو گوشم از پيامبر با اي: رفتم و او گفت

شـكل  (دهد  به آن شكل مي] ي مأموري[، سپس فرشته )به شكل نطفه(گيرد  شب قرار مي
اي كـه او   فرشته: گفت] حذيفه[به نظرم : گويد مي) يكي از راويان حديث(زهير  –) انسان
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آيا مرد است يا زن؟ ! خدايا: گويد پس مي –دهد  كند به آن شكل مي را هموار و استوار مي
آيا سالم باشـد يـا غيـر    ! خدايا: گويد دهد؛ سپس مي پس خداوند او را مرد يا زن قرار مي

رزق و ! خـدايا : گويـد  دهد؛ سپس مـي  سالم؟ پس خداوند او را سالم يا غير سالم قرار مي
بخـت قـرار    وشاجل و اخلاق و رفتارش چگونه باشد؟ سپس خداوند او را بدبخت يا خ

 .»خواهد داد
مَلَكًا مُوكََّلاً باِلرَّحِمِ، إِذَا أَراَدَ االلهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا بإِِذْنِ االلهِ لبِِضْعٍ  إِنَّ  :عَنْ حُذَيْـفَةَ وَفِيْ رِوَايةٍَ « -109

لَةً   .ثمَُّ ذكََرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ  ؛»وَأَرْبعَِينَ ليَـْ
هرگاه خداوند اراده كند كسي را «: نين آمده استدر روايت ديگري از حذيفه چ. 109

سـپس حـديث   » ي خدا چهل و چند شب مأمور رحم اسـت  بيافريند، يك فرشته به اجازه
 .راويان ديگر را تا آخر ادامه داد

قَدْ وكََّلَ  إِنَّ االلهَ : وَرفََعَ الْحَدِيثَ، أنََّهُ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  وَفِيْ رِوَايةٍَ « -110
 ،مُضْغَةٌ، فإَِذَا أَراَدَ االلهُ أَنْ يَـقْضِيَ خَلْقًا !عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ  !نطُْفَةٌ، أَيْ رَبِّ  !أَيْ رَبِّ : باِلرَّحِمِ مَلَكًا، فَـيـَقُولُ 

مَا الأَْجَلُ؟ فَـيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي ذكََرٌ أَوْ أنُْـثَى؟ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَ  !أَيْ رَبِّ : قاَلَ الْمَلَكُ : قاَلَ 
 .»بَطْنِ أُمِّهِ 
سند اين حديث را تـا پيـامبر   (به صورت مرفوع  در روايتي از انس بن مالك . 110
اي را مـأمور رحـم كـرده     خداوند فرشـته «: فرمودند ، آمده است كه پيامبر )كند بيان مي

ي مأمور  بعد از مدتي فرشته[طفه است؛ ن] اين زمان، زمان! [خدايا: گويد است و فرشته مي
پس نطفه بـه اذن خـدا بـه علقـه تبـديل      [علقه است؛ ] اين زمان، زمان! [خدايا:] گويد مي
مضـغه اسـت؛   ] اين زمان، زمان! [خدايا:] گويد ي مأمور مي بعد از مدتي فرشته[؛ ]شود مي

راده كرد، آفرينش ؛ پس وقتي كه خداوند ا]شود پس علقه به اذن خدا به مضغه تبديل مي[
اين انسان مرد باشد يـا زن؟  ! خدايا: گويد فرشته مي: فرمودند را به تمام برساند، پيامبر 
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بخت؟ روزي و اجلش چگونه باشد؟ پس در شكم مادرش آنگونه  بدبخت باشد يا خوش
 .)36F1(»شود نوشته مي] برايش[

                                           
ام، زيـرا ايـن حـديث     كه اينجانـب آن را انتخـاب و ترجمـه كـرده    » اربعين احاديث قدسي«در كتاب  -1

ارجـاع   97ي  شرحي بر آن آمده است كه خوانندگان محترم را به آنجا و نيز پـاورقي حـديث شـماره   
 .مترجم –دهم  مي





 

 
 )خويشاوندي(خطاب خداوند به رحم  -12

 ي رحم لهخطاب خداوند به ص: حديث

 )]وتقطعوا أرحامكم: (سورة القتال، باب: [باب» التفسير«بخاری، كتاب 

خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، :  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -111
هَذَا مَقَامُ العَائذِِ بِكَ مِنَ : قاَلَتْ  ؟مَهْ : بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَـقَالَ لَهُ  فَـلَمَّا فَـرَغَ مِنْهُ قاَمَتِ الرَّحِمُ، فأََخَذَتْ 

، قاَلَ : قاَلَتْ  ؟أَلاَ تَـرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطعََكِ : القَطِيعَةِ، قاَلَ   فَذَاكِ «: بَـلَى ياَ رَبِّ

 ﴿ :وا إِنْ شِئْتُمْ اقـْرَءُ : قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  ،»لَكَ                 

  ﴾«. 

خداوند موجودات «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره  .111
برخاست و كمر ) يخويشاوند(ها فراغت يافت، رحم  را آفريد؛ هنگامي كه از آفرينش آن

: خواهي؟ گفت چه مي: خداوند به او فرمود). به او پناه برد(خداوند مهربان را گرفت 
جو به تو،  ، همان ايستادن پناه]ايستادن من[اين ] آورنده به تو هستم و من، اينك يك پناه[

خواهم مرا از قطع  برم و از تو مي به تو پناه مي(از قطع پيوند خويشاوندي است 
ي تو را به  شوي كه هركس صله آيا راضي مي: فرمايد ؛ خداوند مي)شاوندي پناه دهيخوي

از خود (جاي آورد، من با او پيوند كنم و هركس تو را قطع كند، من با او قطع پيوند كنم 
؛ )چنين خواهم كرد(پس آن حق براي تو باد : خداوند فرمود. بله! خدايا: ؟ گفت)دور كنم

: اين آيه را تلاوت كنيد] به اين مطلب يقين پيدا كنيد[اگر خواستيد  :گويد مي ابوهريره 

﴿                  ﴾ ]آيا اگر « ]٢٢ :محمد
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ين فساد كنيد گردان شويد جز اين انتظار داريد كه در زم روي) ي اسلام از قرآن و برنامه(
 .)37F1(»»و پيوند خويشاوندي ميان خود را قطع كنيد

بعــد از بيــان حــديث قبــل  در روايـت ديگــري در ايــن بــاب، از ابــوهريره   -112
رَسُـولُ  :أبَـُو هُرَيْــرَةَ رضـي االله عنـه قـَالَ  ثـُمَّ قـَالَ «: و در آخر آن چنين آمده است) 111ي  شماره(

 ﴿ :اقـْــرَءُوا إِنْ شِـئْتُمْ : لَّمَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـ   ...﴾« » ســپس ابــوهريره گفــت :

 .»...گردان شويد جز آيا اگر روي«: يه را بخوانيدخواهيد اين آ اگر مي: فرمودند پيامبر 
اين حديث را بخاري در كتاب التوحيد و كتاب الأدب و نيز مسلم در كتـاب الأدب و  

 .اند ، روايت كردهنسائي در كتاب التفسير

 :ترمذی

                                           
عـادت بـر ايـن اسـت كـه      : گويـد  به خداوند، بيضـاوي مـي  ) خويشاوندي(بردن رحم  ر توجيه پناه د -1

، دست بـه دامـن او   )شود كسي كه به او پناه برده مي(بردن به مستجار  هنگام پناه ) برنده  پناه(مستجير 
 .اش به او بچسبد ي اهميت موضوع و خواسته شده، به اندازه

ي تمثيلي است، به اين صـورت كـه حـال رحـم      از باب استعاره پيامبر ي  اين گفته: گويد طيبي مي
و نياز آن به ارتباط و حمايت از او و مراقبت از ايـن كـه قطـع نشـود، بـه حـال پنـاه        ) خويشاوندي(
بـرد كـه از او دفـاع كنـد يـا       پناه مـي ) مستجار(تشبيه شده كه به قدرتي ) مستجير(ي نيازمندي  برنده 

را بـه انسـاني تشـبيه كـرده     ) خويشـاوندي (باشد به اين صورت كه رحم » ي مكنيه استعاره«تواند  مي
 .طلبد برد و حمايت و مراقبت او را مي است كه به كسي پناه مي

ي مـذكور در مـتن حـديث     اند كـه توجـه بـه آيـه     ي رحم، احاديث زيادي وارد شده در اهميت صله
انـد،   ي احاديثي كه در اين خصـوص وارد شـده  منظور اصل. كند در اين زمينه كفايت مي) 22: محمد(

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [باشد ي رحم مي دادن به مقام و ارزش صله اهميت
نـدادنش   ي رحم بر هر انساني واجـب اسـت و انجـام    بدون شك انجام صله: گويد مي / امام نووي

تي دارد كـه برخـي بـر برخـي     ي رحم درجـا  آيد، البته صله يعني قطع آن معصيت و گناه به شمار مي
 .ديگر برتري دارند
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سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ « -113
فَمَـنْ وَصَـلَهَا وَصَـلْتُهُ، وَشَـقَقْتُ لَهَـا مِـنْ اسْـمِي،  ،أنَاَ اللَّهُ، وَأنَاَ الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ : قاَلَ اللَّهُ : يَـقُولُ 

 .»قَطَعْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا 
شـنيدم كـه    از پيامبر : روايت شده است كه گفت از عبدالرحمن بن عوف  .113

هسـتم؛  ) خـداي مهربـان  (هستم و من رحمان  وندمن خدا«: فرمايد خداوند مي: فرمود مي
مشتق ) يعني رحيم و رحمان( را آفريدم و آن را از اسم خود) ي خويشاوندي رابطه(رحم 

پيوندم و هركس آن را قطع كند، ارتباطم را بـا   كردم؛ پس هركس آن را نگه دارد، به او مي
 .»او قطع خواهم كرد

 ]صلة الرحم[باب : ابوداود

لَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ « -114
مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ  اسْماً  ، وَشَقَقْتُ لَهَاوَهِيَ الرَّحِمُ ، الرَّحْمَنُ أنَاَ : قاَلَ اللَّهُ : يَـقُولُ 

 .»قَطَعَهَا بَـتَتُّهُ 
شـنيدم كـه    از پيامبر : روايت شده است كه گفت از عبدالرحمن بن عوف . 114

ي  هسـتم و ايـن رابطـه   ) خـداي مهربـان  (مـن رحمـان   «: فرمايـد  ونـد مـي  خدا: فرمود مي
آن را از رحمان (اسمي برايش مشتق كردم ] يعني رحمان[خويشاوندي است كه از اسمم 

پيونـدم و   ؛ هركس آن را نگـه دارد، بـه او مـي   )ام كه يكي از صفات من است، مشتق كرده
 .»كنم هركس آن را قطع كند، با او قطع رابطه مي





 

 
 نماز و اهميت آن -13

 شدن نماز و بحث شب اسراء واجب: حديث

 ]كيف فرضت الصلاة في الإسراء: [بخاری، باب

يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  رضي االله عنه كَانَ أبَوُ ذَرٍّ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -115
فَـفَرَجَ صَدْرِي،  عليه السلاموَأنَاَ بِمَكَّةَ، فَـنـَزَلَ جِبْريِلُ  ،عَنْ سَقْفِ بَـيْتِيفُرِجَ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً فأََفـْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثمَُّ أَطْبـَقَهُ،  ،ثمَُّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زمَْزَمَ، ثمَُّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ 
نْـيَا، قاَلَ جِبْريِلُ لِخَازِنِ ثمَُّ أَخَذَ بيَِدِي، ف ـَ نْـيَا، فَـلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّ

مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى االلهُ  ،نَـعَمْ : هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قاَلَ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ جِبْريِلُ، قاَلَ : افـْتَحْ، قاَلَ  :السَّمَاءِ 
نْـيَا، فإَِذَا رجَُلٌ قاَعِدٌ عَلَى  إِلَى نَـعَمْ، فَـلَمَّا فَـتَحَ عَلَوْناَ: أُرْسِلَ إِليَْهِ؟ قاَلَ : ، فَـقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  السَّمَاءَ الدُّ

: ى، فَـقَالَ بَكَ  شِمَالِهِ يمَِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارهِِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظرََ قِبَلَ يمَِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ 
، وَهَذِهِ عليه السلام هَذَا آدَمُ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : وَالاِبْنِ الصَّالِحِ، قُـلْتُ لِجِبْريِلَ  ،مَرْحَبًا باِلنَّبِيِّ الصَّالِحِ 

هُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَا الَّتِي الأَسْوِدَةُ  لأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ عَنْ يمَِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بنَِيهِ، فأََهْلُ اليَمِينِ مِنـْ
حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانيَِةِ،  ،أَهْلُ النَّارِ، فإَِذَا نَظرََ عَنْ يمَِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى

فَذكََرَ أنََّهُ وَجَدَ فِي : فَـفَتَحَ، قاَلَ أنََسٌ : لُ افـْتَحْ، فَـقَالَ لهَُ خَازنِهَِا مِثْلَ مَا قاَلَ الأَوَّ : فَـقَالَ لِخَازنِهَِا
 ،ازلِهُُمْ السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْريِسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْـرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُـثْبِتْ كَيْفَ مَنَ 

رَ أنََّهُ ذكََرَ أنََّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّ  فَـلَمَّا مَرَّ  :وَإِبْـرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قاَلَ أنََسٌ  ،نْـيَاغَيـْ
وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَـقُلْتُ مَنْ  ،مَرْحَبًا باِلنَّبِيِّ الصَّالِحِ : قاَلَ  ،جِبْريِلُ باِلنَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِدْريِسَ 

وَالأَخِ الصَّالِحِ،  ،مَرْحَبًا باِلنَّبِيِّ الصَّالِحِ : فَـقَالَ  عليه السلام ثمَُّ مَرَرْتُ بِمُوسَىهَذَا إِدْريِسُ، : هَذَا؟ قاَلَ 
وَالنَّبِيِّ  ،مَرْحَبًا باِلأَخِ الصَّالِحِ : فَـقَالَ  عليه السلام هَذَا مُوسَى، ثمَُّ مَرَرْتُ بعِِيسَى: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : قُـلْتُ 

مَرْحَبًا باِلنَّبِيِّ : ، فَـقَالَ عليه السلام هَذَا عِيسَى، ثمَُّ مَرَرْتُ بإِِبْـرَاهِيمَ : هَذَا؟ قاَلَ مَنْ : الصَّالِحِ، قُـلْتُ 
فأََخْبـَرَنِي : قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ  .عليه السلامهَذَا إِبْـرَاهِيمُ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : وَالاِبْنِ الصَّالِحِ، قُـلْتُ  ،الصَّالِحِ 

ثمَُّ عُرِجَ بِي : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأنَْصَارِيَّ كَاناَ يَـقُولاَنِ  حَيَّةَ عَبَّاسٍ وَأبَاَ  ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ 
االلهُ  قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى: حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتـَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَريِفَ الأَقْلاَمِ، قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ 

 فَـفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أمَُّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَـرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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بِّكَ، فإَِنَّ فاَرْجِعْ إِلَى رَ : خَمْسِينَ صَلاَةً، قاَلَ : مَا فَـرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أمَُّتِكَ؟ قُـلْتُ : فَـقَالَ  عليه السلام
شَطْرَهَا،  عَنّي وَضَعَ : شَطْرَهَا، فَـرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُـلْتُ  عَنّي أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَـرَاجَعْتُ، فَـوَضَعَ 

ارْجِعْ إِلَى : الَ فَـوَضَعَ شَطْرَهَا، فَـرَجَعْتُ إِليَْهِ، فَـقَ  ،راَجِعْ ربََّكَ، فإَِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَـرَاجَعْتُ : فَـقَالَ 
هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُـبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، : ربَِّكَ، فإَِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَـرَاجَعْتُهُ، فَـقَالَ 

بِي، حَتَّى انْـتـَهَى بِي  اسْتَحْيـَيْتُ مِنْ ربَِّي، ثمَُّ انْطلََقَ : راَجِعْ ربََّكَ، فَـقُلْتُ : فَـرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَـقَالَ 
وَإِذَا  ،اللُّؤْلُؤِ إِلَى سِدْرةَِ المُنْتـَهَى، وَغَشِيـَهَا ألَْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ؟ ثمَُّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ، فإَِذَا فِيهَا حَبَايِلُ 

 .»تُـرَابُـهَا المِسْكُ 
گفـت   مـي  ابوذر، برايمان سخن: روايت شده است كه گفت از انس بن مالك . 115

 وقتي در مكه بودم، سقف منزلم شـكافته شـد، پـس جبرئيـل     «: فرمودند كه پيامبر 
وشو داد، سـپس ظرفـي از طـلا     ام را شكافت و آن را با آب زمزم شست پايين آمد و سينه

ام ريخت و آن را بـه حالـت اول برگردانـد،     آورد كه پر از حكمت و ايمان بود و در سينه
را به آسمان دنيا بالا برد؛ وقتي كه به آسمان دنيا رسيديم، جبرئيل پس دستم را گرفت و م

جبرئيـل هسـتم،   : كيستي؟ جبرئيل گفت: در را باز كن، دربان گفت: گفت به دربان آسمان
آيا دعـوت شـده   : با من است، گفت بله، محمد : آيا كسي همراهت است؟ گفت: گفت

ه سمت بالا حركت كـرديم، مـردي آنجـا    بله، پس وقتي كه در را باز كرد، ب: است؟ گفت
نشسته بود و در سمت راست و چپش اشخاصي بودند و وقتي بـه سـمت راسـتش نگـاه     

: كرد؛ وقتي مرا ديد گفـت  كرد گريه مي خنديد و وقتي به سمت چپش نگاه مي كرد، مي مي
او : او كيسـت؟ گفـت  : خوش آمدي اي پيامبر صالح و اي فرزند صالح، به جبرئيل گفـتم 

هاي فرزنـدانش   است و اين افرادي كه در سمت راست و چپش قرار دارند، جان آدم
هستند، كساني كه در سمت راست هستند، اهـل بهشـت و كسـاني كـه در سـمت چـپ       

خندد و وقتي بـه   كند، مي باشند، پس وقتي به سمت راستش نگاه مي هستند، اهل آتش مي
به آسمان دوم (مرا به آسمان دوم برد  كند؛ رفتيم تا اين كه نگرد، گريه مي سمت چپش مي

در را باز كن، دربان همان چيزهايي كه دربان آسمان نخسـت  : ، به دربانش گفت)رسيديم
فرمودند كه در آسمان، آدم  پيامبر : گويد ؛ انس مي»گفته بود، تكرار كرد و در را باز كرد
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هـا را نگفـت، جـز     را ديده است، اما مكان آن †و ادريس و موسي و عيسي و ابراهيم 
انـس  . آدم را در آسمان دنيا و ابـراهيم را در آسـمان ششـم ديـده اسـت     : اين كه فرمودند

را از كنار ادريس عبور داد، ادريـس خطـاب بـه پيـامبر      وقتي جبرئيل، پيامبر : گويد مي
او : او كيسـت؟ جبرئيـل گفـت   : خوش آمدي اي پيامبر صالح و برادر صالح، گفتم«: گفت

مرحبا بـه پيـامبر صـالح و    : گذشتم و او نيز گفت سپس از كنار موسي  ادريس است،
گذشتم، او  او موسي است، سپس از كنار عيسي : او كيست؟ گفت: برادر صالح، گفتم

او عيسـي اسـت،   : او كيست؟ گفـت : مرحبا به پيامبر صالح و برادر صالح، گفتم: نيز گفت
مرحبا به پيامبر صـالح و فرزنـد صـالح،    : گذشتم و او نيز گفت سپس از كنار ابراهيم 

ابن حزم مـرا خبـر داد كـه    : گويد ابن شهاب مي. »او ابراهيم است: او كيست؟ گفت: گفتم
شدم  سپس به سمت بالا برده«: فرمودند پيامبر : گفتند ي انصاري مي ابن عباس و ابوحيه

حزم و انس ابن مالك ابن . »شنيدم ها را مي تا اين كه به جاي بلندي رسيدم كه صداي قلم
نمـاز را در  ] نوبـت [در آنجا خداوند متعال بر امـتم پنجـاه   «: فرمودند پيامبر : گويند مي

خداوند چـه  : گذشتم، او پرسيد پس برگشتم تا از كنار موسي . شبانه روز واجب كرد
نزد پروردگـارت برگـرد   : نماز؟ گفت] نوبت[پنجاه : چيزي را بر امتت واجب كرد؟ گفتم

؛ زيرا امتت توانايي انجـام آن را نـدارد، نـزد خداونـد برگشـتم و از او      ]خفيف بخواهو ت[
قسـمتي  : تخيف خواستم، پس نصفي از آن را برايم تخفيف داد، نزد موسي برگشتم، گفتم

؛ ]و دوباره تخفيف بخواه[نزد پروردگارت برگرد : از آن را برايم تخفيف داد، موسي گفت
از آن را تخفيـف داد،  آن را ندارد، پس برگشتم و نصف ديگـري  زيرا امتت توانايي انجام 

و دوباره تخفيـف بخـواه؛ زيـرا امتـت     [نزد پروردگارت برگرد : نزد موسي برگشتم، گفت
ايـن پـنج   : توانايي انجام آن را ندارد، پس برگشتم و تخفيـف خواسـتم، خداونـد فرمـود    

واجب، ده برابر اجر و پاداش براي يعني با انجام هر ] (اجر و پاداش[و اين پنجاه ] نوبت[
و ديگر هيچ تغيير و تبديلي در گفتار من نخواهد بـود،  ) شود اش محسوب مي دهنده انجام

سپس . كنم از پروردگارم شرم مي: نزد پروردگارت برگرد، گفتم: نزد موسي برگشتم، گفت

نجا را پوشـانده  هاي گوناگون آ المنتهي رساند كه رنگ ةجبرئيل مرا برد تا اين كه به سدر
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دانستم؛ سـپس مـرا داخـل بهشـت بردنـد و در آنجـا بنـدها و         بودند و كيفيت آن را نمي
 .»)داد بوي مشك مي(زنجيرهايي از لؤلؤ بودند و خاكش مشك بود 

 ]الإسراء برسول االله صلی االله عليه وسلم وفرض الصلاة: [مسلم، باب

أتُيِتُ باِلْبـُرَاقِ : نَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -116
فَـركَِبْتُهُ حَتَّى : فَـوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبـَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتـَهَى طَرْفِهِ، قاَلَ  ،وَهُوَ دَابَّةٌ أبَْـيَضُ طَويِلٌ 

ثمَُّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ  :فَـرَبَطْتُهُ باِلْحَلْقَةِ الَّتِي يَـرْبِطُ بهِِ الأْنَبِْيَاءُ، قاَلَ  :أتََـيْتُ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ، قاَلَ 
فَجَاءَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بإِِناَءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِناَءٍ مِنْ لبََنٍ، فاَخْتـَرْتُ اللَّبَنَ،  ،فِيهِ ركَْعَتـَيْنِ، ثمَُّ خَرَجْتُ 

، عَلَيْهِ السَّلاَمُ  اخْتـَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثمَُّ عُرِجَ بنَِا إِلَى السَّمَاءِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ : عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَـقَالَ جِبْريِلُ 
بعُِثَ  وَقَدْ : ، قِيلَ صلى االله عليه وسلم مُحَمَّدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : جِبْريِلُ، قِيلَ : مَنَ أنَْتَ؟ قاَلَ : فَقِيلَ 

 عَرَجَ ، فَـرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، فَـفُتِحَ لنََا، فإَِذَا أنَاَ بآِدَمَ لَ : إِليَْهِ؟ قاَلَ 
وَمَنْ مَعَكَ؟ : جِبْريِلُ، قِيلَ : نْتَ؟ قاَلَ مَنَ أَ : بنَِا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانيَِةِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقِيلَ 

لنََا، فإَِذَا أنَاَ باِبْـنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ  فَـفَتَحَ قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، : وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ؟ قاَلَ : مُحَمَّدٌ، قِيلَ : قاَلَ 
إِلَى السَّمَاءِ الثَّالثِةَِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ،  بنَِابِخَيْرٍ، ثمَُّ عَرَجَ  وَدَعَوَا لِي بِي، مَرْيمََ، وَيَحْيَى بْنِ زكََريَِّاءَ، فَـرَحَّبَا

وَقَدْ بعُِثَ : مُحَمَّدٌ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : جِبْريِلُ، قِيلَ : مَنَ أنَْتَ؟ قاَلَ : فَقِيلَ 
فَـرَحَّبَ  :قاَلَ  لنََا، فإَِذَا أنَاَ بيُِوسُفَ، إِذَا هُوَ قَدِ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَـفَتَحَ ، قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ : إِليَْهِ؟ قاَلَ 

: جِبْريِلُ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : قِيلَ فَ جَ بنَِا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابعَِةِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ، رَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عَ 
قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، فَـفُتِحَ لنََا : وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ؟ قاَلَ  :قِيْلَ ، صلى االله عليه وسلم مُحَمَّدٌ : كَ؟ قاَلَ وَمَنْ مَعَ 

﴿ :وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قاَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  بِيْ  فإَِذَا أنَاَ بإِِدْريِسَ، فَـرَحَّبَ         ﴾ َبنَِا ، ثمَُّ عُرِج

 مُحَمَّدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : جِبْريِلُ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : قِيلَ  إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ،
 بِيْ  فَـرَحَّبَ  ،نَ فإَِذَا أنَاَ بِهَارُو  ،لنََا فَـفَتَحَ قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، : وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ؟ قاَلَ : ، قِيلَ صلى االله عليه وسلم

جِبْريِلُ، : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عُرِجَ بنَِا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ، قِيلَ 
 فَـفَتَحَ عِثَ إِليَْهِ، قَدْ بُ : وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ؟ قاَلَ : ، قِيلَ صلى االله عليه وسلم مُحَمَّدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : قِيلَ 

وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عُرِجَ بنَِا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ،  بِيْ  لنََا، فإَِذَا أنَاَ بِمُوسَى، فَـرَحَّبَ 
وَقَدْ بعُِثَ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى االلهُ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : جِبْريِلُ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : فَقِيلَ 

فإَِذَا أنَاَ بإِِبْـرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظهَْرَهُ إِلَى الْبـَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يدَْخُلُهُ   ،قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، فَـفُتِحَ لنََا: إِليَْهِ؟ قاَلَ 
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عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ لاَ يَـعُودُونَ إِلَ  يْهِ، ثمَُّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرةَِ الْمُنْتـَهَى، وَإِذَا وَرَقُـهَا كَآذَانِ كُلَّ يَـوْمٍ سَبـْ
تَـغَيـَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ االلهِ  ،فَـلَمَّا غَشِيـَهَا مِنْ أَمْرِ االلهِ مَا غَشِيَ : الْفِيـَلَةِ، وَإِذَا ثمََرُهَا كَالْقِلاَلِ، قاَلَ 

عَتـَهَا فِي كُلِّ يَـوْمٍ  ،مِنْ حُسْنِهَا، فأََوْحَى االلهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَـفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً  يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـنـْ
لَةٍ، فَـنـَزَلْتُ إِلَى مُوسَى، فَـقَالَ  ارْجِعْ إِلَى : خَمْسِينَ صَلاَةً، قاَلَ : مَا فَـرَضَ ربَُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُـلْتُ : وَليَـْ

: التَّخْفِيفَ، فإَِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يطُِيقُونَ ذَلِكَ، فإَِنِّي قَدْ بَـلَوْتُ بنَِي إِسْرَائيِلَ وَخَبـَرْتُـهُمْ، قاَلَ  فاَسْألَْهُ  ،ربَِّكَ 
: خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَـرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَـقُلْتُ  !ياَ رَبِّ : فَـرَجَعْتُ إِلَى ربَِّي، فَـقُلْتُ 

فَـلَمْ أَزَلْ : فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، قاَلَ  ،إِنَّ أمَُّتَكَ لاَ يطُِيقُونَ ذَلِكَ، فاَرْجِعْ إِلَى ربَِّكَ : عَنِّي خَمْسًا، قاَلَ  حَطَّ 
نَّ خَمْسُ ياَ مُحَمَّدُ، إِنَّـهُ : حَتَّى قاَلَ  ،وَبَـيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى - أَرْجِعُ بَـيْنَ ربَِّي

لَةٍ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا  ،صَلَوَاتٍ    ،كُلَّ يَـوْمٍ وَليَـْ
تُكْتَبْ شَيْئًا، فإَِنْ عَمِلَهَا   لَمْ  ،كُتِبَتْ لهَُ حَسَنَةً، فإَِنْ عَمِلَهَا كُتبَِتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا

ارْجِعْ إِلَى : ، فأََخْبـَرْتهُُ، فَـقَالَ عليه السلامفَـنـَزَلْتُ حَتَّى انْـتـَهَيْتُ إِلَى مُوسَى : كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قاَلَ 
حَتَّى  ،قَدْ رجََعْتُ إِلَى ربَِّي: فَـقُلْتُ : فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،ربَِّكَ 

 .»اسْتَحْيـَيْتُ مِنْهُ 
را بـرايم   "بـراق "«: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از انس بن مالك . 116

هايش را  سم تر از قاطر بود و تر از الاغ و كوچك آوردند كه حيواني سفيد و دراز و بزرگ
بر آن سوار شدم تا ايـن كـه بـه    : فرمودند ، پيامبر گذاشت در منتهاي ديد چشمانش مي

بسـتند و   اي بستم كه پيامبران بدان مـي  پس آن را به حلقه: بيت المقدس رسيدم؛ فرمودند
داخل مسجد شدم و در آنجا دو ركعت نماز خواندم، سپس از آنجا بيـرون آمـدم، آنگـاه    

، مـن شـير را   )رف كـرد و تعـا (آمد و ظرفي از شراب و ظرفي از شير آورد  جبرئيل 
فطرت را انتخاب كردي و شير علامت آن است؛ سپس ما را : جبرئيل گفت انتخاب كردم؛

تـو كيسـتي؟   : خواست كه در را باز كند، گفتـه شـد  ] از دربان[به آسمان بالا برد؛ جبرئيل 
دعـوت شـده   : ، گفتـه شـد  محمد : چه كسي با توست؟ گفت: جبرئيل، گفته شد: گفت

 پس در را براي ما باز كرد، در اين هنگام با آدم . ه، دعوت شده استبل: است؟ گفت
آمد گفت و برايم دعاي خير كرد، سپس ما را بـه آسـمان دوم    رو شدم، به من خوش به رو

: جبرئيل، گفتـه شـد  : تو كيستي؟ گفت: بالا برد؛ جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد
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بلـه، دعـوت   : دعوت شده اسـت؟ گفـت  : شد، گفته محمد : چه كسي با توست؟ گفت
هـا عيسـي پسـر مـريم و      شده است، پس در را براي ما باز كردند، در اين اثنا با پسر خاله

آمد گفتند و برايم دعاي  ها به من خوش رو شدم، آن روبه) عليهما السلام(يحيي پسر زكريا 
: را باز كنند، گفته شدخير كردند؛ سپس ما را به آسمان سوم بالا برد؛ جبرئيل خواست در 

: ، گفتـه شـد  محمـد  : چه كسي با توست؟ گفـت : جبرئيل، گفته شد: تو كيستي؟ گفت
بله، دعوت شده است، پس در را براي ما بـاز كردنـد، در ايـن     :دعوت شده است؟ گفت

رو شدم و ديدم كه نصفي از زيبايي و جمال به او بخشيده شده  روبه هنگام با يوسف 
آمد گفت و برايم دعاي خير كرد؛ سپس ما را به آسمان چهارم بالا بـرد؛   بود، به من خوش

چه كسـي  : جبرئيل، گفته شد: تو كيستي؟ گفت: جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد
بله، دعوت شـده اسـت،   : دعوت شده است؟ گفت: ، گفته شدمحمد : با توست؟ گفت

آمـد   رو شدم، به من خوش روبه دريس پس در را براي ما باز كردند، در اين موقع با ا
: فرمايـد  ي او مي خداوند در باره] ادريس همان پيامبري كه[گفت و برايم دعاي خير كرد؛ 

﴿          ﴾ » سـپس مـا را بـه     ؛»ما او را به منزلت و مكان والايي رسـانديم

: تـو كيسـتي؟ گفـت   : د، گفتـه شـد  آسمان پنجم بالا برد؛ جبرئيل خواست در را بـاز كنن ـ 
دعـوت شـده اسـت؟    : ، گفته شدمحمد : چه كسي با توست؟ گفت: جبرئيل، گفته شد

 بله، دعوت شده است، پس در را براي ما باز كردنـد، در ايـن اثنـا بـا هـارون      : گفت
آمد گفت و برايم دعاي خير كرد؛ سپس ما را به آسمان ششـم   رو شدم، به من خوش روبه

: جبرئيل، گفتـه شـد  : تو كيستي؟ گفت: جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد بالا برد؛
بلـه، دعـوت   : دعوت شده اسـت؟ گفـت  : ، گفته شدمحمد : چه كسي با توست؟ گفت

رو شدم، به من  روبه شده است، پس در را براي ما باز كردند، در اين هنگام با موسي 
. بـرد؛ رفتـيم   )بـالا (ا را به آسمان هفـتم  خير كرد؛ سپس مآمد گفت و برايم دعاي  خوش

چه كسـي  : جبرئيل، گفته شد: تو كيستي؟ گفت: جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد
بله، دعوت شـده اسـت،   : دعوت شده است، گفت :، گفته شدمحمد : با توست؟ گفت

كـه   رو شـدم، در حـالي   روبـه  پس در را براي ما باز كردند در اين موقع بـا ابـراهيم   
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پشتش را به سمت بيت المعمور تكيه داده بود و دريافتم كه هر روز هفتـاد هـزار فرشـته    
] جبرئيـل [گردند، سپس  شوند و وقتي از آن خارج شدند، ديگر به آنجا برنمي وارد آن مي
هـاي فيـل و    همچـون گـوش   ]در پهنـي [هـايش   المنتهي برد كه ديـدم بـرگ   ةمرا به سدر

وقتي آن را به امـر خـدا   : فرمودند باشند؛ پيامبر  بزرگ مي هاي هايش همچون كوزه ميوه
توانـد   شود و از زيبايي آن، هيچيك از آفريدگان خدا نمي گيرد، دگرگون مي چيزي فرا مي

] نوبت[كرد و بر من پنجاه  وحي مي] بايد[پس به من وحي كرد آنچه . آن را توصيف كند
برگشـتم،   ت پايين بـه طـرف موسـي    نماز در شبانه روز را واجب كرد، آنگاه به سم

به : نماز، گفت] نوبت[پنجاه : پروردگارت چه چيزي را بر امتت واجب كرد؟ گفتم: گفت
تواند آن را انجام دهد كـه   سوي پروردگارت برگرد و از او تخفيف بخواه، زيرا امتت نمي

: شـتم و گفـتم  نزد پروردگـارم برگ : فرمودند پيامبر . ام من بني اسرائيل را آزمايش كرده
؛ نـزد  )تخفيـف داد (بر امتم تخفيف بده، پس پنج نوبـت از آن را بـرايم برداشـت    ! خدايا

تواند آن را انجام  امتت نمي: پنج فرض را برايم تخفيف داد، گفت: موسي برگشتم و گفتم
همچنـان بـين   : فرمودنـد  دهد، نزد پروردگارت برگرد و از او تخفيـف بخـواه، پيـامبر    

اي : مـود و آمد بودم تا اين كـه خداونـد فر   در حالت رفت ال و موسي پروردگار متع
و بـراي هـر فـرض    ] كه بر امتت واجب كردم[در هر شبانه روز پنج نوبت نمازند ! محمد

شود و هركس قصد انجام كار نيكي كند،  نماز ده اجر قرار دادم، پس پنجاه فرض نماز مي
شود و اگر آن را انجام دهـد، بـرايش ده    ته مياما آن را انجام ندهد، برايش كار نيكي نوش

شود و هركس قصد انجام گناهي كند، اما آن را انجام ندهد،  نوشته مي) ده برابر(كار نيك 
شود، اما اگر آن را انجـام دهـد، تنهـا يـك گنـاه بـرايش نوشـته         چيزي برايش نوشته نمي

يدم و بـه او خبـر دادم،   رس سپس پايين آمدم تا به موسي : فرمودند پيامبر . شود مي
: گفـتم : فرمودنـد  نزد پروردگارت برگرد و از او تخفيـف بخـواه، پيـامبر    : موسي گفت

و [ره نـزدش برگـردم   آنقدر نزد پروردگارم برگشتم تا اين كه از او شـرم كـردم كـه دوبـا    
 .»]تخفيف بخواهم
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 »الصلاة«نسائی، كتاب 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  رضي االله عنهما بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ « -117
نَا أنَاَ عِنْدَ الْبـَيْتِ بَـيْنَ النَّائمِِ وَالْيـَقْظاَنِ : وَسَلَّمَ قاَلَ  إِذْ أَقـْبَلَ أَحَدُ الثَّلاَثةَِ بَـيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فأَتُيِتُ بِطَسْتٍ  ،بَـيـْ
وَإِيمَاناً، فَشَقَّ مِنِ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، فَـغَسَلَ الْقَلْبَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثمَُّ مُلِئَ  مَلآْنَ حِكْمَةً  ،مِنْ ذَهَبٍ 

نَا السَّلاَمُ فأَتَ ـَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، ثمَُّ أتُيِتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبـَغْلِ وَفَـوْقَ الْحِمَارِ، ثمَُّ انْطلََقْتُ مَعَ جِبْريِلَ عَلَيْهِ  يـْ
يَا نْـ وَقَدْ أُرْسِلَ إِليَْهِ؟ : قِيلَ . مُحَمَّدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : قِيلَ  ،جِبْريِلُ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : فَقِيلَ  ،السَّمَاءَ الدُّ

مَرْحَبًا بِكَ مِنَ ابْنٍ : قاَلَ  ،وَنعِْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فأَتََـيْتُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ  ،مَرْحَبًا بهِِ 
نَا السَّمَاءَ الثَّانيَِةَ . وَنبَِيٍّ  فَمِثْلُ  ،مُحَمَّدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : قِيلَ . جِبْريِلُ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : قِيلَ  ،ثمَُّ أتََـيـْ
ثمَُّ . رْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنبَِيٍّ مَ : فَـقَالاَ  ،فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا عليه السلام، فأَتََـيْتُ عَلَى يَحْيَى وَعِيسَى ،ذَلَكَ 

نَا السَّمَاءَ الثَّالثِةََ  فَمِثْلُ ذَلِكَ، فأَتََـيْتُ  ،مُحَمَّدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : قِيلَ . جِبْريِلُ : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ : قِيلَ ، أتََـيـْ
نَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ . مِنْ أَخٍ وَنبَِيٍّ  مَرْحَبًا بِكَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قاَلَ ، عَلَى يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  فَمِثْلُ  ،ثمَُّ أتََـيـْ

نَا السَّمَاءَ . مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنبَِيٍّ : فأَتََـيْتُ عَلَى إِدْريِسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـقَالَ  ،ذَلِكَ  ثمَُّ أتََـيـْ
. مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنبَِيٍّ : تَـيْتُ عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قاَلَ فأََ  ،فَمِثْلُ ذَلِكَ  ،الْخَامِسَةَ 

نَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ  مَرْحَبًا : ثمَُّ أتََـيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـقَالَ  ،فَمِثْلُ ذَلِكَ  ،ثمَُّ أتََـيـْ
هَذَا الْغُلاَمُ الَّذِي بَـعَثْتَهُ بَـعْدِي  !ياَ رَبِّ : مَا يُـبْكِيكَ؟ قاَلَ : قِيلَ ، فَـلَمَّا جَاوَزْتهُُ بَكَى، مِنْ أَخٍ وَنبَِيٍّ  بِكَ 

فأَتََـيْتُ عَلَى  ،كَ فَمِثْلُ ذَلِ  ،السَّمَاءَ السَّابعَِةَ  أتََـيْتُ ثمَُّ  ،يَدْخُلُ مِنْ أمَُّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَـرُ وَأَفْضَلُ مِنْ أمَُّتِي
يُصَلِّي ، ثمَُّ رفُِعَ لِيَ الْبـَيْتُ الْمَعْمُورُ ، مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنبَِيٍّ : إِبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـقَالَ 

عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، فإَِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَـعُودُوا  آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، ثمَُّ رفُِعَتْ لِي سِدْرةَُ فِيهِ كُلَّ يَـوْمٍ سَبـْ
قُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُـهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيـَلَةِ، وَإِذَا فِي أَصْلِهَا أَرْبَـعَةُ أنَْـهَ  ،الْمُنْتـَهَى : ارٍ فإَِذَا نَـبـْ

ثمَُّ فرُِضَتْ . انِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فاَلْفُرَاتُ وَالنِّيلُ نَـهْرَانِ باَطِنَانِ، وَنَـهْرَانِ ظاَهِرَانِ، أَمَّا الْبَاطِنَ 
. فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً : مَا صَنـَعْتَ؟ قُـلْتُ : فَـقَالَ  ،فأَتََـيْتُ عَلَى مُوسَى، عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً 

الَجْتُ بنَِي إِسْرَائيِلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أمَُّتَكَ لَنْ يطُِيقُوا ذَلِكَ، إِنِّي أَعْلَمُ باِلنَّاسِ مِنْكَ؛ إنِِّي عَ : قاَلَ 
فَجَعَلَهَا أَرْبعَِينَ، ، فَسَألَْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فاَسْألَْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَـرَجَعْتُ إِلَى ربَِّي، فاَرْجِعْ إِلَى ربَِّكَ 

فَـقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالتَِهِ ، جَعَلَهَا أَرْبعَِينَ : مَا صَنـَعْتَ؟ قُـلْتُ : فَـقَالَ ، ى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثمَُّ رجََعْتُ إِلَ 
 فَـقَالَ ، فَجَعَلَهَا ثَلاَثيِنَ، فأَتََـيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فأََخْبـَرْتهُُ  ،فَـرَجَعْتُ إِلَى ربَِّي عَزَّ وَجَلَّ  ،الأُْولَى

ثمَُّ خَمْسَةً، فأَتََـيْتُ عَلَى مُوسَى ، ثمَُّ عَشَرَةً ، فَجَعَلَهَا عِشْريِنَ ، لِي مِثْلَ مَقَالتَِهِ الأُْولَى، فَـرَجَعْتُ إِلَى ربَِّي
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أَرْجِعَ إِليَْهِ،  إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ ربَِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ : فقلتُ ، فَـقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالتَِهِ الأُْولَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ 
 .»وَأَجْزِي باِلْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثاَلِهَا، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، فَـنُودِيَ أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَريِضَتِي

روايت شده اسـت كـه    از پيامبر  ببن مالك از مالك بن صعصعه از انس . 117
خواب و بيداري بودم، يكـي از آن  در حالتي بين ) كعبه(زماني كه در كنار بيت «: فرمودند
، از ميان دو مرد ديگر جلو آمد و ظرفـي از طـلا نـزدم    ]آمدند كه به طرف من مي[سه نفر 

از بالاي سينه تـا نرمـي شـكم    ] آن فرشته[آورده شد كه پر از حكمت و ايمان بود؛ آنگاه 
. ن پـر شـد  از حكمت و ايما] قلبم[را شكافت و قلبم را با آب زمزم شست و آنگاه ] من[

سـپس بـا   . تـر از الاغ بـود   تر از قـاطر و بـزرگ   سپس حيواني برايم آورده شد كه كوچك
: جبرئيل، گفتـه شـد  : كيست؟ گفت: رفتم و به آسمان دنيا رسيديم؛ گفته شد جبرئيل 

]: بله، گفته شد: گفته[دعوت شده است؟ : ، گفته شدمحمد : چه كسي با توست؟ گفت
رسـيدم و بـه او سـلام كـردم، آدم      خوش آمد؛ آنگاه بـه آدم  درود بر او و فرخنده و 

: سپس به آسمان دوم رفتـيم؛ گفتـه شـد   ! خوش آمدي اي فرزندم و اي پيامبر خدا: گفت
محمـد و ماننـد آنچـه در     :چه كسي با توسـت؟ گفـت  : ل، گفته شدجبرئي: كيست؟ گفت

هـا   م رسيدم، بـر آن آسمان اول گفته شد، تكرار شد؛ سپس به يحيي و عيسي عليهما السلا
سپس بـه آسـمان سـوم    ! برادر و اي پيامبر خدا خوش آمدي اي: ها گفتند سلام كردم، آن
و  محمد : چه كسي با توست؟ گفت: جبرئيل، گفته شد: كيست؟ گفت: رفتيم؛ گفته شد

رسيدم و بر او سلام  مانند آنچه در آسمان اول گفته شد، تكرار شد؛ سپس به يوسف 
سپس به آسمان چهارم رفتيم و آنچه ! خوش آمدي اي برادر و اي پيامبر خدا: كردم؛ گفت

رسيدم و  هاي قبل اتفاق افتاده بود، در اينجا نيز اتفاق افتاد؛ پس به ادريس  در آسمان
سپس به آسـمان  ! خوش آمدي اي برادر و اي پيامبر خدا: گفت] او نيز[بر او سلام كردم، 

هاي قبل اتفاق افتاده بود، در اينجا نيز اتفاق افتـاد؛ پـس بـه     پنجم رفتيم و آنچه در آسمان
خوش آمدي اي برادر و اي پيـامبر  : گفت] او نيز[رسيدم و بر او سلام كردم،  هارون 

هاي قبل اتفاق افتاده بود، در اينجا نيز  سپس به آسمان ششم رفتيم و آنچه در آسمان! خدا
خوش آمدي اي : گفت] او نيز[و سلام كردم، رسيدم و بر ا اتفاق افتاد، پس به موسي 
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چـه چيـزي تـو را بـه     : وقتي او را ترك كردم، گريه كرد؛ گفته شد! برادر و اي پيامبر خدا
اي، از امتش افراد  اين مرد جواني كه بعد از من مبعوث كرده! خدايا: گريه واداشت؟ گفت

فـتم رفتـيم و آنچـه در    شود؛ سپس به آسمان ه بيشتر و برتري از امت من وارد بهشت مي
رسيدم و بـر   پس به ابراهيم . هاي قبل اتفاق افتاده بود؛ در اينجا نيز اتفاق افتاد آسمان

سپس بيت المعمور بـر  ! خوش آمدي اي فرزندم و اي پيامبر خدا: او سلام كردم، او گفت
از آنجا خوانند و وقتي  من ظاهر شد؛ جايي كه هر روز هفتاد هزار فرشته در آنجا نماز مي

شـوند، ديگـر بـه     يعني هر گروه كه وارد و خارج مـي (گردند  خارج شدند، به آنجا برنمي
 المنتهي بر من ظاهر ة؛ سپس سدر)شود گردد و روز بعد گروه ديگري وارد مي آنجا برنمي

هـايش همچـون    هـاي بـزرگ شـهر هجـر و بـرگ      هايش مانند كـوزه  شد و ديدم كه ميوه
هاي آنجاست، دو رود مخفي و دو  يافتم كه چهار رود در ريشههاي فيل هستند و در گوش

رود نمايان، دو رود مخفي، در بهشت قرار دارند و دو رود نمايان، رودهاي فـرات و نيـل   
چه : برگشتم، گفت باشند؛ سپس پنجاه نماز بر من واجب گرديد؛ آنگاه نزد موسي  مي

شناسم،  من بيشتر از تو مردم را مي :پنجاه نماز بر من واجب شد، گفت: كار كردي؟ گفتم
توانند آن را انجام دهنـد، پـس نـزد      من با بني اسرائيل به سختي تلاش كردم، امت تو نمي

پرورگارت برگرد و از او بخواه كه برايت تخفيف دهد؛ من هم نزد پروردگارم برگشـتم و  
 س نزد موسي از او خواستم كه برايم تخفيف دهد، پس آن را چهل نماز قرار داد، سپ

آن را چهل نماز قرار داد؛ پس مانند آنچه را كه قبلاً : گفتم چه كار كردي؟: برگشتم، گفت
گفته بود، به من گفت و من نزد پروردگارم برگشتم، خداوند آن را به سي نمـاز تخفيـف   

ن به م ـ آمدم و به او خبر دادم، او نيز مانند آنچه را كه قبلاً گفته بود، داد؛ نزد موسي 
، پس خداوند نمازهـا را بـه   ]و از او تخفيف خواستم[گفت و من نزد پروردگارم برگشتم 

و [آمدم  بيست نماز تخفيف داد، سپس به ده نماز، سپس به پنج نماز؛ پس نزد موسي 
كـنم   من شرم مي: و او آنچه را كه قبلاً به من گفته بود، به من گفت؛ گفتم] به او خبر دادم

ندا زده شد كه واجـبم را تأييـد و اجـرا    ] از جانب خدا[برگردم؛ آنگاه  كه نزد پروردگارم
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كردم و بر بندگانم تخفيف دادم و در برابر هـر كـار نيـك ده برابـر آن را اجـر و پـاداش       
 .)38F1(»دهم مي

هِ صَلَّى قاَلَ رَسُولُ اللَّ  رضي االله عنهما وَابْنُ حَزْمٍ  ،عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ « -118
فَـرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ  ،فَـرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أمَُّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً : االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَـرَاجِعْ : الَ لِي مُوسَىقَ . فَـرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَةً : مَا فَـرَضَ ربَُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُـلْتُ : السَّلاَمُ فَـقَالَ 

 ،شَطْرَهَا، فَـرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَني فَـوَضَعَ  ،فَـرَاجَعْتُ ربَِّي. ربََّكَ عَزَّ وَجَلَّ فإَِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ 
 ،هِيَ خَمْسٌ : فَـقَالَ  ،زَّ وَجَلَّ فَـرَجَعْتُ ربَِّي عَ . راَجِعْ ربََّكَ؛ فإَِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ : فَـقَالَ  ،فأََخْبـَرْتهُُ 

قَدِ اسْتَحْيـَيْتُ : فَـقُلْتُ . راَجِعْ ربََّكَ : فَـقَالَ  ،فَـرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. لاَ يُـبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ  ،وَهِيَ خَمْسُونَ 
 .»مِنْ ربَِّي عَزَّ وَجَلَّ 

ن دو روايت شـده اسـت كـه آ    باز ابن شهاب از انس بن مالك و ابن حزم . 118
و مـن بـا آن    خداوند متعال پنجاه نماز را بر امتم واجـب كـرد  «: فرمودند پيامبر : گفتند

پروردگارت چه چيزي : گذشتم، موسي گفت دستور برگشتم تا اين كه از كنار موسي 
: ها پنجاه نماز واجب كرده است، موسي به من گفـت  بر آن: را بر امتت واجب كرد؟ گفتم

تواند آن را انجـام دهـد و    ؛ زيرا امتت نمي]و از او تخفيف بخواه[ نزد پروردگارت برگرد
و نـزد  ) تخفيـف داد (من نزد پروردگارم برگشتم، پس قسمتي از آن را از دوشم برداشت 

؛ ]و از او تخفيـف بخـواه  [نزد پروردگارت برگرد : موسي برگشتم و به او خبر دادم؛ گفت
نزد پروردگارم برگشتم، فرمـود آن، پـنج نمـاز    تواند آن را انجام دهد، پس  زيرا امتت نمي

                                           
ما به آنچه كه به طور قطع از زبان : بايد گفت »نهران ظاهراننهران باطنان و «: در اين كه فرمودند -1

كنيم و  صادر شده است، ايمان كامل داريم و علم بر حقيقت آن را به خداي متعال واگذار مي پيامبر
شود و بهشت نيز محل  مت خداست كه از آسمان بر بندگان نازل ميآب، رح: گوييم علاوه بر اين مي

ي ساكنان اطراف اين دو نهر  رحمت اوست و شايد حديث نيز به اين مطلب اشاره كند كه به واسطه
 .واالله أعلم –ظاهري، اسلام در جاهاي ديگر منتشر شود 

از  و كسي جز پيـامبر اسـلام    شود يعني مكاني كه علم فرشتگان به آنجا منتهي مي» المنتهي ةسدر«
ي آن مكان به اين نام به اين خـاطر   علت تسميه آنجا به بالاتر نگذشته است و به قول ابن مسعود 

 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [شود است كه اوامر خدا از بالا و پايين آن به آنجا منتهي مي
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، ]كه برايش مقرر كردم[و اين، پنجاه اجر و پاداش است ] كه بر امتت واجب كردم[است 
: گفـتم نزد پروردگارت برگرد، : كند، پس نزد موسي برگشتم، گفت سخن من تغييري نمي
 .»كنم از پروردگارم شرم مي

ثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ : قاَلَ  ،كٍ مَالِ عَنْ يزَيِْدَ بْنِ أبَِيْ « -119 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ  رضي االله عنه حَدَّ
خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتـَهَى طَرْفِهَا، فَـركَِبْتُ وَمَعِي  ،أتُيِتُ بِدَابَّةٍ فَـوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبـَغْلِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

 ،أتََدْرِي أيَْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطيَْبَةَ : فَـقَالَ . فَـفَعَلْتُ  ،انْزِلْ فَصَلِّ : فَسِرْتُ فَـقَالَ  ،مُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلاَ 
هَا الْمُهَاجَرُ، ثمَُّ قاَلَ  نَاءَ : فَصَلَّيْتُ، فَـقَالَ  ،انْزِلْ فَصَلِّ : وَإِليَـْ حَيْثُ   ،أتََدْرِي أيَْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيـْ

أتََدْرِي أيَْنَ : فَـقَالَ . فَـنـَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ  ،انْزِلْ فَصَلِّ : مَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثمَُّ قاَلَ كَلَّ 
عَ لِيَ فَجُمِ  ،ثمَُّ دَخَلْتُ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ . حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ  ،صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ ببِـَيْتِ لَحْمٍ 

نْـيَا، الأْنَبِْيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ  مَنِي جِبْريِلُ حَتَّى أَمَمْتـُهُمْ، ثمَُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّ فإَِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَـقَدَّ
ةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، ثمَُّ فإَِذَا فِيهَا ابْـنَا الْخَالَ ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثمَُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانيَِةِ 

فإَِذَا فِيهَا يوُسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثمَُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابعَِةِ فإَِذَا فِيهَا  ،صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالثِةَِ 
فإَِذَا فِيهَا إِدْريِسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثمَُّ صُعِدَ بِي  ،مَاءِ الْخَامِسَةِ هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثمَُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّ 

فإَِذَا فِيهَا ، فإَِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثمَُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابعَِةِ  ،إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ 
نَا سِدْرةََ الْمُنْتـَهَى، فَـغَشِيَتْنِي ضبَابةٌُ  ،مَّ صُعِدَ بِي فَـوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ثُ . إِبْـرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  ، فأَتََـيـْ

فَـرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ  ،إِنِّي يَـوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ : فَقِيلَ لِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا
 ،فَـلَمْ يَسْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ، ثمَُّ أتََـيْتُ عَلَى مُوسَى ،تَ وَأُمَّتُكَ، فَـرَجَعْتُ إِلَى إِبْـرَاهِيمَ صَلاَةً، فَـقُمْ بِهَا أنَْ 

فإَِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَـقُومَ بِهَا : قاَلَ ، خَمْسِينَ صَلاَةً : عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُّتِكَ؟ قُـلْتُ  ربَُّكَ كَمْ فَـرَضَ : فَـقَالَ 
فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثمَُّ أتََـيْتُ  ،فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، فَـرَجَعْتُ إِلَى ربَِّي ،فاَرْجِعْ إِلَى ربَِّكَ ،  أُمَّتُكَ أنَْتَ وَلاَ 

 وسى،ثمَُّ أتََـيْتُ مُ  .فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثمَُّ ردَُّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ  ،فَـرَجَعْتُ  ،فأََمَرَنِي باِلرُّجُوعِ  ،مُوسَى
. فَمَا قاَمُوا بهِِمَا، فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ؛ فإَِنَّهُ فَـرَضَ عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ صَلاَتَـيْنِ ، فاَرْجِعْ إِلَى ربَِّكَ : قاَلَ 

ضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى فَـرَ  ،إِنِّي يَـوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ : فَـقَالَ ، فَـرَجَعْتُ إِلَى ربَِّي فَسَألَْتُهُ التَّخْفِيفَ 
 تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى - فَـعَرَفْتُ أنََّـهَا مِنَ اللَّهِ . فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ، فَـقُمْ بِهَا أنَْتَ وَأمَُّتُكَ  ،أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً 

 .»اللَّهِ صِرَّى فَـلَمْ أَرْجِعْ  فَـعَرَفْتُ أنََّـهَا مِنَ  ،ارْجِعْ : صِرَّى فَـرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَـقَالَ  -
برايمان گفت كه  انس بن مالك: ايت شده است كه گفترو  از يزيد بن مالك .119
هـايش را در   تر از قاطر بود و گام تر از خر و كوچك حيواني كه بزرگ«: فرمودند پيامبر 
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دم و ش ـبـر آن سـوار    گذاشت، برايم آورده شد؛ با جبرئيل  منتهاي ديد چشمانش مي
دانـي كـه    آيا مي: پس آن را انجام دادم، گفت. و نماز بخوان فرود بيا: رفتم، جبرئيل گفت

كـه مهـاجرت تـو و    اي  نمـاز خوانـدي، منطقـه   ) مدينه(كجا نماز خواندي؟ در شهر طيبه 
ر رفتـيم تـا بـه جـايي ديگ ـ    [؛ )كنـي  به سوي آن مهاجرت مي(يارانت به آنجا خواهد بود 

داني كجـا   آيا مي: و نماز بخوان، پس نماز خواندم، گفت فرود بيا: ، جبرئيل گفت]رسيديم
سخن گفـت؛   نماز خواندي؟ در كوه طور سينا نماز خواندي، جايي كه خدا با موسي 

فرود بيا و نماز بخوان، پس فرود آمدم و : ، جبرئيل گفت]رفتيم تا به جايي ديگر رسيديم[
خواندي؟ در بيت لحم نماز خواندي، جايي كـه  داني كجا نماز  آيا مي: نماز خواندم، گفت

را براي  †ي پيامبران  متولد شد؛ سپس داخل بيت المقدس شدم، آنگاه همه عيسي 
من گرد آوردند، سپس جبرئيل مرا جلو فرستاد و من برايشان بـه امامـت نمـاز خوانـدم؛     

ه شـدم، در  ردبود؛ سپس به آسمان دوم ب سپس به آسمان دنيا برده شدم، در آنجا آدم 
عيسي و يحيي عليهما السلام بودند؛ سپس به آسمان سوم بـرده شـدم،     آنجا فرزندان خاله

بـود؛   بود؛ سپس به آسمان چهارم برده شـدم، در آنجـا هـارون     در آنجا يوسف 
بود؛ سپس به آسـمان ششـم بـرده     سپس به آسمان پنجم برده شدم، در آنجا ادريس 

بود؛  در آنجا ابراهيم . پس به آسمان هفتم برده شدمبود؛ س شدم، در آنجا موسي 

، ابـري  )همراه با جبرئيل(رفتيم  المنتهي ةسپس به بالاي هفت آسمان برده شدم و به سدر
مـن روزي كـه   : كنان به زمين افتادم و سـپس بـه مـن گفتـه شـد      مرا پوشاند و من سجده

نماز واجب كـردم، پـس تـو و    ] نوبت[ها و زمين را آفريدم، بر تو و امت تو پنجاه  آسمان
ي چيـزي   ها اقدام كنيد؛ سپس نزد ابـراهيم برگشـتم، او از مـن در بـاره     امتت بر انجام آن

] عبـادت [خداوند بر تو امتـت چـه مقـدار    : نپرسيد؛ سپس به موسي رسيدم؛ موسي گفت
نزد  توانيد آن را انجام دهيد، تو و امتت نمي: نماز؛ گفت] نوبت[پنجاه : واجب كرد؟ گفتم

پروردگارت برگرد و از او تخفيف بخواه و من نزد پروردگارم برگشتم، ده نوبت را بـرايم  
تخفيف داد؛ سپس نزد موسي آمدم، او مرا به برگشتن نزد پروردگارم سفارش كـرد، پـس   
برگشتم و ده نوبت ديگر را برايم تخفيف داد؛ سپس برگشتم تا اين كـه نمازهـا بـه پـنج     
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نزد پروردگارت برگرد و از او تخفيف بخـواه؛  : موسي آمدم، گفتنوبت رسيد؛ سپس نزد 
زيرا او بر بني اسرائيل دو نوبت نماز واجب كرد، اما آن را به درستي انجام ندادنـد و مـن   

ها و زمين را  من روزي كه آسمان: نزد پروردگارم برگشتم و از او تخفيف خواستم، فرمود
در ] نوبت نمـاز [نماز واجب كردم، پس اكنون پنج ] نوبت[آفريدم، بر تو و امت تو پنجاه 

ها اقدام كنيد؛ آنگاه من دانستم كه  ، پس تو و امتت بر انجام آن]اجر و پاداش[مقابل پنجاه 
برگرد، اما : برگشتم، گفت نزد موسي . باشد اين از جانب پروردگارم قطعي و ثابت مي

باشد و غير قابل تغييـر اسـت،    مي من دانستم آن مقدار از جانب پروردگارم قطعي و ثابت
 .»پس ديگر برنگشتم

 ]فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها[ابن ماجه، باب 

 فَـرَضَ اللَّهُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -120
مَاذَا افـْتـَرَضَ ربَُّكَ : نَ صَلاَةً، فَـرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى آتِيَ عَلَى مُوسَى، فَـقَالَ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِي عَزَّ وَجَلَّ 

فاَرْجِعْ إِلَى ربَِّكَ، فإَِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، : فَـرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً، قاَلَ : عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُـلْتُ 
ارْجِعْ إِلَى ربَِّكَ، فإَِنَّ أمَُّتَكَ : فأََخْبـَرْتهُُ، فَـقَالَ  ،ي شَطْرَهَا، فَـرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىفَـرَاجَعْتُ ربَِّي، فَـوَضَعَ عَنِّ 

هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُـبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَـرَجَعْتُ إِلَى : فَـرَاجَعْتُ ربَِّي، فَـقَالَ  ،لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ 
 .»قَدِ اسْتَحْيـَيْتُ مِنْ ربَِّي: إِلَى ربَِّكَ، فَـقُلْتُ  ارْجِعْ : مُوسَى، فَـقَالَ 

خداوند بـر  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از انس بن مالك  120
نماز واجب كرد؛ با اين دستور برگشتم تا اين كـه بـه موسـي رسـيدم؛     ] نوبت[امتم پنجاه 

نمـاز  ] نوبـت [پنجاه : گفتم پروردگارت چه چيزي بر امتت واجب كرد؟: گفت موسي
توانند آن را انجام دهنـد؛   نزد پروردگارت برگرد؛ زيرا امتت نمي: گفت بر من واجب كرد،

قسمتي از آن را برايم تخفيف داد و نزد موسـي  ] پروردگارم[پس نزد پروردگارم برگشتم، 
آن را انجام  توانند نزد پروردگارت برگرد؛ زيرا امتت نمي: برگشتم و به او خبر دادم، گفت

اجـر و  [باشـند و  ] نوبـت [نمازها پنج : دهند؛ پس نزد پروردگارم برگشتم، خداوند فرمود
 پنجاه باشد؛ هيچ تغيير و تبديلي در گفتار من نيست؛ پـس نـزد موسـي   ] ها پاداش آن
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كه دوبـاره نـزدش   [از پروردگارم شرم دارم : نزد پروردگارت برگرد، گفتم: برگشتم، گفت
 .»]يف بخواهمبرگردم و تخف

 :ابن ماجه

قاَلَ اللَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه قَـتَادَةَ بْنَ ربِْعِيٍّ  أبَي عَنْ « -121
 ،ظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ مَنْ حَافَ  :عَهْدًا أنََّهُ  عَنّيافـْتـَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ : عَزَّ وَجَلَّ 

 .»فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي ،أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ 
خداونـد متعـال   : فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوقتاده بن ربعي . 121

واجب كردم و ] ه روزرا در هر شبان[پنج فرض نماز ] اداي[بر امتت، !] اي محمد[«: فرمود
ها در وقـت خودشـان محافظـت كنـد، او را بـه       با خود عهد بستم كه هركس بر انجام آن

بـر  [هـا محافظـت نكنـد، بـرايش نـزد مـن عهـدي         بهشت داخل گردانم و هركس بر آن
 .»نيست] شدن در بهشت و نجات از آتش جهنم داخل

 ]المحافظة علی وقت الصلوات: [ابوداود، باب

 :تَـعَالَىقاَلَ اللَّهُ : اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ  قاَلَ : رضي االله عنه قاَلَ  قَـتَادَةَ  أبَِي عَنْ « -122
 ،عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ  ظُ حَافِ يُ  جَاءَ  مَنْ  :عَلَى أمَُّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أنََّهُ  فَـرَضْتُ  إِنِّي
 .»فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي ،لْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ أَدْخَ 

خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفت از ابوقتاده . 122
پنج فرض نماز را واجب كردم و با خـود عهـد   ] انجام[من بر امتت !] اي محمد[«: فرمود

ها در وقت خودشان محافظت كند، او را به بهشت داخل كنم  بستم كه هركس بر انجام آن
شدن در بهشـت و   مبني بر داخل[ها محافظت نكند، برايش نزد من عهدي  و هركس بر آن

 .»نيست] نجات از آتش جهنم
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(ام دو قسمت كردم نماز را بين خود و بنده: حديث
39F

1( 

 ]وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: [مسلم، باب

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عنه رضي االله بِي هُرَيْـرَةَ عَنْ أَ « -123
رُ تَمَامٍ  ،ثَلاَثاً ،يَـقْرَأْ فِيهَا بأِمُِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ  مَامِ : فَقِيلَ لأِبَِي هُرَيْـرَةَ . غَيـْ  :فَـقَالَ  ،إِنَّا نَكُونُ وَراَءَ الإِْ

قَسَمْتُ : عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ االلهُ : فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  ،اقـْرَأْ بِهَا فِي نَـفْسِكَ 

﴿ :الصَّلاَةَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدُ     

  ﴾ ُحَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قاَلَ  عَزَّ وَجَلَّ ، قاَلَ االله: ﴿   ﴾ ُعَزَّ ، قاَلَ االله

﴿ :أثَْـنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قاَلَ : وَجَلَّ     ﴾،  َمَجَّدَنِي عَبْدِي وَقاَلَ مَرَّةً : اللّهُ  قاَل

﴿ :فإَِذَا قاَلَ  ،لَيَّ عَبْدِيفَـوَّضَ إِ          ﴾،  َهَذَا بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي، : قاَل

﴿ :وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإَِذَا قاَلَ                        

         ﴾،  َهَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ : قاَل«. 

هركس نماز بخوانـد  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 123
را نخواند، نمازش كامل نيست، سـه  ) ي فاتحه يا حمد سوره(» أم القرآن«ي  و در آن سوره

اگـر مـا   : گفته شـد   ؛ به ابوهريره»يعني كامل نيست(است  نمازش ناقص: بار فرمودند
آن را ) با صداي آرام(پيش خود : گفت] در جواب[چه؟  وعقب امام بگذاريم باشيم مأموم

نمـاز را بـين   «: فرمايـد  خداوند متعال مي: فرمود شنيدم كه مي بخوان؛ زيرا من از پيامبر 
، )بخواهـد (ام هرآنچـه طلـب كنـد     بنـده  ام به دو قسمت تقسيم كردم و بـراي  خود و بنده

﴿: گويد وقتي بنده مي]. كنم و برآورده مي[هست         ﴾ »  سـپاس و

                                           
ي اوست و  ي بين خدا و بنده است كه نماز رابطهكردن نماز بين خدا و بنده، اين  منظور از دو قسمت -1

شـامل سـپاس و سـتايش و شـكر و بزرگداشـت      ) فاتحـه (ي حمـد   قسمتي از آن به ويژه در سـوره 
كنـد   خداست و نصفي ديگر، درخواست و اظهار نياز و بندگي بنده است و خداوند آن را اجابت مـي 

 .مترجم –واالله أعلم  –
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ام مرا سپاس و  بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»ي پروردگار جهانيان است ستايش شايسته

﴿: گويد ستايش گفت و آنگاه كه مي    ﴾ »ي مهربان است خداوند بخشنده«، 

﴿: گويـد  و وقتـي كـه مـي   . ام مرا ستود بنده: فرمايد خداوند متعال مي      ﴾ 

ام مرا به بزرگي ياد كـرد   بنده: فرمايد ، خداوند مي»خداوند، صاحب روز سزا و جزاست«
من واگذار كـرد و وقتـي كـه     ام كار را به بنده: و يك بار هم فرمودند –) مرا تمجيد كرد(

﴿: گويد مي             ﴾ »كنيم و تنها از تو كمك  تنها تو را عبادت مي

ام اسـت   ام است، و براي بنـده  اين بين من و بنده: فرمايد ، خداوند مي»خواهيم و ياري مي

﴿: گويـد  طلبد و وقتي كـه مـي   هرآنچه مي                     

                  ﴾ » ما را به راه راست هدايت كن؛ راه كساني كه

، خداونـد  »به آنان نعمت دادي، نه راه كساني مورد خشم قرار گرفتند و نـه راه گمراهـان  
 .»كند ام است و براي اوست آنچه طلب مي دهاين براي بن: فرمايد مي

 ]القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: [باب» الموطأ«امام مالک، 

: عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَـعْقُوبَ، أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زهُْرَةَ، يَـقُولُ « -124
مَنْ صَلَّى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : يَـقُولُ  رضي االله عنه باَ هُرَيْـرَةَ سَمِعْتُ أَ 

رُ تَمَامٍ، قاَلَ  ياَ أبَاَ : فَـقُلْتُ : صَلاَةً لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بأِمُِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، غَيـْ
مَامِ ! يْـرَةَ هُرَ  اقـْرَأْ بِهَا فِي نَـفْسِكَ ياَ فاَرِسِيُّ، فإَِنِّي : فَـغَمَزَ ذِراَعِي، ثمَُّ قاَلَ : قاَلَ . إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَراَءَ الإِْ

الصَّلاَةَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ قَسَمْتُ : قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
: يْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِي بنِِصْفَيْنِ، فنَِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَ 

﴿: اقـْرَءُوا يَـقُولُ الْعَبْدُ       ،﴾  َحَمِدَنِي عَبْدِي: ارَكَ وَتَـعَالَىيَـقُولُ اللَّهُ تَـب .

﴿ :وَيَـقُولُ الْعَبْدُ   ﴾.  ُأثَْـنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَـقُولُ الْعَبْدُ : يَـقُولُ اللَّه: ﴿    

،﴾  ُمَجَّدَنِي عَبْدِي، يَـقُولُ الْعَبْدُ : يَـقُولُ اللَّه: ﴿         ﴾ ِفَـهَذِه ،

﴿ :وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَـقُولُ الْعَبْدُ  ،الآْيةَُ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي            
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                 ﴾ ، ُفَـهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا  :يَـقُولُ اللّه

 .»سَأَلَ 
از علاء بن عبدالرحمن بن يعقوب روايت شده اسـت كـه او از اباسـائب غـلام     . 124

 از پيـامبر  : شنيدم كه گفت از ابوهريره : گفت ي هشام بن زهره شنيد كه مي شده آزاد
ي فاتحه يـا   سوره(لقرآن ي ام ا هركس نمازي بخواند و در آن سوره«: فرمود شنيدم كه مي

و . [نمـازش نـاقص اسـت   . را نخواند، نمازش ناقص است، نمازش نـاقص اسـت  ) حمد
بعضـي  (شايد مأموم باشيم ! اي ابوهريره: گفتم: گويد مي) اباسائب(، »ناتمام است] نمازش

 پيش خود آن را بخـوان، اي : دستم را فشار داد و گفت) ابوهريره(، )ها مأموم هستيم وقت
شـنيدم   زيرا من از پيـامبر   )40F1()منظور از فارسي يعقوب بن سفيان فارسي است! (فارسي
ام بـه دو قسـمت تقسـيم     نماز را بين خود و بنده: فرمايد خداوند متعال مي«: فرمود كه مي

ام هر  ام است و براي بنده ام و قسمتي از آن براي من و قسمت ديگرش متعلق به بنده كرده
ي حمـد   سوره: [فرمودند ؛ پيامبر »]كنم و برآورده مي[، هست )بخواهد(آنچه طلب كند 

﴿ :گويـد  بنـده مـي  ] در ايـن سـوره وقتـي كـه    [بخوانيد، ] را        ﴾ 

ام  بنـده : فرمايـد  خداوند متعال مي ،»ي پروردگار جهانيان است سپاس و ستايش شايسته«

﴿: گويد يمرا سپاس و ستايش گفت و وقتي بنده م    ﴾ » ي  خداوند بخشـنده

﴿: گويـد  ام مرا ستود و وقتي بنـده مـي   بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»مهربان است   

   ﴾ »ام مـرا بـه    بنده: فرمايد ، خداوند مي»خداوند، صاحب روز سزا و جزاست

﴿: گويد يو بنده م) مرا تمجيد كرد(بزرگي ياد كرد              ﴾ » تنها

 ، ايـن آيـه، بـين مـن و بـين     »خواهيم كنيم و تنها از تو كمك و ياري مي تو را عبادت مي

﴿: گويـد  و بنـده مـي  . طلبـد  ام است هر آنچـه مـي   ام است و براي بنده بنده      

                                 ﴾ » ما را به راه

                                           
 .نه است كه علاء از يعقوب و ابا السائب حديث را شنيدسند اين حديث در اصل اينگو -1
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راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنان نعمت دادي، نه راه كساني كه مورد خشـم قـرار   
ام و بـراي اوسـت آنچـه     ها بـراي بنـده   اين: فرمايد ، خداوند مي»گرفتند و نه راه گمراهان

 .»ندك طلب مي

 ]سوره الفاتحة[باب ] تفسير القرآن: [ترمذی، باب

صَلَّى االلهُ  أَنَّ رَسُولَ اللّهِ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  أبَِي عَنْ أبَيِْهِ عَنْ  عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ « -125
رُ تَمَامٍ  ،خِدَاجٌ  وَهِيَ  ،فَهِيَ خِدَاجٌ  ،لْقُرْآنِ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بأِمُِّ ا: قاَلَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : قاَلَ ، غَيـْ

مَامِ  ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ، إِنِّي أَحْيَاناً :قُـلْتُ  ، اقـْرَأُ بِهَا فِيْ نَـفْسِكَ،  :قاَلَ  ،أَكُونُ وَراَءَ الإِْ فإَِنِّي ياَ ابْنَ الْفَارِسِيِّ
قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي : قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى: هِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْ 

﴿: الْعَبْدُ  يَـقْرَأُ  ،فنَِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  ،نِصْفَيْنِ     

  ﴾ َالْعَبْدُ  دِي، فَـيـَقُولُ حَمِدَنِي عَبْ : يـَقُولُ اللَّهُ ف ـ :﴿   ،﴾  ُأثَْـنَى : فَـيـَقُولُ اللَّه

﴿: فَـيـَقُولُ . عَلَيَّ عَبْدِي     ،﴾  ُوَبَـيْنِي لِعَبْديوَهَذَا  ،مَجَّدَنِي عَبْدِي: اللّهُ  فَـيـَقُول ،

﴿: وَبَـيْنَ عَبْدِي        ﴾  ُوَآخِرُ السُّورةَِ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَـقُول: ﴿   

                          ﴾«. 

ده است كه روايت ش از ابوهريره ) يعقوب(از علاء بن عبدالرحمن از پدرش . 125
ي فاتحـه يـا    سـوره (ي ام القـرآن   هركس نماز بخواند و در آن سـوره «: فرمودند پيامبر 
؛ »ناتمـام اسـت  ] و نمـازش [نخواند، نمازش ناقص است، نمـازش نـاقص اسـت،    ) حمد

؛ )هـا مـأموم هسـتيم    بعضي وقـت (موم باشيم شايد مأ! اي ابوهريره: گفتم: گفت )يعقوب(
) منظور از فارسي، يعقوب پسر سفيان فارسـي اسـت  ! (فارسي اي فرزند: گفت) ابوهريره(

خداونـد متعـال   : فرمـود  شـنيدم كـه مـي    پيش خود آن را بخوان؛ زيـرا مـن از پيـامبر    
ام به دو قسمت تقسيم كردم، قسمتي از آن براي من و  نماز را بين خود و بنده«: فرمايد مي

، )خواهـد  مـي (كند  ر آنچه طلب ميام ه ام است و براي بنده قسمت ديگرش متعلق به بنده

﴿: گويـد  مي] در اين سوره[، بنده ]كنم و برآورده مي[هست         ﴾ 
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ام  بنـده : فرمايـد  ، خداوند متعال مي»ي پروردگار جهانيان است سپاس و ستايش شايسته«

﴿: گويد مرا سپاس و ستايش گفت؛ بنده مي    ﴾ »ي مهربـان   خداوند بخشنده

﴿: گويـد  ام مرا ستود؛ بنـده مـي   بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»است      ﴾ 

ام مرا به بزرگي يـاد كـرد    بنده: فرمايد ، خداوند مي»خداوند صاحب روز سزا و جزاست«

﴿ام اسـت كـه    ام و بين من و بنـده  اين قسمت بنده). مرا تمجيد كرد(          

   ﴾ »و آخـر  »خـواهيم  كنيم و تنها از تو كمك و ياري مـي  تنها تو را عبادت مي ،

﴿: گويـد  ؛ او مـي )خواهد مي(كند  ام است هر آنچه طلب مي سوره براي بنده      

                                 ﴾ » ما را به راه

راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنان نعمت دادي، نه راه كساني كه مورد خشـم قـرار   
 .»»گرفتند و نه راه گمراهان

 .اين حديث حسن است: گويد ترمذي مي

 ]من ترک القراءة فی الصلاة: [ابوداود، باب

 ،، أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ بْنِ يَـعْقُوبَ  لْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ا« -126
مَنْ صَلَّى صَلاَةً : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَـقُولُ  رضي االله عنه سَمِعْتُ أبَاَ هُرَيْـرَةَ : يَـقُولُ 

رُ تَمَامٍ  ،فَهِيَ خِدَاجٌ  ،فَهِيَ خِدَاجٌ  ،فَهِيَ خِدَاجٌ  ،أْ فِيهَا بأُِمِّ الْقُرْآنِ لَمْ يَـقْرَ  فَـقُلْتُ ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ، : قاَلَ  ،غَيـْ
مَامِ  إِنِّي أَحْيَاناً فإَِنِّي سَمِعْتُ  ،كَ اقـْرَأْ بِهَا ياَ فاَرِسِيُّ فِي نَـفْسِ : قاَلَ  ثمَُّ  فَـغَمَزَ ذِراَعِي،: قاَلَ  ،أَكُونُ وَراَءَ الإِْ

 ،قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ : قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
اقـْرَءُوا يَـقُولُ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ  ،فنَِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ 

﴿: الْعَبْدُ        ﴾،  َّحَمِدَنِي عَبْدِي، يَـقُولُ : يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل: ﴿   

﴾ َّعَلَيَّ عَبْدِي، يَـقُولُ الْعَبْدُ  أثَْـنَى: ، يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل :﴿    ﴾ ُيَـقُولُ اللَّه ،

﴿: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَـقُولُ الْعَبْدُ : عَزَّ وَجَلَّ           ﴾ ُهَذِهِ بَـيْنِي : ، يَـقُولُ اللَّه
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﴿: وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَـقُولُ الْعَبْدُ  ،وَبَـيْنَ عَبْدِي                

               ﴾ ُفَـهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ : ، يَـقُولُ اللَّه«. 

از علاء بن عبدالرحمن بن يعقوب روايت شده است كه او از اباسائب خدمتكار . 126
 :فرمودنـد  پيـامبر  : گفت شنيدم كه مي از ابوهريره : گفت ره شنيد كه ميهشام بن زه

را نخوانـد، نمـازش   ) ي فاتحـه  سـوره (ي أم القرآن  هركس نمازي بخواند و در آن سوره«
، »ناتمـام اسـت  ] و نمـازش [ناقص است، نمازش نـاقص اسـت، نمـازش نـاقص اسـت،      

، )هـا مـأموم هسـتيم    بعضي وقت(شيم شايد مأموم با! اي ابوهريره: گفتم: گفت) اباسائب(
منظـور از  ! (پـيش خـود آن را بخـوان اي فارسـي    : دستم را فشار داد و گفـت ) ابوهريره(

خداوند : فرمود شنيدم كه مي زيرا من از پيامبر ) فارسي، يعقوب بن سفيان فارسي است
ي از آن براي ام و قسمت ام به دو قسمت تقسيم كرده نماز را بين خود و بنده«: متعال فرمود

بخواهـد،  (ام هر آنچه طلب كنـد   ام است و براي بنده من و قسمت ديگرش متعلق به بنده
در ايـن سـوره   [بخوانيد ] ي حمد را سوره: [فرمودند ؛ پيامبر ]كنم و برآورده مي[هست 

﴿: گويـد  وقتي كه بنـده مـي          ﴾ »   ي  سـپاس و سـتايش شايسـته

ام مرا سپاس و سـتايش گفـت و    بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»گار جهانيان استپرورد

﴿: گويد بنده مي    ﴾ »  خداونـد متعـال   »ي مهربـان اسـت   خداونـد بخشـنده ،

﴿: گويد ام مرا ستود و بنده مي بنده: فرمايد مي      ﴾ »  خداوند، صـاحب روز

و بنده ) مرا تمجيد كرد(ام مرا به بزرگي ياد كرد  بنده: فرمايد ، خداوند مي»سزا و جزاست

﴿: گويد مي             ﴾ »كنيم و تنها از تو كمك  تنها تو را عبادت مي

ام است هر آنچـه كـه    ام است و براي بنده ، اين آيه بين من و بين بنده»خواهيم و ياري مي

﴿: گويــد و بنــده مــيطلبــد  مــي                           

            ﴾ »    ما را به راه راست هدايت كن؛ راه كساني كـه بـا آنـان
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، خداونـد  »ه گمراهـان نعمت دادي، نه راه كساني كه مـورد خشـم قـرار گرفتنـد و نـه را     
 .»كند ام و براي اوست آنچه طلب مي ها براي بنده اين: فرمايد مي

 ]ثواب القرآن: [ابن ماجه، باب

قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -127
وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا  ،مْتُ الصَّلاَةَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ، فنَِصْفُهَا لِيقَسَ : اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

﴿ :يَـقُولُ الْعَبْدُ : اقـْرَءُوا: فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  ،سَأَلَ     

  ﴾ حَمِدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَـيـَقُولُ : لُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَـيـَقُو: ﴿   

﴾  ُأثَْـنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَـقُولُ : فَـيـَقُول: ﴿     ﴾ ُفَـيـَقُولُ اللَّه ، :

﴿ :هَذِهِ الآْيةَُ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ يَـقُولُ الْعَبْدُ فَـهَذَا لِي، وَ  ،مَجَّدَنِي عَبْدِي        

  ﴾ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورةَِ لِعَبْدِي، يَـقُولُ الْعَبْدُ  ،فَـهَذِهِ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي :يَـعْنِي: 

﴿                              

 ﴾ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  ،فَـهَذَا لِعَبْدِي«. 

: فرمود شنيدم كه مي از پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .127
ام دو قسمت كردم، قسمتي از آن براي  ا بين خود و بندهنماز ر«: فرمايد خداوند متعال مي

] در اين سوره[ام است هر آنچه  ام است و براي بنده من و قسمت ديگرش متعلق به بنده
] ي حمد را سوره: [سپس فرمودند پيامبر : گويد ؛ ابوهريره مي»)خواهد مي(كند  طلب مي

﴿: گويد بخوانيد كه در آنجا بنده مي      ﴾ » سپاس و ستايش

ام مرا سپاس و ستايش  بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»ي پروردگار جهانيان است شايسته

﴿: گويد گفت و براي اوست هر آنچه بخواهد؛ بنده مي  ﴾ » خداوند

ستود و براي اوست هر ام مرا  بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»ي مهربان است بخشنده

﴿: گويد آنچه طلب كند؛ بنده مي     ﴾ » خداوند صاحب روز سزا و

و اين براي ) مرا تمجيد كرد(ام مرا به بزرگي ياد كرد  بنده: فرمايد ، خداوند مي»جزاست
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 :گويد ام دو قسمت است كه بنده مي و اين آيه بين من و بنده) قسمت من است(من است 

﴿         ﴾ »كنيم و تنها از تو كمك و ياري  تنها تو را عبادت مي

ام است هر  دهام تقسيم شده است و براي بن ، يعني اين آيه بين من و بين بنده»خواهيم مي

﴿: گويد ام است كه بنده مي و آخر سوره براي بنده آنچه كه مي خواهد    

                        ﴾ » ما را به راه

راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنان نعمت دادي، نه راه كساني كه مورد خشم قرار 
 .»كند اوست آنچه طلب ميام و براي  ، اين براي بنده»گرفتند و نه راه گمراهان

 ]ترک قراءة بسم االله الرحمن الرحيم فی فاتحة الكتاب: [نسائی، باب

قاَلَ رَسُولُ : يَـقُولُ  رضي االله عنه سَمِعْتُ أبَاَ هُرَيْـرَةَ : قاَلَ  ،السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زهُْرَةَ عَنِ « -128
فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ  ،لَّى صَلاَةً لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بأُِمِّ الْقُرْآنِ مَنْ صَ : اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رُ تَمَامٍ  ،خِدَاجٌ  مَامِ، !ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ : فَـقُلْتُ ، غَيـْ اقـْرَأْ : وَقاَلَ  ،فَـغَمَزَ ذِراَعِي :قاَلَ  إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَراَءَ الإِْ
: يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فإَِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  ،فِي نَـفْسِكَ بِهَا ياَ فاَرِسِيُّ 

قاَلَ رَسُولُ . وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  ،فنَِصْفُهَا لِي ،قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ 

﴿ :اقـْرَءُوا يَـقُولُ الْعَبْدُ : للَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا      ﴾،  َّيَـقُولُ اللَّهُ عَز

﴿ :يَـقُولُ الْعَبْدُ . حَمِدَنِي عَبْدِي: وَجَلَّ    ﴾،  َّيأثَْـنَى عَلَيَّ عَبْدِ : يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل .

﴿ :يَـقُولُ الْعَبْدُ     ﴾،  َّيَـقُولُ الْعَبْدُ . مَجَّدَنِي عَبْدِي: يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل: ﴿  

       ﴾، يَـقُولُ الْعَبْدُ . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  ،فَـهَذِهِ الآْيةَُ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي: ﴿   

                            ﴾، 

 .»فَـهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ 
 از ابـوهريره  : از سائب خدمتكار هشام بن زهره روايت شده است كـه گفـت  . 128

ي أم القـرآن   هركس نمازي بخواند و در آن سوره«: فرمودند پيامبر  :گفت يشنيدم كه م
را نخواند، نمازش ناقص است، نمـازش نـاقص اسـت، نمـازش نـاقص      ) ي فاتحه سوره(
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شـايد مـأموم باشـيم    ! اي ابوهريره: گفتم) گويد سائب مي(، »ناتمام است و نمازش[است 
پـيش خـود آن را   : م را فشـار داد و گفـت  دست) ابوهريره(، )ها مأموم هستيم بعضي وقت(

: فرمايـد  خداوند متعـال مـي  : فرمود شنيدم كه مي زيرا من از پيامبر ! بخوان اي اباسائب
ام و قسمتي از آن براي من و قسمت  ام به دو قسمت تقسيم كرده نماز را بين خود و بنده«

بـرآورده  ) [بخواهد(ند ام است هر آنچه طلب ك ام است و براي بنده ديگرش متعلق به بنده
بنـده  ] زيرا وقتي كه در اين سوره[بخوانيد ] ي حمد را سوره: [فرمودند ، پيامبر ]كنم مي

﴿: گويد مي        ﴾ »ي پروردگـار جهانيـان    سپاس و ستايش شايسته

: گويـد  مـي ام مرا سـپاس و سـتايش گفـت و بنـده      بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»است

﴿    ﴾ »ام مرا  بنده: فرمايد ، خداوند متعال مي»ي مهربان است خداوند بخشنده

﴿: گويـد  ستود و بنده مي      ﴾ »    خداونـد صـاحب روز سـزا و جزاسـت« ،

﴿: دگوي و بنده مي) مرا تمجيد كرد(ام مرا به بزرگي ياد كرد  بنده: فرمايد خداوند مي   

          ﴾ »كنــيم و تنهــا از تــو كمــك و يــاري  تنهــا تــو را عبــادت مــي

طلبـد   ام است هر آنچه كه مي ام است و براي بنده ، اين آيه بين من و بين بنده»خواهيم مي

﴿: گويـد  و بنده مي                                

       ﴾ »  ،ما را به راه راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنان نعمـت دادي

ام و بـراي   ها بـراي بنـده   ، اين»نه راه كساني كه مورد خشم قرار گرفتند و نه راه گمراهان
 .»كند اوست آنچه طلب مي

﴿: ل قول االلهتأوي: [نسائی، باب                     ﴾[ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَُيِّ بْنِ كَعْبٍ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -129
نْجِيلِ مَا أنَْـزَلَ اللَّ : االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَهِيَ السَّبْعُ  ،مِثْلَ أمُِّ الْقُرْآنِ  ،هُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التـَّوْراَةِ، وَلاَ فِي الإِْ

 .»وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  ،الْمَثاَنِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي
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 پيـامبر  : روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد      و ابُي بن كعـب   از ابوهريره . 129
نازل نكرده است و » القرآنام «خداوند نه در تورات و نه در انجيل چيزي مانند : دندفرمو
ام تقسـيم كـردم و    اين سوره را بين خود و بنـده «: است و فرموده است» المثاني سبع«آن 

 .»شود خواهد، هست و برآورده مي ام، آنچه در آن مي براي بنده

 روند آيند و مي ان شما ميفرشتگان گروه گروه به دنبال هم در مي: حديث

 ]فضل صلاة العصر: [باب» الصلاة«بخاری، كتاب 

 ،المَلائَِكَةُ يَـتـَعَاقَـبُونَ : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -130
، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ الَّذِينَ مَلائَِكَةٌ باِللَّيْلِ، وَمَلائَِكَةٌ باِلنـَّهَارِ 

يُصَلُّونَ،  وَهُمْ  تَـركَْنَاهُمْ : فَـيـَقُولُونَ  ؟كَيْفَ تَـركَْتُمْ عِبَادِي: فَـيـَقُولُ  - وَهُوَ أَعْلَمُ  - باَتُوا فِيكُمْ، فَـيَسْألَهُُمْ 
نَاهُمْ يُصَلُّو   .»نَ وَأتََـيـْ

فرشـتگان گـروه   «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 130
در ] هردو گـروه [ آيند؛ گروهي شب و گروهي روز و مي] پيش شما[گروه و به دنبال هم 

انـد بـه آسـمان     كنند؛ سپس گروهي كه در ميـان شـما بـوده    نماز صبح و عصر اجتماع مي
، پس خداوند در حالي كه بـه حـال بنـدگانش از همـه     ]دآين و گروه ديگري مي[ روند مي

هـا   وقتي كه آن(بندگانم را چگونه ترك كرديد : فرمايد پرسد و مي ها مي داناتر است، از آن
ها را در حـالي تـرك كـرديم كـه      آن: دهند ؟ جواب مي)را ترك كرديد در چه حالي بودند

 .»خواندند خواندند و در حالي نزدشان رفتيم كه نماز مي نماز مي

 ]كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب 

يَـتـَعَاقَـبُونَ فِيكُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -131
تَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثمَُّ يَـعْرُجُ الَّذِينَ باَتُوا مَلائَِكَةٌ باِللَّيْلِ وَمَلائَِكَةٌ باِلنـَّهَارِ، وَيَجْ 

تَـركَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، : كَيْفَ تَـركَْتُمْ عِبَادِي؟ فَـيـَقُولُونَ   :فيقولُ  -بِكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ  - فِيكُمْ، فَـيَسْألَهُُمْ 
نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ   .»وَأتََـيـْ



   

 احاديث قدسي 150
 

فرشتگان گروه گروه به «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 131
آيند؛ گروهي از فرشتگان شب و گـروه ديگـر روز و در نمـاز     مي] به ميان شما[دنبال هم 

انـد، بـه آسـمان     آيند؛ سپس گروهي كه در ميان شـما بـوده   عصر و نماز صبح گرد هم مي
؛ پس خداوند در حالي كه به احوال شما داناتر از هـركس  ]آيند و گروه ديگر مي[روند  مي

بنـدگانم را در چـه حـالي تـرك كرديـد؟      : فرمايـد  پرسد و مـي  ها مي ديگري است، از آن
خواندند و در حالي نزدشان رفتيم كـه   ها را در حالي ترك كرديم كه نماز مي آن: گويند مي

 .»خواندند نماز مي

 ]فضل صلاة الجماعة: [نسائی، باب

) 131ي  شماره(نسائي اين حديث را با همان الفاظي كه بخاري در حديث دوم  -132
 »وَهُـوَ أَعْلـَمُ بِهِـمْ «لفظ  »وَهُوَ أَعْلـَمُ بِكُـمْ «اند، ذكر كرده با اين تفاوت كه به جاي  روايت كرده

 .است» نماز صبح بر نماز عصر مقدم«آمده و نيز در آن 

 ]ع الصلاةجام: [باب» الموطأ«امام، مالک، 

ي  شـماره (امام مالك اين حديث را با همان الفاظي كه بخـاري در حـديث دوم    -133
وَهُـوَ «لفـظ   »وَهُـوَ أَعْلـَمُ بِكُـمْ «روايت كرده است، ذكر كرده با اين تفاوت كه به جاي ) 131

 .را آورده است» نماز عصر و مغرب« ،»نماز عصر و صبح«آمده و نيز به جاي  »أَعْلَمُ بِهِمْ 



 

 
 و فضل و اهميت آن) ضحي(نماز چاشتگاه  -14

 ]صلاة الضحی: [ترمذی، باب

عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن االله عز « -134
 .»ابن آدمّ اركع لي من أول النهار، أربع ركعات، أكفك آخره: وجل

ايـت شـده اسـت كـه خداونـد متعـال       رو از پيامبر  باز ابودرداء و ابوذر . 134
ادا ) به خاطر من(در اول روز، چهار ركعت نماز برايم )! اي انسان(اي فرزند آدم «: فرمود

 .»كنم كن، آخر روز را برايت تضمين مي
 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

 ]صلاة الضحی: [ابوداود، باب

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ  نهرضي االله ع عَنْ نُـعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ « -135
 .»فِي أَوَّلِ نَـهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ  ،ياَ ابْنَ آدَمَ، لاَ تُـعْجِزْنِي مِنْ أَرْبعَِ ركََعَاتٍ : يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

: فرمود شنيدم كه مي مبر از پيا: روايت شده است كه گفت از نعيم بن هماز . 135
چهار ركعت نماز نسبت به خواندن )! اي انسان! (اي فرزند آدم«: فرمايد خداوند متعال مي

، )در انجام اين كار تنبلـي و كسـالت بـه خـرج مـده     (در اول روز براي من كوتاهي مكن 
 .)41F1(»كنم تا پايان روز، تضمين مي...] از دچارشدن به گناه و[سلامتي تو را 

 اولين چيزي كه بنده در روز قيامت به خاطر آن: حديث
 است "نماز"شود  محاسبه مي

 ]المحاسبة علی الصلاة: [نسائی، باب

                                           
ترين ركعات نماز ضحي دو ركعت و حـد اكثـر و برتـرين تعـداد آن هشـت       كم / نزد امام شافعي -1

 .باشد ركعت مي



   

 احاديث قدسي 152
 

اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، : قُـلْتُ : قاَلَ  ،قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ : قاَلَ  ،عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قبَِيصَةَ « -136
إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُـيَسِّرَ لِي جَلِيسًا  :فَـقُلْتُ : رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ فَجَلَسْتُ إِلَى أبَِي هُرَي ـْ

فَعَ  ثنِْي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَـنـْ : قاَلَ  ،نِي بهِِ صَالِحًا، فَحَدِّ
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بهِِ الْعَبْدُ بِصَلاَتهِِ، فإَِنْ صَلَحَتْ : عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ سَمِ 

أَوْ مِنَ  ،ةَ لاَ أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلاَمِ قَـتَادَ : قاَلَ هَمَّامٌ  ،فَـقَدْ أَفـْلَحَ وَأنَْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَـقَدْ خَابَ وَخَسِرَ 
فَـيُكَمَّلُ بهِِ مَا نَـقَصَ مِنَ  ؟هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ، انْظرُُوا: قاَلَ  ،فإَِنِ انْـتـَقَصَ مِنْ فَريِضَتِهِ شَيْءٌ : الرِّوَايةَِ 

 .»الْفَريِضَةِ، ثمَُّ يَكُونُ سَائرُِ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ 
) حريـث (وارد مدينه شـدم؛  : كه گفت روايت شده است  از حريث بن قبيصه .136

اي نيكوكار  همنشيني با بنده(اي نيكوكار را همنشين من گردان  بنده! خدايا: گفتم: گويد مي
) حريـث (؛ )ابـوهريره شـدم   همنشـين (رفـتم   ؛ پس نـزد ابـوهريره   )را برايم آسان كن

مـن كنـد    اي نيكوكـار را همنشـين   از خداوند متعال خواستم بنـده : عرض كردم: گويد مي
اي، بـرايم   شـنيده  پس حديثي را كـه از پيـامبر   ] حال كه تو را همنشين من كرده است[

شـنيدم كـه   : گفـت  بيان كه، به اين اميد كه خداوند مرا از آن سودي رساند؛ ابـوهريره  
شود، نمـازش   بنده بر آن محاسبه مي] در روز قيامت[اولين چيزي كه «: فرمودند پيامبر 

بدون مشكل و شايسته بود، او رستگار شده و نجات يافته و اگر ] نمازش[است؛ پس اگر 
: گويـد  مـي ) راوي نخسـت (؛ همـام  »كـار اسـت   مشكل داشت او ناكـام و زيـان  ] نمازش[

باشد؟  مي) حديث(است يا جزو روايت ) دومين راوي حديث(دانم آيا اين كلام قتاده  نمي
ام  آيـا بنـده  ] و ببينيـد [بنگريد : فرمايد مي] خداوند[پس اگر يكي از فرايضش ناقص بود، «

دارد؟ تا آنچه كه از نمازهـاي فـرض نـاقص انجـام داده،     ) سنتّ(اضافي ) نمازي(عبادتي 
 .»)شوند محاسبه مي(كامل كند؛ سپس ساير اعمالش نيز بر اين منوال هستند 

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بهِِ الْعَبْدُ : هِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْ  أيَْضاً، عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -137
هَا شَيْءٌ قاَلَ   ،يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتهُُ، فإَِنْ وُجِدَتْ تاَمَّةً  هَلْ  ،انْظرُُوا: كُتِبَتْ تاَمَّةً، وَإِنْ كَانَ انْـتُقِصَ مِنـْ

عَ مِنْ فَريِضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثمَُّ سَائرُِ الأَْعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّ  ؟تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ 
 .»ذَلِكَ 
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اولين چيـزي كـه بنـده    «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 137
شود، نمازش است؛ اگر نمازش كامل يافتـه و معلـوم    روز قيامت به خاطر آن محاسبه مي

: فرمايد مي] خداوند[شود و اگر چيزي از آن ناقص باشد،  كامل نوشته ميشود، به صورت 
يابيد؟ تا با آن سنتش، آنچه را كه  ام مي براي بنده) نماز سنت(آيا نوافلي ] و ببينيد[بنگريد 

از نمازهاي واجبش تباه و ناقص كرده، برايش تكميل شود، سـپس سـاير اعمـال نيـز بـه      
 .»شوند يهمين صورت و ترتيب، محاسبه م

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -138
فإَِنْ وُجِدَ لهَُ  ؟انْظرُُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ : وَإِلاَّ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتهُُ، فإَِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا

 .»أَكْمِلُوا بهِِ الْفَريِضَةَ : قاَلَ  ،تَطَوُّعٌ 
اولين چيزي كه بنده «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 138

شود، نمازش است، پس اگر آن را بـه صـورت كامـل انجـام داده      به خاطر آن محاسبه مي
و [بنگريـد  : فرمايـد  ن صورت خداوند متعال مي، در غير اي]مشكلي نخواهد داشت[باشد 
دارد؟ پس اگر نماز سنتي برايش يافت شد، ) نمازهاي سنت(ام هيچ نوافلي  آيا بنده] ببينيد

 .»با آن نماز واجبش را كامل كنيد: فرمايد خداوند مي

 ]ما جاء فی أول ما يحاسب به العبد الصلاة: [ابن ماجه، باب

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بهِِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه يِّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِ « -139
لَّهُ سُبْحَانهَُ الْعَبْدُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتهُُ، فإَِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ ناَفِلَةً، فإَِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا، قاَلَ ال

الُ انْظرُُوا، هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فأََكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَريِضَتِهِ، ثمَُّ تُـؤْخَذُ الأَْعْمَ : هِ لِمَلاَئِكَتِ 
 .»عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ 

اولـين چيـزي كـه    «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از تميم داري . 139
شود، نمازش است؛ پـس اگـر آن را بـه صـورت      اسبه ميبنده روز قيامت به خاطر آن مح

شود و اگر آن را به  كامل انجام داده باشد، برايش كامل و به صورت نماز فرض نوشته مي
و [بنگريـد  : فرمايـد  صورت كامل انجام نداده باشد، خداوند پاك و منزه به فرشتگانش مي

بـه  ] اگـر داشـت  [يابيـد؟ پـس    مي] شدكه انجام داده با[ام نماز سنتي  آيا براي بنده] ببينيد



   

 احاديث قدسي 154
 

ي سـاير   ي آن، نمازهاي واجبي را كه ضايع كرده است، تكميل كنيد؛ سپس محاسبه وسيله
 .»شود اعمال نيز به همين صورت آغاز مي

 ]كل صلاة لم يتمها صاحبها تتم من تطوعه: [ابوداود، باب

 با دو روايت، اين حديث را در سنن خود آورده است؛

 :ز ابوهريره روايت اول ا

فأَتََى الْمَدِينَةَ، فَـلَقِيَ أبَاَ  - خَافَ مِنْ زيِاَدٍ، أَوْ ابْنِ زيِاَدٍ  - عَنْ أنََسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ ... « -140
ثُكَ حَدِيثاً: فَـنَسَبَنِي، فاَنْـتَسَبْتُ لَهُ، فَـقَالَ : هُرَيْـرَةَ، قاَلَ  قاَلَ  ،رحَِمَكَ اللَّهُ بَـلَى، : قُـلْتُ  ؟ياَ فَـتَى، أَلاَ أُحَدِّ

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : وَأَحْسَبُهُ ذكََرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : يوُنُسُ 
أتََمَّهَا أَمْ  ،انْظرُُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي:  - مُ وَهُوَ أَعْلَ  -عَزَّ وَجَلَّ يَـقُولُ ربَُّـنَا : الصَّلاَةُ، قاَلَ  ،مِنْ أَعْمَالِهِمُ 

هَا شَيْئًا، قاَلَ  هَلْ لِعَبْدِي مِنْ  ،انْظرُُوا: نَـقَصَهَا؟ فإَِنْ كَانَتْ تاَمَّةً كُتِبَتْ لَهُ تاَمَّةً، وَإِنْ كَانَ انْـتـَقَصَ مِنـْ
 .»ي فَريِضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثمَُّ تُـؤْخَذُ الأَْعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ أتَمُِّوا لِعَبْدِ : تَطَوُّعٍ؟ فإَِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قاَلَ 

 سپس به ابوهريره انس بن حكيم ضبي از ترس زياد يا پسر زياد به مدينه آمد،. 140
از من خواست خودم را معرفي كنم، پس خودم را  ابوهريره : گويد او مي. برخورد كرد

بله، خدا تو : ؟ گفتمآيا حديثي را برايت روايت كنم! جواناي : برايش معرفي كردم، گفت
] ابـوهريره ) [شك راوي(به نظرم : گفت) يكي از راويان حديث(يونس ! را رحمت نمايد
نخستين عمل از اعمال مردم كـه روز قيامـت از آن   : گفت كه فرمودند به نقل از پيامبر 

پروردگارمان، در حـالي  : گفت. ست، نماز ا)شوند به خاطر آن محاسبه مي(شوند  سؤال مي
آيا آن را ] و ببينيد[ام بنگريد  در نماز بنده: فرمايد مي] به فرشتگان[كه از همه داناتر است، 

كامل انجام داده است يا ناقص؟ آنگاه اگر آن را كامل انجام داده باشد، برايش كامل نوشته 
در انجام آن كوتاهي (رده باشد شود و اگر چيزي از آن را ترك كرده و نماز را ناقص ك مي

ام نمـاز مسـتحبي دارد؟ اگـر     آيا بنـده ] و ببينيد[بنگريد : فرمايد مي] خداوند[، )كرده است
ي نمازهـاي مسـتحبش نمازهـاي واجـب      به وسيله: فرمايد نماز مستحبي داشته باشد، مي

 .»شوند ي ساير اعمال نيز به اين صورت آغاز مي ام را كامل كنيد؛ سپس محاسبه بنده
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 :روايت دوم از تميم داری

را به همين معني ذكـر كـرده و   ) 140ي  حديث شماره(تميم داري روايت قبلي  -141
ثمَُّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثمَُّ تُـؤْخَذُ الأَْعْمَالُ عَلَى حَسَـبِ «: در آخر، اين عبارت را اضافه نموده است

ي ساير اعمال نيـز بـه    شود؛ سپس محاسبه ميسپس زكات نيز مانند نماز محاسبه « » ذَلـِكَ 
 .)42F1(»شود اين صورت آغاز مي

 پروردگارم به بهترين شكل بر من ظاهر شد: حديث

 ]سورة ص: [ترمذی، باب

أتَاَنِي ربَِّي فِي : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما قاَلَ « -142
هَلْ تَدْرِي فِيمَ ! ياَ مُحَمَّدُ : كَذَا فِيْ الْحَديثِ، فقال: قاَلَ  -أَحْسَبُهُ فِي الْمَنَامِ : قاَلَ  –حْسَنِ صُورةٍَ أَ 

، أَوْ فَـوَضَعَ يدََهُ بَـيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَـرْدَهَا بَـيْنَ ثدَْيَيَّ : لاَ، قاَلَ : قُـلْتُ : يَخْتَصِمُ المَلأَُ الأَعْلَى؟ قاَلَ 
هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ ! ياَ مُحَمَّدُ : فِي نَحْرِي فَـعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قاَلَ : قاَلَ 

يُ المُكْثُ فِي المَسَاجِدِ بَـعْدَ الصَّلاَةِ، وَالْمَشْ : نَـعَمْ، فِي الكَفَّاراَتِ، وَالكَفَّاراَتُ : المَلأَُ الأَعْلَى؟ قُـلْتُ 
خَيْرٍ، عَلَى الأَْقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي المَكَارهِِ، وَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِ 

رَاتِ، اللَّهُمَّ أَسْأَ : ياَ مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَّيْتَ فَـقُلْ : وكََانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ، وَقاَلَ  لُكَ فِعْلَ الخَيـْ
رَ مَفْتُونٍ،  نَةً، فاَقْبِضْنِي إِليَْكَ غَيـْ : قاَلَ وَتَـرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتـْ

 .» يَامٌ وَالدَّرجََاتُ إِفْشَاءُ السَّلاَمِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلاَةُ باِللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِ 
پروردگـارم  «: فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت باز ابن عباس . 142

شك ابن (به نظرم : گويد ؛ ابن عباس مي»)بر من ظاهر شد(در زيباترين صورت نزدم آمد 

                                           
ايـن اعمـال   . منظور حديث انجام اعمالي است كه بر هر مسلمان مكلفي واجب است، از جمله نمـاز  -1

دهند، زيرا آنچه مشخص است، نخستين چيزي كـه انسـان در قيامـت از آن     اركان دين را تشكيل مي
شود، ايمان اوست؛ ايمان نيز يك امر دروني و قلبي اسـت، پـس اگـر در ايمـانش مشـكلي       سؤال مي

 .ها نماز، نخستين خواهد بود شود كه در ميان آن ي ساير اركان دين آغاز مي نبود، محاسبه
 .ها اشاره دارد دادن به انجام سنت م واجبات و استحباب اهميتحديث به وجوب محافظت بر انجا
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نـزدم آمـد و   ] در زيبـاترين صـورت  [پروردگارم در خـواب   ]:فرمودند پيامبر ) [عباس
كننـد   در ملاء اعلي در چه چيزي باهم بحث مي] فرشتگان[داني  آيا مي! اي محمد«: فرمود

خداونـد  : فرمودنـد  پيـامبر  . دانـم  نه، نمي: گفتم: فرمودند پيامبر » دهند؟ و مسابقه مي
ام  اي كه سردي آن را در وسـط سـينه   هايم قرار داد به گونه هايش را بين شانه متعال دست

يش را به زير گردنم قرار داد، پس آنچـه را  ها دست): شك راوي(احساس كردم يا فرمود 
؛ خداونـد  )هـا و زمـين را فـرا گـرفتم     علـم آسـمان  (ها و زمين اسـت، دانسـتم    در آسمان

در مـلاء اعلـي در چـه چيـزي بـاهم بحـث       ] فرشتگان[داني  آيا مي! اي محمد: فرمايد مي
دهند و كفـارات   يدر كفارات باهم مسابقه م: بله، فرمود: دهند؟ گفتم كنند و مسابقه مي مي

ماندن در مسجد بعـد از اداي  : عبارتند از) شوند رفتن گناهان مي كارهايي كه سبب از بين(
و رفتن بـا پـا بـه سـوي نمازهـاي جماعـت و       ] شدن و منتظر اداي نماز بعدي[نماز ] هر[

و ) در هـواي سـرد  (در هنگام سختي و مشكلات ) درست وضوساختن(كردن وضو  كامل
كند و به خـوبي خواهـد مـرد و همچـون      گي ميدانجام دهد، به خوبي زنها را  هركس آن

اي : شـود و نيـز فرمـود    روزي كه مادرش او را به دنيا آورده است، از گناهانش پـاك مـي  
انجام كارهاي خير و ترك كارهـاي ناشايسـت و   ! خدايا: هرگاه نماز خواندي، بگو! محمد

هرگاه نسبت به بندگانت قصـد بـدي و   !] ياخدا[كنم؛  داشتن فقرا را از تو طلب مي دوست
: فرمودنـد ] نيـز [اي كردم، مرا نزد خود برگردان، بدون اين كه دچار گناه شده باشم و  فتنه

كارهـايي كـه موجـب    (درجـات  ] دهند كنند و مسابقه مي فرشتگان در درجات بحث مي[
و ] به مستمندان[ادن افشاي سلام، غذاد: عبارتند از) شوند بالارفتن مقام انسان نزد خدا مي

 .»خواندن نماز شب در حالي كه مردم خواب هستند
: وَفِيْ رِوَيةٍَ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -143

فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأَُ : لبَـَّيْكَ ربَِّي وَسَعْدَيْكَ، قاَلَ : قُـلْتُ ! ياَ مُحَمَّدُ : أتَاَنِي ربَِّي فِي أَحْسَنِ صُورةٍَ، فَـقَالَ 
فَـعَلِمْتُ مَا بَـيْنَ  ،فَـوَجَدْتُ بَـرْدَهَا بَـيْنَ ثدَْيَيَّ  ،رَبِّ لاَ أَدْرِي، فَـوَضَعَ يدََهُ بَـيْنَ كَتِفَيَّ : الأَعْلَى؟ قُـلْتُ 

فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأَُ الأَعْلَى؟ : وَسَعْدَيْكَ، قاَلَ  ربَيّ لبَـَّيْكَ : فَـقُلْتُ  !ياَ مُحَمَّدُ : المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، فَـقَالَ 
وَالكَفَّاراَتِ، وَفِي نَـقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ،  ،فِي الدَّرجََاتِ : قُـلْتُ 
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وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وكََانَ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ  ،حَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَانتِْظاَرِ الصَّلاَةِ بَـعْدَ الصَّلاَةِ، وَمَنْ يُ 
 .» أُمُّهُ 

: آمـده اسـت كـه فرمودنـد     از پيـامبر   بدر روايت ديگري از ابن عبـاس  . 143
! بله، اي پرورگار من: گفتم! اي محمد«: پروردگارم در زيباترين صورت نزدم آمد و فرمود

در چـه   مـلاء اعلـي  ] فرشـتگان در : [فرمودنـد ! ي شنيدن و اجراي دستورات هسـتم  آماده
 دانـم؛ پـس خداونـد    نمـي ! خـدايا : دهنـد؟ گفـتم   كنند و مسابقه مـي  چيزي باهم بحث مي
ام احسـاس   اي كه سردي آن را در وسط سـينه  يم گذاشت، به گونهها دستانش را بين شانه

، )علم مشرق و مغرب را فرا گرفتم(است، دانستم  كردم، پس آنچه را بين مشرق و مغرب
: فرمـود ! ي شـنيدن و اجـراي دسـتورات هسـتم     آماده! بله، خدايا: گفتم! اي محمد: فرمود

در : دهنـد؟ گفـتم   كنند و مسابقه مي ملاء اعلي در چه چيزي باهم بحث مي] فرشتگان در[
ت و كامل وضوگرفتن برداشتن به سوي نمازهاي جماع مورد درجات و كفارات و در گام

انتظار فرارسيدن وقت نماز بعـدي  ] نيز[و ...) روزهاي سرد و سخت يا (در هنگام سختي 
كنـد   بعد از اتمام هر نماز و هركس بر اين كارها مداومت داشته باشد، به نيكي زندگي مي

و به نيكي خواهد مرد و از گناهانش همچون روزي كه مادرش او را به دنيـا آورده اسـت   
 .»]پاك خواهد شد[

 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 :روايت كرده است بن جبل  روايت ديگری اين حديث را از معاذترمذی در 

احْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى  : قاَلَ « -144
 رَاياَ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَريِعًا، فَـثُـوِّبَ باِلصَّلاَةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِدْناَ نَـت ـَ

نَا، فَـقَالَ  عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أنَْـتُمْ، ثمَُّ انْـفَتَلَ : وَتَجَوَّزَ فِي صَلاَتهِِ، فَـلَمَّا سَلَّمَ، دَعَا بِصَوْتهِِ، فَـقَالَ لنََا : إِليَـْ
ثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الغَدَاةَ، أنَِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَوَضَّأْتُ، وَصَلَّيْتُ مَا قُ  دِّرَ لِي، أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّ

! ياَ مُحَمَّدُ : صُورةٍَ، فَـقَالَ  فِي أَحْسَنِ  -تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى  -فَـنـَعَسْتُ فِي صَلاَتِي اسْتَثـْقَلْتُ، فإَِذَا أنَاَ برَِبِّي 
، قاَلَ : قُـلْتُ  فَـرَأيَْـتُهُ وَضَعَ  : لاَ أَدْرِي، قاَلَهَا ثَلاَثاً، قاَلَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأَُ الأَعْلَى؟ قُـلْتُ : لبَـَّيْكَ رَبِّ

، حَتَّى وَجَدْتُ بَـرْدَ أنَاَمِلِهِ بَـيْنَ ثدَْيَيَّ، فَـتَجَلَّ  ! ياَ مُحَمَّدُ : ى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَـقَالَ كَفَّهُ بَـيْنَ كَتِفَيَّ
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، قاَلَ : قُـلْتُ  مَشْيُ : مَا هُنَّ؟ قُـلْتُ : فِي الكَفَّاراَتِ، قاَلَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأَُ الأَعْلَى؟ قُـلْتُ : لبَـَّيْكَ رَبِّ
: ، قاَلَ الْكَريهَاتِ لَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي الأَقْدَامِ إِلَى الْحَسَنَاتِ، وَالجُلُوسُ فِي المَسَاجِدِ بَـعْدَ الصَّ 

اللَّهُمَّ أَسْألَُكَ : قُـلْتُ . سَلْ : قاَلَ . إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَليِنُ الكَلاَمِ، وَالصَّلاَةُ باِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ : فِيمَ؟ قُـلْتُ 
رَاتِ وَتَـرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَ  نَةً فِي قَـوْمٍ  ،سَاكِينِ، وَأَنْ تَـغْفِرَ لِيفِعْلَ الخَيـْ وَتَـرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتـْ

رَ مَفْتُونٍ، وَأَسْألَُكَ حُبَّكَ  وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُـقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،فَـتـَوَفَّنِي غَيـْ
 .»ثمَُّ تَـعَلَّمُوهَا ،فاَدْرُسُوهَا ،إِنَّـهَا حَقٌّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نماز را به تأخير انداخت و  يك روز صبح پيامبر : گويد مي) معاذ بن جبل . (144
از  پـس [براي اداي جماعت پيش ما نيامد تا اين كه نزديـك بـود خورشـيد طلـوع كنـد؛      

 ـ] مدتي د؛ وقتـي كـه سـلام داد، بـا     سريع آمد و نماز را شروع كرد و آن را مختصر خوان
و [ايـد، بمانيـد    صبر كنيد و چنانكه نشسته: صداي بلند ما را فرا خواندند و به ما فرمودند

ي آنچه سبب ديرآمدنم براي نمـاز   در باره: سپس به ما رو كردند و فرمودند]. بلند نشويد
و تـا  بيدار شـدم، سـپس وضـو گـرفتم     ] براي نماز شب[گويم؛ شب  صبح شد برايتان مي

جايي كه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم؛ آنگاه خوابي سبك مرا فـرا گرفـت، چنانكـه    
بدنم سست و سنگين شد، ناگاه پروردگار متعال خـود را در زيبـاترين صـورت در برابـر     

آيـا  : [فرمـود ! فرمـانبردارم ! بله پروردگـارا : گفتم! اي محمد: خويش يافتم و به من فرمود
دهنـد؟   كننـد و مسـابقه مـي    ملاء اعلي در چه چيزي باهم بحث مي] رداني فرشتگان د مي

آنگـاه  : فرمودنـد  اين جمله را سه بار تكرار كـرد؛ پيـامبر   ] پروردگارم[دانم؛  نمي: گفتم
هايم قرار داد به طوري كه سردي انگشتانش را در  ديدم كه پروردگارم دستش را بين شانه

ه چيز بـر مـن آشـكار شـد و همـه چيـز را       ام احساس كردم، پس حقيقت هم وسط سينه
فرشـتگان  : [فرمـود ! فرمـانبردارم ! بله، پروردگارا: گفتم! اي محمد: دانستم؛ خداوند فرمود

در كفـارات،  : دهنـد؟ گفـتم   كنند و مسابقه مي ملاء اعلي در چه چيزي باهم بحث مي] در
ارهـاي نيـك و   برداشتن به سوي انجـام ك  قدم: كفارت چه چيزهايي هستند؟ گفتم: فرمود

و كامل وضوساختن ] شدن و منتظر نماز بعدي[نشستن در مساجد بعد از خواندن هر نماز 
غـذادادن  : كنند؟ گفتم در چه چيز ديگري بحث مي: ها و روزهاي سخت؛ فرمود در حالت
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در حـالي كـه مـردم در     بودن با ديگران و خواندن نماز شب سخن و خوش] به مستمندان[
انجـام كارهـاي   ! خدايا: ، گفتم]خواهي از من هرآنچه كه مي[بخواه : خواب هستند؛ فرمود

خـواهم   خواهم و از تو مي داشتن فقرا را از تو مي نيك و ترك كارهاي ناشايست و دوست
اي كـردم،   كه مرا ببخشي و به من رحم كني و هرگاه نسبت به گروهي قصد بـدي و فتنـه  

محبـت خـودت و   !] خـدايا [اه شـده باشـم؛   مرا نزد خود برگرداني، بدون اين كه دچار گن
كاري را كه مرا به محبت تـو  ] انجام[داشتن  محبت آنكس كه تو را دوست دارد و دوست

هـا را   اين سخنان حق اسـت، پـس آن  : فرمودند پيامبر . خواهم مي كند، از تو نزديك مي
 .)43F1(»فرا گيريد و به ديگران تعليم دهيد

                                           
ي مؤمن بايد بدان معتقد باشد، تنزيه خداوند از شباهتش با مخلوقات اوست،  نخستين چيزي كه بنده -1

﴿: فرمايد زيرا خود مي     ﴾ ]و نيز » هيچ چيزي مثل و مانند او نيست« ]11: الشوري

﴿: دفرماي مي             ﴾ ]لَّ  ]2 – 1: الإخلاصخو اعتقادي غير از اين م

ي مسلمين بر اين اعتقادند كه آنچه در كتاب و سنت وارد شده است  تمامي ائمه. ايمانش خواهد بود
بايد چنين معتقد  باشد، ايمان به آن واجب است و و موهم تشبيه خداوند با بعضي از مخلوقاتش مي

 .بود كه ظاهر اين توصيفات منظور نيست و اصلاً درست نيست خداوند چنين وصف شود
ظاهر اين : گروه سلف و گروه خلف؛ سلف معتقدند: باشند علما در اين خصوص دو گروه مي

بودن  كنيم و باور داريم كه خداوند از شبيه ها را به خدا واگذار مي توصيفات منظور نيست و علم آن

﴿: گوييم و ميبه آفريدگان خود منزه است               ﴾ ]و تأويل آن را « ]7: آل عمران

 .»...داند، مگر خداوند نمي
اما علماي خلف علاوه بر اعتقاد بر تنزيه خداوند از توصيفات مـذكور، قايـل بـه تأويـل ايـن الفـاظ       

لاق آن بـر خـدا محـال نيسـت؛ مـثلاً در مـورد حـديث مـذكور و         متشابه به معناهايي هستند كه اط ـ
كننـد كـه منظـور از صـورت، آن صـفات       ظاهرشدن خدا در زيباترين صورت، آن را چنين تأويل مي

تجلـي يافتـه    ي خداوند است و خداوند با آن صـفات بـر پيـامبر     جلال و كمالي است كه شايسته
كردن و بخشـيدن علـم و معـارف بـر      جاري پيامبر  هاي است و منظور از قراردادن دستش بر شانه

ام احسـاس كـردم،    سـردي آن را در وسـط سـينه   : باشد و منظور از اين كه فرمودند مي قلب پيامبر 
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اند و منتظر  نه نماز واجبي را انجام دادهبه بندگانم بنگريد كه چگو: حديث
 نماز ديگري هستند

 ]لزوم المساجد وانتظار الصلاة: [ابن ماجه

نَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى : قاَلَ  اِبْنِ الْعَاصِ رضي االله عنهما: أَيْ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو« -145 صَلَّيـْ
فَـرَجَعَ مَنْ رجََعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ،

قَدْ فَـتَحَ باَباً مِنْ أبَْـوَابِ  ،أبَْشِرُوا، هَذَا ربَُّكُمْ : مُسْرعًِا، قَدْ حَفَزَهُ النـَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ ركُْبَتـَيْهِ، فَـقَالَ 
 .»انْظرُُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَريِضَةً، وَهُمْ يَـنْتَظِرُونَ أُخْرَى: يُـبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ، يَـقُولُ السَّمَاءِ، 
نماز  با پيامبر : روايت شده است كه گفت باز عبداالله بن عمرو بن عاص . 145

كه خواسـت  رفت و هركس ] برود[هركس كه خواست ] بعد از نماز[مغرب را خوانديم؛ 
با سرعت نفس زنان در حالي كه لباسش را به  پيامبر ] بعد از مدت كمي[ماند؛ ] بماند[

) باشـد  كنايه از سرعت در حركـت مـي  (شد  اي بالا گرفته بود كه زانوهايش ديده مي گونه
] دهد كه به شما مژده مي[اين پروردگار شماست ! مژدگاني بدهيد! مژده: آمدند و فرمودند

را باز كرده است و به شما بر فرشتگان افتخار ) درهاي رحمت(ز درهاي آسمان او دري ا
كـه چگونـه نمـاز    ] و ببينيد[به بندگانم بنگريد : فرمايد كند و به فرشتگان مي و مباهات مي

 .»اند و منتظر نماز ديگري هستند واجبي را انجام داده

                                                                                                             
شـود و   يعني قلبم مملو از آن معارف شد و بدان مطمئن گشتم، زيرا يقين، سـبب اطمينـان قلـب مـي    

 .»فعلمت ما في السموات وما في الأرض«: كه فرمودندي حديث است، آنجا  دليل اين امر نيز ادامه
ها در نوشتن جزا و پاداش اعمالي است كـه   ي آن مسابقه. 1: ي فرشتگان دو وجه دارد بحث و مسابقه

بودند تـا در انجـام    ها آرزو كنند كه همچون زمينيان مي ممكن است آن. 2. در حديث بيان شده است
 .اعمال مذكور باهم مسابقه دهند
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 تا به تو انفاق كنماي انسان انفاق كن : حديث

 ]فضل النفقة: [باب» النفقات«بخاری، كتاب 

أنَْفِقْ ياَ : قاَلَ اللَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -146
 .»أنُْفِقْ عَلَيْكَ  ،آدَمَ 

اي : فرمايـد  خداوند مي«: فرمودند ست كه پيامبر روايت شده ا از ابوهريره . 146
 .»بخشش كن تا به تو بخشش كنم] در راه من! [انسان

﴿: قوله تعالی: [باب] سورة هود: [باب» التفسير«بخاری، كتاب       

   ﴾[ 

قاَلَ اللَّهُ عَزَّ : االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ هِ صَلَّى عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّ « -147
 أَرأَيَْـتُمْ مَا: وَقاَلَ  سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ، ،لاَ تَغِيضُهَا نَـفَقَةٌ  ،يدَُ اللَّهِ مَلأَْى: أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ، وَقاَلَ : وَجَلَّ 

 .»ضَ، فإَِنَّهُ لَمْ يغَِضْ مَا فِي يدَِهِ، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبيَِدِهِ المِيزَانُ أنَْـفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْ 
خداونــد متعــال : فرمودنــد روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  از ابــوهريره  .147

دسـتان خـدا   «: فرمودنـد  و پيامبر » انفاق كن تا به تو انفاق كنم] در راه من[«: فرمايد مي
هيچ بخشش و انفـاقي آن را كـم نخواهـد كـرد و     . پر است) رحمت و نعمت اوخزاين (
بينيـد كـه از ابتـداي     مگـر نمـي  «: و نيـز فرمودنـد  » بارد شب و روز فرو مي) بخشش وي(

آنچه در دستش اسـت، كـم    هنوز» ها و زمين، چه چيزهايي بخشيده است آفرينش آسمان
با عدالت با بندگانش برخورد (اوست  بر آب قرار دارد و ميزان به دست عرش اونشده و 

 .»)كند مي
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 ]وكان عرشه علی الماء: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب 

ثَـنَا أبَوُ هُرَيْـرَةَ « -148 إِنَّ يمَِينَ اللَّهِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  رضي االله عنه حَدَّ
قُصْ مَا فِي يمَِينِهِ، لاَ يغَِيضُهَا نَـفَقَةٌ، أَرَ  ،مَلأَْى أيَْـتُمْ مَا أنَْـفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فإَِنَّهُ لَمْ يَـنـْ

 .»يَـرْفَعُ وَيَخْفِضُ  ،أَوِ القَبْضُ  ،وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبيَِدِهِ الأُخْرَى الفَيْضُ 
به راستي دستان خدا «: برايمان سخن گفت كه فرمودند از پيامبر  ابوهريره . 148

بينيد كـه   كند؛ مگر نمي پر است، هيچ بخششي آن را كم نمي) خزاين رحمت و نعمت او(
هنوز چيزي از آنچـه  ! ها و زمين چه چيزهايي انفاق كرده است؟ از ابتداي آفرينش آسمان

در دست اوست، كم نشـده اسـت و تخـت فرمـانروايش بـر آب قـرار دارد و در دسـت        
روزي (برد  هركس را بخواهد، بالا مي. گرفتن وجود دارد) شك راوي(ديگرش بخشش يا 

 .»...)كند يا فقير مي(آورد  و هركس را بخواهد، پايين مي ...)دهد يا مي
آيد و امام مسلم آن را در كتاب  اين حديث با اين روايت، حديث قدسي به شمار نمي(

 ).ذكر كرده است ]الحث علی النفقة وتبشير المنفق بالخلف[: باب» الزكاة«

 ...]الحث علی النفقه و: [باب» الزكاة«مسلم، كتاب 

لُغُ بهِِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -149 : قاَلَ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: يَـبـْ
 .»شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ  مَلأَْى سَحَّاءُ، لاَ يغَِيضُهَايمَِينُ االلهِ  :وَقاَلَ ، أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ  ،ياَ ابْنَ آدَمَ 
كنـد و   رسـاند و از وي نقـل مـي    مـي  اين حـديث را بـه پيـامبر     ابوهريره . 149

بـبخش  )! اي انسان(اي فرزند آدم «: فرمايد خداوند متعال مي: فرمودند پيامبر : گويد مي
دست خدا پر است و شب و روز از آن انفاق و بخشش «: رمودندو نيز ف. »تا به تو ببخشم

 .»كند بارد و هيچ چيز آن را كم و ناقص نمي فرو مي

ی  احـاديثی ذكـر كـرد، از جملـه كنـد كـه وی از پيـامبر  روايـت مـی مسلم از ابوهريره 

 :هاست آن
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، أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ : قاَلَ لِي تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى نَّ االلهَ إِ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ « -150
سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ، أَرأَيَْـتُمْ مَا  شَيْءٌ  لاَ يغَِيضُهَا ،وَقاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمَِينُ االلهِ مَلأَْى

وَبيَِدِهِ الأُْخْرَى  ،وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ : قاَلَ ، فإَِنَّهُ لَمْ يغَِضْ مَا فِي يمَِينِهِ  ؟رْضَ أنَْـفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَْ 
 .»الْقَبْضَ، يَـرْفَعُ وَيَخْفِضُ 

در راه [«: خداوند متعال به مـن فرمـود  : فرمودند پيامبر : گويد مي ابوهريره . 150
دسـت خـدا پـر و بسـيار     : فرمودنـد  و پيـامبر  » بخشش كن تا به تو بخشش كـنم ] من

ايـد   مگر نديـده . كند كند و شب و روز بخشش مي بخشنده است، هيچ چيز آن را كم نمي
ها و زمين چه چيزهايي بخشيده است، هنوز آنچـه در دسـت    كه از ابتداي آفرينشِ آسمان

ر ب قـرار دارد و د تخت فرمـانروايي او بـر آ  : فرمودند و ؟اوست، كم و ناقص شده است
و ) بخشـد  رفعت مـي (برد  بالا مي] هركسي را بخواهد[دست ديگرش گرفتن وجود دارد؛ 

 .)44F1()كند ذليل مي(آورد  پايين مي] هركسي را بخواهد[

 وقتي كه خدا زمين را آفريد، زمين شروع به تكان و لرزش كرد: حديث

 »الجامع«ترمذی، آخر كتاب 

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي االله عنه« -151
هَا فاَسْتـَقَرَّتْ، فَـعَجِبَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ  . الجِبَالِ الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الجِبَالَ، فَـعَادَ بِهَا عَلَيـْ

، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَ : قاَلُوا فَـهَلْ مِنْ  !ياَ رَبِّ : قاَلُوا. نَـعَمُ الحَدِيدُ : يْءٌ أَشَدُّ مِنَ الجِبَالِ؟ قاَلَ ياَ رَبِّ
فَـهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟  !ياَ رَبِّ : فَـقَالُوا. النَّارُ  ،نَـعَمُ : خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الحَدِيدِ؟ قاَلَ 

ياَ رَبِّ : قاَلُوا. الرِّيحُ  ،نَـعَمُ : فَـهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ المَاءِ؟ قاَلَ  !ياَ رَبِّ : قاَلُوا. المَاءُ  ،نَـعَمُ : قاَلَ 

                                           
باشد، زيرا بخشش خداوند چيزي از خزاين  از باب مشاكله مي ،»أنفق أنفق عليک«: اين كه فرمودند -1

 .رحمت و نعمتش كم نخواهد كرد
كنايه از خزاين رحمت و نعمت خداست كه هرگز با بخشش پايان  »يد االله ملأی«: اين كه فرمودند

شرح قسطلاني بر . [باشد ه مخلوقاتش ميكنايه از عدالت خدا نسبت ب »بيده الميزان«پذيرد و  نمي
 ].صحيح بخاري
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يُخْفِيهَا مِنْ  ،ابْنُ آدَمَ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بيَِمِينِهِ  ،نَـعَمْ : فَـهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قاَلَ 
 .»شِمَالِهِ 

وقتـي كـه   «: روايت شـده اسـت كـه فرمودنـد     از پيامبر  انس بن مالك از . 151
ها  ها را خلق كرد و آن خداوند زمين را آفريد، زمين شروع به تكان و لرزش كرد، پس كوه

هـا   را بر روي زمين قرار داد و زمين ثبـات و اسـتقراريافت؛ فرشـتگان از اسـتحكام كـوه     
هـا وجـود دارد؟    تـر از كـوه   مخلوقاتت سـخت آيا در ميان ! خدايا: تعجب و عرض كردند

تر از آهن وجـود   پس آيا در ميان مخلوقاتت چيزي سخت! خدايا: آهن، گفتند بله،: فرمود
تر از آتش وجـود   پس آيا در ميان مخلوقاتت سخت! خدايا: بله، آتش، گفتند: دارد؟ فرمود
تـر از آب وجـود    سـخت پس آيا در ميان مخلوقاتت ! خدايا: بله، آب، گفتند: دارد؟ فرمود
دهـد بـه طـوري كـه آن را از      اي مـي  بله، انساني كه با دست راستش صدقه: دارد؟ فرمود

 .»)فهمد دست چپش نمي(دارد  مخفي نگه ميدست چپش 
ضـعيف  : گويـد  و آلبـاني مـي  [ .اسناد اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 ].است

 ]فضل المدينة: [ترمذی، باب

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى : رِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي االله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ جَريِ« -152
 .»المَدِينَةَ، أَوِ البَحْرَيْنِ، أَوْ قِنَّسْريِنَ : أَيَّ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثةَِ نَـزَلْتَ، فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ : إِلَيَّ 

خداونـد بـه   «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  عبداالله از جرير بن . 152
ايـن  [توست؛  ها فرود آمدي، آنجا مكان هجرت من وحي كرد كه در هركدام از اين مكان

 17شهري است در شام كه آن را در سـال  (مدينه، بحرين، قنسرين : عبارتند از] سه مكان
 .»)هجري ابوعبيده جراح فتح كرد

ايـن حـديث موضـوع و    : گويـد  آلباني مي[ .اين حديث غريب است: گويد ترمذي مي
 ].ساختگي است
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 تندي و شدت هشدار نسبت به ظلم و ستم و گرفتن رشوه: حديث

 :ابن ماجه

مَا مِنْ حَاكِمٍ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ « -153
ألَْقِهِ، : وَمَلَكٌ آخِذٌ بقَِفَاهُ، ثمَُّ يَـرْفَعُ رأَْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فإَِنْ قاَلَ  ،إِلاَّ جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ،مُ بَـيْنَ النَّاسِ يَحْكُ 

 .»ألَْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبعَِينَ خَريِفًا
هـيچ  «: دنـد فرمو پيـامبر  : روايت شده است كه گفت از عبداالله بن مسعود . 153
اي نيست كه در بين مردم قضاوت كند، مگر اين كـه روز قيامـت در حـالي     كننده قضاوت

اي گردن او را گرفتـه اسـت، سـپس     كه فرشته) شود در دادگاه خداوند حاضر مي(آيد  مي
او را بيندازيـد، او را  : فرمـود ] خداونـد [گيرد، پـس اگـر    سرش را به سوي آسمان بالا مي

 .»اندازد مي] به سوي آتش[در پرتگاهي ) الچهل س(چهل پاييز 

 )هنگام حيات(دادن  نهي از خودداري در صدقه: حديث
 روي در آن، هنگام مرگ و زياده

 :ابن ماجه

بَـزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ، ثمَُّ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ « -154
 !؟أنََّى تُـعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ : يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَقاَلَ  ،صْبـُعَهُ السَّبَّابةََ وَضَعَ أُ 

 .»!أتََصَدَّقُ، وَأنََّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟: قُـلْتَ  -وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ  -فإَِذَا بَـلَغَتْ نَـفْسُكَ هَذِهِ 
154 .سر بن جحاش ب پيامبر : گويد مي   ،آب دهانش را در كف دستش انـداخت

اي «: فرمايـد  خداوند متعال مـي : اش را روي آن قرار دادند و فرمودند سپس انگشت سبابه
تواني مرا ناتوان و عاجز كني، در حالي كه من تو را از چيـزي همچـون    انسان چگونه مي

بـه حلقـش    پيـامبر   –تي جانت به اينجا رسـيد  آنگاه وق! ام؟ خلق كرده] آب دهان[اين 
و [دهم، اما ديگر زمان صدقه تمام شده است  در راه خدا صدقه مي: گويي مي –اشاره كرد 

 .»]رساند اي سودي به تو نمي چنين صدقه
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 ي يك سوم دارايي وصيت در باره: حديث

 ]الوصية: [ابن ماجه، باب

إِنَّ اللَّهَ  قاَلَ  :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنهما عَنِ ابْنِ عُمَرَ « -155
هُمَا، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ : عَزَّ وَجَلَّ  نَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنـْ ياَ ابْنَ آدَمَ، اثْـ

يَ   .»كَ، وَصَلاَةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَـعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ بِكَظَمِكَ، لأُِطَهِّرَكَ بهِِ وَأُزكَِّ
دو ! اي انسـان «: فرمايـد  خداوند مـي : فرمودند پيامبر : گويد مي بابن عمر . 155

ام؛  و من از لطف خودم به تو بخشـيده [اي  چيز هستند كه تو هيچكدام از آن دو را نداشته
ام  گيرم به تـو داده  در هنگامي كه جانت را مياز مالت را ) يك سوم(، اختيار مقداري ]اول
ي آن تـو را پـاك و    من بـه وسـيله  ) به ميل خود در راه صدقه و انفاق به كار گيري و(تا 

يـافتن اجـل و آمـدن     ، دعا و نماز بندگانم بر توست پس از پايان]دوم[گردانم و  پاكيزه مي
 .»مرگت



 

 
 روزه و فضيلت و اهميت آن -16

 دهم من است و من پاداش آن را مي روزه از آنِ: حديث

 ]فضل الصوم: [باب» الصوم«بخاری، كتاب 

فَلاَ  ،الصِّيَامُ جُنَّةٌ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -156
لْيـَقُلْ  ،أَوْ شَاتَمَهُ  ،وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قاَتَـلَهُ  ،يَـرْفُثْ  وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَخُلُوفُ ، إِنِّي صَائمٌِ مَرَّتَـيْنِ : فَـ

رُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابهَُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي، وَأنَاَ ، فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِحِ المِسْكِ  يَـتـْ
 .»سَنَةُ بعَِشْرِ أَمْثاَلِهَاأَجْزِي بهِِ وَالحَ 

سپري (روزه سپر است «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 156
] دار روزه[، پـس  )شدن انسان به گنـاه  در برابر آتش جهنم يا سپري است در برابر مرتكب

بـه وي   نبايد ناسزا بگويد و عمل جاهلانه انجام دهد و اگر كسي بـا او درگيـر شـد و يـا    
در ادامـه   پيامبر . من روزه هستم، من روزه هستم: بگويد] بايد[ناسزا گفت، در جوابش 

دار، نـزد   اوست، بوي دهـان روزه » قدرت[و سوگند به كسي كه جانم در دست : فرمودند
خوردن و آشاميدن و  دار، روزه:] فرمايد خداوند مي. [بوتر است خدا، از بوي مشك، خوش

تنهـا بـه   (روزه از آن من است . كند جنسي خود را به خاطر من ترك ميت ارضاي تمايلا
دهم و هر نيكي نزد من ده  و من پاداش آن را مي) خاطر من و بدون ريا انجام گرفته است

 .»برابر پاداش دارد

 ]ما يذكر فی المسک: [باب» اللباس«بخاری، كتاب 

 ،كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -157
 .»وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِحِ المِسْكِ  ،إِلاَّ الصَّوْمَ، فإَِنَّهُ لِي

خداونـد متعـال   : اسـت كـه فرمودنـد   روايـت شـده    از پيامبر  از ابوهريره . 157
دهد، براي خودش است، جز روزه كه روزه براي  هر عملي كه انسان انجام مي«: فرمايد مي
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و حقيقتـاً بـوي دهـان    :] فرمودنـد  پيـامبر  [دهم؛  من است و من جزا و پاداش آن را مي
 .»بوتر است دار، نزد خدا، از بوي مشك، خوش روزه

 »التوحيد«بخاری، كتاب 

: يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -158
فَـرْحَةٌ : حَتَانِ فَـرْ الصَّوْمُ لِي وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ، يدَعَُ شَهْوَتهَُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبهَُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائمِِ 

 .»حِينَ يُـفْطِرُ، وَفَـرْحَةٌ حِينَ يَـلْقَى ربََّهُ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِحِ المِسْكِ 
خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيامبر  از ابوهريره . 158

ارضـاي تمـايلات   ] دار روزه[دهم؛  را مي روزه از آن من است و من پاداش آن«: فرمايد مي
روزه سـپري در برابـر آتـش    . كند جنسي و خوردن و آشاميدنش را به خاطر من ترك مي

كند و زمـاني كـه    زماني كه افطار مي: شود دار، در دو موقعيت شاد مي دوزخ است و روزه
 ـ   كند و همانا بـوي دهـان روزه   پروردگارش را ملاقات مي وي مشـك،  دار، نـزد خـدا، از ب

 .»بوتر است خوش

 ]جامع للصيام: [باب» الموطأ«امام مالک، 

وَالَّذِي نَـفْسِي : أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -159
 .»لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ االلهِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ . بيَِدِهِ 

سـوگند بـه كسـي كـه     «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  ابوهريره  از .159
بـوتر   دار، نزد خدا، از بوي مشك، خـوش  اوست، بوي دهان روزه] قدرت[جانم در دست 

 .»است

 :فرمودند امام مالک در روايت ديگری آورده است كه پيامبر 

هْوَتهَُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابهَُ مِنْ أَجْلِي، فاَلصِّيَامُ لِي، وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ، إِنَّمَا يَذَرُ شَ : يَـقُوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « -160
 .»وكُلُّ حَسَنَةٍ بعَِشْرِ أَمْثاَلِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلاَّ الصِّيَامَ فَـهُوَ لِي، وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ 
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شــهوت و خــوراك و ] دارم زهي رو بنــده[همانــا «: فرمايــد خداونــد متعــال مــي. 160
كنـد؛ پـس روزه از آن مـن اسـت و مـن پـاداش آن را        نوشيدنيش را به خاطر من رها مي

ده برابر تا هفتصد برابر جـزا و پـاداش دارد، جـز روزه، زيـرا     ] نزد من[دهم؛ هر نيكي  مي
 .»)جزايش خارج از اين قاعده است(دهم  روزه از آن من است و من پاداش آن را مي

 ]فضل الصيام: [باب» الصيام«، كتاب مسلم

قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ  أنََّهُ  هُرَيْـرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ  بِيْ أَ عَنْ « -161
بيَِدِهِ، لَخُلْفَةُ  نَـفْسيفَـوَالَّذِي ، أَجْزِي بهِِ  وَأنَاَ ،كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، هُوَ لِي: االلهُ عَزَّ وَجَلَّ 

 .»فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ االلهِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ 
: فرمـود  مـي  شـنيدم كـه پيـامبر    : روايت شده است كـه گفـت   از ابوهريره  .161

جز روزه دهد، براي خودش است،  هر عملي كه انسان انجام مي«: فرمايد خداوند متعال مي
به خـدايي  :] فرمودند پيامبر . [دهم كه روزه براي من است و من جزا و پاداش آن را مي

دار، نـزد خـدا، از بـوي مشـك،      اوسـت، بـوي دهـان روزه   ] قـدرت [كه جانم در دسـت  
 .»بوتر است خوش

 :و در روايت ديگری كه امام مسلم آن را ذكر كرده است، چنين آمده است

: قاَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ رَيْـرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ هُ  عَنْ أبَِيْ « -162
دكُِمْ، مُ صَوْمِ أَحَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لهَُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فإَِنَّهُ لِي وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فإَِذَا كَانَ يَـوْ 

وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، ، إِنِّي صَائِمٌ : فَلاَ يَـرْفُثْ يَـوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ، فإَِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قاَتَـلَهُ، فَـلْيـَقُلْ 
إِذَا أَفْطَرَ : فَـرْحَتَانِ يَـفْرَحُهُمَا وَلِلصَّائمِِ ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ االلهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ 

 .»فَرِحَ بفِِطْرهِِ، وَإِذَا لَقِيَ ربََّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ 
خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 162

 دهد، براي خودش است، جر روزه كه روزه براي هر عملي كه انسان انجام مي«: فرمايد مي
سپري در برابر آتش جهنم يا (روزه سپر است . دهم من است و من جزا و پاداش آن را مي

؛ پس هر روزي كـه يكـي از شـما روزه    )شدن انسان به گناه مرتكب سپري است در برابر
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بود، در آن روز ناسزا نگويد و سر و صدا و جار و جنجال نكند و اگر كسي او را دشـنام  
به خدايي كه جان محمـد در  . من روزه هستم: بگويد] در جوابش[داد يا با او درگير شد، 

دار، نـزد خـدا در روز قيامـت از بـوي مشـك،       اوست، بـوي دهـان روزه  ] قدرت[دست 
زماني كـه  : كند ها شادي مي شود كه بدان دار در دو موقعيت شاد مي روزه. بوتر است خوش

كنـد، بـه خـاطر     را ملاقـات مـي  شود و زماني كه پروردگارش  كند با آن شاد مي افطار مي
 .»شود اي كه گرفته است، شاد مي روزه

: فرمودند« »إِذَا لَقِيَ االلهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ : قاَلَ «: و در روايتي ديگري اينچنين آمده است -163
به خاطر جزا و پاداشـي  [دهد، او  كند و خداوند جزايش را مي آنگاه كه خدا را ملاقات مي

 .»شود ، شاد مي]شدبخ كه خدا به او مي

 ]فضل الصوم: [ترمذی، باب

: إِنَّ ربََّكُمْ يَـقُولُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -164
وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا، إِلَى سَبْعِ مِائةَِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِي، 

 وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدكُِمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائمٌِ 
لْيـَقُلْ إِنِّي صَائمٌِ   .»فَـ

: فرمـود  مـي  كـه پيـامبر    شـنيدم : روايت شده است كـه گفـت   از ابوهريره  .164
ده برابر تا هفتصـد  ] دهيد كه انجام مي[نيكي ] گفتار و اعمال[هر «: فرمايد پروردگارتان مي

دهـم و روزه   روزه براي من است و من جزا و پـاداش آن را مـي  . برابر جزا و پاداش دارد
بوتر  دار، نزد خدا از بوي مشك خوش سپري است در برابر آتش جهنم و بوي دهان روزه

اي نسبت به يكي از شما كه روزه اسـت، انجـام داد، پـس     اگر فردي رفتار جاهلانه. است
 .»]اي انجام نخواهد داد و مانند تو رفتار جاهلانه[من روزه هستم : بگويد] در جوابش[

 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 :ترمذی در روايت ديگری چنين آورده است
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قاَلَ اللَّهُ عَزَّ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه رَيْـرَةَ عَنْ أبَِي هُ « -165
 .»إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا: وَجَلَّ 

خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 165
ترينِ بندگانم نزد من كساني هستند كه در افطـار   محبوب] داران ر ميان روزهد[«: فرمايد مي

 .»كنند تعجيل مي
 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 ]فضل الصيام: [ابن ماجه، باب

لُّ عَمَلِ ابْنِ كُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -166
إِلاَّ الصَّوْمَ : إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، يَـقُولُ اللَّهُ  ،إِلَى سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ  ،الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا :آدَمَ يُضَاعَفُ 

فَـرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرهِِ، وَفَـرْحَةٌ عِنْدَ : تَانِ وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ، يدَعَُ شَهْوَتهَُ وَطعََامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائمِِ فَـرْحَ  ،فإَِنَّهُ لِي
 .»وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ . لِقَاءِ ربَِّهِ 

هـر كـار نيكـي    « :فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 166
؛ هـر  )شـود  جزا و پاداش آن چند برابر مي(د شو چند برابر مي] دهد انجام مي[انسان ] كه[
، ده برابر تا هفتصد برابر تا آنجا كه خـدا  ]دهيد كه انجام مي[كار نيكي ] گفتار و اعمال و[

جز روزه كه از اين قاعـده  : فرمايد خداوند مي. دارد] جزا و پاداش) [بيشتر از آن(بخواهد 
دار ارضـاي   دهـم؛ روزه  ن را مـي جداست، زيرا روزه براي من است و من جزا و پـاداش آ 

دار در دو موقعيـت شـاد    روزه. كنـد  تمايلات جنسي و خوردنش را به خاطر من ترك مي
همانـا بـوي   . كنـد  كند و زماني كه پروردگارش را ملاقات مي زماني كه افطار مي: شود مي

 .»بوتر است دار، نزد خدا از بوي مشك خوش دهان روزه
حـديث  (، حـديث قبلـي   ]فضـل العمـل  [گري در بـاب  ابن ماجه در روايت دي -167
يـَدعَُ «كند، با اين تفاوت كـه در ايـن روايـت، جملـه      را به اختصار بيان مي) 166ي  شماره

 .را نياورده است »...شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ 

 ]فضل الصيام: [نسائی، باب
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إِنَّ اللَّـهَ : لَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ عَنْ رَسُولِ ال رضي االله عنه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طاَلِبٍ « -168
الصَّوْمُ لِي وَأنَاَ أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَـرْحَتَانِ حِـينَ يُـفْطِـرُ، وَحِـينَ يَـلْقَـى ربََّـهُ، وَالَّـذِي : تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى يَـقُولُ 

 .»طْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَ  ،بيَِدِهِ  نَـفْسُ مُحَمَّدٍ 
خداونـد  : روايت شده اسـت كـه فرمودنـد    از پيامبر  از علي بن ابي طالب . 168

دار دو  روزه. دهـم  روزه براي من است و مـن جـزا و پـاداش آن را مـي    «: فرمايد متعال مي
كنـد و ديگـري    ييكي زماني است كه افطار م ـ): شود در دو موقعيت شاد مي(شادي دارد 

؛ سوگند به كسي كه جان محمد در دسـت  »كند زماني است كه با پروردگارش ملاقات مي
 .»بوتر است دار، نزد خدا از بوي مشك خوش اوست، همانا بوي دهان روزه] قدرت[

إِنَّ اللَّهَ : لَّمَ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَ : قاَلَ  الخدري رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « -169
فَجَزَاهُ  ربََّهُ إِذَا أَفْطرََ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ  :وَلِلصَّائمِِ فَـرْحَتَانِ . الصَّوْمُ لِي وَأنَاَ أَجْزِي بِهِ : تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى يَـقُولُ 

 .»اللَّهِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ فَرِحَ، وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ 
خداونـد  «: فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري  .169

دار دو  دهـم و روزه  روزه براي من است و من جزا و پـاداش آن را مـي  «: فرمايد متعال مي
اه كـه  شود و آنگ كند شاد مي آنگاه كه افطار مي): شود در دو موقعيت شاد مي(شادي دارد 

؛ سوگند بـه كسـي كـه    »شود دهد، شاد مي كند و جزايش را مي پروردگارش را ملاقات مي
دار، نزد خدا از بـوي مشـك    اوست، همانا بوي دهان روزه] قدرت[جان محمد در دست 

 .»بوتر است خوش
قاَلَ اللَّهُ عَزَّ : لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَ : قاَلَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  بِيْ أَ عَنْ « -170

 أَحَدكُِمْ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأنَاَ أَجْزِي بهِِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فإَِذَا كَانَ يَـوْمُ صَوْمِ : وَجَلَّ 
لْيـَقُلْ  فَلاَ يَـرْفُثْ، وَلاَ يَصْخَبْ، فإَِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قاَتَـلَهُ، وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ . إنِِّي امْرُؤٌ صَائمٌِ : فَـ

 .»بيَِدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ 
خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 170

دهد، براي خودش است، جز روزه كه روزه براي  هر عملي كه انسان انجام مي«: فرمايد مي
سپري در برابر آتش جهنم يا (روزه سپر است . دهم من است و من جزا و پاداش آن را مي
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؛ پس هر روزي كـه يكـي از شـما روزه    )شدن انسان به گناه سپري است در برابر مرتكب
كسي او را دشـنام   بود، در آن روز ناسزا نگويد و سر و صدا و جار و جنجال نكند و اگر

به خدايي كه جان محمـد در  . من روزه هستم: بگويد] در جوابش[داد يا با او درگير شد، 
(بوتر است دار، نزد خدا از بوي مشك خوش اوست، بوي دهان روزه] قدرت[دست 

45F

1(. 

                                           
، آيا منظور در »بوتر است دار نزد خدا از بوي مشك خوش بوي دهان روزه«: در اين كه فرمودند -1

منظور : گويد دنياست يا در آخرت؟ بين ابن صلاح و ابن عبدالسلام اختلاف است؛ ابن عبدالسلام مي
ابن صلاح . »أطيب عند االله يوم القيامة«: اند مسلم و نسائي كه آوردهقيامت است با استدلال به حديث 

 بوتر است؛ ايشان به حديثي مرفوع كه جابر از پيامبر  معتقد است در دنيا اين بو از مشك خوش
فإن خلوف أفواههم حين ... «: فرمايد مي كند؛ در اين حديث پيامبر  روايت كرده است، استدلال مي

و با توجه به اين كه خداوند از صفات حادثي همچون بوكردن . »االله من ريح المسك يمسون أطيب عند
منظور از اين : اند منزه است، در اينجا از باب مجاز و استعماره به كار رفته است و البته گفته... و

 دهد كه بوي بدن و دهان ايشان داران را پاداش مي جمله اين است كه خداوند در قيامت چنان روزه
 .بهتر از بوي مشك خواهد بود

دار از بـوي   سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كـه چـرا بـوي دهـان روزه    : گويد قسطلاني مي
مشك بهتر است، در حالي كه بوي خون شهيد همچون بوي مشك است و اين در حـالي اسـت كـه    

اثـر روزه  : جواب بايد گفتدار اين طور نيست؟ در  شهيد جانش را در مخاطره انداخته است اما روزه
آيد، در حالي  باشد كه فرض عين به شمار مي از اثر جهاد بهتر است، زيرا روزه يكي از اركان دين مي

فرض عين بر فرض كفايه مقدم و برتر است  / كه جهاد فرض كفايه است و بنابه قول امام شافعي
كنـد، ممكـن اسـت ايـن ا      معرفـي مـي  كنيم كه جهاد را بهتـرين اعمـال    و اگر به احاديثي برخورد مي

شـرح قسـطلاني بـر صـحيح     . [شدن روزه بيان شـده باشـند   حاديث احاديثي باشند كه قبل از واجب
 ].بخاري

با وجود اين : فرمايد مي / امام نووي »...كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي و«: اين كه فرمودند
گيرند، علما در معني اين كه روزه تنها براي  مي كه تمامي عبادات به خاطر خدا و در راه او انجام

دهد، اختلاف دارند و در اين خصوص نظرات مختلفي ارائه شده  خداست و تنها او جزاي آن را مي
 :شود ها اشاده مي است كه به برخي از آن

 .ي روزه هيچ معبودي جز خدا را عبادت نكرده است در هيچ زماني كسي به وسيله -1
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هـا خـودداري    در اين مورد روايات بسياري وجود دارند كـه مـا در اينجـا از ذكـر آن    
هـا نيسـت و    ند و نيازي بـه آوردن آن هر لحاظ باهم تفاوت چنداني ندار ازكنيم، زيرا  مي

 .هاي صحيح و سنن معتبر مراجعه نمايند داران تحقيق بيشتر، به كتاب دوست

                                                                                                             
روزه به علت آن كه امري دروني و پنهاني است، بـدون  ... داتي چون نماز و زكات وبرخلاف عبا -2

 .گيرد ريا انجام مي
گيرد، چنان سودي نه بـه او و نـه بـه جسـمش      اي كه مي دار از روزه برخلاف ساير عبادات، روزه -3

 .رسد نمي
انجام آن، خود را به خدا  دار با باشد و روزه نيازي به طعام و شراب يكي از صفات خداوند مي بي -4

 .كند نزديك مي
دانـم و   يعني تنها من مقـدار و چگـونگي جـزا و پـاداش آن را مـي      »الصـوم لـي«: اين كه فرمودند -5

 .دهم مي
شدن روزه به خدا از باب تشريف و تكريم است و هدف، بيان اهميت روزه و تشويق بر  اضافه -6

 ].ح مسلمشرح امام نووي بر صحي. [باشد انجام آن مي



 

 
ي ايشان در  در روز عرفه براي امتش و خطبه دعاي پيامبر  -17

 روز قرباني

براي امتش ] و درخواست بخشش و غفران پروردگار[ دعاي پيامبر : حديث
 در شب عرفه

 ]الدعاء بعرفة: [ابن ماجه، باب

نَّبِيَّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانةََ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ، أَنَّ أبَاَهُ أَخْبـَرَهُ عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ ال« -171
إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، مَا خَلاَ الظَّالِمَ، : فَةَ، باِلْمَغْفِرَةِ، فأَُجِيبَ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لأِمَُّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَ 

إِنْ شِئْتَ أَعْطيَْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَغَفَرْتَ للِظَّالِمِ، فَـلَمْ ! أَيْ رَبِّ : فإَِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ، قاَلَ 
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ : بَحَ باِلْمُزْدَلِفَةِ، أَعَادَ الدُّعَاءَ، فأَُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، قاَلَ يُجَبْ عَشِيَّةً، فَـلَمَّا أَصْ 
بأِبَِي أنَْتَ وَأمُِّي، إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا  : فَـقَالَ لَهُ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ  -أَوْ قاَلَ تَـبَسَّمَ  -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ : قاَلَ  -أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ  -تَضْحَكُ فِيهَا، فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ؟  كُنْتَ 
يَدْعُو ، وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لأُِمَّتِي، أَخَذَ التـُّرَابَ، فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رأَْسِهِ 

 .»باِلْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، فأََضْحَكَنِي مَا رأَيَْتُ مِنْ جَزَعِهِ 
از پدربزرگش روايت كرده است  كه پدرش از عبداالله بن كنانه روايت شده است. 171
خداوند به (براي امتش دعا كرد، پس جواب داده شد  همغربِ روز عرف پيامبر : كه گفت

ظـالم را بخشـيدم كـه حـق مظلـوم را بـرايش از ظـالم        من امت تـو جـز   ): او جواب داد
كنـي و ظـالم    اگر بخواهي به مظلوم از بهشت عطا مي! خدايا: فرمودند ؛ پيامبر »گيرم مي
؛ امـا مغـرب   )ظالم را ببخش و مظلوم را به بهشت داخل گردان! خدايا(بخشي  مي] نيز[را 

دعـا را تكـرار كـرد، پـس      داده نشد؛ صـبح در مزدلفـه، پيـامبر     جواب دعاي پيامبر 
شك (يا  –خنديد  پيامبر : گويد مي) راوي(عباس بن مرداس . درخواستش پذيرفته شد

پـدر و مادرمـان   : عـرض كردنـد   بابوبكر و عمر  –تبسم كرد  پيامبر : گفت) راوي
ه ه چيزي تو را به خنـد ، چدعادت شما اين نبوده كه در چنين ساعتي بخندي! فدايت شود

دشـمنِ  : فرمودنـد )! هرگز تـو را غمگـين نبينـيم   (كند هميشه خندان باشي  واداشت؟ خدا
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خدا، ابليس وقتي كه دانست خداوند متعال دعاي مرا پذيرفتـه اسـت و امـتم را بخشـيده     
كرد، پـس   گفت و نفرين مي ريخت و واويلا مي است، خاك برداشت و آن را بر سرش مي

 .)46F1(»جزع و فزع ابليس مرا به خنده واداشت

 :ائینس

مَا مِنْ يَـوْمٍ أَكْثَـرَ مِنْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنها عَنْ عَائِشَةَ « -172
بَاهِي بهِِمُ الْمَلاَئِكَةَ، أَنْ يُـعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا أَوْأَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَـوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ ليََدْنوُ، ثمَُّ ي ـُ

 .»؟مَا أَراَدَ هَؤُلاَءِ : وَيَـقُولُ 
هيچ روزي به «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  لاز حضرت عايشه . 172

دهـد   نجات نمي) عذاب خود(ي روز عرفه، خداوند متعال زنان و مردان را از آتش  اندازه
شـود و بـه    نزديـك مـي  ] ديگر به بندگانشدر آن روز با رحمتش بيشتر از روزهاي [و او 

تـا بـه   [خواهنـد   مـي اين بندگان چه : فرمايد كند و مي ها بر فرشتگان مباهات مي وسيله آن
 .»؟]ها ببخشم آن

 ]الخطبة يوم النحر: [ابن ماجه، باب

االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ « -173
: وَأَيُّ بَـلَدٍ هَذَا؟ قاَلُوا ؟وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟أتََدْرُونَ أَيُّ يَـوْمٍ هَذَا: فَـقَالَ  - عَلَى ناَقتَِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بعَِرَفاَتٍ 

الَكُمْ وَدِمَاءكَُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْركُِمْ أَلاَ وَإِنَّ أمَْوَ : قاَلَ  ،هَذَا بَـلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَـوْمٌ حَرَامٌ 
لاَ هَذَا، فِي بَـلَدكُِمْ هَذَا، فِي يَـوْمِكُمْ هَذَا، أَلاَ وَإِنِّي فَـرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَأُكَاثرُِ بِكُمُ الأْمَُمَ، فَ 

قَذٌ مِنِّي أنُاَسٌ، فأََقُولُ تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلاَ وَإِنِّي مُسْتـَنْقِذٌ أنُاَسًا، وَ  : أُصَيْحَابِي؟ فَـيـَقُولُ  !ياَ رَبِّ : مُسْتـَنـْ
 .»إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ 

در عرفـات در   پيـامبر  : روايت شده است كـه گفـت   از عبداالله بن مسعود . 173
آيـا  «: ودندحالي كه بر شترش سوار بود، شتري كه طرف يك گوشش بريده شده بود، فرم

                                           
اسـت؛ بـراي توضـيح بيشـتر بـه پـاورقي       » اهل ايمان«در اينجا بحث از بخشش ظالمان و گناهكاران  -1

 .مراجعه شود 341حديث 
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دانيـد   دانيد كه اين ماه چه ماهي است؟ آيا مـي  دانيد كه امروز چه روزي است؟ آيا مي مي
اين سرزمين، سرزمين حرام و اين : كه اين شهر، چه شهري است؟ اصحاب عرض كردند

آگـاه باشـيد كـه امـوال و     ! هـان : ماه، ماه حـرام و ايـن روز، روز حـرام اسـت؛ فرمودنـد     
روزي كـه  حرام است، همچون حرمت اين ماه و اين سرزمين و ايـن   هايتان بر شما خون

(گاه باشيد كه من قبل از شما وارد حوضآ! در آن قرار داريد؛ هان
47F

شوم و بـه كثـرت    مي )1
مـرا  ) گـرفتن از راه مـن   با انجام گنـاه و فاصـله  (كنم، پس  هاي ديگر فخر مي شما بر امت

آورم و  بسياري از مردم را از آتش بيرون مي] ي شفاعتم به وسيله[من ! شرمنده نكنيد؛ هان
شود، به خاطر گناهاني كـه   شان نمي شفاعت من شامل(شوند  بسياري هم از من گرفته مي

، خداوند )امتم(يارانم ! خدايا: گويم ؛ پس مي)مرتكب شدند و دورشدن از راه و سنت من
 .)48F2(»چه كارهايي كردند] و دچار چه گناهاني شدند[داني كه بعد از تو  تو نمي: فرمايد مي

                                           
انـد و ايـن    در احاديـث متعـددي آن را توصـيف كـرده     جايي است در بهشت كه پيامبر » حوض« -1

، آمـده اسـت و همـان نهـر     ]فاتهإثبات حوض نبينا وص ـ[باب » الفضايل«احاديث، از جمله در كتاب 
 .هم به آن اشاره خواهد شد) 285(ي  است كه در حديث شماره» كوثر«

 384ي  ي مورد بحـث در ايـن حـديث، بـه پـاورقي حـديث شـماره        براي توضيحي در مورد صحابه -2
 .مراجعه شود





 

 
 جهاد در راه خدا و اخلاص در آن و فضيلت شهدا -18

 اهميت و ارزش جهاد در راه خدا: حديث

 ]الجهاد من الإيمان: [بخاری، باب

لِمَنْ خَرَجَ انْـتَدَبَ اللَّهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  بَيْ أَ عَنْ « -174
ةٍ، أَوْ أدُْخِلَهُ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرجُِهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا ناَلَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَ 

ي أُقـْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ أُحْيَا، ثمَُّ الجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتِي مَا قَـعَدْتُ خَلْفَ سَريَِّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أنَِّ 
 .»أُقـْتَلُ ثمَُّ أُحْيَا، ثمَُّ أقُـْتَلُ 

: فرمايـد  خداوند مـي «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 174
آمـدنش جـز ايمـان بـه مـن و       براي كسي كه در راه او از منزل بيرون آيد و سبب بيـرون 

كنم كه او را با آنچه از پاداش يا غنيمت جنگي بـه   دگانم نباشد، ضمانت ميتصديق فرستا
، داخـل  ]ي شـهادت  با درجـه [برگردانم؛ يا اين كه او را ] اش به خانه[دست آورده است، 

يعنـي  ( نشسـتم  اي نمي پشت هيچ سريه بود، و اگر بر امتم سخت و گران نمي» بهشت كنم
اي دلالت بـر فـرض    شركت كردن من در هر سريه ، و اينكردم اي شركت مي در هر سريه

دارم كه  من اين است و دوست و آرزوي) آميز بود كرد كه بر امتم مشقت عين بودن آن مي
در راه خدا جهاد كنم و كشته شوم، سپس زنده شوم، پس جهاد كنم و كشته شوم، سـپس  

 .»زنده شوم، پس جهاد كنم و كشته شوم

 ...]أفضل الناس: [باب »الجهاد والسير«بخاری، كتاب 

مَثـَلُ : سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ : قاَلَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  بَيْ أَ عَنْ « -175
ــائِمِ القَــائِ   - وَاللَّــهُ أَعْلَــمُ بِمَــنْ يُجَاهِــدُ فِــي سَــبِيلِهِ  - المُجَاهِــدِ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ  ــلَ اللَّــهُ كَمَثــَلِ الصَّ مِ، وَتَـوكََّ

 .»لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بأَِنْ يَـتـَوَفَّاهُ أَنْ يدُْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَـرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 
مثـال  «: فرمود مي شنيدم كه پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 175

داند كه جهادكننده در راه او چـه كسـي    اوند خود بهتر ميو خد –جهادكننده در راه خدا 
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داري  گيرد و در شب، شـب زنـده   همچون مثالي كسي است كه در روز، روزه مي –است 
در (و خداوند مجاهد در راهش را ضمانت داده است كـه اگـر جـانش را بگيـرد      دكن مي

] معنـوي [ر و پاداش وي را داخل بهشت كند، يا اين كه او را سالم و با اج) صورت مرگ
 .»و غنيمت جنگي برگرداند

 ]أحلت لكم الغنائم: قول النبی: [باب» الجهاد والسير«بخاری، كتاب 

تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ «: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -176
بأَِنْ يدُْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَـرْجِعَهُ إِلَى  ،بِيلِهِ، لاَ يُخْرجُِهُ إِلاَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتهِِ جَاهَدَ فِي سَ 

 .»مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 
د به كسي كه در خداون«: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 176

هـا و   هـاي او و بـاور بـه آن    كند و جز براي جهاد در راه او و تأييد گفتـه  راهش جهاد مي
بـا درجـه   [دهـد كـه او را    اجراي دستوراتش، از منزل خارج نشـده اسـت، ضـمانت مـي    

معنـويي كـه بـرايش در نظـر گرفتـه      [وارد بهشت كند، يا  او را با اجر و پاداش ] شهادت
 .»نگي، به همان منزلش كه از آنجا بيرون آمده، برگرداندو غنيمت ج] است

 ]فضل الجهاد: [نسائی، باب

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  عَنْ أبَِيْ « -177
يمَانُ بِي، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي، أنََّهُ ضَامِنٌ حَتَّى انْـتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرجُِهُ  إِلاَّ الإِْ

مِنْ  ،مَا ناَلَ  ناَلَ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ،  أَردَُّهُ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بأِيَِّهِمَا كَانَ، إِمَّا بقَِتْلٍ، وَإِمَّا وَفاَةٍ، أَوْ 
 .»أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 

: فرمـود  مـي  شـنيدم كـه پيـامبر    : روايت شده است كـه گفـت   از ابوهريره  .177
آمدنش جز ايمان به من و  خداوند به كسي كه در راه او از منزل بيرون آيد و سبب بيرون«

دهد و ضامن وي است كه او را بـه هـر    جهاد در راه من، چيز ديگري نباشد، ضمانت مي
ت و يا با مرگ عادي و يا او را با هر آنچـه از  صورت ممكن وارد بهشت كند، يا با شهاد

 .»اجر و پاداش يا غنيمت كه كسب كرده است، به منزلش برگرداند
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تَكَفَّلَ اللَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  -رضي االله عنه  –وَفِيْ رِوَايةٍَ عَنْهُ « -178
بأَِنْ يدُْخِلَهُ الْجَنَّةَ،  ،فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرجُِهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ  عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ 

 .»مَعَ مَا ناَلَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ  ،أَوْ يَـرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ 
خداونـد  «: فرمودنـد  است كـه پيـامبر   آمده  در روايت ديگري از ابوهريره . 178

اي او و  كند و جز براي جهاد در راه او و ايمان به فرمـوده  كسي را كه در راهش جهاد مي
دهـد كـه او را وارد بهشـت     تأييد آن و اجراي دستوراتش، خارج نشده است، ضمانت مي

بـه منـزلش    ]سـالم [و غنيمتي كه به دسـت آورده،  ] معنوي[كند يا همراه با اجر و پاداش 
 .»برگرداند
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ ربَِّهِ عَزَّ  رضي االله عنهما عَنْ ابْنِ عُمَرَ « -179

 ،تُهُ غَفَرْتُ لَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَـبَضْ  ،ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ  :وَجَلَّ 
 .»وَرحَِمْتُهُ 

فرمايـد،   ي آنچه از پروردگارش بازگو مـي  در باره از پيامبر  باز ابن عمر . 179
ضـمانت  ] ي مجاهـد در راه خـود را   بنـده [«]: فرمايد خداوند مي: كه فرمودند[آمده است 

جـر و پـاداش   ، همـراه بـا ا  )تقـدير چنـين باشـد   (ام كه او را اگر به منزلش برگردانم  داده
اي باشد كه به آن دسـت يافتـه اسـت و اگـر جـانش را بگيـرم        و غنيمت جنگي] معنوي[
 .»)او را مشمول رحمت خود گردانم(، او را ببخشم و به او رحم كنم )تقدير چنين باشد(

 ]فضل الجهاد فی سبيل االله: [مسلم، باب

تَكَفَّلَ اللَّهُ : اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ولُ رَسُ  قاَلَ : رضي االله عنه قاَلَ  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -180
، بأَِنْ يدُْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَـرْجِعَهُ بِكَلِمَتِهِ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرجُِهُ إِلاَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ 

 .»جْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ إِلَى مَسْكَنِهِ مَعَ مَا ناَلَ مِنْ أَ 
خداوند كسي را «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 180

ي او و تأييد آن و  كند و جز براي جهاد در راه او و ايمان به فرموده كه در راهش جهاد مي
اجراي دستوراتش از منزلش خارج نشده است، ضمانت داده است كـه او را وارد بهشـت   
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بـه  ] سـالم [و غنيمتي كه به آن دست يافته اسـت،  ] معنوي[، يا همراه با اجر و پاداش كند
 .»منزلش برگرداند

تَضَمَّنَ االلهُ لِمَنْ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ وَ « -181
بِرُسُلِي، فَـهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ  بِي، وَتَصْدِيقٌ  وَإِيْمَانٌ فِي سَبِيلِي،  إِلاَّ جِهَادٌ  خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرجُِهُ 

وَالَّذِي نَـفْسُ  أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، ناَئِلاً مَا ناَلَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ،
كُلِمَ، لَوْنهُُ لَوْنُ دَمٍ،   يَـوْمَ ، إِلاَّ جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ تَـعَالَى هِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يكُْلَمُ فِي سَبِيلِ االلهِ مُحَمَّدٍ بيَِدِ 

فَ سَريَِّةٍ تَـغْزُو مَا قَـعَدْتُ خِلاَ  ،وَريِحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَـتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَـفْسُ ف ـَأبَدًَا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فأََحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً، 

 .»تَلُ فأَُقـْتَلُ ثمَُّ أَغْزُو فأَُق ـْ ،أَغْزُو فِي سَبِيلِ االلهِ  أَنْ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، لَوَدِدْتُ 
خداوند ضمانت «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 181

رود و جز با هدف جهـاد در راه   دهد به كسي كه در راه او از منزل و مكانش بيرون مي مي
شود، پـس مـن ضـامن او     ايمان به من و تصديق فرستادگانم، خارج نمي] به خاطر[من و 

با هر ] سالم و[بهشت كنم، يا به منزلش كه از آنجا بيرون آمده است، هستم كه او را وارد 
سـوگند بـه   . و غنيمت جنگي بـه دسـت آورده، برگـردانم   ] معنوي[آنچه از اجر و پاداش 

اوست، هيچ جراحتي نيسـت كـه در راه خداونـد    ] قدرت[كسي كه جان محمد در دست 
كلي ظاهر خواهد شد كـه در روز  متعال به وجود آيد، مگر اين كه روز قيامت به همان ش

جنگ بدان گرفتار شده است، رنگش رنگ خون و بويش بوي مشك است و سـوگند بـه   
بود، هيچگـاه   اوست، اگر بر مسلمانان سخت نمي] قدرت[كسي كه جان محمد در دست 

نشسـتم،   كنند، نمـي  در راه خدا جهاد مي] فرستم و مي[اي از لشكر كه  بعد از حركت دسته
هـا نيـز    در توان مالي ندارم كه مسلمانان ناتوان را سـوار و مجهـز كـنم و خـود آن    اما آنق

وسعت و قدرت چنداني ندارند و تخلف از من و جهادنكردن همراه با من نيـز، برايشـان   
اوست، دوسـت دارم كـه   ] قدرت[آيد؛ سوگند به كسي كه جان محمد در دست  گران مي

جهاد كنم و كشته شوم و ] زنده گردم و[مجدداً در راه خدا جهاد كنم، سپس كشته شوم و 
 .»جنگ كنم و كشته شوم] زنده شوم و[باز 
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 ي اهل بدر در باره فرمايش پيامبر : حديث

 ]غزوة الفتح: [بخاری، باب

للَّهِ، لاَ ياَ رَسُولَ ا: قاَلَ  »ياَ حَاطِبُ، مَا هَذَا؟«: فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...-182
وكََانَ  - كُنْتُ حَلِيفًا، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أنَْـفُسِهَا: يَـقُولُ  - فِي قُـرَيْشٍ  ،تَـعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا

فاَتنَِي ذَلِكَ مِنَ  يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأمَْوَالَهُمْ، فأََحْبَبْتُ إِذْ  ،مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِريِنَ مَنْ لَهُمْ قَـرَاباَتٌ 
يَحْمُونَ قَـرَابتَِي، وَلَمْ أَفـْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلاَ رِضًا باِلكُفْرِ بَـعْدَ  ،النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أتََّخِذَ عِنْدَهُمْ يدًَا

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، : فَـقَالَ عُمَرُ  ،»دْ صَدَقَكُمْ أَمَا إِنَّهُ قَ «: الإِسْلاَمِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ  إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بدَْراً، وَمَا يدُْريِكَ «: هَذَا المُنَافِقِ، فَـقَالَ  دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ 

 .إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ  »...مْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُ  ،اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ : فَـقَالَ  ،بَدْراً
اين چه كاري است كه تـو  (اين چيست؟ ! اي حاطب: فرمودند آنگاه پيامبر ...  .182

، بگذار تا توضيح )عصباني مشو(بر من تندي مكن ! اي پيامبر خدا: ؟ حاطب گفت)كردي
هـا نيسـتم، بلكـه     مـن از آن : گويد مي –شده به قريش هستم  من يك شخص ملحق. دهم
انـد، در ميـان قـريش نزديكـاني      اما كساني كه با تو مهاجرت كرده –ها هستم  پيمان آن هم

كنند، من هم دوست داشتم، وقتـي كـه بـا     ها حمايت مي ي آن دارند كه از اموال و خانواده
منتي بگذارم تا از نزديكانم حمايت كنند و اين كـار را نـه بـه    ها  ها نسبتي ندارم، بر آن آن

 ام؛ پيامبر از اسلام انجام داده شدنم به كفر بعد از دينم و نه به خاطر راضيدليل برگشت 
اي پيامبر خدا، اجازه بده گـردن   :گفت او با شما راست گفت؛ حضرت عمر : فرمودند

بر اهل بـدر اطـلاع   داني، حتماً خداوند  تو چه مي :فرمود پيامبر خدا . اين منافق را بزنم
... ام ر كاري كه دوست داريد، انجام دهيد، زيرا شما را بخشـيده ه« :فرموده است داشته كه

 .)49F1(»تا آخر حديث

                                           
ي فـتح مكـه    وهقبل از غز» حاطب بن ابي بلتعه«با توجه به آنچه بخاري در صحيح خود آورده است  -1

دهـد؛   دهد كه به اهل مكه برساند و به او ده دينار مي نويسد و آن را به زني مي اي به اهل مكه مي نامه
دانـد و بـه علـي و زبيـر و      از طريق وحي جريان را مـي  قبل از اين كه آن زن به مكه برسد، پيامبر 

اي در  منطقـه » خـاخ «رسـيد،   مـي » خـاخ  باغ«ي  برويد تا به منطقه: فرمايند دهند و مي مقداد دستور مي
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 ا با عبداالله پدر جابر بعد از شهادتشگفتن خد سخن: حديث

 ]سورة آل عمران: [ترمذی، باب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي االله عنهما قاَلَ « -183
وَتَـرَكَ عِيَالاً  قتُِلَ يَـوْمَ أُحُد، اسْتُشْهِدَ أبَِي، !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : مَا لِي أَراَكَ مُنْكَسِرًا؟ قُـلْتُ  !ياَ جَابرُِ : فَـقَالَ 

 ،مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ : قاَلَ . اللَّهِ  ياَ رَسُولَ  ،بَـلَى: أَفَلاَ أبَُشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بهِِ أبَاَكَ؟ قاَلَ : وَدَيْـنًا، قاَلَ 
 !ياَ رَبِّ : قاَلَ . تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ  ،ياَ عَبْدِي: فَـقَالَ . فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا ،إِلاَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أبَاَكَ 

هَا لاَ يُـرْجَعُونَ : قاَلَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ . فأَُقـْتَلَ فِيكَ ثاَنيَِةً  ،تُحْيِينِي وَأنُْزلَِتْ : قاَلَ  ،إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أنََّـهُمْ إِليَـْ

 ﴿ :هَذِهِ الآيةَُ                 ... ﴾ َُاَلآية«. 

مرا ديدنـد   روزي پيامبر  :روايت شده است كه گفت لاز جابر بن عبداالله . 183
! اي پيامبر خدا: بينم، چه شده ا ست؟ عرض كردم تو را شكسته مي! اي جابر«: فرمودند و

هايي را به جـاي گذاشـته    پدرم در جنگ احُد بود و شهيد شد و عيال و فرزندان و بدهي
روشدن خداوند بـا پـدرت؟ عـرض     آيا تو را مژده دهم به چگونگي روبه: است؛ فرمودند

                                                                                                             
بينيد كه در هودج شتري قرار دارد و اسـمش   دوازده ميلي بين مكه و مدينه است، در آنجا زني را مي

رفتـيم  : گويد مي حضرت علي . اي با خود دارد، نامه را از او بگيريد و برگرديد ساره است، او نامه
اگر نامه را : ه را از او خواستيم، نخست انكار كرد، گفتيمو به منطقه كه رسيديم آن زن را ديديم و نام

برگشتيم و  گيريم؛ نامه را داد و ما نزد پيامبر  داريم و به زور آن را از تو مي ندهي، چادرت را برمي
از حاطـب بـن ابـي    «: وقتي نامه را باز كرد، در آن نوشته شده بـود  پيامبر . داديم آن را به پيامبر 

پيامبر خدا قصد دارد با سپاهي عظيم به سوي شما بيايـد،  ! اي اهل قريش. داني از مشركينبلتعه به مر
اش را محقق خواهد كـرد، پـس بـه     اگر به سوي شما بيايد، حتماً خدا او را ياري خواهد داد و وعده

» : ...اين چه كاري است كه كردي؟ حاطب گفـت ! اي حاطب: فرمودند ؛ پيامبر »والسلام. خود آييد
حاطب يكي . گويد حاطب راست مي: عذر او را پذيرفت و فرمودند بعد از استدلال حاطب، پيامبر 

 خواست  او را به خاطر آن نامه بكشُد، پيـامبر   ي بدر بود؛ وقتي حضرت عمر  از اصحاب غزوه
بـدر اطـلاع   حتماً خداوند بر اهل داني،  اران بدر است و تو چه مياو از ي: او را منع كردند و فرمودند

حضرت عمر بعد از شـنيدن ايـن سـخن، از     »شئتم فقد غفـرت لكـم إعملوا ما« : داشته كه فرموده است
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [خوشحالي گريه كرد
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خداوند با هيچكس سخن نگفته است، جـز از پشـت   : فرمودند !بله، اي پيامبر خدا: كردم
خطـاب بـه   [حجاب، اما پدرت را زنده كرد و با او مستقيم و بدون واسطه سخن گفت و 

: از من چيزي بخواه و آرزويي بكن تا به تو ببخشم، پدرت گفـت ! ام اي بنده: فرمودند] او
خداونـد  . راه تو جهاد كنم و كشته شومتا دوباره در ) به دنيا برگردان(مرا زنده كن ! خدايا

گردند، اين حكم ثابت و تغييرناپذيري اسـت كـه قـبلاً     مردگان به دنيا برنمي: متعال فرمود

 ﴿: آنگاه اين آيه نـازل شـد  : گويد جابر مي. ام صادر كرده                 

   ...﴾ ]شوند، مرده نشمار، بلكـه   كساني را كه در راه خدا كشته ميو « ]١٦٩: آل عمـران

حديث حسـن  : گويد ترمذي مي .»»شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي ها زنده آن
 .صحيح است: گويد و حاكم و ذهبي مي. غريب است

 ]فضل الشهادة فی سبيل االله: [ابن ماجه، باب

لَمَّا قتُِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَـوْمَ : يَـقُولُ  رضي االله عنهما جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ « -184
: ياَ جَابِرُ، أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأِبَيِكَ؟ قُـلْتُ : أُحُدٍ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تَمَنَّ عَلَيَّ  !ياَ عَبْدِي: فَـقَالَ  ،إِلاَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ، وكََلَّمَ أبَاَكَ كِفَاحًا قَطُّ، اللَّهُ أَحَدًامَا كَلَّمَ : بَـلَى، قاَلَ 
هَا لاَ يُـرْجَعُونَ، قاَلَ : تُحْيِينِي فأَُقـْتَلُ فِيكَ ثاَنيَِةً، قاَلَ : أُعْطِكَ، قاَلَ  فأَبَلِْغْ ! ياَ رَبِّ : إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أنََّـهُمْ إِليَـْ

 ﴿: مَنْ وَراَئِي فأَنَْـزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآْيةََ                ...﴾   ََالآْية

 .»كُلَّهَا
وقتي كه عبداالله بن عمـرو  : روايت شده است كه گفت باز جابر بن عبداالله . 184

آيـا بـه تـو    ! اي جـابر «: فرمودند در جنگ احد كشته شد، پيامبر ) يعني پدرم(بن حرام 
خداوند با هـيچ  : فرمودند. بله: بگويم كه خداوند متعال به پدرت چه فرمود؟ عرض كردم

كسي سخن نگفته است، جز از پشت حجاب، امـا بـا پـدرت رو در رو و بـدون واسـطه      
زي بخواه تا به تو ببخشم، پدرت از من چي! ام اي بنده: سخن گفت و خطاب به  او فرمود

خداونـد  . تا دوباره در راه تو جهاد كنم و كشته شوم) به دنيا برگردان(مرا زنده كن : گفت
ام و مردگان هرگز به دنيـا   اين حكم، ثابت و تغييرناپذير است كه قبلاً صادر كرده: مفرمود
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انـد،   ه هنـوز نيامـده  هـايي ك ـ  پس حال و وضع مرا بـه آن ! خدايا: جابر گفت. گردند برنمي

 ﴿: برسان، پس خداوند اين آيه را نازل فرمـود                    ...﴾ 

هـا   شـوند، مـرده نشـمار، بلكـه آن     و كساني را كه در راه خدا كشته مـي « ]١٦٩: آل عمران[
 .»آخر آيه تا .»شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي زنده

 آيا چيزي ميل داريد: خطاب خداوند به شهداء: حديث
 ؟)تا برايتان فراهم شود(

 ]فضل الجهاد والسير[باب : مسلم

 ﴿ :عَنْ هَذِهِ الآْيةَِ  )ابِْنَ مَسْعُودٍ : أَيْ ( عَبْدَ االلهِ  -أَوْ سَألَْتُ  – سَألَْنَا: عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ « -185

                             ﴾  َأَمَا إِنَّا قَدْ سَألَْنَا : قاَل

يْثُ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طيَْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَـنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ باِلْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَ : عَنْ ذَلِكَ، فَـقَالَ 
أَيَّ : هَلْ تَشْتـَهُونَ شَيْئًا؟ قاَلُوا: شَاءَتْ، ثمَُّ تأَْوِي إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيلِ، فاَطَّلَعَ إِليَْهِمْ ربَُّـهُمُ اطِّلاَعَةً، فَـقَالَ 

نَا ، فَـلَمَّا رأََوْا أنََّـهُمْ لَنْ فَـفَعَلَ ذَلِكَ بهِِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  ؟شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئـْ
ركَُوا مِنْ أَنْ يُسْألَُوا، قاَلُوا حَتَّى نُـقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً  ،نرُيِدُ أَنْ تَـرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِناَ !ياَ رَبِّ : يُـتـْ

 .»أُخْرَى، فَـلَمَّا رأََى أَنْ ليَْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ترُكُِوا
ي اين آيه سؤال  در باره از ابن مسعود : ايت شده است كه گفتاز مسروق رو. 185

 ﴿ :سـؤال كـرديم  ) شـك راوي (كردم يا                           

         ﴾ ]شوند، مرده  و كساني را كه در راه خدا كشته مي« ]١٦٩: آل عمـران

مـا  : ، ايشـان گفتنـد  »شـوند  نزد پروردگارشان روزي داده مي اند و ها زنده بلكه آن. نشمار
ارواح شـهدا در ميـان پرنـدگاني    «: پرسيديم، ايشـان فرمودنـد   همين سؤال را از پيامبر 

يي دارند كه به عرش معلـق هسـتند، در بهشـت    )ها مكان(ها  سبزرنگ قرار دارند و قنديل
خداوند بـه  . گردند شان برمي روند و سپس به جاي نخست خواهند به تندي ميهرجا كه ب

تـا برايتـان فـراهم    (آيا چيـزي ميـل داريـد    : فرمايد و مي) كند توجه مي(كند  ها نظر مي آن
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چه چيزي را ميل كنيم، در حالي كـه در بهشـت هرجـا بخـواهيم     : كنند ؟ عرض مي)شود
بيننـد كـه    هـا وقتـي مـي    وقت آن كند، آن كرار ميرويم؟ خداوند سه بار اين سؤال را ت مي

مـان را   خـواهيم ارواح  مي! خدايا: گويند شوند، مي شود و رها نمي ها سؤال مي مرتب از آن
هايمان برگرداني تا دوباره در راه تو جهاد كنيم و كشته شويم؛ اما وقتي كه خداوند  به بدن

 .»كند ها ميها را به حال خودشان ر بيند نيازي ندارند، آن مي

 ]سورة آل عمران: [ترمذی، باب

 ﴿ :تَـعَالَى أنََّهُ سُئِلَ عَنْ قَـوْلِهِ  رضي االله عنه بْنِ مَسْعُودٍ اعَنْ « -186          

                  ﴾  َا قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ، فأَُخْبِرْناَ أَنَّ أَمَا إِنَّ : فَـقَال

تَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، وَتأَْوِي إِلَى قَـنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ باِلعَرْشِ، فاَطَّلَعَ  ،أَرْوَاحَهُمْ فِي طيَْرٍ خُضْرٍ 
فِي  نَسْرَحُ  وَنَحْنُ  ،وَمَا نَسْتَزيِدُ  ،أَزيِدكُُمْ؟ قاَلُوا ربََّـنَاهَلْ تَسْتَزيِدُونَ شَيْئًا فَ : إِليَْهِمْ ربَُّكَ اطِّلاَعَةً، فَـقَالَ 

نَا؟ ثمَُّ اطَّلَعَ عَلَيْهِمُ الثَّانيَِةَ، فَـقَالَ   لَمْ هَلْ تَسْتَزيِدُونَ شَيْئًا فأََزيِدكُُمْ؟ فَـلَمَّا رأََوْا أنََّـهُمْ : الجَنَّةِ حَيْثُ شِئـْ
ركَُو  نْـيَا، فَـنـُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ،احَنَاقاَلُوا تعُِيدُ أَرْوَ  ا،يُـتـْ  .»حَتَّى نَـرْجِعَ إِلَى الدُّ

 ﴿ :ي معني اين آيـه سـؤال شـد    در باره از ابن مسعود . 186             

       ...﴾  )شوند، مرده  يو كساني را كه در راه خدا كشته م« ) 169: آل عمران

مـا   :ايشـان گفتنـد   ، »شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي ها زنده نشمار، بلكه آن
اي  همين سؤال را پرسيديم، پس به ما جـواب داده شـد كـه ارواح شـهدا در ميـان پرنـده      

هـا   رونـد و بـه قنـديل    ها در بهشت هرجا بخواهند، به تنـدي مـي   سبزرنگ قرار دارند، آن
كنـد   هـا نظـري مـي    گردند، آنگاه خداوند به آن كه به عرش آويزان است، برمييي )جاها(
: گوينـد  خواهيد تا بـه شـما ببخشـم؟ مـي     آيا بيش از اين مي: فرمايد و مي) كند توجه مي(

رويـم؟   چه چيزي بيش از اين بخواهيم، در حالي كه در بهشت هرجا بخواهيم مـي ! خدايا
خواهيد  آيا بيش از اين مي: فرمايد كند و مي ديگر ميها نظري  سپس بار دوم خداوند به آن

، ]شـود  هـا سـؤال مـي    و مرتب از آن[شوند  بينند، رها نمي تا به شما ببخشم؟ وقتي كه مي



   

 احاديث قدسي 188
 

مان را به جسدهايمان برگردان تا به دنيا برگرديم و دوبـاره در راه   ارواح! خدايا: گويند مي
 .»تو جهاد كنيم و كشته شويم

 ]فضل الشهادة فی سبيل االله[ :ابن ماجه، باب

ي  حـديث شـماره  (ابن ماجه اين حديث را با الفاظي نزديك به الفـاظ ترمـذي    -187
از من درخواست كنيد آنچه « »سَلُونِي مَا شِئْتُمْ «آورده است، با اين تفاوت كه عبارت ) 186
ا نَسْألَُكَ وَنَحْنُ مَاذَ وَ «: يك بار آمده است و نيز در اين روايت چنين آمده است» خواهيد؟ مي

نَا؟ چه چيزي از تو درخواست كنيم، در حالي كه ما در بهشت « »نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أيَِّـهَا شِئـْ
و نيز ايـن جملـه در ايـن روايـت بيشـتراز روايـت       » رويم؟ به هرجاي آن كه بخواهيم مي

هـا   بينـد آن  وقتي كـه خداونـد مـي   « »لـِكَ ترُكُِـوافَـلَمَّا رأََي أنََّـهُمْ لَمْ يَسْـألَُوا إِلاَّ ذَ «: ترمذي است
ها را به حـال خـود رهـا     شان به جسدهايشان، آن درخواستي ندارند، جز برگرداندن ارواح

 .»كند مي

 ]ما يتمنی أهل الجنة: [نسائی، باب

يُـؤْتَى : يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَ : قاَلَ  بْنِ مَالِكٍ رضي االله عنه عَنْ أنََسٍ « -188
 ،أَيْ رَبِّ : كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزلَِكَ؟ فَـيـَقُولُ   !ياَ ابْنَ آدَمَ : باِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

رَ مَنْزِلٍ، فَـيـَقُولُ  نْـيَ  أُسَائِلُ : سَلْ وَتَمَنَّ، فَـيـَقُولُ : خَيـْ فأَُقـْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ،  ،اأَنْ تَـرُدَّنِي إِلَى الدُّ
 .»لِمَا يَـرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ 

يكـي از  «: فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از انس بن مالك . 188
جا و منزلتت ! اي انسان: فرمايد شود، خداوند متعال مي آورده مي] به حضور خدا[بهشتيان 

بهترين جا و بهترين منزلت، خداونـد  ! خدايا: كند ديدي؟ عرض ميچگونه ] در بهشت[را 
از من درخواست كن و آرزو كـن، و او  ] خواهي و دوست داري؟ هر آنچه مي: [فرمايد مي

خواهم كـه مـرا    مي: كند دارد، عرض مي] در راه تو[به خاطر اهميت و ارزشي كه شهادت 
 .»جهاد كنم و كشته شوم) بار ها ده(به دنيا بازگرداني، تا در راه تو ده بار 



   

 189 جهاد در راه خدا و اخلاص در آن و فضيلت شهدا
 

 اند دعواي شهداء و كساني كه بر بسترشان وفات كرده: حديث

 ]مسألة الشهادة: [نسائی، باب

يَخْتَصِمُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ « -189
إِخْوَانُـنَا : وَفَّـوْنَ عَلَى فُـرُشِهِمْ إِلَى ربَِّـنَا فِي الَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَـيـَقُولُ الشُّهَدَاءُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُت ـَ

نَا، فَـيـَقُولُ ربَُّـنَا: قتُِلُوا كَمَا قتُِلْنَا، وَيَـقُولُ الْمُتـَوَفَّـوْنَ عَلَى فُـرُشِهِمْ  رُوا إِلَى انْظُ : إِخْوَانُـنَا مَاتُوا كَمَا مُتـْ
هُمْ وَمَعَهُمْ، فإَِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَ  شْبـَهَتْ جِرَاحِهِمْ، فإَِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُوليِنَ، فإَِنَّـهُمْ مِنـْ

 .»جِرَاحَهُمْ 
شـهداء و  «: فرمودنـد  روايت شده اسـت كـه پيـامبر     از عرباض بن ساريه . 189

اند، دعوايشان را در مـورد كسـاني كـه در اثـر طـاعون       ردهكساني كه بر بسترشان وفات ك
مـان همچـون مـا     برادران: گويند برند، سپس شهدا مي اند، نزد پروردگارمان مي وفات كرده
مان  برادران: گويند مي) اند دانسته مرگ طبيعي(اند  هايي كه فوت كرده اند، اما آن شهيد شده

شـان   ها بنگريـد، اگـر زخـم    به زخم آن: فرمايد اند، پروردگارمان مي همچون ما فوت كرده
كننـد،   باشند؛ پس وقتي نگاه مي ها شهيد هستند و با شهدا مي همچون زخم شهداء بود، آن

 .»شان همچون زخم شهداست بينند زخم مي

 ي مجاهد در راه خدا، خيانت كند كسي كه به خانواده] سزاي: [حديث

 ]من خان غازياً فی أهله[نسائی، باب 

حُرْمَةُ نِسَاءِ : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُـرَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -190
هَذَا : يَامَةِ قِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتهِِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانهَُ، قِيلَ لَهُ يَـوْمَ الْ 

 .»؟خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتهِِ مَا شِئْتَ، فَمَا ظنَُّكُمْ 
 جايگـاه «: فرمودنـد  كنـد كـه پيـامبر     از سليمان بن بريده از پدرش روايت مي .190

شـان   اند، همچون جايگـاه مـادران   همسرِ مردان مجاهد نسبت به مرداني كه به جهاد نرفته
اش را به دست كسي داد كه به جهاد نرفته اسـت و او   رگاه مجاهدي خانوادهباشند و ه مي

اين همان كسي است كه به : شود گفته مي) شهيد(به مجاهد خيانت كرد، روز قيامت به او 
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سـپس  (ر؛ ادخواهي بـراي خـود بـر    نيكش هرچه مي تو خيانت كرده است، پس از اعمال
آيا ديگر هيچ عمل نيكي براي او بـاقي  (» وييد؟گ در اين مورد چه مي«:) فرمودند پيامبر 

 !).ماند؟ مي

 !خدايا: گويد گيرد و مي مردي دست مردي را مي: حديث
 اين مرد، مرا كشت

 ]تعظيم الدم: [نسائی، باب

جِيءُ الرَّجُلُ يَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ « -191
قَـتـَلْتُهُ لتَِكُونَ الْعِزَّةُ : لِمَ قَـتـَلْتَهُ؟ فَـيـَقُولُ : هَذَا قَـتـَلَنِي، فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ  !ياَ رَبِّ : فَـيـَقُولُ  ،آخِذًا بيَِدِ الرَّجُلِ 

لِمَ : نَّ هَذَا قَـتـَلَنِي، فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ إِ : فَـيـَقُولُ  ،وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بيَِدِ الرَّجُلِ . فإَِنَّـهَا لِي: لَكَ، فَـيـَقُولُ 
 .»فَـيَبُوءُ بإِِثْمِهِ  ،لتَِكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلاَنٍ، فَـيـَقُولُ إِنَّـهَا ليَْسَتْ لِفُلاَنٍ : قَـتـَلْتَهُ؟ فَـيـَقُولُ 

بـه  [مـردي  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از عبداالله بن مسعود . 191
: گويـد  آيد كه دست فرد ديگري را گرفته اسـت، سـپس مـي    حالي كه مي در] دادگاه خدا

او را : گويد چرا او را كشتي؟ مي: گويد مي) قاتل(اين مرد مرا كشت، خداوند به او ! خدايا
تا دين تو استقرار يابد، يعني در راه تو و به خـاطر تـو او   (كشتم تا عزت، خاص تو باشد 

به دادگـاه  ) [مرد ديگري(تنها براي من است و مردي  عزت: فرمايد ، خداوند مي)را كشتم
ايـن  ! خـدايا : گويـد  آيد كه دست فرد ديگري را گرفته است، سپس مي در حالي مي] خدا

تا عزت : گويد چرا او را كشتي؟ مي: گويد كشته است، خداوند خطاب به قاتل مي مرد مرا
ظ مقام و موقعيـت  در راه فلان شخص و براي حف(و سربلندي نصيب فلان شخص شود 

اما عـزت و سـربلندي مـال    : فرمايد ، خداوند مي)فلان شخص، جنگ كردم و او را كشتم
، پس فرد قاتل بـا  ]زيرا عزت و سربلندي تنها خاص خداوند است[فلان شخص نيست، 

رود كـه جايگـاه او اسـت و     و بـه جـايي مـي   [گـردد   گناهي كه مرتكب شده است، برمي
 .»]ردبدهد و از طرف ديگر مقام شهيد را بالا مي ايش ميخداوند به بدترين شكل جز
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 رضايت و خشنودي خداوند نسبت به كسي: حديث
 كند كه در راه او جهاد مي

 ]الرجل يشتری نفسه: [ابوداود، باب

عَجِبَ : سَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ « -192
فَـعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَـرَجَعَ حَتَّى أُهَريِقَ دَمُهُ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى  ،فاَنْـهَزَمَ  ،ربَُّـنَا عَزَّ وَجَلَّ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

 .»حَتَّى أُهَريِقَ دَمُهُ  ،نْدِيانْظرُُوا إِلَى عَبْدِي رجََعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِ : لِمَلاَئِكَتِهِ 
: فرمودنـد  پيـامبر  : روايـت شـده اسـت كـه گفـت      از عبداالله بـن مسـعود   . 192

كند، پس در ميـدان   شود از كسي كه در راه خدا جهاد مي پروردگارم راضي و خشنود مي«
كنـد و وظيفـه و    داند كه كار درسـتي نمـي   كند، اما مي خورد و فرار مي جنگ شكست مي

كند تا اين كـه   گردد و جهاد مي شود و برمي آورد، پس پشيمان مي خود را به ياد مي حالت
ام بنگريـد كـه    به بنده«: فرمايد شود، آنگاه خداوند متعال به فرشتگان مي خونش ريخته مي

و آن را بـه مجاهـد واقعـي    [چگونه با عشق و علاقه نسبت به كسب آنچه نزد من اسـت  
ام،  هايي كه نسبت به فراريان در ميـدان جنـگ داده   ذاب و وعدهو ترس از ع] ام وعده داده
 .»)شهيد شد(تا اين كه خونش ريخته شد ] و جهاد كرد[برگشت 

بسته و  پروردگارمان راضي و خشنود است از گروهي كه دست: حديث
 شوند زنجيرشده به سوي بهشت هدايت مي

 ]الأسير يوثق: [ابوداود، باب

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : يَـقُولُ  رضي االله عنه رَةَ هُرَي ـْ بِيْ أَ عَنْ « -193
 .»عَجِبَ ربَُّـنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلاَسِلِ 
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: فرمـود  مـي  شـنيدم كـه پيـامبر    : روايت شده است كـه گفـت   از ابوهريره . 193
بسته و زنجيرشـده بـه سـوي     ردگار متعال راضي و خشنود است از گروهي كه دستپرو«

 .)50F1(»شوند بهشت هدايت مي

                                           
شوند، كساني هستند كه توسـط مجاهـدان در راه    منظور از چنين گروهي كه با زنجير وارد بهشت مي -1

شـان، خداونـد    ه و دست و پايشان زنجير شده است، اما بعد از اسـارت خدا در ميدان جنگ اسير شد
پس ورودشان بـه  . شوند شان وارد بهشت مي كند و آنان مسلمان شده، بعد از مرگ ها را هدايت مي آن

شدند، بـر همـان كفـري كـه بودنـد،       شان است، زيرا اگر اسير نمي بهشت به سبب زنجيرها و اسارت
 .واالله أعلم –مي رفتند  شدند و به دوزخ كشته مي



 

 
 چندبرابركردن پاداش اعمال براي امت حضرت محمد  -19

 ...مثَل يهود و نصاري و مسلمين: حديث

 ]الإجارة إلی صلاة العصر: [باب» الإجارة«بخاری، كتاب 

هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ « -194 بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
مَنْ يَـعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النـَّهَارِ : كَرَجُلٍ اسْتـَعْمَلَ عُمَّالاً، فَـقَالَ   ،إِنَّمَا مَثَـلُكُمْ وَاليـَهُودُ وَالنَّصَارَى: قاَلَ 

فَـعَمِلَتِ اليـَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ، ثمَُّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثمَُّ أنَْـتُمُ  ،قِيرَاطٍ  ،اطٍ عَلَى قِيرَ 
الَّذِينَ تَـعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطيَْنِ قِيرَاطيَْنِ، فَـغَضِبَتِ اليـَهُودُ 

: لاَ، قاَلَ : هَلْ ظلََمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قاَلُوا: نَحْنُ أَكْثَـرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطاَءً، قاَلَ : ى، وَقاَلُواوَالنَّصَارَ 
 .»أُوتيِهِ مَنْ أَشَاءُ  ،فَذَلِكَ فَضْلِي

 پيـامبر  : روايـت شـده اسـت كـه گفـت      باز عبداالله بن عمر بن خطـاب  . 194
مردي است كه چند كارگر به كار گرفته است،  اري مانندهود و نصمثلَ شما و ي«: فرمودند

كند؟ يهوديـان   چه كسي تا بعد از ظهر برايم با يك قيراط كار مي: گويد مي] ها به آن[پس 
] از بعد از ظهر تا نزديك عصـر [اند، سپس مسيحيان  تا بعد از ظهر با يك قيراط كار كرده

ساني هستيد كه از نماز عصر تا غـروب خورشـيد   اند، سپس شما ك با يك قيراط كار كرده
شود؛ آنگاه يهوديان و مسـيحيان   كنيد و به شما دو برابر داده مي در برابر دو قيراط كار مي

. تر اجرت گـرفتيم  كم] اما[ما بيشتر از مسلمانان كار كرديم : گويند شوند و مي عصباني مي
ترين ظلمي شده اسـت؟ جـواب    وچكتان به شما ك آيا در مورد حق: فرمايد مي] خداوند[

پس ايـن فضـل مـن اسـت، بـه هـركس كـه بخـواهم         : فرمايد خير، خداوند مي: دهند مي
 .)51F1(»دهم مي

 

                                           
 .هر قيراط برابر يك بيست و چهارم دينار است. واحدي است قديمي: قيراط -1



   

 احاديث قدسي 194
 

 ]الإجارة من العصر إلی اليل: [بخاری، باب

مَثَلُ : قاَلَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الأَشْعَرِيِّ  عَنْ أبَِي مُوسَى« -195
، عَلَى أَجْرٍ المُسْلِمِينَ وَاليـَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رجَُلٍ اسْتَأْجَرَ قَـوْمًا يَـعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَـوْمًا إِلَى اللَّيْلِ 

وَمَا عَمِلْنَا  ،ذِي شَرَطْتَ لنََالاَ حَاجَةَ لنََا إِلَى أَجْرِكَ الَّ : مَعْلُومٍ، فَـعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النـَّهَارِ، فَـقَالُوا
 آخَرينَ لاَ تَـفْعَلُوا أَكْمِلُوا بقَِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْركَُمْ كَامِلاً، فأَبََـوْا وَتَـركَُوا، وَاسْتَأْجَرَ : باَطِلٌ، فَـقَالَ لَهُمْ 

رَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَـعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ شَ  مَا وَلَكُمْ  ،هَذَا أَكْمِلاَ بقَِيَّةَ يَـوْمِكُمْ : بَـعْدَهُمْ، فَـقَالَ 
 ، فإَِنَّ بقَِيَّةَ عَمَلِكُمْ  أَكْمِلُوا: مَا عَمِلْنَا باَطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لنََا فِيهِ، فَـقَالَ لَهُمْ : قاَلُواالعَصْرِ، 

أبََـيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَـوْمًا أَنْ يَـعْمَلُوا لَهُ بقَِيَّةَ يَـوْمِهِمْ، فَـعَمِلُوا بقَِيَّةَ يَـوْمِهِمْ مَا بقَِيَ مِنَ النـَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَ 
 .»ذَا النُّورِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَريِقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَـلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قبَِلُوا مِنْ هَ 

مثلَ مسـلمانان  «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  وموسي اشعري از اب. 195
و يهود و نصاري همانند مثلَ مردي است كه گروهي را به اجُرت گرفت تـا بـرايش يـك    

برايش كـار  ] آن روز[روز كامل با اجُرت مشخص كار كنند؛ پس آن گروه، تا بعد از ظهر 
ا شرط كردي نـداريم و بيهـوده كـار كـرديم و در     نيازي به اجُرتي كه با م: كردند و گفتند

دسـت  : هـا گفـت   بـه آن ] صـاحب كـار  [گيريم؛  قبال آنچه تاكنون كار كرديم، چيزي نمي
هـا   ي كارتان را ادامه دهيد و مزدتان را به طور كامـل دريافـت كنيـد، امـا آن     نكشيد، بقيه

وه ديگري را به كـار  پس از آنان گر] صاحب كار[خودداري كردند كارشان را رها كردند؛ 
هـا شـرط كـردم، بـه شـما       ي روز را كار كنيد و آنچـه بـه آن   بقيه: ها گفت گرفت و به آن

] دهيم و ادامه نمي: [كار كردند و سپس گفتند] آن روز[تا عصر ) دوم گروه(ها  دهم؛ آن مي
 خواهيم و اجُرتـي كـه بـراي مـا قـرار      تاكنون هرچه كار كرديم، بيهوده بوده و مزدي نمي

ي كارتان را بكنيد كه چيزي بـه   بقيه] دست نكشيد و: [ها گفت دادي، از آنِ خودت؛ به آن
گروه ديگري ] صاحب كار[و ] روند دهند و مي ها ادامه نمي اما آن[آخر روز نمانده است؛ 
تا اين كه ] يعني از عصر[ي روز  ها بقيه ي روز برايش كار كنند؛ آن را به كار گرفت تا بقيه

ايـن مثـال، مثـال    . غروب كرد، كار كردند و مزد هردو گروه قبلي را هم گرفتنـد خورشيد 
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و مثـالِ آن مقـدار از ايـن نـور و هـدايت اسـت كـه        ] و شما مسـلمانان [يهود و نصاري 
 .»]ايد و پذيرفته[اند  پذيرفته





 

 
 در تورات صفات پيامبر  -20

 در تورات صفات پيامبر : حديث

﴿ :تعالى قول االله: [ببا» سورة الفتح«بخاری، باب                   

   ﴾[. 

هُمَا أَنَّ هَذِهِ الآيةََ الَّتِي فِي القُرْآنِ « -196  :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

﴿                    ﴾ ِياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ : ، قاَلَ فِي التـَّوْراَة

غَلِيظٍ، وَحِرْزاً لِلأْمُِّيِّينَ، أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتـَوكَِّلَ، ليَْسَ بِفَظٍّ وَلاَ  ونَذيراً  شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
هُ حَتَّى يقُِيمَ بهِِ وَلاَ سَخَّابٍ باِلأَسْوَاقِ، وَلاَ يدَْفَعُ السَّيِّئَةَ باِلسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَـعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَـقْبِضَهُ اللَّ 

 .»يًا، وَآذَاناً صُمّا، وَقُـلُوباً غُلْفًالاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَـيـَفْتَحَ بِهَا أَعْيـُنًا عُمْ : المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بأَِنْ يَـقُولُوا
اي كه در  اين آيه: روايت شده است كه گفت باز عبداالله بن عمرو بن عاص . 196

﴿: فرمايـد  قرآن ذكـر شـده اسـت و مـي                            ﴾ 

؛ در »ايم دهنده فرستاده رسان و بيم ا تو را به عنوان گواه و مژدهم! اي پيامبر« ]٤٥: الأحـزاب[
دهنـده   رسان و بيم ما تو را به عنوان گواه و مژده! اي پيامبر«: گفته است) نيز چنين(تورات 

ي مـن و   قـرار داديـم؛ تـو بنـده     امـي ] براي مـردم [پناهگاهي فرستاديم و تو را به عنوان 
متوكل ناميـدم؛ ايـن   ] خاطر قناعت و اعتمادت به خداوندبه [تو را . ي من هستي فرستاده
بـه سـبب   [بداخلاق و تندخوست و نه قساوت قلب دارد، او فردي نيسـت كـه    پيامبر نه

داد و فرياد راه بيندازد؛ او هرگز جـواب بـدي   ] و ميان جمع مردم[در بازار ] اش تندخويي
بت بـه او بـدي انجـام داده    نسبت به كسي كـه نس ـ [بخشد و  دهد، بلكه مي را با بدي نمي

گيرد، تا زماني كه ملت كجرو و گمـراه را   كند و خداوند جان او را نمي گذشت مي] است
] شـان  بعد از گمراهـي [هدايت دهد و راست كند به اين كه ] به راه راست[ي او  به وسيله

هـاي كـوري را    هيچ خدايي جز االله نيست، آن وقت با اين جمله است كه چشـم : بگويند
 .»كند اي را باز مي هاي فروبسته هاي كري را شنوا و دل ينا و گوشب



   

 احاديث قدسي 198
 

 »البيوع«بخاری، كتاب 

هُمَا قُـلْتُ : عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ « -197  :لَهُ  لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي : االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التـَّوْراَةِ؟ قاَلَ  أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

﴿ :التـَّوْراَةِ ببِـَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ                   ﴾  ِإِلَى آخِر

 .»الْحَدِيْثِ 
رسـيدم و بـه او    ببه عبداالله بن عمـرو بـن عـاص    : گويد ء بن يسار ميعطا. 197

بـه خـدا    ،بله: در تورات آگاه كن؟ گفت ها و صفات پيامبر  مرا از ويژگي: عرض كردم
هايي كه در قرآن برايش ذكر شده، توصيف  در تورات با برخي از ويژگي سوگند پيامبر 

﴿:] ؛ از جملـه [شده است                          ﴾]٤٥: الأحـزاب[ 

، تـا آخـر   »...ايـم و  دهنـده فرسـتاده   دهنده و بيم ما تو را به عنوان گواه و مژده! اي پيامبر«
 ).196ي  حديث شماره(حديث قبلي 



 

 
 جزا و پاداش صبر بر مصيبت -21

 و چشمدادن د پاداش صبر بر از دست: حديث

 ]فضل من ذهب بصره: [باب» كتاب طب«بخاری، 

إِنَّ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ « -198
تـَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتـَيْهِ فَصَبـَرَ، عَوَّضْ : قاَلَ تَـعَالَى اللَّهَ  هُمَا الجَنَّةَ إِذَا ابْـ نـَيْهِ : يرُيِدُ  .تُهُ مِنـْ  .»عَيـْ

: شنيدم كه فرمودند از پيامبر : روايت شده است كه گفت از انس بن مالك . 198
ام را با دو محبوبش آزمايش و در آن مبـتلا كـردم و    هرگاه بنده«: فرمايد خداوند متعال مي

، بهشـت را  ]شـان  دادن بر از دستو صبر [صبر كرد، در پاداش آن دو ] در اين آزمايش[او 
 .باشد ؛ منظور از دو محبوبش، دو چشمش مي»كنم نصيبش مي

 ]ما جاء فی ذهاب البصر: [بابترمذی، 

إِنَّ اللَّهَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي االله عنه قاَلَ « -199
نْـيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلاَّ الجَنَّةَ إِذَا أَخَ : يَـقُولُ   .»ذْتُ كَريِمَتَيْ عَبْدِي فِي الدُّ

خداونـد  : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  بن مالك  از انس. 199
و او در مقابل، صبر كرد نـزد  [ام را گرفتم  دو چشم بنده] بينايي[هرگاه در دنيا «: فرمايد مي
 .»داشي جز بهشت نداردپا] من

 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي
يقول االله عز : عن أبي هريره رضي االله عنه مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال« -200

 .»من أذهبت حبيبتيه وصبر واحتسب، لم أرض له ثوابا إلا الجنة: وجل
خداونـد متعـال   : كـه فرمودنـد  كنـد   روايت مـي  به نقل از پيامبر  ابوهريره . 200

هركس را نابينا كردم و دو چشمش را گرفتم و او نيز با هدف كسـب اجـر و   «: فرمايد مي
 .»شوم پاداش صبر كرد، جز به بهشت به عنوان اجر و پاداش براي او راضي نمي



   

 احاديث قدسي 200
 

 اجر و پاداش كسي كه فرزندش را از دست دهد: حديث

 ]به وجه االله العمل يبتغی: [باب» الرقاق«بخاری، كتاب 

: يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -201
نْـيَا ثمَُّ احْتَسَبَهُ، إِلاَّ   .» الجَنَّةُ مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَـبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّ

خداونــد متعــال : فرمودنــد روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  از ابــوهريره . 201
ي مؤمنم نزد من جزايي جز بهشت ندارد، آنگاه كه جان شخص برگزيـده   بنده«: فرمايد مي

گيـرم و او   را مي...) مانند فرزند يا برادر يا پدر و مادر و يا(و محبوب او از ميان اهل دنيا 
 .»)دكن به خاطر من صبر مي(كند  سب اجر و پاداش بر آن مصيبت صبر ميبا هدف ك

 ]من يتوفی له ثلاثة أولاد: [نسائی، باب

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يمَُوتُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -202
نـَهُمَا ثَلاَثةَُ أَوْلاَ  لُغُوا الْحِنْثَ  ،دٍ بَـيـْ : يُـقَالُ لَهُمْ : إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ بِفَضْلِ رحَْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ، قاَلَ  ،لَمْ يَـبـْ

 .»ادْخُلُوا أنَْـتُمْ وَآباَؤكُُمْ : فَـيـَقُولُ حَتَّى يدَْخُلَ آباَؤُناَ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَـيـَقُولُونَ 
] پـدر و مـادر  [هـيچ  «: روايت شده است كه فرمودند پيامبر از  از ابوهريره . 202

شان بميرند كه آن سه به سن بلوغ نرسـيده باشـند،    مسلماني نيستند كه سه نفر از فرزندان
ها را وارد بهشـت   ها، والدين آن مگر اين كه خداوند با فضل و كرم خود نسبت به آن بچه

وارد : [گويند وارد بهشت شويد، مي: دشو ه ميبه فرزندان گفت« :فرمودند پيامبر . »كند مي
، پس خداوند )شويم باهم وارد آن مي(تا اين كه پدر و مادرمان وارد آن شوند ] شويم نمي
 .»وارد بهشت شويد] باهم[تان  شما و والدين: فرمايد مي

 ]ثواب المصيبة: [ابن ماجه، باب

ابْنَ : يَـقُولُ اللَّهُ سُبْحَانهَُ : يِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنِ النَّبِ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي أُمَامَةَ « -203
 .»الْجَنَّةِ  إِلاَّ إِنْ صَبـَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُْولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَـوَاباً  !آدَمَ 
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اك و منـزه  خداوند پ: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابي امامه . 203
، بـا هـدف   ]و در همـان ابتـداي آن  [اگر هنگام مصـيبت  )! انسان(اي بني آدم «: فرمايد مي

كسب اجر و پاداش، صبر كني، جز به بهشت به عنوان پاداش بـراي تـو راضـي نخـواهم     
 .»شد

 إِنَّ السِّقْطَ ليَـُرَاغِمُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عَلِيٍّ « -204
أَيِ الْمُغاَضِبُ ( أيَُّـهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ : ربََّهُ إِذَا أَدْخَلَ أبََـوَيهِْ النَّارَ، فَـيـُقَالُ  )أَيْ يُـغَاضِبُ وَيُجَادِلُ (

 .»دْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ أَدْخِلْ أبََـوَيْكَ الْجَنَّةَ، فَـيَجُرُّهُمَا بِسَرَرهِِ حَتَّى يُ  ،ربََّهُ  )الْمُجَادِلُ 
سـقط  «: فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده اسـت كـه گفـت    از حضرت علي . 204

وقتي كه خداوند پدر و مادرش را به ] روز قيامت[، )اي كه قبل از تولدش سقط شود بچه(
و [كند و ناراحـت اسـت    ، با پروردگارش مجادله مي)اگر اهل آتش باشند(اندازد  آتش مي
اي سقطي كه بـا  : شود ، پس به او گفته مي]خواهد كه والدينش را به آتش نيندازد از او مي
كـن،   والـدينت را وارد بهشـت  ! كني و ناراحت و عصباني هسـتي  ت مجادله ميپروردگار

  .»كند كشد تا اين كه وارد بهشت مي ها را مي آنگاه سقط با بند نافش آن
 ].ضعيف استاسنادش : گويند نووي، و بوصيري و آلباني مي[

 ]الجنائز: [ترمذی، باب

إِذَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ « -205
 ؟قَـبَضْتُمْ ثمََرَةَ فُـؤَادِهِ : فَـيـَقُولُ نَـعَمْ، : فَـيـَقُولُونَ  ؟قَـبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي: قاَلَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ  ،مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ 

ابْـنُوا لِعَبْدِي بَـيْتًا : حَمِدَكَ وَاسْتـَرْجَعَ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ : مَاذَا قاَلَ عَبْدِي؟ فَـيـَقُولُونَ : نَـعَمْ، فَـيـَقُولُ : فَـيـَقُولُونَ 
 .»فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَـيْتَ الحَمْدِ 

هرگـاه فرزنـد   «: فرمودند ه است كه پيامبر روايت شد از ابوموسي اشعري . 205
ي مـن را   جان فرزند بنده: گويد فوت كند، خداوند به فرشتگانش مي] ي مؤمن خدا[بنده 

را گرفتيـد؟  ) ي زنـدگيش  ثمـره (اش  آيـا جگرگوشـه  : فرمايـد  گويند، بله، مـي  گرفتيد؟ مي
 :و ستايش نمود و گفت تو را سپاس: گويند مي: ام چه گفت بنده: فرمايد بله، مي: گويند مي
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ام بسـازيد و   منزلي در بهشت براي بنده: فرمايد سپس خداوند مي »إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّـا إِليَْـهِ راَجِعُـونَ «
 .»بناميد» ي حمد خانه«آن را 

 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 گويد فضيلت و پاداش بيماري كه خدا را سپاس و ستايش مي: حديث

 ]ما جاء فی فضل المريض: [باب» الموطأ«لک، امام ما

 انُْظرُُوا: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَـعَثَ اللَّهُ تَـعَالَى إِليَْهِ مَلَكَيْنِ، فَـقَالَ : عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ « -206
وَهُوَ  - هِ، رفََـعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأثَْـنَى عَلَيْ  ،فإَِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللَّهَ  ؟مَاذَا يَـقُولُ لعُِوَّادِهِ 

رًا مِنْ  ،لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَـوَفَّـيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أنَاَ شَفَيْتُهُ : فَـيـَقُولُ  - أَعْلَمُ  أَنْ أبُْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيـْ
رًا مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُ   .»كَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيـْ

بيمـار شـود،   ] ي خدا[هرگاه بنده «: از عطاء بن يسار روايت شده است كه گفت. 206
كـه بـه   ] و ببينيد[بنگريد : فرمايد مي] و به آنان[فرستد  خداوند دو فرشته را به سويش مي

دا را حمد ، خ]آيند كنندگان پيش او مي وقتي عيادت[گويد؟ پس  كنندگانش چه مي عيادت
 –برند و خدا  كند، كلام بيمار را نزد خداي متعال مي گويد و او را سپاس و ستايش مي مي

ي مـن   ام بر عهـده  براي بنده: فرمايد مي –تر است  كه از همه كس به احوال بندگانش آگاه
باشد كه اگر جان او را گرفتم، او را وارد بهشـت كـنم و اگـر او را شـفا دادم، گوشـت و      

و ايـن كـه   ) جان دوباره به او ببخشـم (را عوض كنم و بهتر از آن را به او ببخشم خونش 
 .)52F1(»گناهانش را پاك كنم

                                           
امـا آنچـه از   ... فرمود  راوي حديث، صحابه نيست و در حديث اشاره نكرده است كه پيامبر : نكته -1

ونـد  شود اين است كه حديث سخن خود او نيست؛ زيـرا در حـديث سـخن خدا    حديث فهميده مي
شـنيده اسـت؛ در غيـر ايـن      آمده است؛ پس حتماً عطاء بن يسار حديث را از يكي از ياران پيامبر 

 .صورت حديث مقطوع خواهد بود
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 تب، آتش من است كه در دنيا آن را بر: حديث
 ...كنم ي مؤمنم مسلط مي بنده

ی: [ابن ماجه، باب مّ  ]الحُ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ عَادَ مَريِضًا، وَمَعَهُ أبَوُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ا رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -207
 ،هِيَ ناَرِي: أبَْشِرْ فإَِنَّ اللَّهَ يَـقُولُ : مِنْ وَعْكٍ كَانَ بهِِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،هُرَيْـرَةَ 

نْـيَا  .»، لتَِكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ، فِي الآْخِرَةِ أُسَلِّطهَُا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّ
به عيادت بيماري كه به شدت بـه   روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 207

تـو را  : فرمودنـد  بود؛ پيامبر  رفت و او همراه پيامبر ) تبش شديد بود(تب مبتلا بود 
ي مؤمنم مسـلط   را در دنيا بر بنده آن. تب، آتش من است«: فرمايد مژده باد كه خداوند مي

 .»)در آخرت از آتش دوزخ محفوظ بماند(ي آتشش در آخرت باشد  كنم تا بهره مي

 بخوان و صعود كن: حديث

 ]ثواب القرآن: [ابن ماجه، باب

يُـقَالُ : وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « -208
حَتَّى يَـقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ  ،اقـْرَأْ وَاصْعَدْ، فَـيـَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيةٍَ دَرجََةً  :لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ 

 .»مَعَهُ 
به همـراه  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 208

شـود،   ، وقتي كه وارد بهشـت مـي  )كسي كه همواره همراه با قرآن است(و همنشين قرآن 
و بـا  ) خوانـد  قاري قرآن، قـرآن مـي  (خواند  بخوان و صعود كن؛ پس او مي: شود گفته مي

دانـد،   اي كـه مـي   رود تا اين كه آخرين آيه بالاتر مي) مقامش(اي  اي درجه خواندن هر آيه
 .»خواند مي
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 اي والدينش،طلب آمرزش فرزند بر: حديث
 برد ها را در بهشت بالا مي مقام آن

 ]بر الوالدين: [ابن ماجه، باب

الْقِنْطاَرُ اثْـنَا عَشَرَ ألَْفَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -209
رٌ مِمَّا بَـيْنَ السَّمَ  إِنَّ الرَّجُلَ : وَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،اءِ وَالأَْرْضِ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيـْ

 .»باِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ : أنََّى هَذَا؟ فَـيـُقَالُ : فَـيـَقُولُ  ،لتَـُرْفَعُ دَرجََتُهُ فِي الْجَنَّةِ 
قنطـار دوازده  هـر  «: روايت شده است كـه فرمودنـد   از پيامبر  از ابوهريره . 209

. ها و زمين اسـت  تر است از آنچه مابين آسمان رزشاهزار اوقيه است و هر اوقيه بهتر و با
: گويد مي] با تعجب[شود و او  بالاتر برده مي انسان در بهشت، مقامش: فرمودند پيامبر 

ي طلب آمرزش فرزنـدت   اين نتيجه: شود از كجا آمده است؟ گفته مي] اجر و پاداش[اين 
 .)53F1(»اي توستبر

                                           
 .اوقيه، واحد وزن و برابر با چهل درهم است -1



 

 
روي در قصاص و اين كه قصاص فقط مربوط به  منع زياده -22

 كسي است كه مرتكب جرم شده است

 اي كه يكي از پيامبران خدا را گزيد مورچه: حديث

 ]الجهاد والسير: [بخاری، باب

: ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ : هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ  عَنْ أبَِيْ « -210
أَحْرَقْتَ  ،أَنْ قَـرَصَتْكَ نمَْلَةٌ : قَـرَصَتْ نمَْلَةٌ نبَِيّا مِنَ الأنَبِْيَاءِ، فأَمََرَ بقَِرْيةَِ النَّمْلِ فأَُحْرقَِتْ، فأََوْحَى اللَّهُ إِليَْهِ 

 .»اللّهَ؟ أُمَّةً تُسَبِّحُ 
: فرمـود  شـنيدم كـه مـي    از پيامبر : كه گفتروايت شده است  از ابوهريره . 210

ها سـوزانده   ي مورچه به دستور پيامبر خدا، لانه. اي، يكي از پيامبران خدا را گزيد مورچه«
امتـي را  ] امـا تـو در مقابـل   [يك مورچه تو را گزيـد  : شد، آنگاه خداوند به او وحي كرد

 .)54F1(»كنند سوزاندي كه خدا را تسبيح مي

 ...]من الدواب وخمس : [بخاری، باب

نَـزَلَ نبَِيٌّ مِنَ الأنَبِْيَاءِ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -211
ببِـَيْتِهَا فأَُحْرِقَ باِلنَّارِ، فأََوْحَى اللَّهُ  فأَُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثمَُّ أَمَرَ  ،تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَـلَدَغَتْهُ نمَْلَةٌ، فأََمَرَ بِجَهَازهِِ 

 .»!؟فَـهَلاَّ نمَْلَةً وَاحِدَةً : إِليَْهِ 
يكي از پيامبران خدا «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 211

اي او را گزيـد و پيـامبر    ، سـپس مورچـه  ]تـا كمـي اسـتراحت كنـد    [زير درختي نشست 
ي مورچـه   دستور داد كه زيراندازش از زير مورچه بيـرون آورده و لانـه  ] وناراحت شد [

                                           
بوده است و برخـي نيـز    به نقل از ترمذي، پيامبر مذكور در حديث، پيامبر خدا، حضرت موسي  -1

 .بوده است پيامبر خدا، عزير : اند گفته
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اي را  پس چرا تنهـا مورچـه  ]: و فرمود[سوزانده شود؛ پس از آن خداوند به او وحي كرد 
 .»]اند ها كاري نكرده كه تو را گزيده است، بقيه مورچه[سوزاني  نمي

 ]النهی عن قتل النمل«: مسلم، باب

ثَـنَا أبَوُ هُرَيْـرَةَ : امِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قاَلَ عَنْ هَمَّ « -212 وَقاَلَ  ،فَذكََرَ أَحَادِيثَ  رضي االله عنه هَذَا مَا حَدَّ
تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَـلَدَغَتْهُ نمَْلَةٌ، فأََمَرَ  عليهم السلام نَـزَلَ نبَِيٌّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ : رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .»فَـهَلاَّ نمَْلَةً وَاحِدَةً : فأَُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فأَُحْرقَِتْ فِي النَّارِ، قاَلَ فأََوْحَى االلهُ إِليَْهِ  ،ازهِِ بِجِهَ 
: احـاديثي را برايمـان بيـان كـرد و گفـت      ابـوهريره  : گويـد  همان بن منبه مي. 212

. اي او را گزيـد  مورچه. درختي نشستزير  †يكي از پيامبران خدا «: فرمودند پيامبر
ي  دستور داد كه زيرانـدازش از زيـر مورچـه بيـرون آورده و لانـه     ] ناراحت شد و[پيامبر 

پـس چـرا تنهـا    ]: و فرمـود [مورچه سوزانده شود؛ پس از آن خداوند بـه او وحـي كـرد    
 .»]اند ها كاري نكرده كه تو را گزيده است، بقيه مورچه[سوزاني  اي را نمي مورچه

در روايت ديگري از مسلم، همان روايت بخاري آمده است، با اين تفـاوت كـه    -213
 الأُمَـمِ أَهْلَكْـتَ أُمَّـةً مِـنَ  وَاحِـدَةٌ، أَفِـي أَنْ قَـرَصَـتْكَ نمَْلـَةٌ «: در آخر روايت مسلم چنين آمده است

متي را از بين بردي اي تو را گزيد، تو در مقابل آن ا آيا تنها به علت اين كه مورچه« »تُسَبِّحُ 
 .»!كنند؟ كه خدا را تسبيح مي

 ]قتل النمل: [نسائی، باب

أَنَّ نمَْلَةً قَـرَصَتْ نبَِيّا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -214
أَهْلَكْتَ أمَُّةً  ،أَنْ قَدْ قَـرَصَتْكَ نمَْلَةٌ  :رقَِتْ، فأََوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِليَْهِ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ، فأََمَرَ بِقَرْيةَِ النَّمْلِ فأَُحْ 

 .»مِنَ الأْمَُمِ تُسَبِّحُ 
اي، يكـي از   مورچـه «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 214

هـا سـوزانده شـد،     ي مورچـه  نـه پيامبران خدا را گزيد، پس از آن، به دستور پيامبر خدا لا
و تـو  [اي كه تو را گزيد  به خاطر مورچه]: و فرمود[سپس خداوند متعال به او وحي كرد 

 .»كنند را از بين بردي كه خدا را تسبيح مي] ها از مورچه[امتي ] در مقابل آن
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رّ : [ابوداود، باب  ]فی قتل الذّ

نَـزَلَ نبَِيٌّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ : لنَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَنَّ ا رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -215
 :وْحَى اللَّهُ إِليَْهِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَـلَدَغَتْهُ نمَْلَةٌ، فأََمَرَ بِجِهَازهِِ، فأَُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثمَُّ أَمَرَ بِهَا فأَُحْرقَِتْ، فأََ 

 .»؟دَةً فَـهَلاَّ نمَْلَةً وَاحِ 
يكـي از پيـامبران خـدا    «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 215

اي او را گزيـد و پيـامبر    ، سـپس مورچـه  ]تـا كمـي اسـتراحت كنـد    [زير درختي نشست 
ي مورچـه   دستور داد كه زيراندازش از زير مورچه بيـرون آورده و لانـه  ] ناراحت شد و[

اي را  پس چرا تنهـا مورچـه  ]: و فرمود[وند به او وحي كرد سوزانده شود؛ پس از آن خدا
 .»]اند ها كاري نكرده كه تو را گزيده است، بقيه مورچه[سوزاني  نمي

حديث ديگري را روايت ) 214ي  حديث شماره(ابوداود با همان الفاظ نسائي  -216
 »...فِيْ أَنْ قَـرَصَتْكَ «، »...أَنْ قَـرَصَتْكَ «: كند، با اين تفاوت كه در آخر حديث به جاي مي

 .آورده است

 ]ما ينهی عن قتله: [باب ابن ماجه،

إِنَّ نبَِياّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ : عَنْ نبَِيِّ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -217
 .»فَـهَلاَّ نمَْلَةً وَاحِدَةً  :فأَُحْرقَِتْ، فأََوْحَى اللَّهُ إِليَْهِ قَـرَصَتْهُ نمَْلَةٌ، فأََمَرَ بِقَرْيةَِ النَّمْلِ 

اي، يكـي از   مورچـه «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 217
پـس از آن  . هـا سـوزانده شـد    ي مورچه پيامبران خدا را گزيد و به دستور پيامبر خدا لانه

كـه تـو را   [سـوزاني   اي را نمـي  پس چرا تنها مورچـه ]: و فرمود[خداوند به او وحي كرد 
 .»؟»]اند ها كاري نكرده گزيده است، بقيه مورچه





 

 
 نسبت به امتش دلسوزي پيامبر  -23

 ها و دعاي خير ايشان براي آن

 ي او براي امتش و گريه دعاي پيامبر : حديث
 ها نسبت به آن به سبب مهر و دلسوزي ايشان 

 »نالإيما«مسلم، كتاب 

تَلاَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنهما عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ « -218

 ﴿ :عَلَيْهِ السَّلاَمُ  فِي إِبْـرَاهِيمَ  تَـعَالَىقَـوْلَ االلهِ                    

 ...﴾  ُالآْيةََ، وَقاَلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَم: ﴿                   

    ﴾ ِياَ جِبْريِلُ :  عَزَّ وَجَلَّ أمَُّتِي، وَبَكَى، فَـقَالَ االلهُ  ...اللهُمَّ أمَُّتِي: وَقاَلَ  ،، فَـرَفَعَ يدََيْه

 ،فأَتَاَهُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسَألََهُ » مَا يُـبْكِيكَ؟ :فَسَلْهُ  – وَربَُّكَ أَعْلَمُ  - اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ 
ياَ جِبْريِلُ، اذْهَبْ : تَـعَالَى فَـقَالَ االلهُ  - مُ وَهُوَ أَعْلَ  -: فأََخْبـَرَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قاَلَ 

 .»إِنَّا سَنـُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ : إِلَى مُحَمَّدٍ، فَـقُلْ 
اين آيه را كه  روايت شده است كه پيامبر  باز عبداالله بن عمرو بن عاص  .218

 ﴿: كند، تلاوت فرمودند بيان مي قرآن از زبان حضرت ابراهيم        

             ...﴾  ]ها بسياري از مردم را گمراه  اين بت! خدايا«  ]٣٦: إبراهيم

و نيز اين آيه را كه قرآن از  »...اند، پس هركس از من پيروي كند، او از من است ساخته

 ﴿: كند، تلاوت فرمودند بيان مي زبان حضرت عيسي                

          ﴾ ]اگر آنان را عذاب كني بندگان تو هستند « ]١١٨: المائدة

 اييو اگر از ايشان گذشت كني، تو خود دانا و توانايي، چرا كه تو چيره و كار به ج
گريه ] سپس[امتم و ... امتم ! خدايا: و سپس دستانش را بالا بردند و فرمودند »وباحكمتي

تر است، به  اش آگاه خداوند متعال در حالي كه بهتر از هركس به احوال بنده. كردند
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نزد محمد برو و از او بپرس چه چيزي تو را به گريه ! اي جبرئيل: فرمودند جبرئيل 
 پرسيد؛ پيامبر ] اش را علت گريه[آمد و از او  ئيل نزد پيامبر واداشته است؟ جبر

كه از هركس به حال  –را براي خداوند  علت را به او خبر داد؛ جبرئيل سخنان پيامبر 
: نزد محمد برو و بگو! اي جبرئيل: بيان كرد؛ خداوند متعال فرمود –تر است  اش آگاه بنده
نسبت به [ها راضي خواهم كرد و تو را  مورد آن تو را در] با عفو و بخشش امتت[من 

 .)55F1(»نگران نخواهم كرد] ها احوال آن

 خداوند زمين را برايم گرد آورد و مشارق و مغارب آن را ديدم: حديث

 »الفتن«مسلم، كتاب 

وَى لِي الأَْرْضَ، فَـرَأيَْتُ إِنَّ االلهَ زَ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ ثَـوْباَنَ، قاَلَ « -219
زَيْنِ  هَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنـْ لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنـْ وَالأْبَْـيَضَ،  ،الأَْحْمَرَ  :مَشَارقَِـهَا وَمَغَاربَِـهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبـْ

نْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ سِوَى أنَْـفُسِهِمْ، وَإِنِّي سَألَْتُ ربَِّي لأِمَُّتِي أَنْ لاَ يُـهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَ 
فإَِنَّهُ لاَ يُـرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطيَْتُكَ لأُِمَّتِكَ  ،إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً  !ياَ مُحَمَّدُ : فَـيَسْتَبِيحَ بَـيْضَتـَهُمْ، وَإِنَّ ربَِّي قاَلَ 

وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ سِوَى أنَْـفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَـيْضَتـَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ  أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ،
حَتَّى يَكُونَ بَـعْضُهُمْ يُـهْلِكُ بَـعْضًا، وَيَسْبِي بَـعْضُهُمْ  -مَنْ بَـيْنَ أَقْطاَرهَِا  :أَوْ قاَلَ  -عَلَيْهِمْ مَنْ أَقْطاَرهَِا 

 .»بَـعْضًا
خداونـد، زمـين را   «: فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ثوبان  .219

، پس مشارق و مغارب آن را ديدم و سلطه و نفوذ امـتم تـا   )كوچك كرد(برايم جمع كرد 
يكي قرمـز و  : آنجايي خواهد رفت كه به من نشان داده شد و دو گنج به من بخشيده شد

روردگارم خواسـتم كـه امـتم را بـا قحطـي عمـومي       و من از پ) طلا و نقره(ديگري سفيد 
استم كه دشمني غير واز بين نبرد و از او خ) خشكسالي به طوري كه همه را در بر بگيرد(

                                           
﴿: است كه فرمود اين حديث موافق اين قول خداوند خطاب به پيامبر  -1        

  ﴾ ]عطا خواهد كرد و تو خشنود ) آنچه را كه بخواهي(و پروردگارت به تو « ]5: الضحي

 .»خواهي شد
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كـن كنـد؛    شـان را ريشـه   ها و قدرت اي كه آن ها مسلط نكند، به گونه از خودشان را بر آن
هيچ چيـزي  (واهد شد من هرگاه حكمي صادر كنم، محقق خ! اي محمد: پرورگارم فرمود

دهـم و امتـت را بـا     و من آنچه را براي امتت خواستي به تو مـي ) شود مانع تحقق آن نمي
كـنم و دشـمني غيـر از     اي كه همه را از بين ببرد، هـلاك نمـي   قحطي و گرسنگي به گونه

كـن كنـد، هرچنـد كـه      شان را ريشه ها و قدرت كنم كه آن ها مسلط نمي خودشان را بر آن
 –ي جهات زمين  از ميان همه): شك راوي(يا  –ي جهات زمين  مسلمانان از همهدشمنان 

بر سر آنان گرد آيند، تا زماني كه خود مسـلمانان باشـند كـه يكـديگر را هـلاك كننـد و       
 .)56F1(»برخي، برخي از خود را به اسارت درآورند

إِنَّ االلهَ زَوَى لِي الأَْرْضَ، مَشَارقَِـهَا وَمَغَاربَِـهَا، : سَلَّمَ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ  ، أَنَّ نبَِيَّ االلهِ عَنْ ثَـوْباَنَ « -220
زَيْنِ  وَأَعْطاَنِي  .»ثمَُّ ذكََرَ نَحْوَ حَدِيْثِ أيَُّوبَ عَنْ أبَِيْ قَلابَةََ  الأَْحْمَرَ وَالأْبَْـيَضَ، :الْكَنـْ
ين اعـم  خداوند، زم ـ«: فرمودند پيامبر : گويد مي ثوبان ] در روايت ديگري. [220

و دو گنج را به من ) كوچك كرد تا آن را ببينم(از مشارق و مغارب آن را برايم جمع كرد 
سپس همان حديث ايوب از قلابه را . ») ...طلا و نقره(يكي قرمز و ديگري سفيد : بخشيد

 ).219ي  حديث قبلي؛ شماره(بيان كرد 
سُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقـْبَلَ ذَاتَ يَـوْمٍ مِنَ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ رَ عَنْ « -221

نَا مَعَهُ، وَدَعَا ربََّهُ طَوِيلاً، ثمَُّ  ،الْعَاليَِةِ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بنَِي مُعَاوِيةََ  دَخَلَ فَـركََعَ فِيهِ ركَْعَتـَيْنِ، وَصَلَّيـْ
نَا، فَـقَالَ  نَتـَيْنِ لْتُ ربَِّي ثَلاَثاً، فأََعْطاَنِي سَأَ : انْصَرَفَ إِليَـْ وَمَنـَعَنِي وَاحِدَةً، سَألَْتُ ربَِّي أَنْ لاَ يُـهْلِكَ أمَُّتِي  اثْـ

نـَهُمْ فأََعْطاَنيِهَا، وَسَألَْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بأَْسَهُمْ  ،فأََعْطاَنيِهَا، وَسَألَْتُهُ أَنْ لاَ يُـهْلِكَ أُمَّتِي باِلْغَرَقِ  ،باِلسَّنَةِ  بَـيـْ
 .»فَمَنـَعَنِيهَا

                                           
 .باشند هاي كسري و قيصر مي گنج طلا و نقره، گنجمنظور از دو : علما گفته اند -1

 .اين حديث به انتشار دين اسلام از مشرق تا مغرب زمين اشاره دارد
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(يك روز از طرف عاليـه  كند كه پيامبر  از عامر بن سعد از پدرش روايت مي. 221
57F

1( 
برگشت و آمد تا اين كه به مسجد بني معاويه رسيد، پس داخل آن شد و دو ركعت نمـاز  

 مـدت (با پروردگـارش بسـيار مناجـات كـرد      خواند، ما هم با او نماز خوانديم، پيامبر 
از پروردگارم سه درخواسـت كـردم،   : ، سپس به ما رو كردند و فرمودند)طولاني دعا كرد

؛ از او )بـه سـومي جـواب رد داد   (دو درخواست را جواب داد و مرا از سومي منـع كـرد   
خواستم كه امتم را با خشكسالي از بين نبرد كه آن را پذيرفت و از او خواستم امتم را بـا  

شان  ح نابود نكند كه آن را پذيرفت و از او خواستم كه در ميانكردن همچون قوم نو غرق
شان به دست خودشان باشد، اما  اي به وجود نياورد كه همديگر را نابود كنند و نابودي فتنه

 .»اين درخواست را نپذيرفت

 ]ما يكون من الفتن: [ابن ماجه، باب

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ  ورضي االله عنه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَـوْباَنَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ « -222
زَيْنِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  أَوِ ( - الأَْصْفَرَ  :زُوِيَتْ لِي الأَْرْضُ حَتَّى رأَيَْتُ مَشَارقَِـهَا وَمَغَاربَِـهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنـْ

إِنَّ مُلْكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ، وَإِنِّي : وَقِيلَ لِي - ،)هَبَ وَالْفِضَّةَ يَـعْنِي الذَّ (، وَالأْبَْـيَضَ، )الأَْحْمَرَ 
أَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا فَـيـُهْلِكَهُمْ بهِِ عَامَّةً، وَأَنْ لاَ يَـلْبِسَهُمْ شِيـَعًا،  :سَألَْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثاً

فَلاَ مَرَدَّ لَهُ، وَإِنِّي لَنْ أُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِكَ  ،إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً : بَـعْضٍ، وَإِنَّهُ قِيلَ لِي وَيذُِيقَ بَـعْضَهُمْ بأَْسَ 
حَتَّى يُـفْنِيَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، وَيَـقْتُلَ بَـعْضُهُمْ  ،فَـيـُهْلِكَهُمْ فِيهِ، وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنَ أَقْطاَرهَِا ،جُوعًا

هُمْ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ مِمَّا أتََخَوَّفُ   عَلَى أمَُّتِي بَـعْضًا، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أمَُّتِي، فَـلَنْ يُـرْفَعَ عَنـْ
مُشْركِِينَ، وَإِنَّ بَـيْنَ يدََيِ أئَمَِّةً مُضِلِّينَ وَسَتـَعْبُدُ قَـبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَْوْثاَنَ، وَسَتـَلْحَقُ قَـبَائِلُ مِنْ أمَُّتِي باِلْ 

قِّ كَذَّابيِنَ، قَريِبًا مِنْ ثَلاَثيِنَ، كُلُّهُمْ يَـزْعُمُ أنََّهُ نبَِيٌّ، وَلَنْ تَـزَالَ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي عَلَى الْحَ   ،السَّاعَةِ دَجَّاليِنَ 
 .»اللَّهِ  مَنْصُوريِنَ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يأَْتِيَ أَمْرُ 

                                           
با توجه به آنچه در دهخدا آمده است، سرزميني است بالاتر از نجد تا تهامه و تا سرحد مكه » العاليه« -1

هـاي مدينـه    ها و آبادي هايي از قريه متي آن قس مشتمل است بر همه: و آن حجاز است و نيز گويند
 ]مترجم. [شود كه از طرف نجد تا تهامه يافت مي
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زمين «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  - خدمتكار پيامبر   از ثوبان .222
: برايم جمع شد، به طوري كه مشارق و مغارب آن را ديدم و دو گنج به من بخشيده شـد 

ملك : و به من گفته شد) يعني طلا و نقره(قرمز و ديگري سفيد ) شك راوي(يكي زرد يا 
امتت مشارق و (تا جايي خواهد بود كه برايت جمع شد و ديدي ) ن تودي(و حكومت تو 

) مغارب زمين را فتح خواهد كرد، يعني دين تو مشارق و مغارب را در بر خواهد گرفـت 
گرسـنگي  ]: تنـد از ايـن كـه   ركـه عبا [و من از خداوند متعال سه چيز درخواسـت كـردم   

ها را از بين ببرد و اين كـه امـتم را    ني آ را بر امتم مسلط نكند كه با آن همه) خشكسالي(
ها را گرفتار يكديگر نكند، بـه طـوري كـه در     به جان هم نيندازد و گروه گروه نكند و آن

هرگاه : شان جنگ و درگيري به وجود آيد و همديگر را نابود كنند و به من گفته شد ميان
مانع شـود و صـد    تواند هيچ چيزي در تحقق آن نمي(حكمي صادر كردم، برگشتي ندارد 

كنم، به طوري كه  گرسنگي را بر امتت مسلط نمي) خدا(و من ) در صد محقق خواهد شد
آورم، تا  ها گرد نمي آن از بين ببرد و از اطراف و اكناف دشمنان را بر آن ها را با ي آن همه

 جنگ و درگيـري [آن كه خود آنان يكديگر را نابود كنند و بكشند؛ زيرا كه هرگاه شمشير 
شـان برداشـته    در ميان امتم به كار گرفته شد، ديگر هرگز تا روز قيامـت از ميـان  ] و تفرقه

] شـده و  گمـراه [ترسم، رهبراني  ها مي شود و يكي از چيزهايي كه نسبت به امتم از آن نمي
هايي ديگر از  ها را عبادت خواهند كرد و گروه هايي از امتم بت كننده هستند و گروه گمراه

گويي كـه تعدادشـان    مشركان خواهند پيوست و قبل از آمدن قيامت دجالان دروغامتم به 
هـا ادعـاي نبـوت     خواهند آمـد كـه هريـك از آن   ] به ميان مردم[نزديك به سي نفر است 

اينان كسـاني هسـتند   . شوند همچنان گروهي از امتم برحق هستند و ياري مي] اما[كند  مي
تا اين كه (رسد  ضرري برسانند، تا اين كه فرمان خدا ميتوانند به آنان  شان نمي كه دشمنان
 .»)آيد قيامت مي
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 ]إحياء الليل: [نسائی، باب

، عَنْ أبَيِهِ ـ وكََانَ قَدْ شَهِدَ بدَْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ « -223  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الأَْرَتِّ
لَةَ كُلَّهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أنََّ  حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ، فَـلَمَّا سَلَّمَ  ،هُ راَقَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيـْ

أُمِّي، لَقَدْ باَبيُ أنَْتَ وَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : جَاءَهُ خَبَّابٌ، فَـقَالَ  ،رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتهِِ 
لَةَ صَلاَةً  أَجَلْ، إِنَّـهَا : مَا رأَيَْـتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،صَلَّيْتَ اللَّيـْ
نَتـَيْ  :سَألَْتُ ربَِّي عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ثَلاَثَ خِصَالٍ  ،صَلاَةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ  وَمَنـَعَنِي وَاحِدَةً، سَألَْتُ  ،نِ فأََعْطاَنِي اثْـ

لَنَا، فأََعْطاَنيِهَا، وَسَألَْتُ ربَِّي عَزَّ وَ  جَلَّ أَنْ لاَ يظُْهِرَ ربَِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُـهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الأْمَُمَ قَـبـْ
نَا عَدُوّا مِنْ غَيْرنِاَ، فأََعْطاَنيِهَا، وَسَألَْتُ ربَِّي  .»شِيـَعًا، فَمَنـَعَنِيهَا يَـلْبِسَكُمْ أَنْ لاَ  عَلَيـْ

كـه در جنـگ بـدر حضـور     ) يعني خبـاب (از پدرش  بن خباب بن ارت عبداالله. 223
ي شـب را   يك شب، همـه ) پدرش(كند كه او  همراه بود، روايت مي داشت و با پيامبر 

ند، تا اين كه فجـر  ده بود كه بداند ايشان چه اعمال و نمازهايي انجام مي مراقب پيامبر 
: نمازش را به اتمام رساند، خباب نزد او آمد و عرض كـرد  طلوع كرد؛ وقتي كه پيامبر 

پدر و مادرم فدايت شود، امشب نمازي خواندي كه تاكنون ماننـد آن را از  ! اي پيامبر خدا
مـاز  ، نمازي كه خوانـدم، ن )گويي راست مي(بله : فرمودند پيامبر . ام بخوانيد شما نديده

ها را  تضرع و زاري و اميد و ترس بود، در آن از پروردگارم سه چيز خواستم؛ دو تا از آن
؛ از پروردگارم خواسـتم مـا را   )سومي را نپذيرفت(از سومي منع كرد  به من بخشيد و مرا

ها نابود كرد، نابود نكند، پس آن را از من پـذيرفت و از   با چيزهايي كه گذشتگان را با آن
رم خواستم دشمنان بيگانه را بر ما مسلط نكند، پـس آن را از مـن پـذيرفت و از    پروردگا

. »هاي متفرق تبديل نكند، اما آن را از من نپذيرفت پروردگارم خواستم كه شما را به گروه
 ].پناه بر خدا از اختلافي كه منجر به تفرقه شود[



 

 
 راني گناهكا آمدن رحمت خدا بر خشم او و پذيرش توبه غالب -24

 رحمتم بر خشمم غالب است: حديث

﴿: قول االله تعالی: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب         ﴾[ 

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ  : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -224
 .»إِنَّ رحَْمَتِي تَـغْلِبُ غَضَبِي :وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَـفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى العَرْشِ  ،هِ كَتَبَ فِي كِتَابِ 

وقتـي كـه خداونـد    «: فرمودنـد  روايت شده است كـه پيـامبر    از ابوهريره . 224
او : آفريدگان را آفريد، در كتابش كه بر تخت فرمانروايي نزد او قـرار داده شـده، نوشـت   

 .»)غالب است(كند  رحمتم بر خشمم غلبه مي: ، بر خود واجب كرد)خداوند(
 .»إِنَّ رحَْمَتِي سَبـَقَتْ غَضَبِي: لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَـوْقَ عَرْشِهِ : قاَلَ « -225
وقتـي خداونـد   «: فرمودنـد ] روايت شده اسـت كـه   از پيامبر  از ابوهريره . [225

رحمتم بر ): مقرر كرد(ينش را به اتمام رساند، در نزد خود بالاي عرش خويش نوشت آفر
 .»خشمم پيشي گرفت

 »بدء الخلق«بخاری، كتاب 

لَمَّا : وَقاَلَ فِيْهِ أيَْضاً » إِنَّ رحَْمَتي غَلَبَتْ غَضَبي«: وَهُوَ عَنْ أبَِيْ هُرَيْـرَةَ أيَْضاً، وَقاَلَ فِيْهِ « -226
 .»خَلْقَ قَضَى اللّهُ الْ 

حديثي روايت شده اسـت كـه در آن، ايـن دو     از پيامبر  و نيز از ابوهريره . 226
وقتي «: و نيز در آن آمده است كه فرمودند» رحمتم بر خشمم غلبه كرد«: جمله آمده است

 .»كه خداوند آفرينش را به اتمام رساند
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 ]سعة رحمة االله: [باب» التوبة«مسلم، كتاب 

 ]النعوت[: نسائی، باب

 ]الدعوات: [ترمذی، باب

 .»إِنَّ رحَْمَتِي تَـغْلِبُ غَضَبِي :كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ إِنَّ اللّهَ  « -227
غالـب  (كنـد   خداوند بر خود واجب و مقرر كرد كه رحمتم بر خشمم غلبـه مـي  . 227

 .»)است
 .اين حديث حسن صحيح غريب است: گويد ترمذي مي

 ]فی المقدمة: [ابن ماجه

 .»رحَْمَتِي سَبـَقَتْ غَضَبِي: كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ بيَِدِهِ قَـبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ « -228
پروردگارتان قبل از اين كه آفريدگان را بيافريند، خودش بر خود واجـب كـرد   «. 228

 .»كه رحمتم بر خشمم پيشي گرفت
 .دان روايت شده از ابوهريره  228و  227احاديث : نكته

 ام دچار گناهي شده! خدايا: اي دچار گناهي شد و گفت بنده: حديث

﴿: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب         ﴾[ 

 إِنَّ عَبْدًا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : قاَلَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  عَنْ أبَِيْ « -229
فاَغْفِرْ لِي،  -أَصَبْتُ : وَربَُّمَا قاَلَ  - ذَنبْاً  رَبِّ أَذْنَـبْتُ : فَـقَالَ  -وَربَُّمَا قاَلَ أَذْنَبَ ذَنْـبًا  -أَصَابَ ذَنْـبًا 

ثمَُّ  ،مَا شَاءَ اللَّهُ  وَيأَْخُذُ بهِِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثمَُّ مَكَثَ  ،أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربَاّ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ : فَـقَالَ ربَُّهُ 
أَعَلِمَ : فَـقَالَ  ،فاَغْفِرْهُ  – أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ  -رَبِّ أَذْنَـبْتُ : فَـقَالَ  - أَذْنَبَ ذَنْـبًا :قاَلَ  أَوْ  - أَصَابَ ذَنْـبًا،

 - شَاءَ اللَّهُ، ثمَُّ أَذْنَبَ ذَنْـبًا وَيأَْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثمَُّ مَكَثَ مَا ،عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربَاّ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ 
: ، فاَغْفِرْهُ لِي، فَـقَالَ - أَذْنَـبْتُ آخَرَ  :أَوْ قاَلَ  -أَصَبْتُ  ،رَبِّ : قاَلَ : قاَلَ  - أَصَابَ ذَنْـبًا: وَربَُّمَا قاَلَ 

لْيـَعْمَلْ مَا شَاءَ وَيأَْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِ  ،أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربَاّ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ   .»ي ثَلاثَاً، فَـ
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: شـنيدم كـه فرمودنـد    از پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از ابوهريره . 229
: گناهي را انجام داد، پـس گفـت  : فرمودند) شك راوي(اي دچار گناه شد و چه بسا  بنده«

مـرا  مرتكب گناهي شـدم، پـس   : گفت) شك راوي(گناهي را انجام دادم، چه بسا ! خدايا
بخشـد و   ام دانست كه پروردگاري دارد كه گناه را مي آيا بنده: ببخش؛ پروردگارش فرمود

، )دانـد  ام ايـن را مـي   استفهام تقريري است يعني بنده(كند؟  معاقبه مي] به خاطر آن او را[
ام را بخشيدم؛ سپس تا مدتي كه خدا خواست گذشـت، گنـاهي نكـرد و بعـد      بنده] پس[
! خـدايا : گناهي را انجام داد، پس گفـت : فرمودند) شك راوي(اه شد، يا دچار گن] دوباره[

دوباره دچار گناه شـدم، پـس آن را بـبخش؛    ) شك راوي(دوباره گناهي را انجام دادم، يا 
اگـر  [بخشـد و   ام دانست كه پروردگاري دارد كه گناهش را مي هآيا بند :فرمايد خداوند مي

ام را بخشـيدم؛   دانـد، پـس بنـده    عني بنده اين را مـي ي(كند؟  او را بازخواست مي] بخواهد
سپس مدتي كه خدا خواست، گناهي نكرد و سپس دوباره گناهي را انجام داد و چه بسـا  

شـك  (شـدم، يـا   ] گنـاه [دچـار  ! خدايا: دچار گناه شد، پس گفت: فرمودند) شك راوي(
ام  آيا بنـده : فرمايد گناه ديگري انجام دادم، پس گناهم را ببخش؛ خداوند مي: گفت) راوي

او را به خـاطر آن  ] اگر بخواهد[بخشد و  دانست كه پروردگاري دارد كه گناهش را مي مي
ام را بخشيدم، پس هرچه  هرسه گناه بنده] پس[، )داند يعني بنده اين را مي(كند؟  معاقبه مي

 .)58F1(»خواهد انجام دهد مي

 ]سعة رحمة االله وأنها تغلب غضب: [مسلم، باب

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ ربَِّهِ عَزَّ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -230
أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْـبًا، : اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنبِْي، فَـقَالَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْـبًا، فَـقَالَ : وَجَلَّ، قاَلَ 

أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنبِْي، فَـقَالَ تَـبَارَكَ : ، ثمَُّ عَادَ فأََذْنَبَ، فَـقَالَ بهِِ عَلِمَ أَنَّ لَهُ ربَاّ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيأَْخُذُ ف ـَ
أَيْ رَبِّ : فَـقَالَ  ،دَ فأََذْنَبَ ، ثمَُّ عَابهِِ ذَنْـبًا، فَـعَلِمَ أَنَّ لَهُ ربَاّ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيأَْخُذُ  عَبْدِي أَذْنَبَ : وَتَـعَالَى

                                           
حديث به اين اشاره دارد كه انسان هرگز از رحم خدا و آمرزش او نااميد نشود و اين را بداند كـه درِ   -1

 .مترجم –توبه هميشه بر رويش باز است 
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نْبَ، وَيأَْخُذُ باِلذَّنْبِ، : اغْفِرْ لِي ذَنبِْي، فَـقَالَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْـبًا، فَـعَلِمَ أَنَّ لَهُ ربَاّ يَـغْفِرُ الذَّ
 .»فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكَ  ،اعْمَلْ مَا شِئْتَ 

كنـد، چنـين    از پروردگارش روايت مي نچه پيامبر ي آ از جمله از ابوهريره . 230
اي گنـاهي انجـام داد، پـس     بنـده «: فرمايـد  خداوند متعال مي: فرمودند آورده كه پيامبر 

ام گناهي انجام داد و دانست كـه   بنده: گناهم را ببخش؛ خداوند متعال فرمود! خدايا: گفت
بـر سـر آن   ] اگر بخواهـد، بنـده را  [بخشد و  گناه را مي] اگر بخواهد[پروردگارش دارد و 

! خـدايا : سپس دوباره اين كار را تكرار كرد و مرتكب گنـاه شـد و گفـت   . كند مؤاخذه مي
ام گناهي را انجام داد و دانست كه پروردگاري  بنده: گناهم را ببخش، خداوند متعال فرمود

كند؛  آن مؤاخذه مي بر سر] اگر بخواهد، بنده را[اگر بخواهد، و [بخشد  دارد كه گناه را مي
گنـاهم را بـبخش، خداونـد    ! خـدايا : سپس دوباره تكرار كرد و مرتكب گناه شد و گفـت 

بخشد  ام گناهي را انجام داد و دانست كه پروردگاري دارد كه گناه را مي بنده: متعال فرمود
خـواهي   هرچـه مـي  !] ي مـن  اي بنـده [كند؛  بر سر آن مؤاخذه مي] اگر بخواهد، بنده را[و 
 .»نجام بده كه همانا تو را بخشيدما

 ...تر از اش خوشحال ي بنده به خدا سوگند خداوند نسبت به توبه: حديث

 »التوبة«مسلم، كتاب 

قاَلَ االلهُ عَزَّ : عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -231
مِنْ أَحَدكُِمْ يَجِدُ  ،للََّهُ أَفـْرَحُ بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ  ،ا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَااللهِ أنََ : وَجَلَّ 

رًا، تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ ذِراَعًا، وَمَنْ تَـقَرَّبَ إِلَيَّ ذِراَعًا ، تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ باَعًا، وَإِذَا ضَالَّتَهُ باِلْفَلاَةِ، وَمَنْ تَـقَرَّبَ إِلَيَّ شِبـْ
 .»...أَقـْبَلَ إِلَيَّ يمَْشِي أَقـْبـَلْتُ إِليَْهِ أُهَرْوِلُ 

خداونـد متعـال   : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيامبر  از ابوهريره . 231
بـرد و مـن بـا او     ام آنگونه هستم كه او نسبت به من گمـان مـي   من براي بنده«: فرمايد مي

اش  ي بنـده  خداونـد نسـبت بـه توبـه    ! ؛ و به خدا سـوگند »كند رجا كه مرا ياد ميهستم ه
كـه قـبلاً در    –تر از يكي از شماسـت كـه شـترش را     خوشحال) كند هنگامي كه توبه مي(
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هـركس يـك وجـب بـه مـن      «:] فرمايـد  خداوند مي. [ناگاه، بيابد –بيابان گم كرده است 
يك ذراع به من نزديك شود، يـك   سكو هر شوم يك ذراع به او نزديك مينزديك شود، 

به سوي من بيايد، من بـا دويـدن   ) آهسته(رفتن  و هركس با راه. شوم باع به او نزديك مي
 .)59F1(»روم به سوي او مي) سرعت(

 دو نفر از كساني كه وارد آتش شدند، ناله و فريادشان بالا گرفت: حديث

 ]صفات أهل النار: [ترمذی، باب

إِنَّ رجَُلَيْنِ مِمَّنْ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ  عَنْ أبَِي« -232
لأَِيِّ شَيْءٍ : قاَلَ لَهُمَا ،أَخْرجُِوهُمَا، فَـلَمَّا أُخْرجَِا: اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَـقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ  ،دَخَلَ النَّارَ 

عَلْنَا ذَلِكَ لتِـَرْحَمَنَا، قاَلَ : صِيَاحُكُمَا؟ قاَلاَ  اشْتَدَّ  إِنَّ رحَْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَـنْطلَِقَا فَـتـُلْقِيَا أنَْـفُسَكُمَا حَيْثُ  : فَـ
يَـقُومُ الآخَرُ فَلاَ يُـلْقِي فَـيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَـرْدًا وَسَلاَمًا، وَ  ،فَـيـُلْقِي أَحَدُهُمَا نَـفْسَهُ  ،كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَـيـَنْطلَِقَانِ 

إِنِّي  !ياَ رَبِّ : مَا مَنـَعَكَ أَنْ تُـلْقِيَ نَـفْسَكَ كَمَا ألَْقَى صَاحِبُكَ؟ فَـيـَقُولُ : نَـفْسَهُ، فَـيـَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ 
لَكَ رجََاؤُكَ، فَـيَدْخُلاَنِ جَمِيعًا الجَنَّةَ : بَـعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَـيـَقُولُ لَهُ الرَّبُّ  ،لأََرْجُو أَنْ لاَ تعُِيدَنِي فِيهَا

 .»بِرَحْمَةِ اللَّهِ 
دو نفر از كسـاني كـه   : روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 232

ها را بيـرون   آن«: وارد دوزخ شده بودند، ناله و فريادشان بالا گرفت؛ خداوند متعال فرمود
چـرا نالـه و فريادتـان بـالا     : ها فرمـود  ورده شدند، خداوند به آنبياوريد؛ وقتي كه بيرون آ

ان خواهـد  ت رحمتم شامل حال: آن را انجام داديم تا به ما رحم كني، فرمود: گرفت؟ گفتند
شد، به شرط اين كه برويد و خودتان را در همـان جـايي از آتـش كـه بوديـد، در آتـش       

اندازد، پس خداوند  خودش را در آتش ميها  روند و يكي از آن بيندازيد؛ سپس آن دو مي
انـدازد و خداونـد    كند؛ اما ديگري خودش را در آتش نمـي  آتش را بر او سرد و سالم مي

چه چيزي تو را منع كرد كـه خـود را همچـون دوسـتت در آتـش      : فرمايد متعال به او مي
بيرون آوردي، من اميدوارم كه مرا بعد از اين كه از آتش ! خدايا: دهد نيندازي؟ جواب مي

                                           
 .مراجعه شود 52ي  به پاورقي حديث شماره -1
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پس هردو به لطـف  ! آرزويت برآورده شد: فرمايد دوباره در آن نيندازي؛ خداوند به او مي
 .)60F1(»شوند و رحمت خداوند وارد بهشت مي

ابن «و » رشدين بن سعد«هاي  چون در سند اين حديث دو نفر به نام: گويد ترمذي مي
بي ابن نُعم گرفته است و نـزد اهـل   وجود دارند و رشدين روايت را از ا» ابي نُعم إفريقي

 .حديث ان دو نفر ضعيف هستند، پس سند اين حديث ضعيف است

                                           
شمارد، اسنادش ضعيف است، بايد  جداي از اين كه اين حديث چنانكه امام ترمذي آن را ضعيف مي -1

اند، نه مشرك؛ زيرا خداوند مشركين را هرگز از آتش بيرون  آن دو مرد، حتماً موحد بوده: گفت

﴿: نخواهد آورد                    ...﴾ ]گمان هركي شريكي  بي« ]72: ةالمائد

از طرف ديگر خداوند اين دو نفر » ...براي خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده است و
كند و در يكي سمع و اطاعت كامل و در ديگري اميد و رجا به  ها را امتحان مي را بعد از اين كه آن
رد؛ البته منظور حديث اين نيست كه انسان چنان به آو بيند، از دوزخ بيرون مي رحمت خدا را مي

رحمت خدا متكي باشد كه او را انجام اعمال صالح منع كند، بلكه مقصود حديث، بيان وسعت 
 .باشد رحمت خدا و اختصاص آن به هركس كه او اراده كند، مي



 

 
(گرفتن نذر -25

61F

1(  از انسان بخيل و اين كه نذر تقديرات خداوند را رد
 كند نمي

 نذر و تقديرات الهي: حديث

 ]القاء النذر العبد إلی القدر: [باب» القدر«بخاری، كتاب 

هُمَا قاَلَ  عَنْ عَبْدِ « -233 نَـهَى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، : اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 .» إِنَّهُ لاَ يَـرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ البَخِيلِ : وَقاَلَ 

از نـذر نهـي    ر پيـامب : روايت شده اسـت كـه گفـت    باز عبداالله بن عمر . 233
(كردند

62F

مانع تحقق تقديرات الهـي  (گيرد  نذر، جلو هيچ قضا و قدري را نمي«: و فرمودند )2
ي  بـه واسـطه  [شود و  شخص بخيل گرفته و بيرون كشيده مي] دست[و فقط از ) شود نمي

 .)63F3(»]شود آن خيري از آن شخص صادر مي
لاَ يأَْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ «: قاَلَ  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِيِّ النَّ  عَنِ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -234

 .» مِنَ البَخِيلِ  ،بهِِ أَسْتَخْرِجُ لَهُ،  قَدَّرْتهُُ قَدْ الْقَدَرُ، وَ ، وَلَكِنْ يُـلْقِيهِ قَدَّرْتهُُ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ  ،بِشَيْءٍ 

                                           
وعده بـه خيـر، مـدنظر    است، اما در اصطلاح شرع، تنها » وعده به خير يا شر«در لغت به معني » نذر« -1

يعني اين كه فردي خود را ملزم به انجام كاري كند به شرط اين كـه  » نذر«است و در اصطلاح شرع، 
 .به مرادش برسد يا مرادش تحقق يابد

نهي كرد كه انسان به ققصد تغيير تقديرات خداوند و يـا تحقـق امـوري كـه خداونـد       يعني پيامبر  -2
لكه انسان مسلمان بايد هميشه در جهت كسـب رضـايت خداونـد گـام     مقدر نكرده است، نذر كند، ب

 .بردارد و به تقديرات او راضي باشد

دلالت بر وجوب وفاي به نذر دارد و با انجام آن، خيري خواه براي خود شـخص و يـا بـراي افـراد      -3
 .آيد جامعه به دست مي

﴿ي  وفاي به نذر طبق آيه     ﴾ ]براي كسي كه قصد آن » كنند و به نذر وفا مي« ]7: الإنسان

 .پيوندد، واجب است كند و نذرش به وقوع مي را مي
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نـذر بـراي انسـان    «: است كـه فرمودنـد   روايت شده از پيامبر  از ابوهريره . 234
] نذركننـده [ام، به همراه ندارد، اما آن تقديراتي كه براي شـخص   چيزي را كه مقدر نكرده

، از ]و بـدين وسـيله  [آورنـد   آيـد، نـذر را پـيش مـي     ام و مطابق قصد او درمي تقدير كرده
 .»]رسد ميو به او و ديگران خيري [گيرم  كشم و مي بيرون مي] مالي[بخيل ] دست[

 :ابن ماجه

إِنَّ النَّذْرَ لاَ يأَْتِي : قاَلَ  اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ  أَنَّ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -235
رَ لَهُ، وَلَكِنْ يَـغْلِبُهُ الْقَدَرُ  رَ لَهُ، فَـيُسْتَخْرَ  ،ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَا قُدِّ فَـيـُيَسَّرُ عَلَيْهِ  ،جُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ مَا قُدِّ

 .»أنُْفِقْ عَلَيْكَ  ،أنَْفِقْ : مَا لَمْ يَكُنْ يُـيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَـبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ 
نذر بـراي انسـان جـز    «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 235

زي به همراه ندارد، اما آن تقديري كه براي انسان مقـدر  آنچه را كه برايش مقدر شده، چي
گيـرد و آنگـاه،    كشـد و مـي   بخيل بيرون مي] دست[شود و نذر را از  شده، بر او چيره مي

شـود و خداونـد    چيزي كه پيش از آن بر او آسان نشده بود، بر وي همـوار و آسـان مـي   
 .»)ببخشم(به تو انفاق كنم  تا) ببخش(در راه من انفاق كن !] اي انسان: [فرموده است

 ي بهترممن از يونس بن مت: يست كسي بگويدشايسته ن: حديث

 ]ذكر النبی صلی االله عليه وسلم وروايته عن ربه: [باب» التوحيد«كتاب : بخاری

هُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَ « -236 : ا يَـرْوِيهِ عَنْ ربَِّهِ، قاَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
رٌ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أبَيِهِ : لاَ يَـنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَـقُولَ   .»إِنَّهُ خَيـْ

كنـد،   از پروردگـارش روايـت مـي    ي آنچه پيامبر  از جمله باز ابن عباس  .236
اي  شايسته نيست هـيچ بنـده  «: مايدفر خداوند مي: فرمودند چنين آورده است كه پيامبر 

از يونس بن متي بهتر است و يونس را به پدرش نسـبت  ) خودش يا پيامبر (او : بگويد
 .»)كرد اسم پدرش را ذكر(داد 
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 ]من فضائل موسی عليه السلام: [مسلم، باب

يَـعْنِي االلهَ تَـبَارَكَ ( :سَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -237
رٌ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ : أَنْ يَـقُولَ  - )لِعَبْدٍ : وقاَلَ ابْنُ الْمُثَـنَّى( –لاَ يَـنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي  ):وَتَـعَالَى أنَاَ خَيـْ
 .»السَّلاَمُ 

يعنـي خداونـد متعـال    ( :روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  ابوهريره . 237
 مـن از يـونس بـن متـي     : ي هيچكدام از بندگانم نيست كـه بگويـد   شايسته«): فرمود
تنهـا  » لعبـد «لفـظ   در اين حديث: گويد مي) يكي از راويان اين حديث(ابن مثني . »بهترم

 .نيامده است» لي« آمده و لفظ
مَا يَـنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنِ النَّبِيِّ  رضي االله عنهما ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ « -238

رٌ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أبَيِهِ : يَـقُولَ   .»أنَاَ خَيـْ
شايسـته نيسـت   «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  باز ابن عباس . 238

متي بهترم و يونس را بـه پـدرش نسـبت    من از يونس فرزند : اي كه بگويد براي هيچ بنده
 .)64F1(»)اسم پدرش را ذكر كرد(داد 

                                           
مـن از يـونس بـن    : يكي اين كه شايسته نيست كسي بگويـد  :معني را در بر دارند احاديث مذكور دو -1

متـي   از يـونس بـن   پيامبر خدا محمـد  : متي بهترم و وجه ديگر اين كه شايسته نيست كسي بگويد
 .بهتر است

و جريـانِ افتـادنِ آن    شود كه برخي با شنيدن داستان حضرت يـونس   اين گفته از آنجا ناشي مي
كردند كه مقام و موقعيت حضرت يونس نزد خـدا تنـزل    چنين تصور مي... بزرگوار در شكم ماهي و

ت، حـال آن كـه   كرده است و در نتيجه، كسي كه عبادت و علم بيشتري داشته باشد، از وي بهتـر اس ـ 
اين تفكر درست نيست و هركس، هر مقـدار هـم فضـايل داشـته باشـد، بـازهم بـه فضـيلت نبـوت          

 .رسد نمي
ي ايشان نشان از تواضع  يكي اين كه گفته: برگردد، دو وجه دارد به پيامبر » أنا«ي  اگر كلمه

يشان بر جميع پيامبران و به سيادت و آقايي ا است يا اين كه اين گفته، قبل از علم پيامبر  ايشان
و اين  »أَناَ سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ «: روايت شده است كه فرمودند مخلوقات بوده است، چرا كه از ايشان 

 .دلالت بر سيادت آن بزرگوار بر جميع مخلوقات دارد
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، توان حديث را به طور عام نگاه كرد و آن اين كه كسي حق ندارد خود را از ديگري بهتر بداند مي

داند متقي  زيرا اين تنها خداست كه از اسرارِ درون و بيرون آدميان باخبر است و تنها اوست كه مي

﴿: كيست                     ﴾ ]بودن خود  پس از  پاك و خوب« ]32: النجم

 .»شناسد سخن نگوييد؛ زيرا او پرهيزگاران را بهتر مي



 

 
ي تشويق بر انجام فضايل و دوري از انجام  آنچه در زمينه -26

 رذايل آمده است

دادن به بدهكاري كه توانايي مالي ندارد تا  فضل و اهميت فرصت: حديث
 هايش را بپردازد بدهي

 »المساقاة والمزارعة«: مسلم، كتاب

ثَـهُمْ قاَلَ  رضي االله عنه أَنَّ حُذَيْـفَةَ ... « -239 تَـلَقَّتِ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدَّ
لَكُمْ، فَـقَالُوا : لَ تَذكََّرْ، قاَ: لاَ، قاَلُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قاَلَ : الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رجَُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَـبـْ

يَانِي أَنْ يُـنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَـتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قاَلَ  : قاَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتـْ
 .»تَجَوَّزُوا عَنْهُ 

 پيـامبر  : براي راويان صـحبت كـرد و گفـت    روايت شده است كه حذيفه . 239
آيـا  : گفتنـد ] به او[زيست، گرفتند و  ردي را كه قبل از شما ميفرشتگان روح م«: فرمودند

من بـه مـردم وام   : فكر كن، جواب داد: خير، گفتند: اي؟ جواب داد كاري نيكي انجام داده
دادم به كسي كه توانايي پرداخت آن را ندارد،  دادم و به خدمتكارانم دستور مي مي) قرض(

يـا تخفيـف   (رنـد  يگاخـت آن را دارد، آسـان ب  انايي پردفرصت دهند و بر كسي هم كه تو
مـن او را  (از او بگذريد : خداوند متعال فرمود: فرمودند ؛ پيامبر )بدهند يا گذشت كنند

 .»)بخشيدم
فَةُ وَأبَوُ مَسْعُودٍ، فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ « -240 مَا : مَا عَمِلْتَ؟ قاَلَ : رجَُلٌ لَقِيَ ربََّهُ، فَـقَالَ : اجْتَمَعَ حُذَيْـ

فَكُنْتُ أَقـْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأتََجَاوَزُ  ،لْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلاَّ أنَِّي كُنْتُ رجَُلاً ذَا مَالٍ، فَكُنْتُ أُطاَلِبُ بهِِ النَّاسَ عَمِ 
االلهُ عَلَيْهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى : تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ : عَنِ الْمَعْسُورِ، فَـقَالَ 

 .»وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
 پيـامبر  [در كنار هم نشسته بودند، حذيفه گفت كه  بابومسعود و حذيفه . 240
چـه  : خدايش را ملاقات كرد، خداونـد بـه وي فرمـود   ] فوت و سپس[مردي «]: فرمودند
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 ام، جز اين كه مـن مـردي ثروتمنـد    هيچ كار نيكي انجام نداده: اي؟ جواب داد كاري كرده
، از كسي كه توانايي ]شد ها مي وقتي زمان باز پرداخت بدهي[دادم،  بودم و به مردم وام مي

دادم  پذيرفتم و به وي مهلت دوباره مي توانست بدهد، مي بازپرداختش را داشت، هرچه مي
خداونـد  ). گـرفتم  و بر او سـخت نمـي  (كردم  و از كسي هم كه تنگدست بود، گذشت مي

 .»گذريدام ب از بنده: فرمود
 .شنيدم من هم حديث را اينچنين از پيامبر : گويد مي) هم گفت(ابومسعود 

مَاذَا : آتاَهُ االلهُ مَالاً، فَـقَالَ لَهُ  ،أتُِيَ االلهُ بعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ حُذَيْـفَةَ « -241

نْـيَا؟ قاَلَ   ﴿ :عَمِلْتَ فِي الدُّ      ﴾ َآتَـيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أبُاَيِعُ  !ياَ رَبِّ : ، قاَل

: عَزَّ وَجَلَّ  النَّاسَ، وكََانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أتََـيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأنُْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَـقَالَ االلهُ 
 .»تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي

خداوند، يكي از «:] فرمودند پيامبر : [ه است كه گفتروايت شد از حذيفه . 241
، حاضر كرد و به او ]بعد از آن كه فوت كرد[بندگانش را كه مال زيادي به او بخشيده بود 

 ﴿]: فرمايد چنانچه قرآن مي: [گفت] حذيفه[در دنيا چه كار كردي؟ : فرمود     

   ﴾  ]؛ آن مـرد هـم   »كننـد  هيچ سخني را از خداوند پنهان نمي آنان«  ]٤٢: النسـاء

در ايـن داد  [كردم و  مالت را به من دادي، من نيز با مردم داد و ستد مي! خدايا :جواب داد
توانسـت وام مـرا    گذشت، اخلاق من بود و بر كسي كه مي] دادم و ها وام مي و ستد به آن

: دادم؛ خداوند متعال فرمـود  فرصت مي توانست، گرفتم و به كسي كه نمي بدهد، آسان مي
 .»ام بگذريد از بنده

ما هم اين حـديث را  : هم گفتند) از صحابه(عقبه بن عامر جهني و ابومسعود انصاري 
 .شنيديم اين چنين از پيامبر 

: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ : قاَلَ  الأنَْصَارِيِّ رضي االله عنه عَنْ أبَِي مَسْعُودٍ « -242
لَكُمْ، فَـلَمْ يوُجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلاَّ أنََّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ،  وكََانَ حُوسِبَ رجَُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَـبـْ

أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا نَحْنُ : قاَلَ االلهُ : مُوسِرًا، فَكَانَ يأَْمُرُ غِلْمَانهَُ أَنْ يَـتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قاَلَ 
 .»عَنْهُ 
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مـردي  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابومسعود انصاري . 242
محاكمه شد، اما كار نيكي برايش يافت نشـد  ] فوت كرد و[كرد  كه قبل از شما زندگي مي

هـا برخـورد    رد و بـا آن ك ـ جز اين كه با مردم همنشيني مـي ) كار نيكي را انجام نداده بود(
به خدمتكارانش دسـتور  ] داد و اگر به كسي وامي مي[بود،  )توانگري(داشت و فرد دارايي

به او فرصت بدهند يا تخفيف بدهند (داد كه از كسي كه تنگدست است، گذشت كنند  مي
ز تـو  ما بيشـتر ا : فرمايد خداوند مي: فرمودند ؛ پيامبر )و يا اصلاً بدهيش را از او نگيرند

 .»حق داريم كه گذشت كنيم، پس از او بگذريد
كَانَ رجَُلٌ يدَُايِنُ : أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -243

 :تَـعَالَى لَّ االلهَ يَـتَجَاوَزُ عَنَّا، فَـلَقِيَ االلهَ فَـتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَ  ،إِذَا أتََـيْتَ مُعْسِرًا: النَّاسَ، فَكَانَ يَـقُولُ لِفَتَاهُ 
 .»فَـتَجَاوَزَ عَنْهُ 

مـردي بـه مـردم وام    «: فرمودنـد  روايت شده است كه پيـامبر   از ابوهريره . 243
از مـن وام گرفـت و بـراي پرداخـت     [هرگاه تنگدستي : گفت داد و به خدمتكارش مي مي

پـس  . ميد است كه خداوند از مـا گذشـت كنـد   نزد وي رفتي، از او گذشت كن، ا] وامش
 .»خداوند متعال را ملاقات كرد و خداوند از او گذشت كرد] فوت كرد و[

سن المعاملة والرفق فی المطالبة: [نسائی، باب  ]حُ

رجَُلاً لَمْ يَـعْمَلْ إِنَّ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -244
رًا قَطُّ، وكََانَ يدَُايِنُ النَّاسَ، فَـيـَقُولُ لِرَسُولِهِ  وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ  ،خُذْ مَا تَـيَسَّرَ، وَاتـْرُكْ مَا عَسُرَ : خَيـْ

رًا قَطُّ : قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،يَـتَجَاوَزَ عَنَّا، فَـلَمَّا هَلَكَ   ،إِلاَّ أنََّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ . لاَ : ؟ قاَلَ هَلْ عَمِلْتَ خَيـْ
لَعَلَّ اللَّهَ  ،خُذْ مَا تَـيَسَّرَ، وَاتـْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ : قُـلْتُ لَهُ  ،وكَُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فإَِذَا بَـعَثْتُهُ ليَِتـَقَاضَى

 .»عَنْكَ قَدْ تَجَاوَزْتُ : قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى ،يَـتَجَاوَزُ عَنَّا
] بـود كـه  [مـردي  «: روايت شده است كـه فرمودنـد   از پيامبر  از ابوهريره . 244

از : گفـت  داد و به خـدمتكارش مـي   هرگز هيچ كار نيكي انجام نداد و تنها به مردم وام مي
بدهكاران آنچه در توان دارند، بگير و آنچه در توان ندارند، گذشت كن، اميـد اسـت كـه    

آيـا كـار   : ا گذشت كند؛ وقتي كه فوت كرد، خداوند متعال به او فرمودخداوند متعال از م
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خير، جز اين كه من خـدمتكاري داشـتم و بـه مـردم وام     : اي؟ جواب داد نيكي انجام داده
] از بـدهكاران : [گفـتم  فرستادم، بـه او مـي   دادم، پس هرگاه او را براي گرفتن طلبم مي مي

توان ندارند، گذشت كـن، اميـد اسـت كـه خداونـد      آنچه در توان دارند، بگير و آنچه در 
 .»از تو گذشت كردم: خداوند فرمود. متعال از ما گذشت كند

 ]فضل إنظار المعسر والتجاوز فی الإقتضاء: [مسلم، باب

لَ الْجَنَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رجَُلاً مَاتَ فَدَخَ  رضي االله عنه عَنْ حُذَيْـفَةَ « -245
أَوْ  -إِنِّي كُنْتُ أبُاَيِعُ النَّاسَ، فَكُنْتُ أنُْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأتََجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ : مَا كُنْتَ تَـعْمَلُ؟ فَـقَالَ : فَقِيلَ لَهُ 

 .»فَـغُفِرَ لَهُ  -فِي النـَّقْدِ 
كـرد و  مـردي فـوت   «: روايت شده است كه فرمودنـد  از پيامبر  از حذيفه  .245

: ؟ جواب داد]كه داخل بهشت شدي[كردي  چه كار مي: داخل بهشت شد؛ به او گفته شد
در پـس  [و ] دادم هـا وام مـي   و در اين داد و سـتد بـه آن  [كردم  من با مردم داد و ستد مي

نقـد  ) شـك راوي (دادم و در سكه يا  به كسي كه تنگدست بود، فرصت مي] گرفتن و امم
 .»پس بخشيده شد. كردم ، گذشت مي]اگر كم يا تأخير داشت[

 .شنيدم من هم اين حديث را از پيامبر : گويد مي ابومسعود

دهد و باز پرداخت بدهي خود  كسي كه به يك تنگدست فرصت مي: حديث
 اندازد از او را به تأخير مي

 ]من أنظر معسراً : [باب» البيوع«بخاری، كتاب 

تَـلَقَّتِ المَلائَِكَةُ رُوحَ : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نْهُ قاَلَ حُذَيْـفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ عَنْ « -246
لَكُمْ، قاَلُوا يَانِي أَنْ : أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟ قاَلَ  -أَوْ فَـقَالُوا  - :رجَُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَـبـْ كُنْتُ آمُرُ فِتـْ

بأَِمْرِ اللّهِ تَـعَالَى لَهُمْ بِذِلِكَ وَاللّهُ : ، أَيْ فَـتَجَاوَزُوا عَنْهُ : قاَلَ : المُوسِرِ، قاَلَ يُـنْظِرُوا وَيَـتَجَاوَزُوا عَنِ 
 .»أَعْلَمُ 
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فرشـتگان روح  : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كـه گفـت   از حذيفه . 246
ام آيـا كـار نيكـي انج ـ   : فتنـد و بـه او گفتنـد   ركرد، گ مردي را كه پيش از شما زندگي مي

دادم كـه بـه    به خـدمتكارانم دسـتور مـي   ] دادم و به مردم وام مي[من : اي؟ جواب داد داده
توانسـت وام   و براي كسي هم كه مـي ] و وامش را به تأخير اندازند[بدهكار فرصت دهند 

پـس از او  : فرمودنـد  را پرداخت كند، تخفيف دهنـد و بـر او سـخت نگيرنـد؛ پيـامبر      
 .واالله أعلم –ر خداوند متعال از او گذشت كردند ، يعني به ام»گذشت كردند

كُنْتُ أيَُسِّرُ عَلَى المُوسِرِ، «: كند ابومالك از ربِعي حديث بالا را چنين روايت مي -247
گرفتم و به  توانست وام را پرداخت كند، سخت نمي من بر كسي كه مي« »وَأنُْظِرُ المُعْسِرَ 

 .»دادم كسي هم كه تنگدست بود، فرصت مي
 »أنُْظِرُ المُوسِرَ، وَأتََجَـاوَزُ عَـنِ المُعْسِـرِ «: و ابوعوانه از عبدالملك از ربِعي چنين آورده است

دادم و از كسـي هـم كـه تنگدسـت بـود،       به كسي كه توانايي آن را داشت، فرصـت مـي  «
 .»كردم گذشت مي

 ]فضل من أنظر معسراً : [بخاری، باب

كَانَ تاَجِرٌ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  يُحَدِّثُ  اللَّهُ عَنْهُ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ عَنْ أبَِيْ « -248
يَانهِِ   .»تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ يَـتَجَاوَزَ عَنَّا، فَـتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ : يدَُايِنُ النَّاسَ فإَِذَا رأََى مُعْسِرًا قاَلَ لِفِتـْ

تـاجري بـود كـه بـه     «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  يره از ابوهر 248
ديد، بـه   هرگاه تنگدستي را مي] رسيد زمان بازپرداخت وامش كه فرا مي[داد؛  مردم وام مي

پس، [از او گذشت كنيد، اميد است كه خداوند از ما گذشت كند؛ : گفت خدمتكارانش مي
 .»خداوند از او گذشت كرد] بعد از مرگش

 ]من ذكر فی بنی إسرائيل: [بخاری، باب

  فيمَنْ  إِنَّ رجَُلاً  :يَـقُولُ  –أَيْ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم  –سَمِعْتُهُ : قاَلَ حُذَيْـفَةُ عَنْ « -249
لَكُمْ، أتَاَهُ المَلَكُ ليِـَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ  انْظرُْ، : عْلَمُ، قِيلَ لَهُ مَا أَ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قاَلَ : كَانَ قَـبـْ
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نْـيَا ،مَا أَعْلَمُ شَيْئًا: قاَلَ  رَ أنَِّي كُنْتُ أبُاَيِعُ النَّاسَ فِي الدُّ ، فأَنُْظِرُ المُوسِرَ، وَأتََجَاوَزُ عَنِ فأَُجَازيِْهِمْ  ،غَيـْ
 .»المُعْسِرِ، فأََدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ 

مردي «: شنيدم كه فرمودند از پيامبر : روايت شده است كه گفت از حذيفه . 249
ملك الموت نزد او آمد تا جانش را بگيرد؛ آنگـاه بـه او گفتـه    . كرد قبل از شما زندگي مي

فكـر  : ، به او گفته شـد )به ياد ندارم(دانم  نمي: اي؟ جواب داد آيا كار نيكي انجام داده: شد
هـا   كردم و بـه آن  داد و ستد مي چيزي به ياد ندارم، جز اين كه در دنيا با مردم: كن، گفت

كردم؛ به كسي  ها كمك مي ، به آن]رسيد زمان بازپرداخت وام كه فرا مي[دادم، پس  وام مي
دادم و از كسـي هـم كـه تنگدسـت بـود،       توانايي پس دادن وام را داشت، فرصت مـي  كه

 .»پس خداوند او را وارد بهشت كرد. كردم گذشت مي

 ناپسندنهي از انجام كارهاي : حديث

 ]النهی عن الفحشاء: [مسلم، باب

تُـفْتَحُ أبَْـوَابُ الْجَنَّةِ : أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -250
ثْـنـَيْنِ، وَيَـوْمَ الْخَمِيسِ، فَـيُـغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ باِاللهِ  نَهُ وَبَـيْنَ أَخِيهِ  يَـوْمَ الإِْ شَيْئًا، إِلاَّ رجَُلاً كَانَتْ بَـيـْ

أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطلَِحَا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطلَِحَا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى : شَحْنَاءُ، فَـيـُقَالُ 
 .»يَصْطلَِحَا
درهـاي بهشـت،   «: فرمودنـد  روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر       از ابوهريره . 250

و كسـي را شـريك خـدا     ياي كه چيز شوند و هر بنده روزهاي دوشنبه و پنجشنبه باز مي
بخشيده خواهد شد، مگر كسي كـه بـين او و   ) مرتكب شرك نشده باشد(قرار نداده باشد 

هـا بـه فرشـتگان     ي آن در بـاره [عداوت و دشمني باشد كـه  ] ديني يا نسبي[بين برادرش 
كنند،  اين دو را به تأخير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح مي] مغفرت: [دشو گفته مي] مأمور

ايـن دو را  ] مغفرت[كنند،  اين دو را به تأخير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح مي] مغفرت[
 .»كنند به تأخير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح مي
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كر كرده است، را ذ) 250ي  حديث شماره(مسلم به طريق ديگري حديث قبلي  -251
إِلاَّ «لفظ » قتيبه«آمده است و در روايت  »إِلاَّ الْمُتـَهَاجِرَيْنِ «لفظ » عبيده«در روايت 

ها عداوت و دشمني است و  آمده است كه اشاره به دو نفر دارد كه بين آن »الْمُهْتَجِرَيْنِ 
 .اند قطع رابطه كرده

، فَـيـَغْفِرُ أَوِ اثْـنـَيْنِ  ،تُـعْرَضُ الأَْعْمَالُ فِي كُلِّ يَـوْمِ خَمِيسٍ " : قاَلَ  – رَفَـعَهُ  – هُرَيْـرَةَ عَنْ أبَِيْ « -252
نَهُ وَبَـيْ  نَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ باِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَـيـْ

 .»ى يَصْطلَِحَاحَتَّ  ،اركُْوا هَذَيْنِ : فَـيـُقَالُ 
يعني سند حديث (دهد  رفع مي روايتي شده كه آن را به پيامبر  از ابوهريره . 252

اعمال و كردار «: ، چنين آمده است)فرمودند پيامبر : گويد رساند و مي مي را به پيامبر 
شوند آنگـاه خداونـد متعـال در آن روز هـر      انسان روزهاي پنجشنبه يا دوشنبه عرضه مي

شـان عـداوت و    بخشد، مگر دو نفـر كـه بـين    نساني را كه مرتكب شرك نشده باشد، ميا
بخشش اين دو نفر را به تأخير بيندازيـد،  : فرمايد مي] ها در خصوص آن[دشمني باشد كه 

 .»كنند تا زماني كه باهم صلح مي
تُـعْرَضُ أَعْمَالُ : لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -253

نَهُ وَبَـيْنَ  ،يَـوْمَ الاِثْـنـَيْنِ  :النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَـيْنِ  وَيَـوْمَ الْخَمِيسِ، فَـيـُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلاَّ عَبْدًا بَـيـْ
 .»يْنِ حَتَّى يفَِيئَاهَذَ  - أَوِ اركُْوا - اتـْركُُوا: أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَـيـُقَالُ 

اعمال و كردار انسان «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 253
ي مـؤمني   شود، سپس هـر بنـده   در هر هفته دو بار، روزهاي دوشنبه و پنجشنبه عرضه مي

 عداوت و) ديني يا نسبي(اي كه بين او و برادرش  گناهانش بخشيده خواهد شد، مگر بنده
) شك راوي(ها را بگذاريد، يا  بخشيدن آن: شود گفته مي] ها در مورد آن[دشمني باشد كه 

يعنـي صـلح و   (گردنـد   ها را به تأخير بيندازيد، تا زماني كه به سوي هم برمـي  بخشش آن
 .»دارند و از دشمني دست برمي) كنند آشتي مي

 امام مالک، الموطأ
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را ) 253ي  حديث شـماره (حديث قبلي  ريره امام مالك با دو روايت به نقل از ابوه
 :روايت كرده است

 :روايت نخست

با اين تفـاوت كـه   ) 253ي  حديث شماره(همان الفاظ مسلم را ذكر كرده است  -254
أَوِ  - اتـْركُُـوا«: در اين روايت برخلاف روايت مسلم شك وجود ندارد، يعني نگفتـه اسـت  

 .»...اتـْركُُوا هَذَيْنِ : فَـيـُقَالُ «: استبلكه چنين آورده  »...اركُْوا هَذَيْنِ 

 :روايت دوم

بيـان كـرده   ) 250ي  حديث شماره(با همان الفاظي كه مسلم در روايت نخست  -255
أنَْظِـرُوا «ي  است، اين حديث را روايت كرده است، با اين تفاوت كه در اين روايت جملـه 

رخلاف روايت مسلم كه سه بار تكرار شـده  تنها يك بار آمده است، ب »هَذَيْنِ حَتَّى يَصْـطلَِحَا
 .است

 ]من يهجر أخاه المسلم: [ابودواد، باب

تُـفْتَحُ أبَْـوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -256
نـَيْنِ وَخَمِيسٍ  نَهُ وَبَـيْنَ أَخِيهِ  نِكَ ذَيْ فَـيـُغْفَرُ فِي  ،يَـوْمِ اثْـ الْيـَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ بَـيـْ

 .»أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطلَِحَا ):مِنْ قِبَلِ االلهِ تَـعَالَى: أَيْ ( :شَحْنَاءُ، فَـيـُقَالُ 
درهـاي بهشـت   «: نـد روايت شـده اسـت كـه فرمود    از پيامبر  از ابوهريره . 256

اي كه مرتكب شرك به  شوند و در اين دو روز هر بنده روزهاي دوشنبه و پنجشنبه باز مي
اي كه بـين او و بـين بـرادرش عـداوت و      خدا نشده باشد، بخشيده خواهد شد، مگر بنده

ايـن دو  ] مغفرت: [شود دشمني باشد كه از سوي خداي متعال به فرشتگان مأمور گفته مي
 .»كنند ير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح ميرا به تأخ

 .اگر قطع رابطه به خاطر خدا باشد، جزو اين حديث نخواهد بود: گويد ابوداود مي
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 ]ذم الهجرة: [باب» الأدب«بخاری، كتاب 

لاَ يَحِلُّ : مَ قاَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي أيَُّوبَ الأنَْصَارِيِّ « -257
رُهُمَا الَّذِي يَـبْدَأُ  ،فَـيـُعْرِضُ هَذَا ،لِرَجُلٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثِ، يَـلْتَقِيَانِ  وَيُـعْرِضُ هَذَا، وَخَيـْ

 .»باِلسَّلاَمِ 
حـلال نيسـت   «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوايوب انصاري . 257

قهر كند، چنانكه وقتي آن دو به هـم  ) ديني با نسبي(روز با برادرش  كه فردي بيش از سه
هـا كسـي    كند، بهتـرين آن  كند و آن به اين پشت مي كنند، اين به آن پشت مي برخورد مي

 .»)قدم شود در آشتي پيش(است كه نخست سلام كند 
ثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَـيْرِ  الله عنهارضي ا أَنَّ عَائِشَةَ  ،عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ عَنْ « -258  حُدِّ

هَا، فَـقَالَتْ : أَوْ عَطاَءٍ أَعْطتَْهُ عَائِشَةُ  - قاَلَ فِي بَـيْعٍ  - أَهُوَ قاَلَ هَذَا؟ : وَاللَّهِ لتَـَنْتَهِيَنَّ أَوْ لأََحْجُرَنَّ عَلَيـْ
هَا حِينَ . نْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَـيْرِ أبَدًَاهُوَ للَِّهِ عَلَيَّ نذَْرٌ أَ : نَـعَمْ، قاَلَتْ : قاَلُوا فاَسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ إِليَـْ

فَـلَمَّا طاَلَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ . لاَ وَاللَّهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أبَدًَا، وَلاَ أتََحَنَّثُ إِلَى نذَْرِي: طاَلَتِ الهِجْرَةُ، فَـقَالَتْ 
 - وَهُمَا مِنْ بنَِي زهُْرَةَ  - مِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَـغُوثَ الزُّبَـيْرِ، كَلَّمَ ال

هِ فأََقـْبَلَ بِ . أنَْشُدكُُمَا باِللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فإَِنَّـهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَـنْذِرَ قَطِيعَتِي: وَقاَلَ 
يْكِ وَرحَْمَةُ اللَّهِ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بأَِرْدِيتَِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَناَ عَلَى عَائِشَةَ، فَـقَالاَ السَّلاَمُ عَلَ 

كُلُّكُمْ، وَلاَ تَـعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا   نَـعَمِ، ادْخُلُوا: كُلُّنَا؟ قاَلَتْ : ادْخُلُوا، قاَلُوا: أنَدَْخُلُ؟ قاَلَتْ عَائِشَةُ  ،وَبَـركََاتهُُ 
وَطفَِقَ يُـنَاشِدُهَا وَيَـبْكِي، وَطَفِقَ  ،دَخَلَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ الحِجَابَ فاَعْتـَنَقَ عَائِشَةَ  ،ابْنَ الزُّبَـيْرِ، فَـلَمَّا دَخَلُوا

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِلَتْ مِنْهُ، وَيَـقُولاَنِ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُـنَاشِدَانهَِا إِلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ وَقَ 
فَـلَمَّا أَكْثَـرُوا عَلَى  ،مِنَ الهِجْرَةِ، فإَِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثِ ليََالٍ  ،نَـهَى عَمَّا عَلِمْتِ 

إِنِّي نذََرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَـلَمْ : وَتَـقُولُ  ،تَّحْريِجِ، طفَِقَتْ تُذكَِّرُهُمَا نذَْرَهَا وَتَـبْكِيعَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَال
ذَلِكَ،  حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَـيْرِ، وَأَعْتـَقَتْ فِي نذَْرهَِا ذَلِكَ أَرْبعَِينَ رَقَـبَةً وكََانَتْ تَذْكُرُ نذَْرَهَا بَـعْدَ  ،يَـزَالاَ بِهَا

 .»فَـتَبْكِي حَتَّى تَـبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا
 لي مادري حضرت عايشـه   برادرزاده) ابن حارث(عوف بن مالك بن طفيل . 258

ي حضـرت   خـواهرزاده [عبـداالله بـن زبيـر    : گفتـه شـد   لبه حضرت عايشه : گويد مي
بـه خـدا   : سـت در يك معامله يا بخشش كه حضرت عايشه انجام داده بود، گفته ا] عايشه
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در آن از  كـه شـخص  (كشد، يا بر او حجر شـرعي قـرار خـواهم داد     سوگند يا دست مي
آيا ابن زبير اين را گفتـه  : گفت لحضرت عايشه ). شود هرگونه تصرفات مالي منع مي

. ابن زبير سخن نگـويم  با پس اين بر من نذر خدا باشد كه تا ابد: گفت. بله: است؟ گفتند
طول كشيد، ابن زبير كسي را پيش عايشه فرستاد، تا از او نـزد عايشـه   ها  وقتي كه قهر آن

اي را  نه، به خدا سوگند در مورد او هيچ واسطه: گفت لحضرت عايشه . شفاعت كند
وقتي كه آن مسأله بـراي ابـن زبيـر سـخت شـد و      . شكنم پذيرم و هرگز نذرم را نمي نمي

» عبدالرحمن بن اسود بن عبد يغـوث «و » مسور بن مخرمه«خيلي طول كشيد، ابن زبير با 
دهـم كـه    شما را به خدا سوگند مـي : بودند، صحبت كرده و گفت» بني زهره«كه هردو از 

زيرا بر او حلال نيست كه براي قطع ارتباط ) اي كه او نفهمد به گونه(مرا نزد عايشه ببريد 
ا زير ردايشان به طوري با من نذر كند؛ مسور و عبدالرحمن هم آن را پذيرفتند و عبداالله ر

سلام و : ي ورود خواستند و عرض كردند كه حضرت عايشه نفهمد، نزد او بردند و اجازه
دهـي؟ حضـرت عايشـه     ي ورود مـي  آيا به ما اجـازه ! رحمت و بركات خداوند بر تو باد

دانست كـه ابـن    بله، همگي وارد شويد و نمي: گفت ي ما؟ همه: وارد شويد، گفتند: گفت
هاست؛ وقتي وارد شدند، ابن زبير داخل حرم شد و پرده را برداشت و با دامـان   آن زبير با

معانقه گرفت و شروع به سوگند دادن او و گريستن كـرد؛ مسـور و    لحضرت عايشه 
دادند كه حتماً با عبـداالله صـحبت كنـد و او را     عبداالله نيز شروع كردند و او را سوگند مي

از اين  داني پيامبر  چنانكه خودت هم مي: گفتند و مي ببخشد و معذرتش را قبول نمايد
دهي، نهي فرموده است و براي هيچ مسلماني حلال  دوري و قطع صحبت كه تو انجام مي

نيست كه بيشتر از سه شبانه روز با برادر مسلمان خود قطع رابطه كند؛ وقتي كه در مـورد  
گريسـت و   ور شدند، وي مـي يادآ لقطع صله بسيار گفتند و آن را به حضرت عايشه 

نذر هم سخت اسـت، امـا   ] شكستن[ام و  من نذر كرده: فرمود داد و مي نذرش را تذكر مي
آن دو نفر با حضرت عايشه آنقدر صحبت كردند، تا اين كه حضرت عايشه بـا ابـن زبيـر    

و در برابر شكستن نذرش، چهل برده را آزاد كرد و بعـد از  ) و او را بخشيد(سخن گفت 
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هـايش، چـادرش را    كـرد كـه اشـك    آورد و آنقدر گريه مي ميشه نذرش را به ياد ميآن ه
 .)65F1(»!كرد خيس مي

 كساني كه يكديگر را به خاطر خدا دوست دارند: حديث

 ]فضل الحب فی االله: [باب» الفضايل«مسلم، كتاب 

إِنَّ االلهَ يَـقُولُ يَـوْمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى ا: قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -259
 .»الْيـَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي ؟أيَْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي: الْقِيَامَةِ 

خداونـد روز  : فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كـه گفـت   از ابوهريره . 259
امـروز  ! داشـتند؟  كجايند كساني كه به خاطر من يكديگر را دوست مي«: فرمايد قيامت مي

 .»ي من نيست اي جز سايه ام جاي خواهم داد، روزي كه هيچ سايه ها را زير سايه آن
فِي  أَنَّ رجَُلاً زاَرَ أَخًا لَهُ  :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -260

: أرُيِدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيةَِ، قاَلَ : أيَْنَ ترُيِدُ؟ قاَلَ : قاَلَ  .قَـرْيةٍَ أُخْرَى، فأََرْصَدَ االلهُ عَلَى مَدْرجََتِهِ مَلَكًا
رَ أنَِّي أَحْبَبْتُهُ فِي االلهِ عَزَّ وَجَلَّ قَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَـرُبُّـهَا؟ قاَلَ  فإَِنِّي رَسُولُ االلهِ إِليَْكَ : الَ لاَ، غَيـْ

 .»بأَِنَّ االلهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ 
فـردي يكـي از   «: روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيامبر  از ابوهريره . 260

فردي به روستايي براي ديدار با برادر دينيش (برادرانش را در روستايي ديگر زيارت كرد 
خـواهي بـروي؟    كجـا مـي  : اي را سر راهش فرستاد، فرشـته گفـت   د فرشتهخداون). رفت

آيـا پـيش او   : روم، فرشـته گفـت   به ديدار با يك برادر دينيم در اين روستا مي: جواب داد
خير تنها به : ؟ گفت)آيا حقي بر تو دارد(خواهي سود آن را از او بگيري  مالي داري كه مي

پس، مـن  : ، فرشته گفت]روم پس به ديدارش مي[ خاطر خداوند متعال او را دوست دارم
خداونـد تـو   ] و از طرف خدا به تو اين پيام را دارم كه[ي خدا به سوي تو هستم  فرستاده

 .»را دوست دارد، همچنانكه تو برادرت را به خاطر او دوست داري

                                           
 .قدسي نيستند، اما به موضوع مرتبط هستند 258و  257احاديث  -1
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 امام مالک، الموطأ

ايـن  ) 259ي  هحـديث شـمار  (امام مالك با همان الفاظ روايت شـده از مسـلم    -261
كه مسلم آورده اسـت   »بِجِلاَلـِيْ «حديث را ذكر كرده است، با اين تفاوت كه به جاي لفظ 

 .را ذكر كرده است »لِجَلاَلِيْ «لفظ 
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي االله عنه قاَلَ « -262
 .»وَجَبَتْ مَحَبَّتِي للِْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِيَّ : هُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَىقاَلَ اللَّ 

: فرمود شنيدم كه مي از پيامبر : روايت شده است كه گفت از معاذ بن جبل . 262
مـن يكـديگر را دوسـت     محبتم نسبت به كساني كه به خـاطر «: فرمايد خداوند متعال مي

و به خاطر من بـه  ) كنند يكديگر را ملاقات مي(نشينند  دارند و به خاطر من با يكديگر مي
 .»)شود محبتم شامل اين افراد مي(كنند، واجب شد  يكديگر كمك و بخشش مي

جالبی را با روايت ديگری ضمن بيان داستان ) ٢٦٢ی  حديث شماره(امام مالک حديث قبل [

 ]:ر ذكر كرده استبه شرح زي

، أنََّهُ قاَلَ « -263 فإَِذَا فَـتًى شَابٌّ بَـرَّاقُ الثَّـنَاياَ،  ،دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ : عَنْ أبَِي إِدْريِسَ الْخَوْلاَنِيِّ
إِذَا اخْتـَلَفُوا فِي شَيْءٍ  )ثَلاثَوُن: وَمَعَهُ مِنَ الصَّحَابةَِ عِشْرُونَ وَفِيْ رِوَايةٍَ : وَفِيْ رِوَايةٍَ ( وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ 

 ،هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَـلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ  :أَسْنَدُوا إِليَْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ قَـوْلِهِ، فَسَألَْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ 
تَّى قَضَى صَلاَتهَُ، ثمَُّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ فاَنْـتَظرَْتهُُ حَ : فَـوَجَدْتهُُ قَدْ سَبـَقَنِي باِلتـَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتهُُ يُصَلِّي، قاَلَ 

أاَللَّهِ؟ : أاَللَّهِ، فَـقَالَ : أاَللَّهِ؟ فَـقُلْتُ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَُحِبُّكَ للَِّهِ، فَـقَالَ : وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثمَُّ قُـلْتُ 
وَتَيْ ردَِائي: وَفِيْ رِوَايةٍَ ( ردَِائِي بَحَبْوِ فأََخَذَ : قاَلَ  .أاَللَّهِ : أاَللَّهِ؟ فَـقُلْتُ : أاَللَّهِ، فَـقَالَ : فَـقُلْتُ   )بِحَبـْ

قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ : فإَِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  ،أبَْشِرْ : فَجَبَذَنِي إِليَْهِ، وَقاَلَ 
 .»حَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتـَزَاوِريِنَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِيَّ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي للِْمُتَ : وَتَـعَالَى

ناگـاه بـا جـواني بـا     . وارد مسـجد دمشـق شـدم   : گويـد  ابو ادريس خولاني مـي . 263
او جمـع   گـرد (رو شدم كه مردم با او بودنـد   روبه) خوش سيما(هاي سفيد و براق  دندان

بـا او  صـحابه   مده است كه بيست نفـر و در روايتـي سـي نفـر    در روايتي آ( ؛)شده بودند
كردنـد   كردند، آن را به او واگذار مي اي باهم اختلاف نظر پيدا مي و وقتي در مسأله) بودند
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او : ي او پرسيدم كـه كيسـت؟ گفتـه شـد     دادند؛ من هم در باره و سخن او را مبنا قرار مي
شدم، ديدم كه زودتر از من بيدار شده اسـت   زود بيدار فردا كه صبح. معاذ بن جبل است

و او را در حال نمازخواندن ديدم؛ منتظرش ماندم، تا اين كه نمازش را تمام كرد، آنگاه از 
: به خدا سوگند تو را به خاطر خدا دوست دارم، گفت: رو نزدش رفتم و عرض كردم روبه

: به خدا سوگند؟ گفتم: گفت. ن استبه خدا سوگند چني: تو را به خدا چنين است؟ گفتم
ي عبايم را گرفت  به خدا سوگند، پس گوشه: به خدا سوگند؟ گفتم: به خدا سوگند، گفت

: فرمـود  شنيدم كـه مـي   من از پيامبر ! تو را مژده باد: و مرا به سوي خود كشيد و گفت
دوسـت   محبتم نسبت به كساني كه به خـاطر مـن يكـديگر را   «: فرمايد خداوند متعال مي

كنند و بـه   نشينند و به خاطر من يكديگر را ملاقات مي دارند و به خاطر من با يكديگر مي
محبـتم شـامل ايـن افـراد     (كننـد، واجـب شـد     خاطر من به يكديگر كمك و بخشش مي

 .»)شود مي
بـه  [و كساني كـه  « »وَالْمُتَصـادِقِيْنَ فِـيَّ «: طبراني در روايت حديث اين را هم اضافه دارد

و ارتبـاطي صـادقانه و خالصـانه در راه مـن بـاهم      [باهم صادق هستند )] خدا(ر من خاط
 .»]دارند

ايـن حـديث براسـاس    : گويـد  اين حديث صحيح است و حاكم مـي : گويد زرقاني مي
 .باشد شرط امام بخاري و امام مسلم صحيح مي

 .باشد سند اين حديث صحيح مي: گويد ابن عبدالبر هم مي
شان را به خـاطر   يعني كساني كه جان و مال: گفته شده »مُتَبَاذِلينَ فِيَّ الْ «در مورد معناي 
 .كنند دهند و خرج مي خدا و در راه او مي

 ]الحب فی االله: [ترمذی، باب

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : قاَلَ  رضي االله عنه مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنْ « -264
 .»يَـغْبِطهُُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ  ،المُتَحَابُّونَ فِي جَلاَلِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نوُرٍ : قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
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: فرمود شنيدم كه مي از پيامبر : روايت شده است كه گفت از معاذ بن جبل  .264
ر عظمت مـن دوسـت دارنـد، در    كساني كه يكديگر را به خاط«: فرمايد خداوند متعال مي

هـا   دارند كه پيامبران و شهدا نسـبت بـه آن  ) جايگاهي نوراني(هايي از نور  قيامت جايگاه
 .»خورند غبطه مي

 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

 »مريض شدم و به عيادتم نيامدي«: فرمايد خداوند مي: حديث

 ]ة المريضفضل عياد: [»البر والصلة والأدب«مسلم، كتاب 

إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -265
 ؟الْعَالَمِينَ  كَيْفَ أَعُودُكَ وَأنَْتَ رَبُّ   !ياَ رَبِّ : قاَلَ  !ياَ ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَـلَمْ تَـعُدْنِي: يَـقُولُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

أَمَا عَلِمْتَ أنََّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتنَِي عِنْدَهُ؟ ياَ ابْنَ  ؟أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَـلَمْ تَـعُدْهُ : قاَلَ 
أَمَا عَلِمْتَ : قاَلَ  ؟لْعَالَمِينَ وكََيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأنَْتَ رَبُّ ا !ياَ رَبِّ : قاَلَ  !اسْتَطْعَمْتُكَ فَـلَمْ تُطْعِمْنِي !آدَمَ 

ياَ ابْنَ  ؟أنََّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ، فَـلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أنََّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي
اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي : قاَلَ  ؟رَبُّ الْعَالَمِينَ  كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأنَْتَ   !ياَ رَبِّ : قاَلَ  !اسْتَسْقَيْتُكَ فَـلَمْ تَسْقِنِي !آدَمَ 

 .»فُلاَنٌ فَـلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي
خداوند متعال در : فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 265

بنـده در جـواب   ! عيادتم نيامـدي مريض شدم و به ! اي فرزند آدم«: فرمايد روز قيامت مي
! چگونه تو را عيادت كـنم، در حـالي كـه تـو پروردگـار جهانيـاني؟      ! پروردگارا: گويد مي

ي من مريض شد و تو به عيادتش نرفتي؟  آيا خبر نداشتي كه فلان بنده :فرمايد خداوند مي
از تو ! زند آدماي فر! ديدي؟ كردي، مرا در آنجا مي دانستي كه اگر او را عيادت مي آيا نمي

چگونه تو را طعام دهم، در حالي ! خدايا: گويد در جواب مي! غذا خواستم و به من ندادي
از تو غذا خواست، ] وقتي كه[ام  فلان بنده: فرمايد خداوند مي! كه تو پروردگار جهانياني؟
 آن را نـزدم ] پـاداش [دادي،  دانسـتي كـه اگـر بـه او طعـام مـي       به او غذا ندادي، آيا نمـي 

چگونه ! خدايا: گويد از تو آب خواستم و به من ندادي، انسان مي! يافتي؟ اي فرزند آدم مي
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ام از  فلان بنـده : فرمايد دادم، در حالي كه تو پروردگار جهانياني؟ خداوند مي به تو آب مي
آن را ] پـاداش [دادي  دانستي كه اگر به او آب مـي  تو آب خواست و به او ندادي، آيا نمي

 .)66F1(!؟»كردي يافت مينزدم در

 كردن را بر خود حرام كردم من ظلم! اي بندگانم: حديث

 ]تحريم الظلم: [مسلم، باب

فِيمَا رَوَى عَنِ االلهِ تَـبَارَكَ  :قاَلَ  عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي ذَرٍّ « -266
نَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظاَلَمُوا، ياَ  !يياَ عِبَادِ : وَتَـعَالَى أنََّهُ قاَلَ  إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ

كُلُّكُمْ جَائعٌِ، إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ،   !كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْـتُهُ، فاَسْتـَهْدُونِي أَهْدكُِمْ، ياَ عِبَادِي  !عِبَادِي
إنَِّكُمْ  !كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتهُُ، فاَسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، ياَ عِبَادِي  !ونِي أُطْعِمْكُمْ، ياَ عِبَادِيفاَسْتَطْعِمُ 

لُغُوا إِنَّكُ  !تُخْطِئُونَ باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ، وَأنَاَ أَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا، فاَسْتـَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، ياَ عِبَادِي مْ لَنْ تَـبـْ
فَعُونِي، ياَ عِبَادِي ،ضَرِّي فَـتَضُرُّونِي لُغُوا نَـفْعِي فَـتـَنـْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا  !وَلَنْ تَـبـْ

بَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زاَدَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، ياَ عِ 
لَوْ أَنَّ  !كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَـلْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، ياَ عِبَادِي  ،وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ 

فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتََهُ، مَا  ،فَسَألَُونِي قاَمُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ  ،أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ 
قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، ياَ عِبَادِي ،نَـقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ  !إِلاَّ كَمَا يَـنـْ

رًا فَـلْيَحْمَدِ االلهَ  أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثمَُّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ  رَ ذَلِكَ، فَلاَ يَـلُومَنَّ إِلاَّ  ،خَيـْ وَمَنْ وَجَدَ غَيـْ
 .»نَـفْسَهُ 

كند، روايت شده  از خداوند روايت مي ي آنچه كه پيامبر  از جمله از ابوذر . 266
ام و آن را  كردن را بر خـود حـرام كـرده    من ظلم! اي بندگانم«: فرمايد است كه خداوند مي

                                           
آنچه مشخص است اين كه ذات خداوند از صفات مذكور در حديث شـريف بـه دور اسـت، امـا از      -1

 .كند باب تشريف و بزرگداشت بنده، خداوند صفات او را به خود اضافه مي
 .ي اوست بنده... وند در برابر ملاقات ويافتن اجر و پاداش و رحمت خدا »عنده يوجدتن«منظور از 

دارد و ايـن كـه   ... دادن بـه نيازمنـدان و   حديث دلالت بر فضل و اهميت عيادت بيمار و اطعام و آب
 .آيند چنين صفاتي جزو مكارم اخلاق به شمار مي



   

 احاديث قدسي 240
 

ي شـما گمراهيـد،    همه! اي بندگانم. ام، پس به يكديگر ظلم نكنيد ما حرام گردانيدهبين ش
. دهـم  مگر كسي كه او را هدايت دهم، پس از من طلب هدايت كنيد، شما را هـدايت مـي  

ي شما گرسنه هستيد، مگر كسي كه من او را طعام دهم، پس از من طعام  همه! اي بندگانم
ي شما برهنه هستيد، مگر كسي كه من او  همه! اي بندگانم. دهم بخواهيد، شما را طعام مي

شما شب و روز ! اي بندگانم. پوشانم را بپوشانم، پس از من طلب پوشش كنيد، شما را مي
ي تمامي گناهانم، پس از مـن طلـب بخشـش     شويد و من بخشنده دچار خطا و اشتباه مي

اندن بـه مـن را نداريـد، تـا زيـانم      رس شما توان زيان! اي بندگانم. بخشم كنيد، شما را مي
! اي بنـدگان مـن  . رسانيد و توان سودرساندن به من را نيز نداريد، تا به من سودي رسانيد
ترين فرد خودتان  اگر اولين و آخرين و جن و انس شما بر يك حالت و حالت قلب متقي

 ـ   )يعني همه در بالاتر سطح از تقوا باشد(باشيد  درت مـن  ، اين هيچ چيـزي بـه ملـك و ق
اگر اولين و آخرين و جن و انس شما بر يك حالت و حالت قلب ! اي بندگانم. افزايد نمي

اگـر همـه در آخـرين درجـه از فجـور باشـيد، ماننـد        (فاجرترين فرد از خودتـان باشـيد   
اگـر اول و آخـر و   ! اي بندگانم. كاهد اي از ملك من نمي ، اين ذره)فاجرترين فرد از شما
ي در يك دشت پهناور گرد آيند و از من كمك بخواهند و مـن نيـز   جن و انس شما همگ

شود، مگر به  ي من چيزي كاسته نمي اند، بدهم؛ از خزانه ها، آنچه را خواسته به تك تك آن
ايـن  ! اي بنـدگان مـن  ! آورد ي آبي كه يك سوزن فرو برده شده در دريا با خود مـي  اندازه

آن ] جـزاي [كنم و روز قيامت  ن ثبت و ضبط ميها را برايتا فقط اعمال شماست كه من آن
كم و كاست به شما خواهم داد، پس اگر كسي از شما به خيري دست يافت، بايد كه  را بي

خدا را سپاس و ستايش بگويد و اگر كسي چيزي غير از ايـن نصـيبش شـد، نبايـد جـز      
 .)67F1(»خودش كس ديگري را سرزنش كند

                                           
ظلم  كردن از طرف خدا محال است؛ زيرا ظلم: اند علما گفته »يحرمت الظلم علی نفس يإن«در مورد  -1

ي ملك،  كند در حالي كه همه يعني تجاوز از حد و تصرّف در ملك غير و چگونه خداوند تجاوز مي
از آنِ اوست و كسي مافوق او نيست، بلكه از باب مشابهت آن را فرموده و معنايش اين است كه من 

 .از ظلم، پاك و بري هستم
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 :فِيمَا يَـرْوِي عَنْ ربَِّهِ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  هرضي االله عن عَنْ أبَِي ذَرٍّ « -267
 .»وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنَِحْوِهِ  ...وَعَلَى عِبَادِي، فَلاَ تَظاَلَمُوا ،إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَـفْسِي الظُّلْمَ 

چـه از پروردگـارش   در آن پيـامبر  : روايت شده اسـت كـه گفـت    از ابوذر . 267
كـردن را بـر خـود حـرام كـردم و       من ظلـم «: فرمايد خداوند مي: كند، فرمودند روايت مي

 .ي حديث را ادامه داد و بقيه» ...بندگانم نيز پس به يكديگر ظلم نكنيد

 »صفة القيامة«ترمذی، كتاب 

اين  را» يا عبادي«حديث ) 266ي  حديث شماره(ترمذي با الفاظي غير از الفاظ مسلم 
 :چنين روايت كرده است

: يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي ذَرٍّ « -268
فَسَلُونيِ  هُ،إِلاَّ مَنْ أَغْنـَيْتُ  فَسَلُونِي الهُدَى أَهْدكُِمْ، وكَُلُّكُمْ فَقِيرٌ  هُ،كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْـتُ   !ياَ عِبَادِي

فاَسْتـَغْفَرَنِي غَفَرْتُ  ،، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أنَِّي ذُو قُدْرةٍَ عَلَى المَغْفِرَةِ هُ أَرْزقُْكُمْ، وكَُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَـيْتُ 
مْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ وَلاَ أبُاَلِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُ  ،لَهُ 

مَا زاَدَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَـعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ  ،مِنْ عِبَادِي رجَُلٍ 
مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَـعُوضَةٍ،  ،شْقَى قَـلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيوَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَ 

فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ  ،وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
إِلاَّ كَمَا لَوْ أَنَّ  ،مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي ،فأََعْطيَْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ  ،أمُْنِيَّتُهُ مِنْكُمْ مَا بَـلَغَتْ 

                                                                                                             
 »کل مولود يولد علی الفطرة«: كه فرمودندبا اين حديث  »کلکم ضال إلا من هديته«: اين كه فرمودند

بودن، گمراهي  ممكن است منظور از گمراه -1: اند ظاهراً در تضاد است؛ در توجيه آن چنين فرموده
ممكن است منظور اين باشد كه اگر نسبت به شما اهمال نظر  -2. باشد قبل از بعثت پيامبر 

شديد و از  كردم، گمراه مي ت است، رها ميتان كه طالب راحتي و شهو كردم و شما را سرشت مي
 .گشتيد تان منحرف مي فطرت پاك

است و اگر ماضي  »خطیء، يخطأ«شود، چون مضارع  هردو خوانده مي »تخطئون«و  »تخطئون«لغت 
هم در مورد اشتباه عمدي و هم غير  »خطأ«لفظ . نيز درست خواهد بود »تخطئون«بدانيم،  »أخطأ«را 

 .شود ال مياستعم) سهوي(عمدي 
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ائِي  أَفـْعَلُ مَا أُريِدُ عَطَ  ،ثمَُّ رَفَـعَهَا إِليَْهِ، ذَلِكَ بأِنَِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ  ،فَـغَمَسَ فِيهِ إِبْـرَةً  ،أَحَدكَُمْ مَرَّ باِلبَحْرِ 
 .»كُنْ، فَـيَكُونُ : إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَردَْتهُُ أَنْ أَقُولَ لَهُ  ،وَعَذَابِي كَلاَمٌ  ،كَلاَمٌ 

: فرمايـد  خداوند مـي : فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوذر  .268
ز من طلـب  ي شما گمراهيد، مگر كسي كه من او را هدايت دهم، پس ا همه! اي بندگانم«

ي شما فقير و نيازمند هستيد، مگر كسي كه من  همه. دهم هدايت كنيد، شما را هدايت مي
نياز كـرده باشـم، پـس از مـن طلـب رزق و روزي كنيـد، شـما را رزق و روزي         او را بي

مگر كسي كـه مـن او را از گنـاه    ) گناهكاريد(شويد  ي شما مرتكب گناه مي همه .دهم مي
، پس هركس از شما چنين معتقد باشد كه )كاب به گناه محفوظ دارماز ارت(عافيت بخشم 

به [بخشم و اهميتي  توانم گناهان او را ببخشم و از من طلب بخشش كند، او را مي من مي
دهـم و اگـر اولـين و آخـرين و      نمي] كننده ي گناه و به شخص گناهكار توبه نوع يا اندازه

ترين فـرد از بنـدگان مـن گـرد      حالت قلب متقي جان شما، بر زنده و مرده و جاندار و بي
اي هم به ملك و  ي بال پشه اين، به اندازه) يعني همه در بالاترين سطح از تقوا باشيد(آييد 

جـان شـما بـر     افزايد و اگر اولين و آخرين و زنده و مرده و جاندار و بـي  قدرت من نمي
اگر همـه در آخـرين   (گرد آييد ترين و گناهكارترين فرد از بندگان من  مراهگحالت قلب 

كاهـد و   اي هم از ملك و قدرت مـن نمـي   ي بال پشه اين، به اندازه) درجه از فجور باشيد
جان شما همگي در دشتي پهنـاور گـرد    اگر اولين و آخرين و زنده و مرده و جاندار و بي

افـراد  آييد و هركدام از شما از من، هرچه آرزو دارد بخواهد و من آنچه را كه تـك تـك   
كنـد، مگـر در    خواهد، به او ببخشم، اين از ملك و قدرت من هيچ چيزي كم نمي شما مي

لا و اين حد كه يكي از شما در دريايي بگذرد و سوزاني را در آن بيندازد، سپس آن را بـا 
اين، به خاطر آن است كـه مـن بسـيار    !) شود؟ چه مقدار از آب دريا كم مي(بيرون بياورد 

بخشش و عذاب من تنها ] و تحقق[دهم  بخشنده و بزرگم و آنچه را كه بخواهم، انجام مي
: است و كار من تنها به اين است كه هرگاه آن را اراده كنم، به آن بگـويم  "گفتن"به يك 

 .»شود پس مي! شو
 .اين حديث حسن است: گويد ترمذي مي
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 »الزهد«ابن ماجه، كتاب 

ي  حـديث شـماره  (با الفاظي نزديك به الفاظ ترمـذي   ابن ماجه نيز از ابوذر  -269
كند، با اين تفاوت كـه در آن تقـديم و تـأخيري صـورت      اين حديث را روايت مي) 268

وَلـَوْ أَنَّ حَـيَّكُمْ وَمَيِّـتَكُمْ وَرَطـْبَكُمْ «: تگرفته است و در اين روايت اين دو جمله نيز نيامده اس
 .»وَعَذَابِيْ كَلاَمٌ «: ي و جمله »وَياَبِسَكُمْ، اِجْتَمَعُوا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ وَاحِدٍ 

 پوش من هستند كبريا و بزرگي، رداي من و عزت و عظمت، تن: حديث

 ]تحريم الكبر[مسلم، باب 

قال رسول االله صلى االله عليه : الخدري رضي االله عنهما قالاعن أبي هريرة وأبي سعيد  -270
 .»العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته«: وسلم

 پيـامبر  : روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد      باز ابوهريره و ابوسعيد خدري . 270
 يعنـي صـفات  (هسـتند   پـوش او  كبريا و بزرگي، ردايش و عزت و عظمت، تن«: فرمودند

] در اين صفات[هركس ] :فرمايد و خداوند مي[ .)خداوند متعال استو مخصوص  ملازم
  .)68F1(»كند، او را عذاب خواهم داد هبا من منازع

 ]ما جاء فی الكبر: [ابوداود، باب

                                           
ها باشد،  شدن به اين صفات و مشاركت با من در آن يعني هركس در پي متخلق »عذبته يومن ينازعن« -1

 .ي من است دهم، زيرا اين صفات تنها شايسته او را عذاب مي
فلان «: گويد از باب استعاره هستند؛ به عنوان نمونه، عرب مي »إزار ورداء«اما به كاربردن كلمات 

باشد و اين صفت به  به اين معني است كه صفت او زهد و تقوي مي »زهد ودثاره التقویشعاره ال
 .شوند اي در او رسوخ كرده كه هرگز از او جدا نمي گونه

بـه انسـان   » إزار و رداء«به ايـن معنـي هسـتند كـه چـون      » إزار و رداء«در مورد خداوند نيز كلمات 
هـا نمايـان    شود و جمال و زيبـائيش بـا آن   معه ظاهر نميها هرگز در جا اند و انسان بدون آن چسبيده

شود و ملازم او هستند، كبريا و عظمت نيز دو صفتي هستند كه خاص و ملازم خداوند هسـتند و   مي
 .باشند مقتضاي خداييش چنين صفاتي مي
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للَّهُ عَزَّ قاَلَ ا: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -271
هُمَا، قَذَفـْتُهُ فِي النَّارِ : وَجَلَّ   .»الْكِبْريِاَءُ ردَِائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزاَرِي، فَمَنْ ناَزَعَنِي وَاحِدًا مِنـْ

خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 271
من هسـتند و هـركس در   ) مصفات خاص و ملاز(پوش  بزرگي و عظمت، تن«: فرمايد مي

 .»اندازم ها با من منازعه كند، او را در آتش مي هريك از آن

 ]البراءة من الكبر: [ابن ماجه، باب

را ) 271ي  حديث شـماره (همان الفاظ روايت ابوداود  ابن ماجه از ابوهريره  -272
قَذَفـْتُهُ فِيْ «ي  جمله و به جاي »مَنْ «لفظ  »فَمَنْ «كند، با اين تفاوت كه به جاي لفظ  بيان مي

 .آورده است »ألَْقَيْتُهُ فِيْ جَهَنَّمَ «ي  جمله »النَّار
ي  حـديث شـماره  (روايتي را همانند روايت قبـل   بابن ماجه از ابن عباس  -273

فَمَـنْ نـَازَعَنِي وَاحِـدًا «: كند، با اين تفاوت كه در آخر روايت چنين آمده اسـت  ذكر مي) 271
هُمَا، ألَْقَ   .»يْتُهُ فِي النَّارِ مِنـْ



 

 
 نشستن با مبني بر درخواست حضرت موسي  -27

 حضرت خضر 

 با خضر  حضرت موسي : حديث

 :بخاری

إِنَّ نَـوْفاً البَكَالِيَّ يَـزْعُمُ أَنَّ : رضي االله عنهما قُـلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : سَعِيدُ بْنُ جُبـَيْرٍ، قاَلَ عَنْ « -274
كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، : بنَِي إِسْرَائيِلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَـقَالَ  صَاحِبَ ليَْسَ هُوَ  مُوسَى صَاحِبَ الخَضِرِ 

ثَـنَا أبَُيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ مُوسَى قاَمَ خَطِيبًا فِي بنَِي إِسْرَائيِلَ، فَسُئِلَ : حَدَّ
بَـلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ : أنَاَ، فَـعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَـرُدَّ العِلْمَ إلِيَْهِ، فَـقَالَ لَهُ : سِ أَعْلَمُ؟ فَـقَالَ أَيُّ النَّا
: لِي بهِِ؟ قاَلَ  وكََيْفَ  !وَمَنْ لِي بهِِ؟ وَربَُّمَا قاَلَ سُفْيَانُ، أَيْ رَبِّ  !أَيْ رَبِّ : قاَلَ  ،هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ  ،البَحْرَيْنِ 

وَأَخَذَ حُوتاً  -فَـهُوَ ثمََّهْ : وَربَُّمَا قاَلَ  -تأَْخُذُ حُوتاً فَـتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، حَيْثُمَا فَـقَدْتَ الحُوتَ فَـهُوَ ثَمَّ 
الْحَدِيْثُ ... ضَعَا رءُُوسَهُمَاوَ  ،حَتَّى إِذَا أتََـيَا الصَّخْرَةَ  - يوُشَعُ بْنُ نوُنٍ  - فِي مِكْتَلٍ ثمَُّ انْطلََقَ هُوَ وَفَـتَاهُ 

 .»بِطُولِهِ 
نَـوف بكـالي چنـين گمـان     : گفـتم  ببه ابن عبـاس  : گويد سعيد بن جبير مي. 274

بنـي اسـرائيل نيسـت، بلكـه فـرد      ] پيامبر[كند موسايي كه با خضر بوده، همان موساي  مي
عـب از  ابُـي بـن ك  . دشـمن خـدا دروغ گفتـه اسـت    ] آن: [ديگري است، ابن عباس گفت

ي خطبـه   موسي در ميان بني اسرائيل بـراي ارائـه  «: برايمان روايت كرد كه فرمود پيامبر
چه كسي از همه داناتر است؟ : ، انگاه از او سؤال شد)اي خواند خطبه بلند شد و(بلند شد 

من؛ خداوند او را سرزنش كرد كه چرا علم را به خداوند نسبت نداده است و : جواب داد
(اي در مجمع البحرين  بلكه بنده] تو داناترين نيستي! [اي موسي: دبه او فرمو

69F

دارم كه از  )1

                                           
مفسـران   ولـي . اما نام اين دو دريا در قرآن نيامـده اسـت  . يعني محل تلاقي دو دريا» مجمع البحرين« -1

منظور محل اتصاف خليج عقبه و خليج سوئز يا اقيانوس هنـد بـا دريـاي احمـر يـا دريـاي       : اند گفته
 .مترجم –) دل به نقل از تفسير نور، دكتر مصطفي خرم(مديترانه با اقيانوس اطلس است؛ 
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كند؟ و چه بسا  چه كسي مرا به سوي او راهنمايي مي! خدايا: تو داناتر است، موسي گفت
! خـدايا :] موسـي گفـت  : [گفـت ] كه يكي از راويان اين سند اسـت [سفيان ) شك راوي(

داري و آن را در زنبيلي قرار  يك ماهي برمي: اوند فرمودتوانم نزد او بروم؟ خد چگونه مي
موسـي يـك مـاهي برداشـت و آن را در     . دهي، هرجا ماهي را گم كردي، او آنجاست مي

در [اي رسيدند  زنبيلي گذاشت، سپس با جوان همراهش، يوشع بن نون، رفت تا به صخره
تـا آخـر   » ....ه گذاشتندپس سرشان را بر صخر] آنجا توقف كردند تا كمي استراحت كنند

 .حديث

 ]ی كهف سوره: [بخاری، باب

هُوَ أَعْلَمُ  ، أَوْ عِنْدَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ،إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ  :فأََوْحَى اللَّهُ إِليَْهِ : وَفِيْهِ « -275
مَعَكَ حُوتاً فَـتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، فَحَيْثُمَا فَـقَدْتَ  تأَْخُذُ : قاَلَ  ؟فَكَيْفَ لِي بهِِ  !ياَ رَبِّ : مِنْكَ، قاَلَ مُوسَى
 .»إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ ... الحُوتَ فَـهُوَ، ثمََّ 

اي در  بنـده : خداوند به موسي وحـي كـرد  « :اند در اين روايت اين جملات آمده. 275
دانـاتر اسـت؛   نزد يك مجمع البحرين دارم، او از تو ) شك راوي(مجمع البحرين دارم، يا 

: د؟ خداوند فرمو)او را ملاقات كنم چگونه(چگونه به او برسم ! خدايا: موسي عرض كرد
گـذاري، پـس هرجـا آن را گـم كـردي او       داري و آن را در زنبيلـي مـي   يك ماهي برمـي 

 .، روايت اينچنين تا آخر ادامه دارد»...آنجاست

 :بخاری، در روايت ديگری، آن را چنين آورده است

: فأَيَْنَ؟ قاَلَ  !أَيْ رَبِّ : بَـلَى، قاَلَ : إِذْ لَمْ يَـرُدَّ العِلْمَ إِلَى اللَّهِ، قِيلَ  ،عَلَيْهِ  )أَيِ االلهُ ( فَـعَتَبَ « -276
حَيْثُ يُـفَارقُِكَ  :فَـقَالَ لِي عَمْرٌو ،أَعْلَمُ ذَلِكَ بهِِ  ،اجْعَلْ لِي عَلَمًا !أَيْ رَبِّ : بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ، قاَلَ 

فَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فأََخَذَ حُوتاً: وتُ وَقاَلَ لِي يَـعْلَىالحُ   .»إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ ... خُذْ نوُناً مَيِّتًا، حَيْثُ يُـنـْ
، ]وقتي كه موسي دانايي را به خدا نسبت نداد، بلكه آن را به خـود نسـبت داد  [«. 276

! خـدايا : دارد؛ موسـي گفـت   بله، داناتر از تو وجود: خداوند او را سرزنش كرد، گفته شد
اي به من بده تا او را بيابم  نشانه! خدايا: در مجمع البحرين، موسي گفت: كجاست؟ فرمود
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جايي كه : خداوند فرمود: گفت) سفيان بن عيينه(به من ) يكي از راويان(عمرو . و بشناسم
خداوند : گفت) سفيان بن عيينه(به من ) يكي از راويان(شود و يعلي  ماهي از شما جدا مي

، پس موسي يك مـاهي  ]خضر آنجاست[يك ماهي مرده را بردار، هرجا زنده شد، : فرمود
 .»تا آخر حديث... مرده برداشت و

ايـن  : فرمايـد  ي كهـف مـي   در قسمت سوره 221صفحه  7در جلد  /امام قسطلاني 
در كتـاب الجـامع    /حديث در قسمت كتاب العلم بخاري آمده است و مؤلف بزرگوار 

 .ود در بيشتر از ده جا آن را ذكر كرده استخ





 

 
 سزاي خودكشي، آتش است -28

 ]الحديث عن بنی إسرائيل: [بخاری، باب

كَانَ فِيمَنْ كَانَ : اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ : عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قاَلَ « -277
لَكُمْ رجَُلٌ بهِِ جُرْحٌ، فَ  ينًا فَحَزَّ بِهَا يدََهُ، فَمَا رقَأََ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَىقَـبـْ : جَزعَِ، فأََخَذَ سِكِّ

 .»باَدَرنَِي عَبْدِي بنِـَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ 
قبـل از  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت عبداالله  از جندب بن. 277

صبر نكرد ] بر درد جراحت[مردي بود كه دستش جراحتي داشت و ) ن قديمدر زما(شما 
در [تا اين كه آن مرد  ود نشددجريان خون، مسو چاقويي برداشت و دستش را قطع كرد، 

ام در مـرگش بـر مـن     بنـده : متعال فرمـود جانش را از دست داد، خداوند ] ريزي اثر خون
 .)70F1(»حرام كردمپيشي گرفت و تعجيل كرد، پس بهشت را بر او 

                                           
در حقيقـت   كنـد،  انساني كه در حالت عادي يعني با اختيار و عامداً و عاقلاً اقدام بـه خودكشـي مـي    -1

دانسـتنِ حـرام    حـلال (انجام اين كار را بر خود حلال دانسته است و با اين كار دچار كفر شده است 
: اگر كسـي بگويـد  . ، پس به خاطر كفرش نه به خاطر انجام عملش، تا ابد در آتش خواهد ماند)خدا

اش ايـن   را كه لازمـه آيد؛ چ مشكل به نظر مي» ام در مرگش بر من پيشي گرفت بنده«: گويد اين كه مي
است كه هركس كه به قتل برسد، قبل از اجلش جانش را از دست داده باشد؛ اين در حالي است كـه  

يافتن اجلش نخواهد مرد؛ پاسخ اين است كه چون اين فرد صورت مبادرت را  هيچ فردي جز با پايان
ع ننمـوده و او راه  با قصد و اختيـار از خـود بـه نمـايش گذاشـته و خداونـد وي را از عملـش مطل ـ       

خودكشي را در پيش گرفته، در چنين شرايطي گويي كه اقدام به مبادرت كرده و به جهـت نافرمـاني،   
اما اگر اين عمل را حرام بداند، اما با اين حال آن را انجام بدهـد،  . [مستحق مجازات الهي شده است

 ].آتش نخواهد ماندمرتكب گناه كبيره شده، نه گناه كفر؛ بنابراين، براي هميشه در 
حديث دلالت بر بزرگي گناه قتل و تحريم آن، خواه خودكشي يا دگركشي دارد، زيـرا نفـس و جـان    

 .ملك كسي غير از خدا نيست و تنها اوست كه حق دخل و تصرف در آن را دارد





 

 
 نياز نيست هيچكس از فضل و بخشش خدا بي -29

 ]من اغتسل عرياناً : [باب» الغسل«بخاری، كتاب 

نَا أيَُّوبُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -278  عليه السلام بَـيـْ
ألََمْ أَكُنْ أَغْنـَيْتُكَ : عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أيَُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَـوْبهِِ، فَـنَادَاهُ ربَُّهُ  يَـغْتَسِلُ عُرْياَناً، فَخَرَّ 

 .»بَـلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَـركََتِكَ : عَمَّا تَـرَى؟ قاَلَ 
 زماني كه ايوب «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 278

طـلا  (هايي از طلا بر سر او ريختنـد   ، ملخ)كرد حمام مي(كرد  برهنه غسل مي) پيامبر خدا(
] كردن و جمع[و ايوب شروع به ) هايي از طلا به شكل ملخ به شكل ملخ بودند يا مجسمه

بيني،  يآيا تو را از آنچه م: پروردگارش او را ندا زد و فرمود. ها در لباسش كرد ريختن آن
، اما مـن  ]اي نياز كرده مرا بي[ چرا، سوگند به جلال و عزتت،: ام؟ جواب داد نياز نكرده بي

 .»]و نخواهم بود[نياز نيستم  هايت بي هرگز از خير و بخشش

   ﴿: قول االله تعالی[باب ] بدء الخلق[بخاری، كتاب        ﴾ [

﴿قول االله تعالی : [باب» التوحيد«ز كتاب و ني         ﴾[ 

را اينگونـه آورده   »فَخَـرَّ عَلَيْـهِ جَـرَادٌ مِـنْ ذَهَـبٍ «ي  در اين دو روايت، بخاري جمله -279
 .»خَرَّ عَلَيْهِ رجِْلُ جَرَدٍ مِنْ ذَهَبٍ «: است

 ]الاستتار عند الاغتسال: [نسائی، باب

آن را روايت كرده است، با اين ) 278ي  حديث شماره(با همان الفاظ بخاري  -280
 وَلَكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ «، »وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَـركََتِكَ «تفاوت كه در آخر حديث به جاي 

 .را آورده است »بَـركََاتِكَ 





 

 
 ي اسلم را به سلامت دارد خدا، طايفه -30

 ...]من فضائل غفار وأسلم: [باب» ضائلالف«مسلم، كتاب 

أَسْلَمُ سَالَمَهَا االلهُ، : أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -281
 .»لَّ وَلَكِنْ قاَلَهَا االلهُ عَزَّ وَجَ  ،وَغِفَارُ غَفَرَ االلهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُـلْهَا

ي اسـلم را   طايفـه ! خدا«: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره . 281
، ايـن را مـن   )مورد غفران خود قرار دهـد (ي غفار را ببخشد  به سلامت دارد؛ خدا طايفه

 .»گوييم، بلكه اين را خداي متعال فرمود نمي
از جملـه از  : مسلم اين حديث را در صـحيح خـود بـا روايـات زيـادي آورده اسـت      

 ).(ابوهريره، ابوذر، جابر بن عبداالله، عبداالله بن عمر و ابوايوب انصاري 
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبَِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ الأَْقـْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ االلهِ عَنْ « -282

فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ  مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْـنَةَ، ،إِنَّمَا باَيَـعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ 
رًا مِنْ بنَِي تَمِيمٍ وَبنَِي عَامِرٍ، وَأَسَدٍ  ،أَرأَيَْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْـنَةُ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خَيـْ

هُمْ  ،فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ : نَـعَمْ، قاَلَ : خَابوُا وَخَسِرُوا؟ فَـقَالَ وَغَطَفَانَ أَ   .»إِنَّـهُمْ لأََخْيـَرُ مِنـْ
كند كه اقرع بن حابس  از پدرش چنين روايت مي از عبدالرحمن بن ابي بكره . 282

 ـ  دزدان از حجاج، يعني طايفه: آمد و گفت نزد پيامبر  شـما   اي اسلم و غفار و مزينـه، ب
هاي بني  هاي اسلم و غفار و مزينه از طايفه اگر كه طايفه«: فرمودند بيعت كردند، پيامبر 

آيا آنـان نااميـد و زيانمنـد    ! ؟]گويي مي[تميم و بني عامر و اسد و غطفان بهتر باشند، چه 
ها  پس به خدايي كه جانم در دست اوست، آن: فرمودند بله، پيامبر : خواهند شد؟ گفت

) ي بني تميم و بني عامر و اسـد و غطفـان   طايفه(ها  از آن) ي اسلم و غفار و مزينه فهطاي(
 .»بهترند
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 )71F1()ي قرآن هاي هفتگانه قرائت(

                                           
 .ي نزول قرآن بر حروف هفتگانه است يكي از مباحث مهم قرآن مسأله -1

در زمـان حيـات   «: كنند كه فرمودنـد  روايت مي  متفقاً از حضرت عمر مسلم و بخاري رحمهما االله
ي فرقان را به هنگام اداي نماز از هشام بـن حـزام شـنيدم، او آن را     روزي در مسجد، سوره پيامبر 

اي ديگر براي من تلاوت فرموده بود؛ از ايـن حـال    آن را به گونه اي تلاوت كرد كه پيامبر  به گونه
باني شده بودم كه نزديك بود در حال نماز بر او پرخاش كنم، اما صـبر كـردم تـا نمـاز     به حدي عص

اين سوره را چه كسي اينگونه به تو تعليم : تمام شد و بلافاصله ردايش را گرفتم و بر او فرياد كشيدم
 ي گويي؛ زيرا مـن شخصـاً ايـن سـوره را بـه گونـه       دروغ مي: گفتم. پيامبر : داده است؟ جواب داد

 ي ديگري به من تعليم داده است؛ بـه حضـور پيـامبر     ام و آن را به گونه شنيده ديگري از پيامبر 
بخـوان، هشـام سـوره را خوانـد،     ! اي هشـام : فرمودنـد  رسيديم و جريان را عرض كـردم، پيـامبر   

، بخـوان ! اي عمـر : درست تلاوت كردي و اينگونه نازل شده است؛ سپس فرمودند: فرمودند پيامبر
درست تلاوت كردي : فرمودند شنيده بودم، خواندم؛ پيامبر  من هم سوره را آنگونه كه از پيامبر 

عَةِ أَحْـرُفٍ، فـَاقـْرَءُوا مَـا تَـيَسَّـرَ مِنْـهُ «: و اينگونه نازل شده است؛ آنگاه فرمودند  »إِنَّ هَـذَا القُـرْآنَ أنُـْزِلَ عَلـَى سَـبـْ
 .است، با هركدام كه آسان است آن را بخوانيديعني اين قرآن بر هفت حرف نازل شده 

: اي كه قرآن بر آن نازل شده است، چيست؟ در اين خصوص بايـد گفـت   حال معني حروف هفتگانه
چهل تفسير و تأويل براي حروف هفتگانه ارائه گرديده است، هرچند به نظـر برخـي بعيـد بـه نظـر      

 .را به كار ببرد كه اينچنين پيچيده باشدرسد كه پيامبري كه صاحب بلاغ مبين بوده، عبارتي  مي
 :كنيم به برخي از اين تفسيرات اشاره مي

معتقدند كه حروف را به كلمات مترادف ... استاداني چون باقلاني، ابن عبدالبر، ابن عربي، طبري و. 1
كـه در  اند و معتقدنـد   اند و متفقاً حديث مذكور را منسوخ دانسته هاي قبايل عرب تفسير كرده و لهجه

ها مجـاز بودنـد    گيري بر مسلمانان، آن هاي نخستين نزول قرآن، به خاطر يسر و آسان آغاز امر و سال
را بـه جـاي   » أقبـل «: ها بكار ببرند؛ مثلا به هنگام تلاوت قرآن كلمات مترادفي را به جاي مترادف آن

ها را تلاوت كنـد؛   ي خود آيه هاي مجاز بود كه به لهج به كار ببرند و هر قبيله» هلم«مترادف آن يعني 
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اما بعداً اين حكـم منسـوخ   ... بخوانند و» عتي عين«را » حتي حين«ي هذيل مجاز بودند كه  قبيله: مثلاً

 .ي قريش قرار داده شد ي قرآن لهجه شد و لهجه
شـود، در مدينـه بـوده نـه در آغـاز       اما با توجه به اين كه اتفاق مذكور كه در حديث به آن اشاره مـي 

هـاي بعـد، بـا     گيري در آغاز اسلام و رفع آن در سال شمردن آن به علت آسان بنابراين، منسوخ. اسلام
هاي تاريخي منطبق نيست، از طرف ديگر اختلاف حضرت عمـر بـا هشـام در حـرف بـوده       واقعيت

 .اند است؛ زيرا هردو قريشي بوده
شـكل موجـود در حـديث از    ابن عاشور معتقد است حديث، نقل به معنـي شـده اسـت و لفـظ م    . 2

هـا   نبوده و اگر همچنين باشد، شايد اختلاف حضرت عمر با هشام در ترتيـب آيـه   ي پيامبر  ناحيه
 .بوده باشد

 .باشد تلاوت هردو را تأييد فرمود، اين توجيه نيز قابل پذيرش نمي با توجه به اين كه پيامبر 
. اند دانسته» و حرام و مواعظ، مثال و احتجاج امر و نهي، حلال«برخي حروف هفتگانه را به معني . 3

انـد و   دانسـته » مطلق و مقيد، خاص، عام، نص، مؤول، ناسـخ و منسـوخ و اسـتثناء   «و برخي به معني 
 .اند تفسير كرده» محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خصوص و عموم و قصص«برخي به معني 

ي قرائـت كلمـات    كرشده ربطـي بـه نحـوه   باشد، اين است كه هيچكدام از موارد ذ آنچه مشخص مي
 .ها ندارد كه طبق حديث مذكور، مورد اختلاف آن دو بزرگوار بوده است آيه
جمعي از محققين از جمله ابوالفضل رازي، ابن قتيبه، ابن جزري و ابن طيب، با توجـه بـه حكـم    . 4

جه به عكـس منطقـي   صادر شده در حديث مبني بر جايزبودن قرائت قرآن بر حروف هفتگانه و با تو
ها نازل شده اسـت، جـز    اي كه قرآن بر آن اند كه آن حروف هفتگانه آن، بسيار حكيمانه استنباط كرده

هـاي قاريـان قـرآن، خـواه      هاي متفاوت قرائت قاريان قرآن، چيز ديگري نيست و تفاوت قرائت شيوه
يث، آن هفت امر به هفـت  هفت قرائت يا ده يا چهارده قرائت، در هفت، امر اساسي است كه در حد

 .حرف ذكر شده است
كنند، بناي باشكوه تحقيقات خود را به  اين بزرگواران وقتي در مورد آن هفت امر اساسي بحث مي

كردن آن هفت امر اساسي در تفاوت قرائت قاريان،  ها براي مشخص كنند؛ آن كلي تخريب مي

﴿كنند و تفاوت قرائت متواتر  يهاي متوتر و شاذ را ذكر م هاي قرائت مخلوطي از ويژگي   

 ﴾  دانند، در حالي  را يكي از حروف هفتگانه مي ﴾كالصوف المنفوش﴿را با قرائت شاذ

ها هرگز جايز  آيند و خواندن قرآن براساس آن هاي شاذ، اصلاً جزو قرآن به حساب نمي كه قرائت
 .نيست
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 ]ما جاء فی القرآن: [باب» الإفتتاح«نسائی، كتاب 

ولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بنَِي أَنَّ رَسُ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي بْنِ كَعْبٍ « -283
. إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يأَْمُرُكَ أَنَّ تُـقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ : غِفَارٍ، فأَتَاَهُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَـقَالَ 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : فَـقَالَ  ،ثمَُّ أتَاَهُ الثَّانيَِةَ . وَمَغْفِرَتهَُ، وَإِنَّ أمَُّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافاَتَهُ : قاَلَ 
. تُطِيقُ ذَلِكَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافاَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أمَُّتِي لاَ : قاَلَ . يأَْمُرُكَ أَنْ تُـقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَـيْنِ 

أَسْأَلُ : فَـقَالَ . إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يأَْمُرُكَ أَنْ تُـقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَثةَِ أَحْرُفٍ : فَـقَالَ  ،ثمَُّ جَاءَهُ الثَّالثِةََ 
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يأَْمُرُكَ أَنْ : فَـقَالَ  ،هُ الرَّابِعَةَ ثمَُّ جَاءَ . اللَّهَ مُعَافاَتهَُ وَمَغْفِرَتهَُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ 

عَةِ أَحْرُفٍ، فأَيَُّمَا حَرْفٍ قَـرَءُوا عَلَيْهِ فَـقَدْ أَصَابوُا  .»تُـقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبـْ
ي آب بنـي   نـزد بركـه   پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابُي بن كعب . 283

 دهد كه قرآن خداوند متعال به شما دستور مي«: نزدش آمد و گفت بود، جبرئيل غفار 
از خداونـد  ] اولاً: [فرمودنـد  ، پيـامبر  )آموزش دهـي (را بر يك حرف بر امتت بخواني 

                                                                                                             
هـاي شـاذ، بسـيار     ها و منهـاي ذكـر قرائـت    نامبرده، منهاي مثال به نظر نگارنده، تحقيقات دانشمندان

آگاهانه و حكيمانه است و براي رفـع ايـن نـواقص و تكميـل آن لازم اسـت تفـاوت، تنهـا و تنهـا،         
ها را به هفت بخش تقسيم كرد و معني هر بخشـي را   هاي متواتر را به خوبي بررسي كرد و آن قرائت

آن وقت، هـم حـديث معنـي واقعـي و     . در حديث به شمار آوردي مذكور  حرف از حروف هفتگانه
شناسـي، اسـتاد حـاج     قرآن. [شوند دهد و هم اشكالات، عموماً رفع و دفع مي دلپذير خود را نشان مي

 )]./ملا عبداالله احمديان
گرفتن  از خداوند براي آسان به نظر اين حقير و با توجه به احاديث ذكرشده و درخواست پيامبر 

بودن قرائت قرآن  هاي عرب و حتي مشكل متش در خواندن قرآن از يك طرف و تفاوت لهجهبر ا
ي قريش باشد از طرف ديگر، حروف هفتگانه، به اين  براي عرب و غير عرب به يك لهجه كه لهجه

خواندن و  معني است كه هر فردي در خواندن قرآن بر خود سخت نگيرد، بلكه اصل را بر درست
شان در خواندن و  ات آن قرار دهد و تنها اين را مدنظر قرار دهند كه در حد توانايياداي صحيح كلم

 ﴿اداكردن درست كلمات تلاش كنند و اين را بدانند كه             ﴾  و توجيه

 ر تواند اينگونه باشد كه آن دو وقتي جريان را نزد پيامب جريان حضرت عمر و هشام هم مي
كند و آن حديث مشهور را براي آن دو صحابه بيان  قرائت هردو را تأييد مي برند، آن حضرت  مي
 .مترجم –واالله اعلم  –كند كه نص حديث، اشاره به عدم تكلف در قرائت قرآن دارد  مي
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طلبم و ديگر اين كه امـتم توانـايي ايـن را نـدارد؛ سـپس       پوشي و بخشش او را مي چشم
خداوند متعال به شما دستور داد كه قرآن را بـر  : فتجبرئيل براي بار دوم نزدش امد و گ

پوشي و بخشـش او   از خداوند چشم] اولاً: [فرمودند دو حرف بر امتت بخواني، پيامبر 
طلبم و ديگر اين كه امتم توانايي اين را ندارد؛ سپس جبرئيل بـراي بـار سـوم نـزد      را مي
داد كه قرآن را بـه سـه حـرف بـر     خداوند متعال به شما دستور : آمد و فرمودند پيامبر 

طلبم و  پوشي و بخشش او را مي از خداوند چشم] اولاً: [فرمودند امتت بخواني؛ پيامبر 
: آمـد و گفـت   ديگر اين كه امتم توانايي اين را ندارد؛ سپس براي بار چهارم نزد پيامبر 

واني و اين كه دهد كه قرآن را بر هفت حرف بر امتت بخ خداوند متعال به شما دستور مي
  .»اند بر هر حرفي كه بخوانند، درست خوانده

 ها را دوست دارد سه گروه هستند كه خداوند آن: حديث

 ]فضل صلاة الليل فی السفر: [نسائی، باب

اللَّهُ عَزَّ ثَلاَثةٌَ يُحِبـُّهُمُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه أبَِي ذَرٍّ عَنْ « -284
نـَهُمْ  ،فَسَألََهُمْ باِللَّهِ  ،رجَُلٌ أتََى قَـوْمًا: وَجَلَّ  نَهُ وَبَـيـْ رجَُلٌ  فَـتَخَلَّفَ  ،فَمَنـَعُوهُ  ،وَلَمْ يَسْألَْهُمْ بِقَرَابةٍَ بَـيـْ

لَتـَهُمْ  - ذِي أَعْطاَهُ وَالَّ  - فأََعْطاَهُ سِرّا لاَ يَـعْلَمُ بعَِطِيَّتِهِ إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،بأَِعْقَابِهِمْ  حَتَّى  ،وَقَـوْمٌ سَارُوا ليَـْ
هُمْ رجَُلٌ  فَـقَامَ  ،نَـزَلُوا فَـوَضَعُوا رءُُوسَهُمْ  ،إِذَا كَانَ النـَّوْمُ أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِمَّا يُـعْدَلُ بهِِ  لُو  مِنـْ يَـتَمَلَّقُنِي وَيَـتـْ

 .»أَوْ يُـفْتَحَ لَهُ  ،فأََقـْبَلَ بِصَدْرهِِ حَتَّى يُـقْتَلَ  ،فاَنْـهَزَمُوا فَـلَقُوا الْعَدُوَّ  ،آياَتِي، وَرجَُلٌ كَانَ فِي سَريَِّةٍ 
] كـس يـا گـروه   [سـه  «: روايت شده است كه فرمودنـد  از پيامبر  از ابوذر . 284

فردي به سـوي  ) 1]: (اين سه كس عبارتند از[دارد؛  ها را دوست مي هستند كه خداوند آن
طر خدا نـه بـه خـاطر پيونـد خوشـاونديي كـه بـين او و        ها را به خا آيد و آن گروهي مي

و [كننـد   دهد كه وي را كمـك كننـد و آن گـروه او را كمـك نمـي      هاست، سوگند مي آن
كند، به طوري كه جز خـدا   ماند و نهاني او را كمك مي ها عقب مي و يكي از آن] روند مي
كننـد و خسـته    يگروهي تمـام شـب مسـافرت م ـ   ) 2. (داند كسي نمي –و آن مرد فقير  –

به خاطر خستگي بـيش از  [شود و  ها مي شوند، به طوري كه خواب بهترين چيز نزد آن مي
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كننـد و بـه    ها عزيز و باارزش نيست، پس توقف مي هيچ چيزي مانند خواب نزد آن] حد
شود و با من شروع به ستايش  ها با آن همه خستگي، بلند مي روند و يكي از آن خواب مي

فردي كه در ) 3. (كند تلاوت مي) قرآن را(كند و آيات مرا  گي و راز و نياز ميو اظهار بند
شـوند و سـپس    رو مـي  ها با دشمن روبـه  ميان گروهي از جنگجويان در راه خداست و آن

كنـد و جنـگ را    هـا رو مـي   گريزد و به آن خورند، آنگاه آن مرد از دشمن نمي شكست مي
  .»شود رسد يا پيروزيي برايش حاصل مي ميدهد، تا اين كه به شهادت  ادامه مي

 ي كوثر شدن سوره نازل: حديث

 ]قراءة بسم االله الرحمن الرحيم: [نسائی، باب

نَمَا ذَاتَ يَـوْمٍ بَـيْنَ أَظْهُرنِاَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنُ مَالِكٍ « -285 يرُيِدُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ (بَـيـْ
: قاَلَ  !مَا أَضْحَكَكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟: فَـقُلْنَا لَهُ  ،ذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ مُتَبَسِّمًاإِ  )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  ﴿ :نَـزَلَتْ عَلَيَّ آنفًِا سُورةٌَ     *                    

          ﴾،  َقاَلَ . قُـلْنَا اللَّهِ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ  الْكَوْثَـرَ؟ هَلْ تَدْرُونَ مَا: ثمَُّ قاَل :

هُمْ،  ،يفإَِنَّهُ نَـهْرٌ وَعَدَنيِهِ ربَِّي فِي الْجَنَّةِ، آنيَِتُهُ أَكْثَـرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ، ترَدُِهُ عَلَيَّ أمَُّتِ  فَـيُخْتـَلَجُ الْعَبْدُ مِنـْ
 .»إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَـعْدَكَ : إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَـيـَقُولُ  !ياَ رَبِّ : فأََقُولُ 

يكـي از روزهـا، هنگـامي كـه     : روايت شده است كه گفت از انس بن مالك . 285
 س بعد از مدتي با تبسم سـرش در ميان ما بود، ناگاه به خوابي سبك رفت و سپ پيامبر 

چـه چيـزي تـو را بـه خنـده واداشـته اسـت؟        ! اي پيامبر خدا: را بلند كرد؛ عرض كرديم

﴿: اي پيش، ايـن سـوره بـر مـن نـازل شـد       لحظه«: فرمودند        *    

                             ﴾  )ســـورة الكـــوثر(   

حـال كـه   . را بخشـيديم  )نهـايتي  خير بي( كوثرما به تو. ي مهربان به نام خداوند بخشنده«
توز  بدون شك دشمن كينه. چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني كن

دانيـد كـه كـوثر     آيا مي: سپس فرمودند   ؛»نام و نشان خواهد بود خير و بركت و بي تو بي
كـوثر نهـري اسـت در بهشـت كـه      : ترنـد؛ فرمودنـد   خدا و رسولش آگاه: چيست؟ گفتيم
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از تعداد ستارگان بيشتر است، ) هايش جام(پروردگارم مرا به آن وعده داده است، ظروفش 
مـانع  (شود  ميها جلو يكي به شدت گرفته  در ميان آن. شوند جا بر من وارد مي امتم در آن

او نيـز از امـت مـن اسـت، خداونـد      ! خـدايا : گـويم  و من مـي ) شوند آمدن او به آنجا مي
 .»)داني كه او بعد از تو چه كارهايي كرد تو نمي: فرمايد مي

 دادن بر پيامبر  ارزش و اهميت صلوات: حديث

 ]فضل التسليم علی النبی صلی االله عليه وسلم: [نسائی، باب

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه دِ اللَّهِ بْنِ أبَِي طلَْحَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَبْ « -286
إِنَّهُ أتَاَنِي الْمَلَكُ، : إِنَّا لنَـَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ، فَـقَالَ : جَاءَ ذَاتَ يَـوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ، فَـقُلْنَا

إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلاَ  ،أَمَا يُـرْضِيكَ أنََّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ : إِنَّ ربََّكَ يَـقُولُ  !ا مُحَمَّدُ يَ : فَـقَالَ 
 .»يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ، إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

در  پيـامبر  روزي : روايت شده كه گفت از عبداالله بن ابي طلحه از پدرش . 286
ثـار  آ!] اي پيامبر خدا: [ا آمد؛ گفتيماش آثار خوشحالي نمايان بود، نزد م حالي كه در چهره

: اي نـزدم آمـد و گفـت    فرشـته : فرمودند] از چيست؟[بينيم  ات مي خوشحالي را در چهره
كند كه هـيچ فـردي بـر تـو درود      آيا اين تو را راضي مي! اي محمد«:] فرمايد خداوند مي[

كند،  فرستم و هيچ فردي بر تو سلام نمي فرستد، مگر اين كه من ده بار بر او درود مي نمي
 .»!كنم؟ مگر اين كه من ده بار بر او سلام مي

 به منزلي در بهشت لدادن به حضرت خديجه  مژده«: حديث

﴿: قول االله تعالی: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب         ﴾[ 

أَوْ إِناَءٍ فِيهِ  -أتََـتْكَ بإِِناَءٍ فِيهِ طَعَامٌ  ،هَذِهِ خَدِيجَةُ : فَـقَالَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -287
 .»لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ  ،فأََقْرئِـْهَا مِنْ ربَِّـهَا السَّلاَمَ، وَبَشِّرْهَا ببِـَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ  -شَرَابٌ 

مـد و  آ نـزد پيـامبر    جبرئيـل  : روايت شده است كه گفت يره از ابوهر. 287
آيد و با خود ظرفي دارد كـه   اين خديجه است كه به سوي تو مي!] اي پيامبر خدا[«: گفت
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، سلام پررودگارش را بـه  ]پس وقتي به اينجا رسيد. [آب است) شك راوي(در آن غذا يا 
اريد آبـدار مـژده ده كـه در آن نـه سـر و      اي از مرو به خانه] در بهشت[او برسان و او را 

 .»اي صدايي وجود دارد و نه خستگي

يج النبی صلی االله عليه وسلم خديجة وفضلها رضی االله وزت: [باب» المناقب«بخاری، كتاب 

 عنها

االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ صَلَّى عليه السلام أتََى جِبْريِلُ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -288
فإَِذَا هِيَ  - أَوْ شَرَابٌ  ،أَوْ طَعَامٌ  - مَعَهَا إِناَءٌ فِيهِ إِدَامٌ  ،هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أتََتْ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : فَـقَالَ 
هَا السَّلاَمَ مِنْ ربَِّـهَا وَمِنِّي ،أتََـتْكَ  لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ  ،ةِ مِنْ قَصَبٍ وَبَشِّرْهَا ببِـَيْتٍ فِي الجَنَّ  ،فاَقـْرَأْ عَلَيـْ
 .»نَصَبَ 

آمـد و   نـزد پيـامبر    جبرئيـل  : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 288
آيد و با خود ظرفي دارد كه در آن خورش  اين خديجه است كه مي! خدااي پيامبر«: گفت

، از طـرف  پـس وقتـي نـزدت آمـد    . نوشيدني است) شك راوي(طعام يا ) شك راوي(يا 
اي در بهشت مژده بده كه از  پروردگارش و از طرف من به او سلام برسان و او را به خانه

 .»اي باشد و در آن نه سر و صدايي وجود دارد و نه خستگي مرواريد آبدار مي





 

 
 اخلاص در عمل و ذم ريا و ترك نهي از منكر -32

 نيازترين شريكان از شرك و شراكت هستم من بي: حديث

 ]تحريم الرياء: [م، بابمسل

قاَلَ االلهُ تَـبَارَكَ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -289
 .»وَشِركَْهُ أنَاَ أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، تَـركَْتُهُ : وَتَـعَالَى

خداونـد متعـال   : فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 289
نيازترين شريكان از شرك و شراكت هستم و هركس كاري انجام دهـد   من بي«: فرمايد مي

 .»گذارم كه در آن غيرِ من را شريك من قرار دهد، او را با شركش تنها مي

 ]معةالرياء والس: [ابن ماجه، باب

 :ه چند روايت ذكر كرده استابن ماجه در اين زمين

 :روايت نخست

: عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ االلهُ : قاَلَ  االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ رَسُولَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -290
 .»فأَنَاَ مِنْهُ برَيءٌ، وهُوَ للَِّذِي أَشْرَكَ  رَكَ فِيهِ غَيْرِي،أنَاَ أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْ 

خداونــد متعــال : فرمودنــد روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  از ابــوهريره . 290
شريكان از شريك و شرك هستم، پس هـركس كـاري انجـام     ننيازتري من بي«: فرمايد مي

گـردان و بيـزارم و كـارش     ز او رويدهد كه در آن غيرِ من را شريك من قرار دهد، مـن ا 
 .»]براي كسي است كه شريك من قرار داده است

 :روايت دوم



   

 احاديث قدسي 264
 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  رضي االله عنه) وكََانَ مِنَ الصَّحَابةَِ ( عَنْ أبَِي سَعْدِ بْنِ أبَِي فَضَالَةَ « -291
مَنْ  : وَّليِنَ وَالآْخِريِنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ليِـَوْمٍ لاَ ريَْبَ فِيهِ، ناَدَى مُنَادٍ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَْ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .»كَاءِ عَنِ الشِّرْكِ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ للَِّهِ، فَـلْيَطْلُبْ ثَـوَابهَُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، فإَِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَ 
: گويـد  روايت شده كه مي) كه يكي از اصحاب است( بن ابوفضاله از ابوسعد . 291
را در روزي كـه  ] ي مخلوقـات  همه[وقتي كه خداوند اولين و آخرين «: فرمودند پيامبر 

هركس : زند اي ندا مي گرد آورد، ندا زننده) روز قيامت(اي در آن نيست  هيچ شك و شبهه
كسي را شريك خدا قـرار داده باشـد،    عملش كاري را براي خدا انجام داده باشد و در آن

نيازترين  خدا؛ زيرا خداوند بي ثواب و اجرش را از او طلب كند، نه از] چنين فردي[پس 
 .)72F1(»شريكان از هر شراكت و شريكي است

                                           
اخلاص روح عبادات است و عبادت بدون اخلاص همچون جسد بدون روح است؛ جسدي كـه نـه    -1

 .دهد نخواهد داشت، بلكه بعد از كمي بويش ديگران را اذيت و آزار مي تنها سودي
شـود   عبادتي كه در آن ريا وجود داشته باشد، باطل است و ريا در عبادات شرك مخفي محسوب مـي 

 .شود شدن وي از پاداش آن، نزدك مي كردن اعمال انسان و محروم ي آن به باطل و شيطان به وسيله
: ها را بدان امر كرده است و فرموده است ان چيزي است كه خداوند انساناخلاص در عبادات، هم

﴿                       ...﴾ ]هاي پيشين امر نشد، جز  به  به امت«  ]5 :نةيالب

.  »تقامت دارند، پرستش كنندآن كه خدا را با اخلاص و در حالي كه بر دين حنيف ابراهيمي اس
شان را از اجر و  دهند و صاحب شوند و نتيجه و ثمر مي اعمال صالح با اخلاص، پاك و پاكيزه مي

دهند و حلاوت و شيريني به سخنان  ي وي قرار مي كنند و نوري را بر چهره مند مي پاداش بهره
و با آن گمراهان هدايت  بخشند، به طوري كه در ديگران تأثير خواهد گذاشت شان مي صاحب

رسد، اما اگر از زبان گوينده  شوند، زيرا كلامي كه از قلب گوينده صادر شود، به قلب شنونده مي مي
 .گذرد صادر شود و در آن ريا باشد، از زبان شنونده نمي

 حقيقت ريا، يعني انجام عبادات با اين هدف كه مقام و منزلت خود را در دل مردم بالا ببـري و ايـن  
ي مقابل آن اخلاص است كه منظور از آن انجـام   نقطه.  -معاذ االله  –در حقيقت استهزاء به خداست 

اخـلاص  : حموي چنين آمـده اسـت  » شرح الأشباه«باشد؛ در كتاب  عبادات با هدف تقرب به خدا مي
 مخلـص كسـي  : انـد  ها بدان آگاه نيست؛ برخي عرفـا گفتـه   سرّ بين عبد و خداست و كسي غير از آن
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اند  من فريب خورده و مغرور شده] صبر[آيا نسبت به : خداوند فرمود: حديث
 اند يا بر من جرأت پيدا كرده

 ]فی الفتن[ ترمذی،

يَخْرُجُ فِي آخِرِ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :رضي االله عنه قاَلَ  هُرَيْـرَةَ  عَنْ أبَِي« -292
ينِ  نْـيَا باِلدِّ مْ أَحْلَى مِنَ يَـلْبَسُونَ للِنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ، ألَْسِنَتـُهُ  ،الزَّمَانِ رجَِالٌ يَخْتِلُونَ الدُّ

ئاَبِ، يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  أبَِي يَـغْتـَرُّونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرئُِونَ؟ فبَِي حَلَفْتُ : السُّكَّرِ، وَقُـلُوبُـهُمْ قُـلُوبُ الذِّ
نَةً  هُمْ فِتـْ رَا ،لأَبَْـعَثَنَّ عَلَى أُولئَِكَ مِنـْ هُمْ حَيـْ  .»نَ تَدعَُ الحَلِيمَ مِنـْ

در آخـر زمـان   «: فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت ريره از ابوه. 292
كه با نام دين، دنيا را بـه چنـگ خواهنـد    ) در جامعه خواهند بود(هايي خواهند آمد  انسان

به (خويند كه گويي پشم گوسفند بر تن دارند  آورد، در ظاهر چنان خوب و مهربان و نرم
هايشان در گفتار با مردم از شكر  ، زبان)ها بد به آنظاهر با مردم خوبند اما در باطن نسبت 

هاي گرگانند؛ خداونـد   هايشان نسبت به مردم همچون دل تر است، در حالي كه دل شيرين
انـد،   من فريب خورده و مغرور شده] صبر[آيا نسبت به : فرمايد مي] ها نسبت به آن[متعال 

ه دكنند و محارم مرا نادي ر من مخالفت ميكه اينچنين با اوام[اند  يا بر من جرأت پيدا كرده
آورم  شـان بـه وجـود مـي     اي را در ميـان  ؟ به ذاتم سوگند از خودشان چنان فتنه]گيرند مي

 .»شان را سرگردان كند كه بردبارترين) كنم اي مي ها را دچار فتنه آن(
: إِنَّ اللَّهَ قاَلَ : ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ  رضي االله عنهما بْنِ عُمَرَ  عَبْدَ اللَّهِ  عَنْ « -293

نَةً  ،لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا  ،ألَْسِنَتـُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَقُـلُوبُـهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، فبَِي حَلَفْتُ لأَتُيِحَنـَّهُمْ فِتـْ
رَانَ  هُمْ حَيـْ  .»؟أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرئُِونَ  ؟، فبَِي يَـغْتـَرُّونَ تَدعَُ الحَلِيمَ مِنـْ

خداونـد  : فرمودنـد  روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر       باز عبداالله بن عمر . 293
تـر و   شان از عسـل شـيرين   زبان] در برخورد با ديگران[ام كه  افرادي را آفريده«: فرمايد مي

                                                                                                             
شـرح امـام نـووي بـر     . [است كه دوست ندارد در انجام عباداتش مورد تعريف و تمجيد قـرار گيـرد  

 ].صحيح مسلم
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كـنم   اي مـي  هها را دچار فتن به ذاتم سوگند آن. تر است ي گياه صبر تلخ هايشان از شيره دل
من فريب خـورده  ] صبر[نسبت به ] چنين افرادي[آيا . شان را سرگردان كند كه بردبارترين
 .)73F1(»اند؟ اند يا بر من جرأت پيدا كرده و مغرور شده
 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

 من سزاوار آنم كه پرهيز و تقواي من پيشه شود: فرمايد خداوند مي: حديث

 ]ما يرجی من رحمة االله يوم القيامة: [باب ابن ماجه،

                                           
يعني به نام دين مردم را  »يختلون الدنيا بالدين«دادن يا دروكردن گياه از زمين؛  يعني فريب »ختل« -1

كنند، مردم جرأت  اين كار را ميدهند تا دنيا و متاع آن را به چنگ آورند و چون با نام دين  فريب مي
مقابله و حتي اعتراض را ندارد و اگر اعتراضي هم بكند او را منحرف و گمراه به ديگران معرفي 

 .معاذ االله –خواهند كرد 
كنايه از اين است كه در ظاهر با مردم رفتار خوبي  »يلبسون للناس جلود الضأن من اللين«منظور از 

كنند، بلكه  ها قصد خيري نمي دهند، اما در باطن نسبت به آن ا نشان ميه دارند و خود را مشفق آن
ها هستند، تا از اين راه بهتر بتوانند به مقاصد خود كه كسب  هميشه در فكر مكر و حيله نسبت به آن

ها فقط و فقط خود را دوست دارند و اگر اظهار محبتي هم نسبت به  آن. باشد، دست يابند دنيا مي
 .ند، اغراض و اهداف دنيوي دارندكن مردم مي

ي قبل است و حال و  تفسير جمله »ألسنتهم أحلی من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب«: فرمايد اين كه مي
 .كند ها با مردم را بيان مي كيفيت رفتار آن

شان بر خود فريب خورده و  يعني آيا از حلم و بردباري من نسبت به تأخير عذاب »يغترون يأب«
دانند كه من جبار و منتقم هستم و  كنند؟ آيا اين را نمي آيند و توبه نمي اند و به خود نمي دهمغرور ش

اند كه به خود  كند و كار را تا جايي پيش برده شان چيزي از آن را كم نمي عدم تعجيل در عذاب
 .»نأم علی يجترئو «: دهند محارم مرا ناديده بگيرند و با اوامر من مخالفت كنند اجازه مي

ي  هـا را دچـار عقـاب و نتيجـه     خـورد كـه چنـان آن    در پايان حديث، خداوند به ذاتش سـوگند مـي  
 .ي آن باشند شان بكند كه شايسته اعمال
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 :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـرَأَ هَذِهِ الآْيةََ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -294

﴿        ﴾ َأنَاَ أَهْلٌ أَنْ أتَُّـقَى، فَلاَ يجُْعَلْ  :قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ، فَـقَال

 .»مَعِي إِلَهٌ آخَرُ، فَمَنِ اتَّـقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَهًا آخَرَ، فأَنَاَ أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ 
: اين آيه را تلاوت فرمودنـد  روايت شده است كه پيامبر  از انس بن مالك . 294

﴿           ﴾]اوســـت ســـزاوار تـــرس و ســـزاوار «  ]٥٦: المـــدثر

من سزاوار اين هستم كه از خشم و «: فرمايد خداوند متعال مي: سپس فرمودند  ،»آمرزش
شريكي براي من قرار داده (عذابم تقوا و پرهيز شود و با من هيچ معبودي قرار داده نشود 

براي مـن قـرار دهـد، مـن سـزاوار آنـم كـه او را        هركس بپرهيزد اين كه شريكي ). نشود
 .»ببخشم

 شود اولين كسي كه روز قيامت محاكمه مي: حديث

 ]عة استحق النارمسمن قاتل للرياء وال: [باب» لجهادا«مسلم، كتاب 

الَ لَهُ ناَتِلُ أَهْلِ فَـقَ  رضي االله عنه تَـفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ « -295
نَـعَمْ، سَمِعْتُ : حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  حَدِّثنَي !أيَُّـهَا الشَّيْخُ : الشَّامِ 

 ،يَامَةِ عَلَيْهِ رجَُلٌ اسْتُشْهِدَ، فأَتُِيَ بِهِ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِ : رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
كَذَبْتَ، : قاَتَـلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قاَلَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ : فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا، قاَلَ 
حَتَّى ألُْقِيَ فِي النَّارِ،  ،فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ  جَرِيءٌ، فَـقَدْ قِيلَ، ثمَُّ أُمِرَ بهِِ : وَلَكِنَّكَ قاَتَـلْتَ لأَِنْ يُـقَالَ 

: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ : فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا، قاَلَ  ،وَرجَُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَـرَأَ الْقُرْآنَ، فأَتُِيَ بهِِ 
عَالِمٌ، : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَـعَلَّمْتَ الْعِلْمَ ليُِـقَالَ : يكَ الْقُرْآنَ، قاَلَ وَقَـرَأْتُ فِ  ،تَـعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ 
حَتَّى ألُْقِيَ فِي النَّارِ، وَرجَُلٌ  ،هُوَ قاَرِئٌ، فَـقَدْ قِيلَ، ثمَُّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ : وَقَـرَأْتَ الْقُرْآنَ ليِـُقَالَ 

فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ : فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا، قاَلَ  ،أَعْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فأَتُِيَ بهِِ وَسَّعَ االلهُ عَلَيْهِ، وَ 
فَقَ فِيهَا إِلاَّ أنَْـفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قاَلَ : قاَلَ  كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَـعَلْتَ : مَا تَـركَْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُـنـْ

 .»هُوَ جَوَادٌ، فَـقَدْ قِيلَ، ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثمَُّ ألُْقِيَ فِي النَّارِ : قَالَ ليِ ـُ
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متفرق شدند، ناتل  وقتي كه مردم از كنار ابوهريره : گويد سليمان بن يسار مي. 295
مـن بيـان   اي بـراي   شنيده حديثي را كه از پيامبر ! اي شيخ: بن قيس الشامي عرض كرد

 :فرمود شنيدم كه مي بله، از پيامبر : گفت كن، ابوهريره 
] براي محاكمه[گيرد، فردي است و  اولين كسي كه روز قيامت مورد محاكمه قرار مي«

هـا را   دهـد و او نيـز آن   هـايش را بـه او نشـان مـي     شود، سپس خداوند نعمـت  آورده مي
ها چه  در قبال آن: فرمايد سپس خداوند مي، )كند ها اعتراف مي ي نعمت به همه(شناسد  مي

در راه تـو مبـارزه   : دهـد  ؟ جواب مـي )هايم چگونه بود عملكرد تو در برابر نعمت(كردي 
: دروغ گفتي، تو مبارزه كردي تا گفته شـود : فرمايد كردم تا به شهادت رسيدم، خداوند مي

شود و  صادر مي گفته شد، سپس در مورد او دستور] آنچه خواستي[فردي شجاع است و 
 .شود شود تا اين كه به دوزخ انداخته مي وي بر رويش كشانده مي

و فردي كه علم آموخته و آن را آموزش داده و قـرآن را تـلاوت كـرده اسـت؛ آورده     
ي  به همـه (شناسد  ها را مي دهد و او آن ههايش را به او نشان مي شود و خداوند نعمت مي

عملكرد تـو  (ها چه كردي  ندر قبال آ: فرمايد داوند ميسپس خ ،)كند ها اعتراف مي نعمت
علـم آمـوختم و آن را آمـوزش دادم و    : دهـد  ؟ جواب مي)هايم چگونه بود در برابر نعمت

دروغ گفتي، تو علم آموختي تـا  : فرمايد تو قرآن قرائت كردم، خداوند مي] رضايت[براي 
او فـردي قـاري اسـت و    : شـود دانشمند و عالم است و قرآن خواندي تا گفته : گفته شود

شود و بـر رويـش كشـانده     گفته شد؛ سپس در مورد او دستور صادر مي] خواستي آنچه[
 .شود شود تا اين كه به دوزخ انداخته مي مي

ها بخشـيده اسـت، او    و فردي كه خداوند به او رزق و روزي فراوان و از انواع دارايي
بـه  (شناسد  ها را مي دهد، او نيز آن نشان ميهايش را به او  شود و خداوند نعمت آورده مي

هـا چـه كـردي     در قبـال آن : فرمايـد  سپس خداونـد مـي  ) كند ها اعتراف مي ي نعمت همه
هـيچ راهـي كـه دوسـت     : دهـد  ؟ جواب مي)هايم چگونه بود عملكرد تو در برابر نعمت(

آن راه  تـو آن را در ] رضـايت [داشتي در آن راه خرج شود، نگذاشتم، مگر اين كـه بـراي   
دروغ گفتي، تو اين كار را كردي تا گفتـه شـود او فـردي    : فرمايد خرج كردم، خداوند مي
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وي [شود و  گفته شد؛ سپس در مورد او دستور صادر مي] آنچه خواستي[بخشنده است و 
 .)74F1(»شود شود تا اين كه به دوزخ انداخته مي بر رويش كشانده مي] نيز

 ]ن جریءفلا: من قاتل ليقال: [نسائی، باب

با الفاظي نزديك به  نسائي اين حديث را از سليمان بن يسار از ابوهريره  -296
روايت كرده است، با اين تفاوت كه ايشان به جاي ) 295ي  حديث شماره(الفاظ مسلم 

قْضَى لَهُمْ يَـوْمَ أَوَّلُ النَّاسِ ي ـُ«: ي و نيز جمله »قاَئِلٌ مِنْ أَهلِ الشَّامِ «گفته است  »قاَئِلٌ أَهْلُ الشَّامِ «
إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رجَُلٌ «: را به جاي عبارت »...رجَُلٌ اسْتُشْهِدَ : الْقِيَامَةِ ثَلاَثةٌَ 

 .آورده است »...اسْتُشْهِدَ 
بـزرگ  » ناتل بن قيس حزامي شـامي «همان » ناتل أهل الشام«: گويد مي /امام نووي 

 .بوده است ي پيامبر  باشد كه اهل فلسطين و تابعي بوده و پدرش صحابه ش ميقوم

 ]الرياء والسمعة: [ترمذی، باب

اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى إِنَّ : عَنْ أبَِيْ هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قاَلَ « -297
نـَهُمْ إِذَا كَانَ يَـوْمُ القِيَامَةِ يَـنْزِ  فأََوَّلُ مَنْ يَدْعُو بهِِ رجَُلٌ جَمَعَ  .وكَُلُّ أمَُّةٍ جَاثيَِةٌ  ،لُ إِلَى العِبَادِ ليِـَقْضِيَ بَـيـْ

ألََمْ أُعَلِّمْكَ مَا أنَْـزَلْتُ عَلَى : القُرْآنَ، وَرجَُلٌ قتُِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرجَُلٌ كَثِيرُ المَالِ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ 
كُنْتُ أَقُومُ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ : ؟ قاَلَ عَلِمْتَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا : قاَلَ . بَـلَى ياَ رَبِّ : رَسُولِي؟ قاَلَ 

إِنَّ : الَ بلَْ أَرَدْتَ أَنْ يُـقَ : كَذَبْتَ، وَيَـقُولُ اللَّهُ : كَذَبْتَ، وَتَـقُولُ لهَُ المَلاَئِكَةُ : النـَّهَارِ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ 
حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ  ،ألََمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ : فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ  ،فَـقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُـؤْتَى بِصَاحِبِ المَالِ  ،فُلاَناً قاَرِئٌ 

وَأتََصَدَّقُ،  ،لُ الرَّحِمَ كُنْتُ أَصِ : فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَـيْتُكَ؟ قاَلَ : قاَلَ  !بَـلَى ياَ رَبِّ : تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ قاَلَ 
فُلاَنٌ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُـقَالَ : كَذَبْتَ، وَيَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى: كَذَبْتَ، وَتَـقُولُ لَهُ المَلاَئِكَةُ : فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ 

: فِي مَاذَا قتُِلْتَ؟ فَـيـَقُولُ : للَّهُ لَهُ فَـقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُـؤْتَى باِلَّذِي قتُِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَـيـَقُولُ ا ،جَوَادٌ 
: كَذَبْتَ، وَتَـقُولُ لَهُ المَلاَئِكَةُ : فَـقَاتَـلْتُ حَتَّى قتُِلْتُ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى لَهُ  ،أُمِرْتُ باِلجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ 

، ثمَُّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ "فَـقَدْ قِيلَ ذَاكَ ، جَرِيءٌ  فُلاَنٌ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُـقَالَ : تَـعَالَى كَذَبْتَ، وَيَـقُولُ اللَّهُ 

                                           
 .مراجعه شود 291ي  ي حديث شماره به حاشيه -1
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تُسَعَّرُ بهِِمُ النَّارُ  ،ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ، أُولئَِكَ الثَّلاَثةَُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ : فَـقَالَ  ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ركُْبَتِي
 .»يَـوْمَ القِيَامَةِ 

وقتـي روز قيامـت   «: روايت شده است كـه فرمودنـد   از پيامبر  از ابوهريره . 297
شـان داوري كنـد، در حـالي كـه هـر امتـي        آيد تا بـين  آيد، خداوند به ميان بندگان مي مي

بـر زانوهايشـان   ] منتظر فرمـان خداونـد مبنـي بـر شـروع محاكمـه      [خاشعانه و خاضعانه 
، مردي كه در ]سه نفر هستند[وند ش صدا زده مي] به دادگاه[نخستين كساني كه . اند نشسته

(قرآن بوده است] و قاري[دنيا حافظ 
75F

و مردي كه در راه خدا مبارزه كرد و كشـته شـده    )1
: فرمايـد  خداوند به قاري قرآن مي. و مردي كه داراي مال و ثروت زيادي بوده است است

پـس در  : فرمايـد  مـي ، چرا! خدايا: گويد ياد ندادم؟ مي آيا آنچه بر پيامبرم نازل كردم به تو
 چندين ساعت از شـب و روز آن را : دهد آنچه ياد گرفتي چگونه عمل كردي؟ جواب مي

دروغ گفتـي و فرشـتگان   : فرمايـد  ، خداوند مـي )خواندم شب و روز آن را مي(خواندم  مي
فـلان  : بلكـه خواسـتي گفتـه شـود    : فرمايـد  دروغ گفتي؛ خداوند مي: گويند به او مي] نيز[

شـود،   آورده مـي ) ثروتمنـد (صـاحب مـال   . ن است و اين هم گفته شـد شخص قاري قرآ
ي؟ آيا به تو چنان مالي ندادم كه بـه كسـي محتـاج نبـود    : فرمايد خداوند خطاب به او مي

پس در آنچه به تو دادم چـه كـار كـردي؟    : فرمايد خداوند مي چرا،! خدايا: دهد جواب مي
، خداوند خطاب به او )صدقه دادم(شيدم ي رحم كردم و از آن بخ من با آن صله: گويد مي
دروغ گفتـي؛ خداونـد متعـال    : گوينـد  بـه او مـي  ] نيز[دروغ گفتي و فرشتگان : فرمايد مي
فلان شخص فردي بسيار بخشنده و سخاوتمند است : بلكه خواستي گفته شود: فرمايد مي

بـه او  شـود، خداونـد خطـاب     سپس كشته شده در راه خدا آورده مي. و اين هم گفته شد
به جهاد در راه تو امر شـدم، پـس مبـارزه    : گويد در چه راهي كشته شدي؟ مي: فرمايد مي

بـه  ] نيز[دوغ گفتي و فرشتگان : فرمايد كردم تا اين كه كشته شدم، خداوند متعال به او مي
فـلان  : بلكـه خواسـتي گفتـه شـود    : فرمايـد  دروغ گفتي؛ خداوند متعال مـي : گويند او مي

بـر دو زانـوي مـن     سـپس پيـامبر   . است و ايـن نيـز گفتـه شـد     شخص، فرد شجاعي
                                           

 .دانسته است جامع قرآن يعني حافظ قرآن و نيز كسي كه قرائت و علوم قرآن را مي -1
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آن سه نفر، نخستين مخلوقات خداونـد هسـتند   ! اي ابوهريره: زدند و فرمودند) ابوهريره(
 .»شود ها آتش دوزخ برافروخته مي كه با آن

 .اين حديث حسن غريب است: گويد ترمذي مي

يزي تو را از نهي منكر چه چ: پرسد خداوند در روز قيامت از بنده مي: حديث
 ديدي؟ بازداشت، آنگاه كه آن را مي

﴿: قول االله تعالی: [ابن ماجه، باب             ﴾[ 

لَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَ : رضي االله عنه قاَلَ  سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ أبَِيْ « -298
مَا مَنـَعَكَ إِذْ رأَيَْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُـنْكِرَهُ؟ فإَِذَا لَقَّنَ : إِنَّ اللَّهَ ليََسْأَلُ الْعَبْدَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَـقُولَ : يَـقُولُ 

 .»خِفْتُ النَّاسَ : أَيْ . رجََوْتُكَ وَفَرقِْتُ النَّاسِ ! ياَ رَبِّ : اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، قاَلَ 
شـنيدم كـه    از پيـامبر  : روايت شـده اسـت كـه گفـت     از ابوسعيد خدري . 298

چه : فرمايد پرسد، تا اين كه مي خداوند روز قيامت از بنده سؤالات متعددي مي«: فرمود مي
ديدي؟ پس وقتي خداوند دلـيلش را   چيزي تو را از نهي منكر بازداشت آنگاه كه آن را مي

 .»ترسيدم به تو اميدوار بودم و از مردم مي! خدايا: كند ض ميگويد، بنده عر به بنده مي
لاَ يَحْقِرْ أَحَدكُُمْ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « -299

يَـرَى أَمْرًا للَِّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثمَُّ لاَ يَـقُولُ : ؟ قاَلَ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُناَ نَـفْسَهُ   !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : نَـفْسَهُ، قاَلُوا
خَشْيَةُ النَّاسِ، : مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَـقُولَ فِي كَذَا وكََذَا؟ فَـيـَقُولُ : فِيهِ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

 .»خْشَىفإَِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَ : فَـيـَقُولُ 
هيچكدام «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 299

چگونه يكي از ما خودش را تحقيـر  ! اي پيامبر خدا: از شما خودش را تحقير نكند، گفتند
شود، دستور  بر او واجب است در امري و منكري كه انجام مي: فرمودند كند؟ پيامبر  مي

: فرمايـد  گويد، پس خداوند متعال روز قيامت به او مـي  اما او چيزي نمي خدا را بيان كند،
چنـين و چنـان نگـويي    ] شـد  در برابر منكري كه انجام مـي [چه چيزي تو را منع كرد كه 
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مـن  : فرمايـد  خداونـد مـي  . تـرس از مـردم  : گويد مي] او نيز در جواب! [؟)چيزي نگويي(
 .»سزاوارتر بودم كه از من بترسي

آورد، به امت  ي كه در روز قيامت خداوند مخلوقات را گرد ميوقت: حديث
 دهد ي سجده مي اجازه حضرت محمد 

 :ابن ماجه

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلاَئِقَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي بُـرْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ « -300
 ارْفَـعُوا رءُُوسَكُمْ، قَدْ جَعَلْنَا: ذِنَ لأُِمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ، فَـيَسْجُدُونَ لَهُ طَويِلاً، ثمَُّ يُـقَالُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، أُ 

تَكُمْ فِدَاءكَُمْ مِنَ النَّارِ  لَكُمْ   .»عِدَّ
وقتي كـه  : فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوبرده از پدرش  .300

دهد كـه   اجازه مي كند، به امت محمد  ي مخلوقات را جمع مي قيامت همهخداوند روز 
كننـد، سـپس    خدا سجده مي) در برابر(ها مدت طولاني براي  در برابر او سجده كنند و آن

ي  سرهايتان را بلند كنيد، در حقيقت، تعداد و انبوهي شما را برايتـان فديـه  : شود گفته مي
(يم آتش جهنم و در عوض آن قرار داد

76F

1(. 

                                           
ي عذاب جهنم از آنجا باشد كه چـون امـت    به عنوان فديه دن كثرت تعداد امت پيامبر شايد قراردا -1

هـا بيشـتر    شان نيـز از عبـادات آن   ها عبادات به موازات كثرت تعدادشان نسبت به ديگر امت پيامبر 
 .است، خداوند سبحان به همين خاطر آنان را مشمول رحمت خود قرار دهد

البته اين امتياز الهي براساس اسـتحقاق اسـت و در واقـع صـرف     : ويدگ سندي در شرح ابن ماجه مي
 .واالله أعلم –كثرت تعداد مورد نظر نيست 



 

 
هركس ديدار با خدا را دوست داشته باشد، خدا ملاقات با او را « -33

 »فرستادن ملك الموت نزد موسي «ي  و مسأله» دوست دارد

 هركس ديدار با خداوند را دوست داشته باشد،: حديث
 ت با او را دوست داردخداوند ملاقا

 »التوحيد«بخاری، كتاب 

عَزَّ  قاَلَ اللَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ي االله عنهرض عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -301
 .»كَرهِْتُ لِقَاءَهُ   ،أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرهَِ لِقَائِي ،إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي: وَجَلَّ 

داونــد متعــال خ: فرمودنــد روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  از ابــوهريره . 301
ام ديدار با من را دوست داشـته باشـد، مـن هـم ملاقـات بـا او را        هرگاه بنده«: فرمايد مي

ام ديدار با من را دوست نداشته باشد، من هم ملاقـات بـا او را    دوست دارم و هرگاه بنده
 .»دوست ندارم

 ]من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه: [باب» الرقاق«بخاری، كتاب 

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  عَنْ « -302
إِنَّا :  - أَوْ بَـعْضُ أَزْوَاجِهِ  - قاَلَتْ عَائِشَةُ  ،أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللَّهِ كَرهَِ اللَّهُ لِقَاءَهُ  ،اللَّهِ 

بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وكََرَامَتِهِ، فَـلَيْسَ  ،ليَْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ : لنََكْرَهُ المَوْتَ، قاَلَ 
بُشِّرَ بعَِذَابِ  ،افِرَ إِذَا حُضِرَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِليَْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فأََحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَ 

 .»وكََرهَِ اللَّهُ لِقَاءَهُ  ،اللَّهِ وَعُقُوبتَِهِ، فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِليَْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرهَِ لِقَاءَ اللَّهِ 
هـركس  «: روايت شـده اسـت كـه فرمودنـد     از پيامبر  از عباده بن صامت  .302

دوسـتدار ملاقـات بـا اوسـت و هـركس      ] نيز[ند باشد، خداوند دوستدار ملاقات با خداو
دارد؛  ملاقـات بـا او را نـاخوش مـي    ] نيز[ملاقات با خدا را دوست نداشته باشد، خداوند 

مـا مـرگ را   : عرض كـرد  يكي ديگر از همسران پيامبر ) شك راوي(حضرت عايشه يا 
 ، پيـامبر  )نـد نيسـت  نداشـتن ديـدار خداو   اما اين به خـاطر دوسـت  (داريم  خوش مينا
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رسـد،   بلكه انسان مؤمن وقتي مرگش فرا مـي ]) پنداريد كه شما مي[چنان نيست : فرمودند
شـود و ديگـر هـيچ چيـزي نـزدش       به رضايت خدا و اكرام خداوند به او، مژده داده مـي 

تر از آنچه پيش رويش است، وجـود نـدارد، پـس ملاقـات بـا خداونـد را        داشتني دوست
اوند نيز ملاقات با او را دوست دارد؛ اما كافر، هرگاه مرگش فرا رسـد،  دوست دارد و خد

شود و ديگر هيچ چيزي بدتر و ناخوشـايندتر از   ب و عقوبت خداوند مژده داده ميابه عذ
بيند، پس ملاقات با خداوند را دوست ندارد و خداونـد   چيزي كه پيش رويش است، نمي
 .»نيز ملاقات با او را دوست ندارد

مَنْ أَحَبَّ : قاَلَ  )عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الأَشْعَرِيِّ رضي االله عنه عَنْ أبَِي مُوسَى« -303
 .»لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللَّهِ كَرهَِ اللَّهُ لِقَاءَهُ 

هـركس  «: يت شـده اسـت كـه فرمودنـد    روا از پيامبر  از ابوموسي اشعري . 303
ديدار با او را دوست دارد و هركس ] نيز[ديدار با خداوند را دوست داشته باشد، خداوند 
 .»ديدار با او را دوست ندارد] نيز[ديدار با خداوند را دوست نداشته باشد، خداوند 

 ]من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه: [باب» الدعوات«مسلم، كتاب 

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ «: قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَتْ  رضي االله عنها نْ عَائِشَةَ عَ « -304
 .»االلهِ، أَحَبَّ االلهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ االلهِ، كَرهَِ االلهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَـبْلَ لِقَاءِ االلهِ 

هركس «: فرمودند پيامبر : ت شده است كه گفترواي لاز حضرت عايشه . 304
ديدار با خداوند را دوست داشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوسـت دارد و هـركس   
ديدار با خداوند را دوست نداشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوست نـدارد و مـرگ   

اين ديدار بنده با خدا بعد منظور اين است كه (گيرد  قبل از ملاقات با خداوند صورت مي
 .»)از مرگ و در روز قيامت است

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَتْ  رضي االله عنها عَنْ عَائِشَةَ « -305
ياَ نبَِيَّ االلهِ أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا : فَـقُلْتُ  ،االلهِ، أَحَبَّ االلهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ االلهِ، كَرهَِ االلهُ لِقَاءَهُ 
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ليَْسَ كَذَلِكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ االلهِ وَرِضْوَانهِِ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ االلهِ، : نَكْرَهُ الْمَوْتَ، فَـقَالَ 
 .»فِرَ إِذَا بُشِّرَ بعَِذَابِ االلهِ وَسَخَطِهِ، كَرهَِ لقَِاءَ االلهِ، وكََرهَِ االلهُ لِقَاءَهُ فأََحَبَّ االلهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَا

هركس «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت لاز حضرت عايشه . 305
ديدار با خداوند را دوست داشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوسـت دارد و هـركس   

د را دوست نداشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوست نـدارد؛ عـرض   ديدار با خداون
ي مـا   نداشتن مرگ است، اگر اينطـور باشـد همـه    آيا منظور، دوست! اي پيامبر خدا: كردم

گويي، بلكه مؤمن هرگاه به رحمـت   چنين نيست كه مي: مرگ را دوست نداريم، فرمودند
ديدار با خدا را دوست دارد، پس خداوند نيز خدا و رضايت او و بهشتش مژده داده شود، 

ديدار با او را دوست دارد و كافر هرگاه به عذاب خداوند و خشم و غضب او مـژده داده  
پس [شود، ديدار با خداوند را دوست ندارد، پس خداوند نيز ديدار با او را دوست ندارد 

 .»]داشتن يا نداشتن مردن نيست منظور از ديدار خدا، دوست
مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -306

 .االلهِ، أَحَبَّ االلهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ االلهِ، كَرهَِ االلهُ لِقَاءَهُ 
سَمِعْتُ أبَاَ هُرَيْـرَةَ يذَْكُرُ  !ياَ أمَُّ الْمُؤْمِنِينَ : فَـقُلْتُ   عنهارضي االله فأَتََـيْتُ عَائِشَةَ  )شُرَيْحٌ : أَيْ ( :قاَلَ 

إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ : إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَـقَدْ هَلَكْنَا، فَـقَالَتْ  ،عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثاً
مَنْ أَحَبَّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ؟ قاَلَ بقَِوْلِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَ 

هُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، لِقَاءَ االلهِ، أَحَبَّ االلهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ االلهِ، كَرهَِ االلهُ لِقَاءَهُ، وَليَْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ وَ 
صَرُ، قَدْ قاَلَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَليَْسَ باِلَّذِي تَذْهَبُ إِليَْهِ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَ : الَتْ فَـقَ 

أَحَبَّ االلهُ  مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ االلهِ، :وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ، وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ، وَتَشَنَّجَتِ الأَْصَابِعُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ 
 .»لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ االلهِ، كَرهَِ االلهُ لِقَاءَهُ 

هركس ديدار بـا  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .306
ديدار با او را دوست دارد و هركس ديدار با خدا را ] نيز[خدا را دوست داشته باشد، خدا 

 .دارد ديدار با او را ناخوش مي] نيز[اوند دوست نداشته باشد، خد
اي أم : رفتم و گفتم لنزد حضرت عايشه : گويد مي) يكي از راويان حديث(شريح 
حديثي را روايت كرد كه اگـر چنـين باشـد، مـا      شنيدم كه ابوهريره از پيامبر ! المؤمنين
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او  يـامبر  بدبخت و نابود كسي است كه پ: ايم، حضرت عايشه گفت هلاك و نابود شده
: فرمودنـد  پيـامبر  : گويـد  مـي ] گفتم[داند، اما آن چيست؟  را بدبخت و هلاك يافته مي

ديدار با او را دوسـت دارد و هـركس   ] نيز[هركس ديدار با خدا دوست داشته باشد، خدا 
دانيد كـه   ديدار با او را دوست ندارد و مي] نيز[ديدار با خدا را دوست نداشته باشد، خدا 

منظور اين نيست كـه  : ما نيست كه از مرگ خوشش بيايد، حضرت عايشه فرمود كسي از
ها خيره شـوند   بلكه وقتي كه چشم) يعني منظور از ديدار خدا مردن نيست(پنداري  تو مي

) دادن زمـان جـان  (و سينه به خرخركردن بيفتد و موهاي بدن سيخ و انگشتان جمع شوند 
ديـدار بـا او را   ] نيـز [ا را دوسـت باشـد، خـدا    در آن موقع است كه هركس ديدار با خد

ديـدار بـا او را   ] نيـز [دوست دارد و هركس ديدار با خدا را دوست نداشـته باشـد، خـدا    
 .»دوست ندارد

 »الجنائز«امام مالک، الموطأ، كتاب 

قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ : مَ قاَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -307
 .»إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرهَِ لِقَائِي كَرهِْتُ لِقَاءَهُ : وَتَـعَالَى

خداونــد متعــال : فرمودنــد روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  از ابــوهريره . 307
داشته باشد، من هم ديدار با او را دوسـت  ام ديدار با من را دوست  هرگاه بنده«: فرمايد مي

 .)77F1(»دارم و اگر ديدار با من را دوست نداشته باشد، من هم ديدار با او را دوست ندارم

                                           
داشتن بنده نسبت به ديدار پروردگارش با ترجيح آخرت بر دنيـا   محبت و دوست: خطابي گفته است -1

ي خير و  ش يعني ارادها شدن جهت سفر به آنجا خواهد بود و محبت خدا نسبت به ديدار بنده و آماده
 .هاي اخُروي به او بخشش نعمت

 :ديدار به معاني زير آمده است
 .ديدن .1

﴿شدن دوباره؛  زنده .2          ﴾ ]به راستي كساني «  ]45: يونس – 31: الأنعام

 .»پندارند را دروغ مي) شدن دوباره زنده(بارند كه ملاقات با خدا  زيان
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 فرستادن ملك الموت نزد حضرت موسي : حديث

 ]وفاة موسی عليه السلام: [باب» بدء الخلق«كتاب : بخاری

أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَـلَمَّا : نْهُ قاَلَ عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ « -308
يَضَعُ  :فَـقُلْ لَهُ  ،ارْجِعْ إِليَْهِ : أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يرُيِدُ المَوْتَ، قاَلَ : جَاءَهُ صَكَّهُ، فَـرَجَعَ إِلَى ربَِّهِ، فَـقَالَ 

، ثمَُّ مَاذَا؟ قاَلَ : بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ، قاَلَ  ،فَـلَهُ بِمَا غَطَّتْ يدَُهُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَـوْرٍ،  ثمَُّ المَوْتُ، : أَيْ رَبِّ
رضي االله  قَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ ف ـَفَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يدُْنيَِهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، : فاَلآْنَ، قاَلَ : قاَلَ 
رَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّريِقِ تَحْتَ : الَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَ : عنه لَوْ كُنْتُ ثمََّ لأََريَْـتُكُمْ قَـبـْ

 .»الكَثِيبِ الأَحْمَرِ 
ملـك المـوت   «:] فرمودند پيامبر : [روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .308

اي به صورت او زد و وي نزد  و آمد، موسي ضربهوقتي نزد ا. فرستاده شد نزد موسي 

                                                                                                             
 ﴿: رارسيدن مرگف .3                ﴾ ]كسي كه منتظر «  ]5: العنكبوت

 .»رسد ، زماني را كه  خدا تعيين كرده است، فرا مي)فرارسيدن مرگ(ملاقات خداست 
، بلكـه  دارنـد  منظور از لقاي خدا، مگر نيست، چون كه همه مـرگ را نـاخوش مـي   : گويد ابن اثير مي

اش فـراهم كـرده اسـت، زيـرا      منظور رفتن به آخرت و خواست آن چيزي است كه خدا بـراي بنـده  
و خود را براي آخرت آمـاده كنـد و بـه مانـدن در آن و     ) يعني بدان نچسبد(هركس دنيا را ترك كند 

ي باشـد  اما هركس به دنيا متك. هاي دنيايي متكي نباشد، دوستدار لقاي پروردگارش خواهد بود نعمت
 .آيد و آن را بر آخرت ترجيح دهد، او از ديدار با پروردگارش بدش مي

اي اسـت   منظور از لقاي پروردگار، مرگ نيست، همانطور كه در حديث آمده است، بلكه مرگ وسيله
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [جهت تحقق اين ديدار

باشد؛ كساني  نسبت به اهل شقاوت مي كراهيتي كه در حديث مطرح است،: فرمايد مي / امام نووي
هاي آن جهان از يك طرف و اتمام زمان توبـه و   كه در حالت احتضار احتضار با ديدن برخي واقعيت

ها متنفرند، اما در مقابل، اهل سعادت بـا   روشدن با آن واقعيت عدم پذيرش آن از طرف ديگر، از روبه
شـود، دوسـتدار    هـا مـي   است و اسـتقبالي كـه از آن   هايي كه برايشان آماده شده ديدن برخي از نعمت

باشد و اين صفت بـه   ها هستند؛ پس منظور از حب و كراهيت لقاي پروردگار همين مي رسيدن به آن
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [گردد خود بندگان برمي
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خواهـد بميـرد، خداونـد     اي فرستادي كه نمـي  مرا نزد بنده: پروردگارش برگشت و گفت
ي موهايي كه  نزدش برگرد و به او بگو دستش را بر پشت گاوي بگذارد، به اندازه: فرمود

ملك المـوت نـزد   [ شود، هر مو يك سال؛ گيرند، به عمرش اضافه مي زير دستش قرار مي
بعد ! خدايا: موسي عرض كرد] موسي برگشت و آنچه خدا به او گفته بود به موسي گفت

، عرض ]خواهد آمد و تو خواهي مرد[بعد از آن مرگ : شود؟ خداوند فرمود از آن، چه مي
: فرمودنـد  پيـامبر  ]. جـانم را بگيـر  [، پس همين حالا ]وقتي كه سرانجام بايد مرد: [كرد

ي نزديك بيت المقـدس گردانـد كـه اگـر      موسي از خداوند خواست او را به اندازه انگاه
 ابـوهريره  ]. تـا او را آنجـا دفـن كننـد    [كسي سنگي را انداخت، به انجا اصابت كنـد،  

ي شـني قرمـز    م، قبرش را كه زير تپـه دبو اگر آنجا مي: سپس فرمودند پيامبر : گويد مي
 .»دادم رد، به شما نشان ميقرار دا] آنجا[رنگ در كنار راه 

 ]من أحب أن يدفن فی الأرض المقدسة: [باب» الجنائز«بخاری، كتاب 

أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَـلَمَّا : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -309
نَهُ : فَـقَالَ جَاءَهُ صَكَّهُ، فَـرَجَعَ إِلَى ربَِّهِ،  : وَقاَلَ  ،أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يرُيِدُ المَوْتَ، فَـرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيـْ

ثمَُّ مَاذَا؟  !أَيْ رَبِّ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قاَلَ  ، فَـلَهُ بِمَا غَطَّتْ يدَُهُ،يَضَعُ يدََهُ عَلَى مَتْنِ ثَـوْرٍ : ارْجِعْ فَـقُلْ لَهُ 
قاَلَ رَسُولُ : فاَلآْنَ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يدُْنيَِهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قاَلَ : المَوْتُ، قاَلَ  ثمَُّ : قاَلَ 

رَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّريِقِ عِنْدَ الكَثِيبِ : اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .»الأَحْمَرِ  فَـلَوْ كُنْتُ ثمََّ لأََريَْـتُكُمْ قَـبـْ
ملـك المـوت   «:] فرمودند پيامبر : [روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 309

و او را [اي بـه صـورت او زد    فرستاده شد، وقتي نزد او آمد، موسي ضربه نزد موسي 
اي فرسـتادي كـه    مرا نزد بنـده : كور كرده، ملك الموت نزد پروردگارش برگشت و گفت

نـزدش  : س خداوند متعال بيناييش را بـه وي برگردانـد و فرمـود   خواهد؛ سپ مرگ را نمي
زيـر دسـتش    ي موهايي كـه  برگرد و به او بگو دستش را بر پشت گاوي بگذارد، به اندازه

بعـد  ! خدايا: شود، هر مو يك سال؛ موسي عرض كرد اضافه مي گيرند، به عمرش قرار مي
، عرض ]اهد آمد و تو خواهي مردخو[بعد از آن مرگ : شود؟ خداوند فرمود از آن چه مي

و موسـي از خداونـد   ] جانم را بگيـر [، پس همين حالا ]وقتي كه سرانجام بايد مرد: [كرد
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اي نزديك بيت المقدس گرداند كه اگر كسي سنگي را انداخت، به  خواست او را به اندازه
] سـپس [ پيـامبر  : گويـد  مـي  ابـوهريره  ]. تا او را آنجا دفـن كننـد  [آنجا اصابت كند 

قرار ] آنجا[ي شني قرمز رنگ در كنار راه  بودم، قبرش را كه زير تپه اگر آنجا مي: فرمودند
 .»دادم دارد، به شما نشان مي

 ]من فضائل موسی عليه السلام: [مسلم، باب

السَّلاَمُ، فَـلَمَّا أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -310
نَهُ، فَـرَجَعَ إِلَى ربَِّهِ فَـقَالَ  فَـرَدَّ االلهُ إِليَْهِ  :أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يرُيِدُ الْمَوْتَ، قاَلَ : جَاءَهُ صَكَّهُ فَـفَقَأَ عَيـْ

نَهُ  : بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قاَلَ  ،هُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ يَضَعُ يدََهُ عَلَى مَتْنِ ثَـوْرٍ، فَـلَ : ارْجِعْ إِليَْهِ، فَـقُلْ لَهُ : وَقاَلَ  ،عَيـْ
فاَلآْنَ، فَسَأَلَ االلهَ أَنْ يدُْنيَِهُ مِنَ الأَْرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، : ثمَُّ الْمَوْتُ، قاَلَ : ثمَُّ مَهْ؟ قاَلَ  ،أَيْ رَبِّ 

رَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّريِقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ : فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـلَوْ كُنْتُ ثمََّ لأََريَْـتُكُمْ قَـبـْ
 .»الأَْحْمَرِ 

ملـك المـوت   «:] فرمودند پيامبر : [روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .310
اي بـه صـورت او زد و    فرستاده شد و وقتي نـزد او آمـد، موسـي ضـربه     نزد موسي 

مـرا نـزد   : ملك الموت نـزد پروردگـارش برگشـت و گفـت    . كاسه درآوردچشمش را از 
سپس خداي متعال بيناييش را : فرمودند خواهد؛ پيامبر  اي فرستادي كه مرگ را نمي بنده

اي  نزدش برگرد و به او بگو دستش را بر پشت گاوي بگذارد، به اندازه: برگرداند و فرمود
شود، هرمو يك سـال؛ موسـي    ه عمرش اضافه ميگيرند، ب موهايي كه زير دستش قرار مي

، ]خواهـد آمـد  [بعـد از آن مـرگ   : شود؟ خداوند فرمـود  سپس چه مي! خدايا: عرض كرد
سپس موسـي از خداونـد   : فرمودند ؛ پيامبر ]جانم را بگير[پس همين حالا : عرض كرد

اخت، به ي نزديك بيت المقدس گرداند كه اگر كسي سنگي را اند خواست او را به اندازه
بـودم،   اگـر آنجـا مـي   : سپس فرمودند ، پيامبر ]تا او را آنجا دفن كنند[آنجا اصابت كند 

 .دادم ي قرمز رنگ قرار دارد، به شما نشان مي قبرش را كه زير تپه
ثَـنَا أبَوُ هُرَيْـرَةَ : عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قاَلَ « -311 االلهِ صَلَّى االلهُ  عَنْ رَسُولِ  رضي االله عنه هَذَا مَا حَدَّ

هَا أَجِبْ : فَـقَالَ لَهُ . جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَقاَلَ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَ أَحَادِيثَ مِنـْ
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 ،جَعَ الْمَلَكُ إِلَى االلهِ تَـعَالَىفَـرَ  :قاَلَ فَـلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَـفَقَأَهَا، قاَلَ  ،ربََّكَ 
نَهُ  :إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يرُيِدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَـقَأَ عَيْنِي، قاَلَ : فَـقَالَ  ارْجِعْ : وَقاَلَ  ،فَـرَدَّ االلهُ إِليَْهِ عَيـْ

اةَ فَضَعْ يدََكَ عَلَى مَتْنِ ثَـوْرٍ، فَمَا تَـوَارَتْ يَدُكَ مِنْ الْحَيَاةَ ترُيِدُ؟ فإَِنْ كُنْتَ ترُيِدُ الْحَيَ : فَـقُلْ  ،إِلَى عَبْدِي
فاَلآْنَ مِنْ قَريِبٍ، رَبِّ أَمِتْنِي مِنَ : ثمَُّ تَمُوتُ، قاَلَ : ثمَُّ مَهْ؟ قاَلَ : شَعْرَةٍ، فإَِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قاَلَ 

رَهُ : لُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَْرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قاَلَ رَسُو  وَااللهِ لَوْ أنَِّي عِنْدَهُ لأََريَْـتُكُمْ قَـبـْ
 .»إِلَى جَانِبِ الطَّريِقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَْحْمَرِ 

احاديثي را براي ما بيـان   به نقل از پيامبر  ابوهريره : گويد همان بن منبه مي. 311
ملك المـوت نـزد   «: فرمودند عبارت است از اين كه پيامبر  فرمود، يكي از آن احاديث

اي بـه   ضربه دستور پروردگارت را اجابت كن، موسي : آمد و به او گفت موسي 
چشم ملك الموت زد و چشمش را از كاسه درآورد؛ ملـك المـوت نـزد خداونـد متعـال      

] عـلاوه بـر ايـن   [ خواهد بميرد و اي فرستادي كه نمي مرا نزد بنده: برگشت و عرض كرد
خداوند متعـال بينـاييش را برگردانـد و    : فرمودند چشمم را نيز از كاسه درآورد؛ پيامبر 

خـواهي   اگر مـي :] به او بگو[خواهد زندگي كند؟  آيا مي: نزدش برگرد و به او بگو: فرمود
زندگي كني، پس دستت را بر پشت گاوي بگذار، به اندازه موهايي از پشت او كه دسـتت  

زنـدگي خـواهي   (پوشاند، براي هر مو يك سال به عمرت اضافه خواهد شـد   ها را مي آن
ميـري،   بعد از آن مـي : شود؟ خداوند فرمود سپس چه مي! خدايا: ، موسي عرض كرد)كرد

! خـدايا : هم اكنون مرا بميران كه زودتر و بهتر است، سپس عرض كرد! خدايا: عرض كرد
اي كه اگر كسي  بميراني در فاصله) بيت المقدس(دوست دارم مرا نزديك سرزمين مقدس 

بـه خـدا سـوگند، اگـر     : فرمودند] سپس[ پيامبر . سنگي را انداخت به آنجا اصابت كند
 .)78F1(»دادم ي شني قرمز رنگ قرار دارد، به شما نشان مي بودم قبرش را كه زير تپه آنجا مي

                                           
 :نكاتي از اين احاديث كه توضيح لازم دارند، عبارتند از -1

حضـرت موسـي ملـك المـوت را     : گوينـد  ي آدمي نزد موسي آمد؛ برخي مـي  ملك الموت در چهره
نشناخت، بلكه چنين گمان كرد او انساني است كه بر سر راه او آمده و قصد اذيت او را دارد و او در 
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ديك به روايت دوم امام مسـلم  حديثي را با الفاظي نز] التعزيه[امام نسائي نيز در باب 
 .ذكر كرده است

                                                                                                             
دفاع از خود بر صورت او زد؛ زيرا وقتي كه ملك الموت براي بار دوم نزد موسي آمد، موسـي بـا او   

 .بود برخورد كرد آنگونه كه شايسته
ي موسـي بـا ملـك المـوت و      چشم، از باب مجاز است و منظور از آن، مناقشـه و مجادلـه   كورشدن

 .باشد آمدن بر او مي غالب
ترسيد كه مبـادا در   حضرت موسي نخواست كه خداوند او را وارد بيت المقدس كند، زيرا از اين مي

نه شوند، اما خواست كه او را به آنجا به خـاطر  آينده قبرش مشهور شود و مردم نسبت به آن دچار فت
بودن تدفين در اماكن مقـدس و   شرف و ارزشي كه آن مكان دارد، نزديك كند و اين دليل بر مستحب

 .باشد مجاورت با قبور صالحين مي
قـرار   –كه بخشي از سـرزمين مقـدس اسـت     –چنين مشهور است كه قبر حضرت موسي در اريحا 

 .دارد
. ملائكه كار تدفين جسد حضرت موسي و نماز بـر آن را انجـام دادنـد   : كند روايت ميوهب بن منبه 

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري و نووي بر صحيح مسلم[





 

 
 روز حشر و وضعيت خوفناك آن -34

 شويد نشده محشور مي شما پابرهنه و عريان و ختنه: حديث

﴿: قول االله تعالی: [باب» بدء الخلق«بخاری، كتاب        ﴾[ 

هُ « -312  تُحْشَرُوْنَ إِنَّكُمْ : مَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

﴿ :حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثمَُّ قَـرَأَ                             ﴾ ُوَأَوَّل ،

 :وَإِنَّ أنُاَسًا مِنْ أَصْحَابِي يُـؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فأََقُولُ  عليه السلام مَةِ إِبْـرَاهِيمُ مَنْ يُكْسَى يَـوْمَ القِيَا
ينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فاَرَقـْتـَهُمْ، فأََقُولُ : فَـيـُقَالُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي،  كَمَا قاَلَ العَبْدُ   :إِنَّـهُمْ لَمْ يَـزَالُوا مُرْتَدِّ

﴿: صَّالِحُ ال                                  

                                ﴾«. 

بعـد از  [شـما  «: روايت شده است كـه فرمودنـد   از پيامبر  باز ابن عباس . 312
شويد، سپس اين آيـه را   محشور مي) مادرزاد(نشده  پابرهنه و عريان و ختنه] خروج از قبر

ــد ــلاوت فرمودن ﴿: ت                                 ﴾]يــاءبالأن :

گردانيم و مـا   همانگونه كه نخستين بار آفرينش را آغاز كرديم، آن را مجدداً بازمي« ]١٠٤
شـود، ابـراهيم    و نخستين كسي كه روز قيامت پوشانيده مي   »يم)اين كار(دهندگان  انجام
  ود و مـن  ش به سوي آتش و طرف چپ برده مي) تعدادي از امت من(است و برخي

هـا   اين: شود اينان ياران من هستند، گفته مي. ها ياران من هستند اين: گويم در اين حال مي
ها جدا شدي، مرتد بودنـد، آنگـاه مـن همچنانكـه      افرادي هستند كه از روزي كه تو از آن

﴿: گـويم  گفـت، مـي  ) حضرت عيسي (ي صالح  بنده               

                                            

                   ﴾]ومن تا آن زمـان كـه در  « ]١١٨ – ١١٧: المائدة 

ميان آنان بودم، از وضع آنان اطلاع داشتم و مواظب آنان بودم و هنگامي كه مرا ميراندي، 
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اگر آنـان را  . ها بودي و تو بر هرچيزي آگاه و مطلع هستي ديگر تنها تو ناظر و مراقب آن
ذري، قطعـاً تـو توانـا و حكـيم     هـا درگ ـ  مجازات نمايي، بندگان تـو هسـتند و اگـر از آن   

 .)79F1(»هستي

 »أحاديث الأنبياء«و » التفسير«وكتاب ] كيف الحشر؟: [باب» الرقاق«، كتاب بخاری

: قاَمَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَـقَالَ : قاَلَ  رضي االله عنهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « -313
 .الْحَديثُ  »...إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً 

در ميان ما بلند شد تـا   پيامبر : روايت شده است كه گفت باز ابن عباس  .313
نشـده   شما بعـد از خـروج از قبـر، پابرهنـه و عريـان و ختنـه      «: خطبه بخواند، پس فرمود

 .تا آخر حديث» ...شويد محشور مي) مادرزاد(

 ]صفة القيامة[مسلم، 

امَ فِينَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا قَ : قاَلَ  رضي االله عهنما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « -314
 .الَْحَديثُ  »...إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى االلهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً  !ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ : بِمَوْعِظةٍَ، فَـقَالَ 

                                           
شـود،   نخستين كسي كه بعد از حشـر و يـا بعـد از خـروج از قبـر پوشـانيده مـي       : گويد قسطلاني مي -1

 .نيست پيامبر ما حضرت محمد حضرت ابراهيم است و اين دليل بر فضيل ابراهيم بر 
 .شوند يعني به طرف جهنم برده مي »يؤخذ بهم ذات الشمال«

بـه صـورت تصـغير آمـده اسـت و      » أصـيحابي «ي  كلمـه » أصحابي«ي  در روايتي ديگر به جاي كلمه
مرتـد شـدند و    كساني هسـتند كـه بعـد از وفـات پيـامبر       »مرتدين علی أعقابهم«منظور از : اند گفته

 .ها جنگيد با آن وبكر حضرت اب
شود، اما  از مهاجران و انصار استعمال مي هرچند بيشتر در مورد ملازمان پيامبر  »أصـحاب«ي  كلمه

را درك كرده و از ايشان پيروي كرده و يا حتي به عنوان سـفير   شود كه پيامبر  شامل كساني هم مي
شرح قسطلاني بـر صـحيح   [، ]ه ايشان استآوردن ب و اين موضوع، پس از ايمان[اند  پيش ايشان آمده

 ].بخاري
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ا در ميان ما برخاست ت پيامبر : روايت شده است كه گفت باز ابن عباس . 314
نشـده   شما پابرهنه و عريان و ختنه! اي مردم«: خطبه بخواند و موعظه بفرمايد، پس فرمود

 .تا آخر حديث» ...به سوي خدا محشور خواهيد شد) مادرزاد(
روايتـي را در  ) 314ي  حديث شـماره (ترمذي با الفاظي نزديك به الفاظ روايت مسلم 

 .باشد ين حديث حسن صحيح ميا: اين زمينه ذكر كرده است و در آخر فرموده است

من : زند ها را ندا مي شوند و پروردگارشان آن بندگان محشور مي: حديث
 فرمانروا و پادشاه هستم

 ﴿: قول االله تعالی: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب         ...﴾[ 

رضي االله عنه بْنِ أنَُـيْسٍ اعَنْ  رضي االله عنهما –نْصَارِيِّ اِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَ : أَيْ  – عَنْ جَابرٍِ « -315
يَحْشُرُ اللَّهُ العِبَادَ، فَـيـُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ : قاَلَ 
يَّانُ أنَاَ المَلِكُ : كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَـرُبَ   ،بَـعُدَ   .»، أنَاَ الدَّ

از : كنـد كـه گفـت    روايت مي او هم از ابن اُنيس  بجابر عبداالله انصاري . 315
كند و با صدايي رسا و  خدا، بندگان را روز قيامت حشر مي«: فرمود شنيدم كه مي پيامبر 

هـايي كـه دورنـد، همچـون      زند؛ صدايي آنچنان رسـا و بلنـد كـه آن    ها را ندا مي بلند، آن
من فرمانروا و پادشاه هستم، جـز   :فرمايد شوند و مي هايي كه نزديكند، آن را واضح مي آن

 .»ي هر خير و شرّي من هستم كننده من مالكي نيست، مجازات

گروه اهل آتش از : شود گفته مي روز قيامت به حضرت آدم : حديث
 فرزندانت را جدا كن

 ]وتری الناس سكاری: [باب» بخاری، سورة الحج

يَـقُولُ اللَّهُ : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ « -316
نْ تُخْرِجَ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكَ أَ : لبَـَّيْكَ ربََّـنَا وَسَعْدَيْكَ، فَـيـُنَادَى بِصَوْتٍ : ياَ آدَمُ، يَـقُولُ : عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

تِسْعَ مِائةٍَ  :قاَلَ  ،مِنْ كُلِّ ألَْفٍ أرُاَهُ : وَمَا بَـعْثُ النَّارِ؟ قاَلَ  !ياَ رَبِّ : مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَـعْثاً إِلَى النَّارِ، قاَلَ 
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ارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الحَامِلُ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الوَليِدُ، وَتَـرَى النَّاسَ سُكَ 
حَتَّى تَـغَيـَّرَتْ وُجُوهُهُمْ، فَـقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  ،فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ  ،وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ 

وَاحِدٌ، ثمَُّ أنَْـتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ مِنْ يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِائةٍَ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَمِنْكُمْ : وَسَلَّمَ 
وَإِنِّي لأََرْجُو أَنْ تَكُونوُا  ،أَوْ كَالشَّعْرَةِ البـَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّـوْرِ الأَسْوَدِ  ،السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّـوْرِ الأبَْـيَضِ 

 .»فَكَبـَّرْناَ ،فَكَبـَّرْناَ، ثمَُّ شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ  ،جَنَّةِ فَكَبـَّرْناَ، ثمَُّ ثُـلُثَ أَهْلِ ال ،ربُعَُ أَهْلِ الجَنَّةِ 
خداونـد  : فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 316

ي خـدمت و   آماده! بله خدايا: دهد او هم جواب مي! اي آدم«: فرمايد متعال روز قيامت مي
خداونـد تـو را   : گويـد  دهد و مـي  ب قرار ميپس صدايي او را مخاط! اجابت امرت هستم

، بـه طـرف آتـش    ]كه مستحق دوزخ هستند[دستور داده است كه از فرزندانت گروهي را 
از هر هزار نفر : ها هستند؟ فرمودند گروه مستحق آتش كدام! خدايا: گويد جدا كن، آدم مي

از هر هزار : [مايدفر خداوند مي: فرمودند به نظرم پيامبر ) شك راوي(گويد  راوي مي –
نهصد و نود و نه نفر، مستحق آتش هستند؛ پـس در چنـين مـوقيعتي اسـت كـه زن      ] نفر

شود و تو  نهد و نوزاد پير مي شدت عذاب خداوند در آن روز حملش را فرو مي حامله از
هـا مسـت نيسـتند،     بيني، اما حقيقت امر اين است كـه آن  مردم را مست مي) اي هر بيننده(

بـر مـردم سـخت آمـد      ي پيـامبر   ؛ اين فرمـوده »خداوند بسيار شديد است بلكه عذاب
 :فرمودنـد  هايشان متغير و متحول شد؛ پيامبر  به طوري كه چهره) بسيار ناراحت شدند(
، شـما  ]مستحق آتش اسـت [نهصد و نود و نه نفر از يأجوج و مأجوج و يك نفر از شما «

بر پهلوي گاو سفيد يا مـوي سـفيد بـر     در ميان مردم مشخص هستيد، همچون موي سياه
پهلوي گاو سياه و من اميدوارم كه يك چهارم اهل بهشت شما باشيد، پـس مـا اصـحاب    

اميدوارم يك سوم اهل بهشت شما باشيد، پس تكبير گفتـيم؛  : تكبير گفتيم؛ سپس فرمودند
 .»اميدوارم نصف اهل بهشت شما باشيد، پس تكبير گفتيم: سپس فرمودند

نيامـده و  » تَـري «قبل از فعل » واو«ي كه ابواسامه از اعمش آورده است حرف در روايت
مِنْ كُلِّ ألَْفٍ تِسْعَ «: چنين آمده است »مِنْ يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ «نيز به جاي 

 .»مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ 
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ز داستان يأجوج و مأجوج و نيز در آخـر كتـاب   بعد ا »الأنبياء«امام بخاري در قسمت 

بيان [روايات ديگري در اين زمينه ذكر كرده است و نيز امام مسلم آن را در باب  »الرقاق«

 .با الفاظي نزديك به الفاظ امام بخاري آورده است ]لجنةنصف أهل ا مةكون هذه الأ

 ]سورة الحج: [ترمذی، باب

﴿: نٍ رضي االله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم لَمَّا نَـزَلَتْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْ « -317    

                              

                          

   ﴾ َاللَّهُ : أتََدْرُونَ أَيُّ يَـوْمٍ ذَلِكَ؟ فَـقَالُوا: أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ هَذِهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَـقَالَ  :، قاَل

: وَمَا بَـعْثُ النَّارِ؟ قاَلَ  !ياَ رَبِّ : ابْـعَثْ بَـعْثَ النَّارِ، فَـقَالَ : هُ لآِدَمَ ذَلِكَ يَـوْمَ يَـقُولُ اللَّ : وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ 
وَوَاحِدٌ إِلَى الجَنَّةِ، فأَنَْشَأَ المُسْلِمُونَ يَـبْكُونَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،إِلَى النَّارِ  ،تِسْعُ مِائةٍَ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ 

دُوا، فإَِنَّـهَا لَمْ تَكُنْ نُـبـُوَّةٌ قَطُّ : سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  : إِلاَّ كَانَ بَـيْنَ يدََيْـهَا جَاهِلِيَّةٌ، قاَلَ  ،قاَربِوُا وَسَدِّ
ثَلِ الرَّقْمَةِ وَمَا مَثَـلُكُمْ وَالأمَُمِ إِلاَّ كَمَ  ،فإَِنْ تَمَّتْ وَإِلاَّ كَمُلَتْ مِنَ المُنَافِقِينَ  ،فَـيـُؤْخَذُ العَدَدُ مِنَ الجَاهِلِيَّةِ 

 ،أَهْلِ الجَنَّةِ  ثُـلُثَ إِنِّي لأََرْجُو أَنْ تَكُونوُا : أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِيرِ، ثمَُّ قاَلَ  ،فِي ذِراَعِ الدَّابَّةِ 
الثُّـلُثَـيْنِ أَمْ : قاَلَ  ،لاَ أَدْرِي: فَكَبـَّرُوا، قاَلَ  ،أَهْلِ الجَنَّةِ  نِصْفُ إِنِّي لأََرْجُو أَنْ تَكُونوُا : فَكَبـَّرُوا، ثمَُّ قاَلَ 

 .»لاَ 

﴿: نازل شد وقتي كه اين آيه بر پيامبر : گويد مي عمران بن حصين . 317    

                              

                          

   ﴾ ]ي  پروردگارتان بترسيد، زلزله) عقاب و عذاب(از ! اي مردم« ]٢ – ١: الحج

ي رستاخيز  ي كه زلزلهروز. است) انگيزي ي هراس و حادثه(رستاخيز، واقعاً چيز بزرگي 
كند  هر زنِ شيردهي، كودك شيرخوارِ خود را رها و فراموش مي) بينيد كه مي(بينيد،  را مي

بيني، ولي مست نيستند،  نمايد و مردمان را مست مي و هر زنِ بارداري، سقط جنين مي
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آيا «: ايشان در سفري بودند و به اصحاب فرمودند  ،»بلكه عذاب خداوند سخت است
آن : خدا و رسولش داناترند؟ فرمودند: ؟ اصحاب گفتند»آن روز چه روزي استدانيد  مي

گروه مستحق دوزخ را به سوي آن : فرمايد روز، روزي است كه خداوند به آدم مي
نهصد و نود و نهُ : فرمايد ها هستند؟ مي گروه مستحق كدام! خدايا: گويد بفرست، آدم مي

؛ »باشد و يك نفر مستحق رفتن به بهشت مي ندنفر مستحق رفتن به سوي آتش هست
صبر كنيد و : فرمودند مسلمانان با شنيدن اين سخن شروع به گريه كردند؛ پيامبر 

استقامت داشته باشيد، زيرا كه هيچ پيامبري به سوي مردم نيامده است، مگر اين كه در 
راه (اند  باقي ماندهاند،  شان در همان جاهليتي كه بوده حضور وي افرادي با وجود دعوت

) كفار(آن تعداد از اهل دوزخ از همين افراد : ، سپس فرمودند)اند كفر در پيش گرفته
تمام نشد، ) كفار(با اين افراد ) نهصد و نود و نه(باشند و اگر تعداد مشخص شده  مي

بر است ) اي نشانه(ها همچون خالي  با ساير امت مثال شما. شود تعداد با منافقين كامل مي
من اميدوارم كه يك سوم اهل : ساعد حيوان يا خالي بر پهلوي شتر است؛ سپس فرمودند

اميدوارم نصف اهل بهشت شما : شما باشيد، پس اصحاب تكبير گفتند؛ سپس فرمودند
] اميدوارم: [فرمودند دانم پيامبر  نمي: گويد راوي مي: پس اصحاب تكبير گفتند. باشيد

 .»يا نفرمودند] يداهل بهشت شما باش[دو سوم 
 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

 ،كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ « -318
: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتهَُ بِهَاتَـيْنِ الآيَـتـَيْنِ  فَـتـَفَاوَتَ بَـيْنَ أَصْحَابهِِ فِي السَّيْرِ فَـرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

﴿                           

                              

      ﴾،  َّوَعَرَفُوا أنََّهُ عِنْدَ قَـوْلٍ  ،فَـلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابهُُ حَثُّوا المَطِي

 !رَبِّ  ياَ: ابْـعَثْ بَـعْثَ النَّارِ، فَـيـَقُولُ  !ا آدَمُ يَ : فَـيـَقُولُ  :فَـيـُنَادِيهِ ربَُّهُ  ،يَـقُولهُُ، ذَلِكَ يَـوْمٌ يُـنَادِي اللَّهُ فِيهِ آدَمَ 
 فَـبَئِسَ  ،وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ  ،النَّارِ  فِيْ  ،مِنْ كُلِّ ألَْفٍ تِسْعُ مِائةٍَ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ : وَمَا بَـعْثُ النَّارِ؟ فَـيـَقُولُ 

: قاَلَ  ،سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بأَِصْحَابهِِ القَوْمُ حَتَّى مَا أبََدَوْا بِضَاحِكَةٍ، فَـلَمَّا رأََى رَ 
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مَا كَانَـتَا مَعَ شَيْءٍ إِلاَّ كَثَّـرَتاَهُ يأَْجُوجُ  ،إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتـَيْنِ  ،فَـوَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ  ،اعْمَلُوا وَأبَْشِرُوا
: فَسُرِّيَ عَنِ القَوْمِ بَـعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، فَـقَالَ : قاَلَ  ،نْ بنَِي آدَمَ وَبنَِي إِبلِْيسَ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ مَاتَ مِ 

أَوْ   ،مَا أنَْـتُمْ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِيرِ  ،فَـوَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ  ،اعْمَلُوا وَأبَْشِرُوا
 .»راَعِ الدَّابَّةِ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِ 

بوديم و برخي از اصحاب  در سفري با پيامبر : گويد مي عمران بن حصين . 318
با صداي بلند اين دو آيه را تلاوت  رفتن پراكنده شده بودند؛ پيامبر  و در راهمانده  عقب

﴿: فرمودند                            

                            

        ﴾  ]ابعقاب و عذ(از ! اي مردم«  ]٢ – ١: الحج (

. است) انگيزي ي هراس و حادثه(رستاخيز، واقعاً چيز بزرگي ي  ان بترسيد، زلزلهپروردگارت
هر زنِ شيردهي، كودك شيرخوارِ ) بينيد كه مي(بينيد،  ي رستاخيز را مي روزي كه زلزله

نمايد و مردمان را مست  كند و هر زنِ بارداري، سقط جنين مي خود را رها و فراموش مي
 وقتي كه ياران پيامبر    .»، بلكه عذاب خداوند سخت استبيني، ولي مست نيستند مي

سخني  ها را شتاب دادند و سرعت گرفتند و دانستند كه پيامبر  آن را شنيدند، اسب
اي «: فرمايد زند و مي آن، روزي است كه خداوند آدم را صدا مي: فرمودند دارد؛ پيامبر 

گروه مستحق ! خدايا: كند عرض ميگروه مستحق آتش را به سوي آن بفرست، آدم ! آدم
افتند  از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر در آتش مي: فرمايد ها هستند؟ مي آتش كدام

ي اصحاب  شود؛ پس از اين سخن، همه و يكي به بهشت وارد مي) مستحق آتش هستند(
همه با (ي هيچكدام نمايان نبود  ثار شادي در چهرهبه طوري كه آنااميد و غمگين شدند، 

ي يارانش  وقتي آثار ناراحتي را بر چهره ، پيامبر )ناراحتي در فكر فرو رفته بودند
انجام دهيد و اميدوار و شاد باشيد كه سوگند به كسي كه ] صالح[اعمال : ديدند، فرمودند

با دو گروه ديگر از مخلوقات ] آن روز[جان محمد در دست قدرت اوست، شما در 
كنند كه اين دو گروه يكي يأجوج و  مراه شوند، آن را زياد ميهستيد كه با هرچه ه

پس تعداد شما (اند؛  مرده] در حال كفر[ها و جنياني هستند كه  مأجوج و ديگري انسان
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ي  با اين فرمايش، مقداري از نگراني و غم و غصه: گويد راوي مي). بسيار كم است
انجام دهيد و اميدوار ] صالح[مال كار كنيد و اع: فرمودند پيامبر . اصحاب برطرف شد

و شاد باشيد كه سوگند به كسي كه جان محمد در دست قدرت اوست، شما در ميان 
بر پهلوي شتر يا خالي بر ساعد حيوان هستيد ) اي نشانه(همچون خالي ] در آن روز[مردم 

 .»)شما مشخص هستيد(
 .اين حديث حسن صحيح است :گويد ترمذي مي

 :فرمايد سپس مي... گيرد را با دست مي خداوند زمين: حديث
 من فرمانروا و پادشاه هستم

﴿: قول االله تعالی: [سورة الزمر، باب» التفسير«كتاب : بخاری          ﴾ [

 »الرقاق«و نيز در كتاب 

: يَـقُولُ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ ا: قاَلَ  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -319
 .»؟أنَاَ المَلِكُ، أيَْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ : يَـقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ، وَيطَْوِي السَّمَاءَ بيَِمِينِهِ، ثمَُّ يَـقُولُ 

: فرمـود  شـنيدم كـه مـي    از پيامبر : شده است كه گفتروايت  از ابوهريره . 319
پيچـد و سـپس    هـا را درهـم مـي    گيـرد و آسـمان   ستش زمـين را مـي  خداوند با دست را«

 .»زميني؟] دروغين[پادشاهان  من فرمانروا و پادشاه هستم؛ كجايند :فرمايد مي

 »التوحيد«بخاری، كتاب 

هُمَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ « -320 وَتَكُونُ  –ضينَ أَوِ الأَرَ  – إِنَّ اللَّهَ يَـقْبِضُ الأَرْضَ  :بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 .»أنَاَ المَلِكُ : السَّمَوَاتُ بيَِمِينِهِ، ثمَُّ يَـقُولُ 

:] فرمودنـد  پيـامبر  : [روايـت شـده اسـت كـه گفـت      باز عبداالله بن عمر . 320
ها در دسـت راسـت    گيرد و آسمان ها را با دست مي زمين) شك راوي(خداوند، زمين يا «

 .»دشاه هستممن فرمانروا و پا: فرمايد اوست و سپس مي
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اين حـديث را بـازهم ذكـر     با دو روايت از ابن مسعود » التوحيد«بخاري در كتاب 
ثـُمَّ يَـهُـزُّهُنَّ «: ي حديث قبل چنين آمده است ها در ادامه كرده است كه در يكي از آن روايت

من فرمانروا و : فرمايد دهد و مي ها را تكان مي سپس آن... « »أنَـَا المَلِـكُ  ،أنَاَ المَلِـكُ : ثمَُّ يَـقُولُ 
 .»پادشاه هستم، من فرمانروا و پادشاه هستم

تـر از   با الفاظي طـولاني ] الزمر ةسور[باب » التفسير«و نيز در روايت ديگري در كتاب 
 :احاديث قبل چنين آورده است

رٌ مِنَ : عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -321 الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  جَاءَ حَبـْ
وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ،  ،إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ  !ياَ مُحَمَّدُ : االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ 

ائرَِ الخَلائَِقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَـيـَقُولُ أنَاَ المَلِكُ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّـرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَ 
تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرِ، ثمَُّ قَـرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  ،فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ 

﴿ :االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                           

                    ﴾«. 

يكي از عالمان يهود نزد : كند كه گفت روايت مي عبيده از عبداالله بن مسعود . 321
ايم كه خداوند هركدام از  ما در تورات چنين دريافته! اي محمد: آمد و گفت پيامبر 
(ها را بر يك انگشت ها را بر يك انگشت و زمين آسمان

80F

و درختان را بر يك انگشت و  )1
و سپس  دهد وقات را بر يك انگشت قرار ميب و خاك را بر يك انگشت و ساير مخلآ

ي آن عالم به  كننده ه عنوان تصديقب من فرمانروا و پادشاه هستم؛ پيامبر : فرمايد مي

﴿: يه را قرائت فرمودندسپس اين آ هاي آخرش نمايان شد و اي خنديد كه دندان گونه  

                                           
در : در اين چند روايت، زمين گاهي به صورت جمع آورده شده است كه در ايـن زمينـه بايـد گفـت     -1

هـايي دارد كـه در    براي زمين بيان شده كه اشاره به تعداد زمـين » مثلهن«ي طلاق لفظ  قرآن در سوره
ي  كراتـي كـه مشـابه كـره    : گويند شناس مي دانشمندان ستارههستي موجودند كه به نقل از تفسير نور، 

البتـه  . كنند، حد اقل سيصـد ميليـون كـره اسـت     ي هستي گردش مي زمين بر گرد خورشيدها در پهنه
 . مترجم –واالله اعلم  –ها اشاره به زمين و آنچه در آن است باشد  شايد منظور از زمين
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              ﴾]آنان آنگونه كه شايسته است، خداوند «  ]٦٧: الزمر

اوست  قبضه اند، حال آن كه زمين سراسر روز قيامت يكباره در را نشناخته و تعظيم نكرده
منزه از شرك آنان شوند؛ خدا پاك و  ها با دست راست او در هم پيچيده مي و آسمان

 .»»)است) مشركين(

 ]صفة القيامة والجنة والنار: [باب» الحبر«لم، حديث مس

اين حديث را با همان الفاظي كه در حديث بخاري  عبداالله بن مسعود  -322
رسد،  كند؛ ايشان وقتي به سخن عالم يهودي مي آمده، بيان مي) 321ي  حديث شماره(

إِنَّ االلهَ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ  !باَ الْقَاسِمِ أَوْ ياَ أَ  !ياَ مُحَمَّدُ «: گفت عالم يهودي به پيامبر : گويد مي
يا ! اي محمد« »أنَاَ الْمَلِكُ، أنَاَ الْمَلِكُ : يَـقُولُ وَ ثمَُّ يَـهُزُّهُنَّ  :إِلَى أَنْ قاَلَ  ... يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ 

نگشت قرار را بر يك ا... ها  خداوند روز قيامت آسمان! اي ابا القاسم: گفت) شك راوي(
من فرمانروا و پادشاه : فرمايد دهد و مي ها را تكان مي سپس آن: ، تا آنجا كه گفتدهد مي

 .»هستم، من فرمانروا و پادشاه هستم
مسلم با روايت ديگري اين حديث را در صحيح خـود آورده اسـت، امـا در آن     -323

 .هايي نزديك آن را آورده است يت، ولي با روا»ثمَُّ يَـهُزَّهُنَّ «: اين جمله را ذكر نكرده است
فَـرَأيَـْتُ النَّبـِيَّ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ضَـحِكَ «: و در برخي از روايات ديگر بعد از اين جمله

، راوي »هايش آشكار شد اي خنديد كه دندان را ديدم به گونه پيامبر « »حَتَّى بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ 
و تعجب ) عالم يهودي(به منظور تصديق گفتار او « »عَجُّبًا لِمَا قاَلَ ت ـَ ،تَصْدِيقًا لَهُ «: گفته است

 .»خنديد از سخنان او، پيامبر 
حديث (نيز روايتي را در اين خصوص همانند الفاظ امام بخاري  مسلم از ابوهريره 

 .ذكر كرده است) 319ي  شماره

 :است از ذكر شده كه عبارت بروايت ديگری از مسلم از عبداالله بن عمر 
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يَطْوِي االلهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، ثمَُّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « -324
بِشِمَالِهِ،  يَطْوِي الأَْرَضَ  ثمَُّ  ؟أنَاَ الْمَلِكُ، أيَْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبـِّرُونَ : يأَْخُذُهُنَّ بيَِدِهِ الْيُمْنَى، ثمَُّ يَـقُولُ 

 .»أنَاَ الْمَلِكُ أيَْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبـِّرُونَ؟: ثمَُّ يَـقُولُ 
سپس . يچيدپ ها را درهم مي خداوند متعال روز قيامت آسمان«: فرمودند پيامبر . 324

ه هسـتم، كجاينـد   مـن فرمـانروا و پادشـا   : فرمايـد  گيرد و مي مي ها را با دست راستش آن
گيـرد و   مـي   خودخواهان و سركشان؟ كجايند متكبران؟ سپس زمين را بـا دسـت چـپش   

مـن فرمـانروا و پادشـاه هسـتم، كجاينـد خودخواهـان و سركشـان؟ كجاينـد         : فرمايد مي
 .»متكبران؟

 :كند بازهم مسلم روايت می

ثَـنَا« -325   رضي االله عنهما مٍ، أنََّهُ نَظرََ إِلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ أبَوُ حَازمٍِ، عَنْ عُبـَيْدِ االلهِ بْنِ مِقْسَ  حَدَّ
 -أنَاَ االلهُ : يَـقُولُ وَ يأَْخُذُ االلهُ سَمَاوَاتهِِ وَأَرَضِيهِ بيَِدَيْهِ، : كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَـتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي  ،لْمَلِكُ أنَاَ ا -وَيَـقْبِضُ أَصَابعَِهُ وَيَـبْسُطهَُا 
 .»أَسَاقِطٌ هُوَ برَِسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟: لأََقُولُ 

نگاه كرد  بكند كه به عبداالله بن عمر  ابوحازم از عبيداالله بن مقسم روايت مي. 325
را از ) هـا و زمـين   پيچيـدن آسـمان   حال و احـوال درهـم  (ا ببيند وي چگونه اين مطالب ت

هايش  ها و زمين خداوند آسمان«: فرمودند ايشان :] وي گفت[كند؛  حكايت مي پيامبر
و [كنـد   من خدا هستم و دسـتانش را بـاز و بسـته مـي     :فرمايد گيرد و مي را با دستش مي

نگـاه كـردم و    به منبـر پيـامبر   ) ابن عمر(؛ من »پادشاه هستممن فرمانروا و :] فرمايد مي
بـا خـود   ] ترسـيدم و [خورد كه  لرزد و تكان مي اي مي ترين قسمتش به گونه ديدم از پايين

 .»)پيامبر نيفتد! خدايا(نيفتد  پيامبر : گفتم

 ]فيما أنكرت الجهمية[ابن ماجه، باب 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنََّهُ قاَلَ  ي االله عنهرض عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ « -326
فَجَعَلَ يَـقْبِضُهَا وَيَـبْسُطهَُا،  ،يأَْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتهِِ وَأَرْضَهُ بيَِدِهِ، وَقَـبَضَ بيَِدِهِ : يَـقُولُ  ،وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ 
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ارُ، أيَْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبـِّرُونَ؟ وَيَـتَمَيَّلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أنَاَ الْجَبَّ : ثمَُّ يَـقُولُ 
 ياَ هُوَ  أَسَاقِطٌ : يمَِينِهِ وَعَنْ يَسَارهِِ، حَتَّى نظََرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَـتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ 

 .»اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ 
در حالي كه روي منبر  از پيامبر : روايت شده است كه گفت باز ابن عمر  .326

هـايش را   هـا و زمـين   دسـت بـا دسـتش آسـمان     خداوند چيـره «: فرمود بود، شنيدم كه مي
دسـت، پـس كجاينـد     منم چيره: ايدفرم كند، سپس مي ها را باز و بسته مي گيرد، پس آن مي

كـردن دسـتانش و بـا     با بـاز و بسـته   خودخواهان و سركشان؟ كجايند متكبران؟ پيامبر 
كرد، من به منبر نگـاه   چرخش به سمت راست و چپش آن جريان را توصيف و تمثيل مي

بـا   ]ترسيدم و[خورد كه  لرزد و تكان مي اي مي ترين قسمتش به گونه كردم، ديدم از پايين
 .»)پيامبر نيفتد! خدايا(نيفتد  پيامبر : خود گفتم

 ]الرؤية: [ابوداود، باب

يَطْوِي : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنما عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ « -327
أنَاَ الْمَلِكُ، أيَْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أيَْنَ : نَّ بيَِدِهِ الْيُمْنَى، ثمَُّ يَـقُولُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، ثمَُّ يأَْخُذُهُ 

أنَاَ : بيَِدِهِ الأُْخْرَى، ثمَُّ يَـقُولُ  -: قاَلَ ابْنُ الْعَلاَءِ  -الْمُتَكَبـِّرُونَ؟ ثمَُّ يَطْوِي الأَْرَضِينَ، ثمَُّ يأَْخُذُهُنَّ 
 .»؟ أيَْنَ الْمُتَكَبـِّرُونَ؟الْمَلِكُ، أيَْنَ الْجَبَّارُونَ 

خداونـد  «: فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده اسـت كـه گفـت    باز ابن عمر . 327
گيـرد و   هـا را مـي   پيچد و سپس بـا دسـت راسـتش آن    ها را روز قيامت در هم مي آسمان

مـن فرمـانروا و پادشـاه هسـتم، كجاينـد خودخواهـان و سركشـان؟ كجاينـد         : فرمايد مي
با دست : گويد گيرد؛ ابن علاء مي ها را مي پيچد و آن ها را در هم مي زمينمتكبران؟ سپس 

من فرمانروا و پادشاه هستم، كجايند خودخواهان و  :فرمايد گيرد و مي ها را مي ديگرش آن
 .»سركشان؟ كجايند متكبران؟
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81F

1( 

﴿: قول االله تعالی[باب » بدء الخلق«كتاب : بخاری                

  ...﴾[ 

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، فَـرُفِعَ إِليَْهِ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -238
هَا - وكََانَتْ تُـعْجِبُهُ  - الذِّراَعُ  يَـوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ بِمَ؟  النَّاسِ أنَاَ سَيِّدُ : وَقاَلَ ، نَـهْسَةً  فَـنـَهَسَ مِنـْ

وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنوُ الشَّمْسُ،  ،يَجْمَعُ اللَّهُ الأَوَّليِنَ وَالآخِريِنَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَـيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ 
تَـنْظرُُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى  رَوْنَ إِلَى مَا أنَْـتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَـلَغَكُمْ؟ أَلاَ أَلاَ ت ـَ: فَـيـَقُولُ بَـعْضُ النَّاسِ 

يَأْتوُنهَُ فَـيـَقُولُونَ  ،أبَوُكُمْ آدَمُ : فَـيـَقُولُ بَـعْضُ النَّاسِ  ؟ربَِّكُمْ  أنَْتَ أبَوُ البَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بيَِدِهِ،  !ياَ آدَمُ : فَـ
أَلاَ تَـرَى  ؟خَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلائَِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلاَ تَشْفَعُ لنََا إِلَى ربَِّكَ وَنَـفَ 

لَهُ مِثـْلَهُ، وَلاَ يَـغْضَبُ بَـعْدَ : مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَـلَغَنَا؟ فَـيـَقُولُ  هُ مِثـْلَهُ، ربَِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَـغْضَبْ قَـبـْ
يَأْتُونَ نوُحًا ، وَنَـهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَـعَصَيْتُهُ، نَـفْسِي نَـفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نوُحٍ، فَـ

                                           
در قيامت امري مورد اختلاف علماي سـلف و خلـف بـوده    با توجه به اين كه نوع و كيفيت شفاعت  -1

شود و قبل از هرگونـه اظهـارنظري در ايـن خصـوص، تمـامي       است، از خوانندگان محترم تقاضا مي
 .ها به دقت مطالعه كنند احاديث مذكور در اين قسمت را با توضيحات آن

واسـت و طلـب آن   دارد و درخ ي ديگر ايـن كـه شـفاعت كبـري كـه اختصـاص بـه پيـامبر          نكته
از خداوند مبني بر آغاز امر محاكمه بندگان است، امري است مورد اتفاق همه كه قسـمت   حضرت

نخست تمامي احاديث مذكور در اين خصوص به آن اشاره دارند، امـا آنچـه مـورد اخـتلاف اسـت،      
آورنـد   ون مـي هايي را از آتش بير با شفاعت خود گروه... و باشد كه پيامبر  قسمت دوم احاديث مي

با كمي دقت در احاديث يك نوع اختلاط در بين دو مرحله ديـده  : كه در اين خصوص نيز بايد گفت
ي محاكمـه از جانـب خداسـت و همـه منتظـر شـروع آن        ي نخست كه همان مرحله مرحله: شود مي

ام ايـن  كنند كـه سـرانج   ها درخواست شفاعت مي روند و از آن تك پيامبران مي هستند و مردم نزد تك
ي دوم  شـود؛ مرحلـه   ي خداوند شـروع مـي   رسد و محاكمه به پايان مي امر با شفاعت پيامبر اسلام 

ها در بهشت است؛ اين دو مرحله كاملاً از هم جدا هسـتند،   نجات دوزخيان از دوزخ و واردكردن آن
 .مترجم –شود كه بايد بدان توجه شود  ها تمييزي ديده نمي اما در احاديث بين آن
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 ؟لَى مَا نَحْنُ فِيهِ أنَْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُوراً، أَمَا تَـرَى إِ  !ياَ نوُحُ : فَـيـَقُولُونَ 
لَهُ، : أَلاَ تَشْفَعُ لنََا إِلَى ربَِّكَ؟ فَـيـَقُولُ  ؟أَلاَ تَـرَى إِلَى مَا بَـلَغَنَا لَهُ مِثْـ ربَِّي غَضِبَ اليـَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَـغْضَبْ قَـبـْ

يَأْتُونِيوَلاَ يَـغْضَبُ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ، نَـفْسِي نَـفْسِي، ائـْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْ  فأََسْجُدُ تَحْتَ  ،هِ وَسَلَّمَ، فَـ
 .»ارْفَعْ رأَْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ  !ياَ مُحَمَّدُ  :العَرْشِ، فَـيـُقَالُ 

بـوديم،   در يك مهماني با پيـامبر  : روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .238
از  گذاشتند و پيـامبر   پيامبر  هنگام خوردن غذا، گوشت قسمت دست حيوان را نزد

روز قيامت من سيد و «: ندان كندند و فرمودنددآمد، سپس كمي از آن را با آن خوشش مي
خودشـان جـواب دادنـد و    [دانيـد چـرا و چگونـه؟     ها هستم، آيا مـي  سرور تمامي انسان

؛ كنـد  ها را در يك دشت وسـيع و همـوار جمـع مـي     خداوند تمامي انسان] زيرا: فرمودند
توانـد صـدايش را بـه همـه      اي مـي  بيند و هر صـدازننده  اي همه را مي جايي كه هر بيننده

آنگاه برخـي  . آيد و خورشيد پايين مي) شنوند آيد همه آن را مي هر صدايي كه مي(برساند 
دانيد كه مشكلي كـه در   مگر نمي. كنيد چرا فكري نمي: گويند مي] به برخي ديگر[از مردم 
اي گرفتار كرده است؟ آيا دست به دامن كسـي   شما را به چه درد و ناراحتي ايد، آن افتاده

شويد كه نزد پروردگارتان برايتان شفاعت كند تا از اين وضعيت نجات يابيد؟ برخـي   نمي
آينـد و عـرض    ؛ پـس نـزد آدم مـي   ]تواند شما را شفاعت كنـد  مي[پدرتان آدم : گويند مي
، خداوند تو را با دستان خود آفريـد و از روحـش   تو پدر بشريت هستي! اي آدم: كنند مي

ها نيز تو را سـجده كردنـد و    در تو دميد و به فرشتگان امر كرد كه تو را سجده كنند و آن
براي ما نـزد پروردگـارت شـفاعت    ] با اين مقامي كه داري[تو را در بهشت سان كرد؛ آيا 

را گرفتار چه درد و غمـي كـرده   بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم و ما  كني؟ آيا نمي نمي
پروردگارم امروز چنان خشمگين است كـه قـبلاً   : گويد مي] دهد و جواب مي[است؟ آدم 

چنين خشمگين نبوده است و بعد از اين نيـز چنـين خشـمگين نخواهـد شـد؛ او مـرا از       
منع كرد، اما من از فرمان او سرپيچي كردم، مـرا بـه   ] ممنوعه[شددن به آن درخت  نزديك

اي بينديشم، من به فكر خـود هسـتم، نـزد     ل خود واگذاريد كه براي نفس خودم چارهحا
!] اي نوح: [گويند آيند و مي كسي ديگر غير از من برويد، نزد نوح برويد؛ پس نزد نوح مي



   
 297 احاديث شفاعت

 

ي بسـيار   بنـده (تو نخستين پيامبري بودي كه نزد مردم آمدي و خداوند تو را عبد شـكور  
بيني كـه مـا را    بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم؟ آيا نمي يا نميآ. ناميده است) سپاسگزار

نـوح  [كنـي؟   به چه حالي گرفتار كرده است؟ آيا نزد پروردگارتت براي ما شـفاعت نمـي  
پروردگـارم امـروز چنـان خشـمگين اسـت كـه قـبلاً چنـين         : گويد مي] دهد و جواب مي

، مـرا بـه حـال خـود     نيز چنـين خشـمگين نخواهـد شـد    خشمگين نبوده است و بعد از 
برويد؛ پس  ي خود باشم، من به فكر خود هستم، نزد محمد  واگذاريد كه به فكر چاره

كـنم، گفتـه    سـجده مـي  ) تخت فرمانروايي خدا(زير عرش خدا ] نيز[آيند، من  نزد من مي
هرآنچـه  [شـود و   و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مـي  ت را بردارسر! اي محمد: شود مي
 .)82F1(»به تو داده خواهد شد] خواهي آنچه مي[خواست كن؛ زيرا در] خواهي مي

                                           
، يعني من تنها كسي هستم كه روز قيامت وقتي مردم نزدم »أنا سيد النـاس يـوم القيامـة«: اين كه فرمودند -1

ها را با شفاعت خويش نجات  اند، نجات يابند، آن آيند تا با وساطت من از مشكلي كه در آن افتاده مي
 .»...يجمع االلهُ «: فرمايد ميكند و  بعداً به توضيح چگونگي سيادت خود در قيامت اشاره مي. دهم مي

روز قيامت سيد مردم باشد، در دنيا بيشتر از قيامت سيد و سرور جهانيان خواهد  وقتي كه پيامبر 
 .بود

كند كه براي  و ارزش و اهميت شفاعت او، به مردم الهام مي خداوند به منظور اظهار سيادت پيامبر 
شان از هـول   ور انجام امر حساب و كتاب و نجاتشان در روز محشر به منظ نجات از توقف طولاني

 .ها را شفاعت كند و ناراحتي آن روز، نزد كسي بروند تا آن
يعني قبل از اين، دنيا بود و دنيا نيز مكان آزمايش و ابتلا و  »...ربی غضب غضباً «: اين كه فرمودند

د هم كه محاكمه انجام دادن بود، پس پروردگارم چنين خشمگين نبوده است و از اين به بع فرصت
 .روند، پروردگارم خشمگين نخواهد شد شود و گروهي به بهشت و گروهي به دوزخ مي مي

يـا شـايد اشـاره بـه     [ي عذاب كسي كـه مسـتحق عـذاب اسـت      دادن خشم به خدا يعني اراده نسبت
 ].مترجم –واالله أعلم  –وضعيت بسيار هولناك و سخت آن روز بكند كه همان ظهور خشم خداست 

يعني من هم مانند شما منتظر كسي هستم كه شـفاعت كنـد و مـا را از ايـن وضـعيت       »نفسي نفسي«
ام، پـس مـرا بـه     بينم، به خاطر خطايي كه مرتكب شده نجات دهد، من اين شايستگي را در خود نمي

امـر  تان را مطرح كنيد كه شايستگي ايـن   حال خود بگذاريد و به كسي پناه ببريد و نزد او درخواست
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [را داشته باشد
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محمد بن عبيد كه اين حديث را از ابوحيان و او نيز از ابوزرعه و  او نيـز از ابـوهريره   
 .ي حديث را به ياد ندارم بقيه: گويد روايت كرده است مي

 ]هاوعلم آدم الأسماء كل: [باب] سورة البقرة: [باب» التفسير«بخاری، كتاب 

يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَـوْمَ : عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -329
يَأْتُونَ آدَمَ فَـيـَقُولُونَ : القِيَامَةِ، فَـيـَقُولُونَ  اللَّهُ بيَِدِهِ،  أنَْتَ أبَوُ النَّاسِ، خَلَقَكَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى ربَِّـنَا، فَـ

، هُنَااننَِا وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائَِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فاَشْفَعْ لنََا عِنْدَ ربَِّكَ حَتَّى يرُيِحَنَا مِنْ مَكَ 
رَسُولٍ بَـعَثهَُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ،  ، ائـْتُوا نوُحًا، فإَِنَّهُ أَوَّلُ يفَـيَسْتَحِي ،لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْـبَهُ : فَـيـَقُولُ 
يَأْتُونهَُ  ائـْتُوا خَلِيلَ : ، فَـيـَقُولُ يفَـيَسْتَحِي ،لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ ربََّهُ مَا ليَْسَ لَهُ بهِِ عِلْمٌ : فَـيـَقُولُ  ،فَـ

يَأْتُونهَُ  يَأْتُونهَُ  ،مُوسَى، عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ  لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائـْتُوا: فَـيـَقُولُ  ،الرَّحْمَنِ، فَـ  ،وَأَعْطاَهُ التـَّوْراَةَ، فَـ
ائـْتُوا عِيسَى عَبْدَ : مِنْ ربَِّهِ، فَـيـَقُولُ  يلَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ قَـتْلَ النـَّفْسِ بغَِيْرِ نَـفْسٍ، فَـيَسْتَحِي: فَـيـَقُولُ 

يَأْتُونهَُ، حَهُ،اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وكََلِمَةَ اللَّهِ وَرُو  لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائـْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَـيـَقُولُ  فَـ
يَأْتُو  فإَِذَا  ،، فأَنَْطلَِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى ربَِّي فَـيُـؤْذَنَ ننَِيعَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ، فَـ

 ،وَسَلْ تُـعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ  ،ارْفَعْ رأَْسَكَ : رأَيَْتُ ربَِّي وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثمَُّ يُـقَالُ 
دْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثمَُّ فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، فأَُ  ،وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ رأَْسِي، فأََحْمَدُهُ بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، ثمَُّ أَشْفَعُ 

ثمَُّ أَعُودُ  ،الثَّالثِةََ فإَِذَا رأَيَْتُ ربَِّي مِثـْلَهُ، ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، فأَُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثمَُّ أَعُودُ  ،أَعُودُ إِليَْهِ 
 .»القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَليَْهِ الخُلُودُ مَا بقَِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ  :فأََقُولُ  الرَّابعَِةَ،

مسـلمانان روز  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر   بن مالك انساز . 329
بياييد (كاش نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم : گويند شوند و مي قيامت جمع مي

تـو  : كنند و عرض ميآيند  و سپس نزد آدم مي) نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم
پدر بشريت هستي، خداوند تو را با دست خود آفريد و به فرشتگان امر كـرد كـه بـر تـو     

هاي همه چيز را آموخت، پس نزد پروردگارت براي مـا شـفاعت    سجده كنند و به تو نام
مـن در  : گويد كن تا ما را از اين موقعيت سختي كه در آن قرار داريم، نجات دهد، آدم مي

از اين كه نزد [كند  كند و شرح مي يستم كه بتوانم شفاعت كنم و گناهش را ياد ميجايي ن
برويـد، زيـرا او نخسـتين     نـزد نـوح  ]: گويـد  ت شفاعت كند، و ميپروردگارش درخواس
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و [آينـد   پيامبري است كه خداوند براي مردم اهل زمين فرستاده اسـت؛ پـس نـزد او مـي    
من در جايي نيستم كه شـفاعت كـنم و   : گويد ، نوح مي]كنند شان را عرض مي درخواست

كه بـدون آگـاهي از خداونـد    ) شدن دادن پسرش از غرق نجات(كند  درخواستي را ياد مي
:] گويـد  از اين كه نزد پروردگارش درخواست شفاعت كند و مـي [كند  كرد، پس شرم مي

ان را عـرض  ش ـ و درخواست[آيند  برويد، نزد او مي) ابراهيم(نزد خليل پروردگار رحمان 
من در جايي نيستم كه شفاعت كنم، نزد موسـي برويـد،   : دهد ، ابراهيم جواب مي]كنند مي

اي است كه خداوند با او سـخن گفـت و تـورات را بـه او داد، پـس نـزد موسـي         او بنده
من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و كشتن فردي را كه به ناحق : گويد آيند، او نيز مي مي

كه نزدش برود و درخواست شفاعت [كند  كند و از پروردگارش شرم مي ميكشته بود، ياد 
ي خـدا   ي اوسـت، او كلمـه   ي خدا و فرسـتاده  نزد عيسي برويد، او بنده: گويد و مي] كند

و [آينـد   و روح اوسـت؛ پـس نـزد او مـي    ) اي است كه با گفتن كنُ به وجود آمد آفريده(
من در جايي نيستم كه شـفاعت  : دهد مي، عيسي جواب ]كنند شان را عرض مي درخواست

اي كه خداوند تمامي گناهان پيشـين و   ي خداست؛ بنده برويد، او بنده كنم، نزد محمد 
شـان را   درخواسـت  و[آينـد   او را بخشيده اسـت، پـس نـزد مـن مـي     ) اول و آخر(پسين 

به من اجازه روم تا از پروردگارم اجازه بگيرم كه به محضر او بروم،  ، من هم مي]گويند مي
افتم، خداوند مرا در سجده مـدتي   وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده مي. شود داده مي

آنچه كه [سرت را بردار و بخواه  هشودك كند، سپس گفته مي كند، رها مي كه خود اراده مي
هايت شـنيده   گفته] خواهي، زيرا هر آنچه كه مي[تا به تو بخشيده شود و بگو ] خواهي مي
دارم و خداوند را  شود، آنگاه من سرم را برمي شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي مي

كـنم؛ پـس    گويم و سپس شفاعت مي دهد، سپاس و ستايش مي با كلماتي كه به من ياد مي
شود كه شـفاعتم بـراي چـه كسـاني      برايم مشخص مي(شود  براي من حدي مشخص مي

گـردم،   كنم؛ سپس نزد پروردگـارم برمـي   هشت ميها را وارد ب ، پس آن)پذيرفته شده است
كـنم، سـپس شـفاعت     وقتي او را ديدم، همان كاري را كه قبلاً انجام داده بودم، تكرار مـي 

كـنم؛ سـپس    ها را وارد بهشت مـي  شود، پس آن كنم، پس براي من حدي مشخص مي مي
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كسـي  : كنم ض ميعر] به خدا[گردم تا آن كه  براي بار سوم و چهارم نزد پروردگارم برمي
در آتش نمانده است، مگر آن كه قرآن او را از واردشدن بـه بهشـت منـع كـرده باشـد و      

 .)83F1(»ماندن در آتش بر او واجب باشد جاودانه

 ]صفة الجنة والنار: [باب» الرقاق«بخاری، كتاب 

: ولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ  –هُوَ ابْنُ مَالِكٍ  – عَنْ أنََسٍ « -330
حَتَّى يرُيِحَنَا مِنْ مَكَاننَِا، فَـيَأْتُونَ آدَمَ  ،لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى ربَِّـنَا: يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، فَـيـَقُولُونَ 

خَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ المَلائَِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فاَشْفَعْ لنََا أنَْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بيَِدِهِ، وَنَـفَ : فَـيـَقُولُونَ 
يَأْتُونهَُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَـقُولُ : فَـيـَقُولُ . عِنْدَ ربَِّـنَا ائـْتُوا نوُحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَـعَثَهُ اللَّهُ، فَـ

يَأْتُونهَُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَ : فَـيـَقُولُ  لَسْتُ : فَـيـَقُولُ  ،ذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائـْتُوا إِبْـرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً، فَـ

                                           
بر اين امر دلالت دارد كه در ميان مردم، تنها مؤمنين هستند كه به فكر شفاعت و  »...يجتمع المؤمنون« -1

 .روند افتند و پيش انبيا مي اند، مي نجات مردم از وضعيتي كه در آن گرفتار شده
يافتن محاكمه  اين امر دارد كه هدف از اين شفاعت، پاياندلالت بر  »...حتی يريحنا من مکاننا«

 .باشد مي
 .يعني من در مقامي نيستم كه بتوانم چنين درخواستي را از خداوند بكنم »لست هناکم«
شود كه چـه كسـاني شايسـتگي شـفاعت دارنـد، پـس تنهـا         يعني برايم مشخص مي »حـداً  يفيحـد لـ«

شفاعت تو را در مـورد كسـاني كـه در خوانـدن     : شود گفته ميمثلاً . ها شفاعت كنم توانم براي آن مي
 .شان نخوانده باشند، پذيرفتم ها نماز را دقيقاً سر وقت نمازهايشان كوتاهي كرده باشند، يا آن

شود و آن اين كه شفاعت مطلوب جهت  در سياق اين حديث مشكلي مشاهده مي: گويد قسطلاني مي
ها از آتـش دوزخ؛ كرمـاني    باشد، نه نجات آن شدن محاكمه مي ختم محاكمه و نجات مردم از طولاني

اند تا جـايي كـه    داستان شفاعت و نجات مردم از وضعيتي كه در آن گرفتار شده: گويد در جواب مي
ي حديث بر آن اضافه شده است، امـا برخـي آن را بـدون     شود و بقيه تمام مي »يفيـؤذن لـ«: فرمايد مي

 .دانند ي ايجاز در سخن ميدانند و آن را نوع ايراد مي
يعني چنين كسي در دنيا از هـدايت قرآنـي، خـود را محـروم      »إلا مـن حبسـه القـرآن«: اين كه فرمودند

شـرح  . [گردانيده و حقايق آن را ناديده گرفته است، پس نص قرآن، بهشت را بر او حرام كرده اسـت 
 ].قسطلاني بر صحيح بخاري
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يَأْتُونهَُ  ،هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائـْتُوا مُوسَى ، يذَْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَ لَسْتُ هُنَاكُمْ، : فَـيـَقُولُ  ،الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ، فَـ
يَأْتوُنهَُ، فَـيـَقُولُ  ،ائـْتُوا عِيسَى لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائـْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ : فَـ

تُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، يَأْتُونِي، فأََسْتَأْذِنُ عَلَى ربَِّي فإَِذَا رأَيَْـ فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثمَُّ  مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ، فَـ
سَلْ تُـعْطهَْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ رأَْسِي، فأََحْمَدُ ربَِّي بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِي، : ارْفَعْ رأَْسَكَ : يُـقَالُ 

فِي  ،أُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثمَُّ أَعُودُ فأََقَعُ سَاجِدًا مِثـْلَهُ فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، ثمَُّ أُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ، وَ  ،ثمَُّ أَشْفَعُ 
 .»الثَّالثِةَِ، أَوِ الرَّابعَِةِ، حَتَّى مَا بقَِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ 

خداونـد  «: فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفت از انس بن مالك  .330
كـاش نـزد   : گوينـد  و مـي ) شـوند  مـردم جمـع مـي   (كنـد   مـع مـي  روز قيامت مـردم را ج 

) بياييد نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهـيم (پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم 
تـو  : كننـد  آيند و عرض مـي  نجات دهد، پس نزد آدم مي] دشوار[تا ما را از اين وضعيت 

ح خـود در تـو دميـد و بـه     كسي هستي كه خداوند تو را با دسـت خـود آفريـد و از رو   
ها نيز سجده كردنـد، پـس نـزد پروردگـارت      كه بر تو سجده كنند و آن فرشتگان امر كرد

، آدم ]تا ما را از اين موقعيت سختي كه در آن قرار داريم نجات دهد[براي ما شفاعت كن 
شدن به درخت ممنوعـه   نزديك(من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطايش : گويد مي
، پـس  ]كند از اين كه نزد پروردگارش شـفاعت كنـد   و شرم مي[كند  را ياد مي) هشتدر ب
او نخستين پيامبري است كه خداوند مبعوث كرد، پس نزد ] زيرا[نزد نوح برويد : گويد مي

من در جايي نيسـتم  : دهد ، نوح جواب مي]كنند شان را عرض مي و درخواست[آيند  او مي
كند از  و شرم مي[كند،  را ياد مي) ست نجات فرزندشدرخوا(كه شفاعت كنم و خطايش 

نزد ابراهيم برويد، او كسي است كه : گويد ، پس مي]پروردگارش درخواست شفاعت كند
: دهـد  آيند، او جواب مي خداوند او را به عنوان دوست خود اختيار كرده است، نزد او مي

نزد موسي برويد، : گويد مي كند و من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطايش را ياد مي
مـن  : گويـد  آيند، او نيز مي او كسي است كه خداوند با او سخن گفت، پس نزد موسي مي

فردي كه به ناحق كشـته  ( آورد در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطاي خود را به ياد مي
 مـن در : دهـد  آيند، عيسي جواب مي نزد عيسي برويد، پس نزد او مي: گويد پس مي، )بود
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اي اسـت كـه تمـامي گناهـان      برويد، او بنـده  جايي نيستم كه شفاعت كنم، نزد محمد 
و [آينــد  بخشــيده شــده اســت، پــس نــزد مــن مــي ) اول و آخــرش(پيشــين و پســينش 

كـه بـه محضـر او    [خـواهم   ، من هم از پروردگارم اجازه مـي ]گويند شان را مي درخواست
افتم، خداوند مـرا در سـجده مـدتي كـه      مي، وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده ]بروم

آنچـه كـه   [سـرت را بـردار و بخـواه     :شود كند، سپس گفته مي كند، رها مي خود اراده مي
هايت شـنيده   گفته] خواهي، زيرا هر آنچه كه مي[شود و بگو  به تو بخشيده مي] خواهي مي
م و خداوند را بـا  دار شود، آنگاه سرم را برمي شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي مي

كـنم، پـس    گويم و سپس شـفاعت مـي   دهد، سپاس و ستايش مي كلماتي كه به من ياد مي
شود كه شـفاعتم بـراي چـه كسـاني      برايم مشخص مي(شود  براي من حدي مشخص مي

نزد [كنم؛ سپس  آورم و وارد بهشت مي ها را از آتش بيرون مي ، پس آن)پذيرفته شده است
افـتم و   و براي سومين بار يا چهارمين بار مانند قبل به سـجده مـي   گردم برمي] پروردگارم

ماند، جز آن كه قرآن  كنم تا اين كه كسي در دوزخ باقي نمي اين كار را آن چنان تكرار مي
 .»او را از رفتن به بهشت منع كرده باشد

منظـور  : گفـت  مي »نُ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآ«: گفت قتاده وقتي كه مي: فرمايد امام بخاري مي
 .ماندن در آتش بر او واجب شده باشد كسي است كه جاودانه

 ]الصراط جسر جهنم: [باب» الرقاق«بخاری، كتاب 

ياَ  :قاَلَ أنُاَسٌ : رضي االله عنه قاَلَ  هُرَيْـرَةَ  عَنْ أبَِيْ ، اللَّيْثِيِّ  بْنُ يزَيِدَ  ءِ عَطاَ عَنْ  عَنِ الزُّهْرِيِّ،« -331
ليَْسَ  ،هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ : هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ؟ فَـقَالَ  !صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللَّهِ 

لَةَ البَدْرِ : قاَلَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ،لاَ : قاَلُوا ؟دُونَـهَا سَحَابٌ   ؟ليَْسَ دُونهَُ سَحَابٌ  ،هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ ليَـْ
مَنْ كَانَ : فإَِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ يَـوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ، فَـيـَقُولُ : قاَلَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ،لاَ : قاَلُوا

يَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الشَّمْسَ  لْيَتَّبِعْهُ، فَـ  )أَيِ الْقَمَرَ ( يَـعْبُدُ القَمَرَ  وَيَـتْبَعُ مَنْ كَانَ  )أَيِ الشَّمْسَ ( يَـعْبُدُ شَيْئًا فَـ
قَى هَذِهِ الأمَُّةُ  ،)أَيِ الطَّوَاغِيْتَ ( وَيَـتْبَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ  يَأْتيِهِمُ اللَّهُ فِي  ،وَتَـبـْ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَـ

نَـعُوذُ باِللَّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُـنَا حَتَّى يأَْتيِـَنَا ربَُّـنَا، : ونَ أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُ : غَيْرِ الصُّورةَِ الَّتِي يَـعْرفُِونَ، فَـيـَقُولُ 
يَأْتيِهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورةَِ الَّتِي يَـعْرفُِونَ، فَـيـَقُولُ   ،أنَْتَ ربَُّـنَا: أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : ونَ فإَِذَا أتَاَناَ ربَُّـنَا عَرَفـْنَاهُ، فَـ
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يَتْبـَعُونهَُ، وَيُ  فأََكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،ضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ فَـ
 ،بَـلَى: الُواوَبِهِ كَلاليِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رأَيَْـتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ قَ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ : الرُّسُلِ يَـوْمَئِذٍ 
رَ أنََّـهَا لاَ يَـعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ، فَـتَخْطَفُ النَّاسَ : قاَلَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ  فإَِنَّـهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيـْ
هُمُ المُخَرْدَلُ، ثمَُّ يَـنْجُوفَ بأَِعْمَالِهِمْ،  هُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنـْ تَّى إِذَا فَـرَغَ اللَّهُ مِنَ القَضَاءِ بَـيْنَ حَ  ،مِنـْ

لَّهُ، أَمَرَ المَلائِكَةَ عِبَادِهِ، وَأَراَدَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَراَدَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ال
السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تأَْكُلَ مِنَ ابْنِ آدَمَ أثََـرَ أَنْ يُخْرجُِوهُمْ، فَـيـَعْرفُِونَـهُمْ بعَِلامَةِ آثاَرِ 

 الحِبَّةِ فِي السُّجُودِ، فَـيُخْرجُِونَـهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا، فَـيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُـقَالُ لهَُ مَاءُ الحَيَاةِ، فَـيـَنْبتُُونَ نَـبَاتَ 
قَى رجَُ  هُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَـيـَقُولُ حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَـبـْ حُهَا، وَأَحْرَقنَِي قَدْ قَشَبَنِي ريِْ  !ياَ رَبِّ : لٌ مِنـْ

رَهُ، : ذكََاؤُهَا، فاَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلا يَـزَالُ يَدْعُو اللَّهَ، فَـيـَقُولُ  لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطيَْتُكَ أَنْ تَسْألَنَِي غَيـْ
رَهُ، فَـيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثمَُّ يَـقُولُ بَـعْدَ ذَلِكَ  ،لاَ : ولُ فَـيـَقُ  قَـرِّبنِْي إِلَى  !ياَ رَبِّ : وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْألَُكَ غَيـْ

رَهُ  ألََسْتَ : باَبِ الجَنَّةِ، فَـيـَقُولُ  فَلاَ يَـزَالُ  !كَ مَا أَغْدَرَ  ،وَيْـلَكَ ابْنَ آدَمَ  ؟قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْألَنَِي غَيـْ
رَهُ، فَـيـَقُولُ : يَدْعُو، فَـيـَقُولُ  رَهُ، فَـيـُعْطِي  ،وَعِزَّتِكَ  ،لاَ : لَعَلِّي إِنْ أَعْطيَْتُكَ ذَلِكَ تَسْألَنُِي غَيـْ لاَ أَسْألَُكَ غَيـْ

رَهُ، فَـيـُقَرِّبهُُ إِلَى باَبِ الجَنَّةِ  ، فإَِذَا رأََى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيِقَ أَنْ لاَ يَسْألََهُ غَيـْ
أَوَليَْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْألَنَِي  : -أَيِ اللَّهُ  - رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ، ثمَُّ يَـقُولُ : أَنْ يَسْكُتَ، ثمَُّ يَـقُولُ 

رَهُ  لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَـزَالُ يَدْعُو حَتَّى  !ا رَبِّ يَ : فَـيـَقُولُ  !مَا أَغْدَرَكَ  ،وَيْـلَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ  ؟غَيـْ
تَمَنَّ مِنْ  : فإَِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ باِلدُّخُولِ فِيهَا، فإَِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ  –أَيِ اللَّهُ تَـعَالَى  – يَضْحَكَ 

قَطِعَ بهِِ الأَمَانِيُّ، فَـيـَقُولُ لَهُ  تَمَنَّ : كَذَا، فَـيَتَمَنَّى، ثمَُّ يُـقَالُ لَهُ  لُهُ : مِنْ كَذَا، فَـيَتَمَنَّى حَتَّى تَـنـْ هَذَا لَكَ وَمِثْـ
 .»مَعَهُ 

 .»وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً «: رضي االله عنه قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ 
لاَ يُـغَيـِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ،  يْ هُرَيْـرَةَ رضي االله عنهماوَأبَُـوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ جَالَسٌ مَعَ أبَِ : قاَلَ 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ »هَذَا لَكَ وَمِثـْلُهُ مَعَهُ «: حَتَّى انْـتـَهَى إِلَى قَـوْلِهِ 
 .»مِثـْلُهُ مَعَهُ «حَفِظْتُ : ، قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ »الِهِ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَ «: يَـقُولُ 

برخي عـرض  : گفت كند كه ابوهريره  زهري از عطاء بن يزيد ليثي روايت مي .331
آيـا در  «: فرمودند بينيم؟ پيامبر  آيا روز قيامت پروردگارمان را مي! اي پيامبر خدا: كردند

كردن و جلو يكديگر را گـرفتن،   با ازدحام و شلوغروز آفتابيِ بدون ابر در ديدن خورشيد 
يعني هـركس بـدون هيچگونـه ازدحـامي آن را در     (كنيد؟  براي همديگر مشكل ايجاد مي
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شـب  (آيـا شـب بـدر    : فرمودنـد ! خير، اي پيـامبر خـدا  : جواب دادند) بيند جاي خود مي
ن و جلـو يكـديگر   كرد ، در آسمان بدون ابر، در ديدن ماه با ازدحام و شلوغ)چهاردهم ماه

! خيـر، اي پيـامبر خـدا   : كنيـد؟ جـواب دادنـد    را گرفتن، براي همديگر مشكل ايجاد مـي 
). همچون آن نـوع ديـدن خورشـيد و مـاه    (شما روز قيامت خدا را خواهيد ديد : فرمودند

] يـا كسـي  [چيزي ] در دنيا[هركس : فرمايد كند و مي خداوند در آن روز مردم را جمع مي
است، پس آن را دنبال كند؛ سپس هركس خورشيد را عبادت كرده است، را عبادت كرده 
كنـد و هـركس    كند و هركس ماه را عبادت كـرده اسـت، آن را دنبـال مـي     آن را دنبال مي

كنـد و   ها را دنبال مـي  را عبادت كرده است، آن) ها و بتان و خودكامگان شيطان(طواغيت 
ها هستند، باقي خواهند ماند، سپس خداوند  نبا منافقاني كه در ميان آ) امت من(اين امت 

مـن  : فرمايـد  شـود و مـي   هـا ظـاهر مـي    شناسـند، بـر آن   در غير آن صورتي كه از وي مي
بـريم، اينجـا خـواهيم مانـد تـا       از تـو بـه خـدا پنـاه مـي     : گوينـد  پروردگارتان هستم، مي

اه خداونـد در آن  شناسـيم، آنگ ـ  پروردگارمان بيايد و وقتي كه پروردگارمان بيايد او را مي
مـن پروردگارتـان هسـتم،    : فرمايـد  شناسـند و مـي   شود كه مـي  ها ظاهر مي صورتي بر آن

كننـد و آنگـاه پـل صـراط جهـنم زده       او را دنبال مـي تو پروردگار ما هستي و : گويند مي
و دعـاي   .كـنم  ين كسي هستم كـه از پـل عبـور مـي    و من اول: فرمودند شود؛ پيامبر  مي

و در  سلامت بدار] ما را. [سلامت بدار] ما را! [خدايا :آن روز اين استدر  †پيامبران 
دار تيزي همچون خار سعدان وجـود دارنـد، آيـا خـار سـعدان را       هاي دندانه دوزخ قلاب

هـا همچـون    پس اين قـلاب : فرمودند! بله، اي پيامبر خدا: ايد؟ اصحاب جواب دادند ديده
داند و اين  ها را كسي جز خدا نمي گي و تيزي آنخار سعدان هستند، با اين تفاوت كه بزر

كشـند؛ برخـي از مـردم بـه خـاطر       گيرنـد و مـي   شان مي ها، مردم را براساس اعمال قلاب
شوند و برخي ديگر افرادي هستند كه به زمين كشـيده شـده و تكـه     شان هلاك مي اعمال

اين جريان ادامه [كنند،  سپس نجات پيدا مي) نزديك است كه هلاك شوند(شوند  تكه مي
رساند و بخواهد هركس را كـه   ي بندگانش را به اتمام مي تا اين كه خداوند محاكمه] دارد

خودش اراده كرده، از آتش بيرون بياورد، كساني كه در دنيا بر وحدانيت خداوند شهادت 
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را از  ها ها را از آتش بيرون بياورند و فرشتگان آن دهد آن دادند، به فرشتگان دستور مي مي
ي  شناسند؛ زيرا خداوند بر آتش حرام كـرده اسـت كـه اثـر سـجده      هايشان مي آثار سجده

آورند كه جز اثـر سـجده    ها را در حالي بيرون مي را از بين ببرد، سپس فرشتگان آن انسان
 شود كـه بـه آن، آب حيـات گفتـه     ها آبي ريخته مي ها سوخته است و بر آن همه جاي آن

اي كـه در مسـير سـيلاب     گيرند، همچون روييدن و سبزشدن دانه مي ها جان شود و آن مي
بـوي  ! خـدايا : كنـد  ماند كه رو به آتش ايستاده است، عرض مي رويد و مردي باقي مي مي

هايش مرا سوزاند، مرا از آتش نجات ده و همچنان خداونـد   جهنم مرا هلاك كرد و شعله
اگـر تـو را   : فرمايد خداوند مي] ا اين كهبد تطل و نجاتش را از او مي[خواند  را به فرياد مي

چيز ديگري ! به بزرگيت سوگند: گويد مي! نجات دهم، شايد چيز ديگري از من بخواهي؟
] مـدتي [گرداند، سپس  خواهم، پس خداوند روي او را از آتش برمي غير از اين از تو نمي

آيا نگفتي : فرمايد ند ميمرا به در بهشت نزديك كن، خداو! خدايا :گويد مي بعد از نجاتش
! خواهم؟ واي بر تو اي انسان كه چقدر عهدشكني را از تو نمي) نجاتم از آتش(غير از آن 

طلبد تا اين كه خداوند  شدنش به بهشت را از او مي خواند و نزديك او همچنان خدا را مي
! باشـي؟ ي ديگـري داشـته    ات را بـه جـا آورم، خواسـته    شايد اگر اين خواسته: فرمايد مي
خواهم و با خداونـد   خير، به بزرگيت سوگند، غير از اين چيز ديگري از تو نمي: گويد مي

بندد كه غيـر از آن را از او نخواهـد، سـپس خداونـد او را بـه درِ       عهد و پيمان محكم مي
بيند، مدتي كه خدا مقدر كرده اسـت،   كند، وقتي كه داخل بهشت را مي بهشت نزديك مي

مرا داخل بهشت گـردان و خداونـد   ! خدايا: گويد ماند و سپس مي مي ساكت شود، ساكت
آيا تعهد ندادي كه ديگر از من چيزي نخواهي؟ واي بر تو اي انسان كه چقـدر  : فرمايد مي

تـرين مخلوقاتـت قـرار مـده و همچنـان خـدا را        مرا بدبخت! خدايا: گويد مي! عهدشكني
و وقتي كـه خداونـد از   ) شود ز او راضي ميا(خندد  خواند تا اين كه خداوند متعال مي مي

دهد كه داخل بهشت شود و وقتي داخل بهشت شـد، بـه او    او راضي شد، به او اجازه مي
: شـود  كند، سپس بـه او گفتـه مـي    خواهي آرزو كن، پس آرزو مي هرچه مي: شود گفته مي
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يش بـرآورده  ها كند تا اين كه تمام خواسته كن، پس آنقدر آرزو مي خواهي آرزو هرچه مي
 .»ها و يك برابر آنِ از آنِ تو باد اين نعمت: فرمايد شود، خداوند به او مي مي

 .شود اين مرد آخرين فردي است كه داخل بهشت مي: گويد مي ابوهريره 
نشسته بود و وقتي كه ابوهريره حديث  ابوسعيد خدري با ابوهريره : گويد راوي مي

: فرمايـد  نداشت تا اين كه به آخر حديث رسيد كه مـي  را روايت كرد، هيچ اختلافي با او
هَـذَا «: شنيدم كه فرمودنـد  من از پيامبر : گفت در اينجا ابوسعيد  »هَذَا لَكَ وَمِثـْلُهُ مَعَهُ «

من اين را به ياد : گفت ، ابوهريره »اين و ده برابر آن نيز از آنِ تو باد« »لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثاَلـِهِ 
 .)84F1(»مِثـْلُهُ مَعَهُ «: دنددارم كه فرمو

﴿: قول االله تعالی: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب       ﴾[ 

يَجْمَعُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رضي االله عنه  – هُوَ ابْنُ مَالِكٍ  – عَنْ أنََسٍ « -332
حَتَّى يرُيِحَنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا،  ،لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى ربَِّـنَا: كَذَلِكَ، فَـيـَقُولُونَ   ،اللَّهُ المُؤْمِنِينَ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

                                           
يعني اگر كسي از شما در شب چهارده كه ماه بـه طـول    »...الشـمس يف« يا »...القمر يتضارون ف هل« -1

درخشـد،   كامل طلوع كرده است يا در روزي صاف و بدون ابري كه خورشـيد بـه طـور واضـح مـي     
بـه خـاطر جلـورفتن جهـت ديـدن      (تواند با منازعه و كشمكش  خورشيد يا ماه را ببيند، آيا كسي مي

زيـرا  (كردنِ ديگري، به وي آسيبي وارد كند؟ مسـلماً خيـر،    نگاهكردنِ جاي  و يا تنگ) خورشيد يا ماه
، آيا در چنـان  )بيند ها را در جاي خودش مي خورشيد و ماه به قدري بلندند كه هركس هركدام از آن

 .روز و شبي در ديدن خورشيد يا ماه مشكلي خواهيد داشت؟ مسلماً خير
كنـد يـا مـورد     ود و تبعيت از خود دعوت مـي طاغوت به هر آنچه غير خدا كه مردم را به پرستش خ

 .شود گيرد، گفته مي ميپرستش قرار 
در مورد آمدن خداوند و صفاتي اين چنين علماي سلف و خلـف علـي رغـم تنزيـه      »...فيـأتيهم االله«

كنيم  كيفيت آن را به خداوند واگذار مي: گويند خداوند از چنين صفاتي باهم اختلاف دارند؛ سلف مي
ي مقـام   كنيم كه شايسته اي تأويل مي آن را به گونه: گويند تقاد كامل داريم؛ علماي خلف ميو بدان اع

كنـد تـا    ها تجلي مي يعني خداوند بر آن» اتيان خداوند«: گويند پروردگار باشد و در اين خصوص مي
 .را بدون كيفيت و محدوديت ببيننداو 
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يَأْتُونَ آدَمَ فَـيـَقُولُونَ  خَلَقَكَ اللَّهُ بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائَِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ  !؟ياَ آدَمُ، أَمَا تَـرَى النَّاسَ : فَـ
لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ : حَتَّى يرُيِحَنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، فَـيـَقُولُ  ،شَيْءٍ، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِّـنَاأَسْمَاءَ كُلِّ 

نوُحًا، تُونَ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنِ ائـْتُوا نوُحًا، فإَِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَـعَثهَُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَـيَأْ 
لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنِ ائـْتُوا إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، فَـيَأْتُونَ : فَـيـَقُولُ 
عَبْدًا آتاَهُ اللَّهُ  لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطاَياَهُ الَّتِي أَصَابَـهَا، وَلَكِنِ ائـْتُوا مُوسَى،: فَـيـَقُولُ  ،إِبْـرَاهِيمَ 

يَأْتُونَ مُوسَى لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنِ : فَـيـَقُولُ  ،التـَّوْراَةَ، وكََلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَـ
يَأْتُونَ عِيسَى، ف ـَ تُوا : يـَقُولُ ائـْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وكََلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَـ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْـ

يَأْتُو  ، فأَنَْطلَِقُ، فأََسْتَأْذِنُ ننَيمُحَمَّدًا صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبْهِ وَمَا تأََخَّرَ، فَـ
وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يدََعَنِي، ثمَُّ يُـقَالُ  ،عَلَى ربَِّي فَـيُـؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَْتُ ربَِّي

، ثمَُّ ربَيّ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََحْمَدُ ربَِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا !ارْفَعْ مُحَمَّدُ : لِي
لُهُمُ الجَنَّةَ، ثمَُّ أَرْجِعُ، فإَِذَا رأَيَْتُ ربَِّي وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، فأَُدْخِ  ،أَشْفَعُ 

وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََحْمَدُ ربَِّي بِمَحَامِدَ  !ارْفَعْ مُحَمَّدُ : لِيْ  أَنْ يَدَعَنِي، ثمَُّ يُـقَالُ 
فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، فأَُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثمَُّ أَرْجِعُ، فإَِذَا رأَيَْتُ ربَِّي وَقَـعْتُ سَاجِدًا،  ،يهَا ربَِّي، ثمَُّ أَشْفَعُ عَلَّمَنِ 

عْ تُشَفَّعْ، فأََحْمَدُ قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَ  !ارْفَعْ مُحَمَّدُ : فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثمَُّ يُـقَالُ 
مَا  !ياَ رَبِّ : فأََقُولُ  ،فأَُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثمَُّ أَرْجِعُ  ،، ثمَُّ أَشْفَعْ، فَـيَحُدُّ لِي حَدّاربَيّ ربَِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا

 .»بقَِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ 
وكََانَ فِي قَـلْبِهِ مِنَ  ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ «: لَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ

لْبِهِ  ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : الخَيْرِ مَا يزَِنُ شَعِيرَةً، ثمَُّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ  مِنَ الخَيْرِ مَا يزَِنُ بُـرَّةً، وكََانَ فِي قَـ
لْبِهِ مَا يزَِنُ مِنَ الخَيْرِ ذَرَّةً  ،لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ : ثمَُّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ   .»وكََانَ فِي قَـ

همچنـان  «: روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد      از پيـامبر   از انس بن مالك  .332
كاش نزد پروردگارمان كسي : گويند ها مي كند و آن مي خداوند روز قيامت مؤمنين را جمع

تـا مـا را از ايـن    ) بياييد نزد پروردگارمان كسي را شفيع قـرار دهـيم  (را شفيع قرار دهيم 
آيا مـردم  ! اي آدم: كنند آيند و عرض مي مان نجات دهد، پس نزد آدم مي]دشوار[وضعيت 

داوند تو را با دست خود آفريـد و بـه   خ ؟]اند كه در چه وضعيتي قرار گرفته[بيني  نمي را
هـاي همـه چيـز را يـاد داد، پـس نـزد        فرشتگان امر كرد كه بر تو سجده كنند و به تو نام
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كه در آن قـرار داريـم،   ] سختي[پروردگارمان براي ما شفاعت كن تا ما را از اين موقعيت 
كـه مرتكـب    من در مقامي نيستم كه شفاعت كنم و خطـايي را : گويد نجات دهد، آدم مي

او نخستين پيامبري اسـت  ] زيرا[نزد نوح برويد :] گويد مي[كند، اما  شده، برايشان ذكر مي
شـان را   و درخواسـت [آينـد   كه خداوند براي مردم فرسـتاده اسـت؛ پـس نـزد نـوح مـي      

من در جايي نشستم كـه شـفاعت كـنم و خطـايي را كـه      : دهد ، نوح جواب مي]گويند مي
نزد ابراهيم، خليـل خـدا برويـد؛ نـزد     :] گويد مي[كند، ولي  ان ميمرتكب شده، برايشان بي

من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطاهايي را كـه  : گويد مي] نيز[روند، او  ابراهيم مي
اي اسـت كـه خداونـد     نزد موسي برويد، او بنده:] گويد مي[كند، اما  مرتكب شده، بيان مي

آينـد، او نيـز    گفتـه اسـت؛ پـس نـزد موسـي مـي      تورات را به او داده است و با او سخن 
من در مقامي نيستم كه شفاعت كنم و خطايي را كه مرتكب شده بود، برايشـان  : گويد مي

ي او و روح  ي خدا و فرستاده و كلمه نزد عيسي برويد، او بنده:] گويد مي[كند، اما  ذكر مي
آينـد، عيسـي    عيسـي مـي  ؛ پس نزد )اي است كه با گفتن كنُ به وجود آمد آفريده(اوست 

برويـد، او   نـزد محمـد   :] گويـد  مـي [من در جايي نيستم كه شفاعت كنم، اما : گويد مي
بخشيده شده اسـت، پـس   ) اول و آخرش(اي است كه تمام گناهان پيشين و پسينش  بنده

روم و از پروردگـارم اجـازه    ، من هـم مـي  ]گويند شان را مي و درخواست[آيند  نزد من مي
افتم، آنگاه  شود و وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده مي ه من اجازه داده ميگيرم، ب مي

: شود ه ميكند، سپس به من گفت كند، رها مي خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مي
شـود   هايت شنيده مي گفته] خواهي، زيرا هر آنچه كه مي[و بگو  سرت را بردار! اي محمد
ت كـن، شـفاعتت پذيرفتـه    عشود و شـفا  به تو بخشيده مي] اهيخو آنچه كه مي[و بخواه 

خداوند را با سپاس و ثناهايي كه به من ياد داده است، ] دارم و سرم را برمي[شود، پس  مي
كـنم، پـس بـراي مـن حـدي       گويم و سپس درخواست شفاعت مـي  سپاس و ستايش مي

 هـا  ن در مـورد آن شوند كه شـفاعت م ـ  هايي به من نشان داده مي گروه(شود  مشخص مي
گـردم و وقتـي كـه     كـنم، سـپس برمـي    ها را وارد بهشـت مـي   ، پس آن)پذيرفه شده است

كنـد،   خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مي. افتم پروردگارم را ديدم، به سجده مي
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هرآنچـه كـه   [سـرت را بـردار و بگـو    ! اي محمد: شود كند، سپس به من گفته مي رها مي
بـه تـو   ] خـواهي، زيـرا   آنچه كـه مـي  [شود و بخواه  هايت شنيده مي گفته ]خواهي زيرا مي

] دارم و سرم را برمـي [شود، پس من  شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي بخشيده مي
گويم، سـپس   خداوند را با سپاس و ثناهايي كه به من ياد داده است، سپاس و ستايش مي

كساني كه شفاعت من در مـورد  [و  شود كنم، پس براي من حدي مشخص مي شفاعت مي
كـنم، سـپس نـزد     هـا را وارد بهشـت مـي    و آن] شـوند  ها پذيرفته شده برايم معلوم مي آن

افـتم، خداونـد مـرا در     گردم و وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده مي پروردگارم برمي
! حمـد اي م: شـود  سپس به من گفتـه مـي  . كند كند، رها مي سجده مدتي كه خود اراده مي

شـود و بخـواه    هايت شـنيده مـي   گفته] خواهي، زيرا هرآنچه كه مي[سرت را بردار و بگو 
شـود و شـفاعت كـن، شـفاعتت پذيرفتـه       به تو بخشـيده مـي  ] خواهي، زيرا آنچه كه مي[

خداوند را با سپاس و ثناهايي كه به من ياد داده است، ] دارم و سرم را برمي[شود، پس  مي
شـود   كنم، پس براي من حدي مشخص مي م و سپس شفاعت ميگوي سپاس و ستايش مي

هـا را وارد   ، پـس آن )شود كه شفاعتم براي چه كساني پذيرفته شـده اسـت   مشخص مي(
در آتش كسي نمانده است، جز آن كه ! خدايا: گويم گردم و مي كنم، سپس برمي بهشت مي

ن در دوزخ بـر او واجـب   ماند قرآن او را از واردشدن به بهشت منع كرده باشد و جاودانه
 .باشد

هـيچ خـدايي جـز االله    : شود كسي كه گفته باشـد  از آتش خارج مي: فرمودند پيامبر 
آيد كسي كه  اي جو ايمان باشد؛ سپس از آتش بيرون مي ي دانه نيست و در قلبش به اندازه

باشـد و  اي گندم ايمـان   ي دانه هيچ خدايي جز االله نيست و در قلبش به اندازه: گفته باشد
هيچ خدايي جز االله نيست و در قلبش به : آيد كسي كه گفته باشد سپس از آتش بيرون مي

 .)85F1(»اي ايمان باشد ي ذره اندازه

                                           
آمده » المؤمنين«ها به جاي  كه در برخي روايت »...يجمع االله الناس«ي  در جمله» الناس«ي  كلمه -1

است، به اين نكته اشاره دارد كه خداوند در روز قيامت تمامي بشريت را با هر عقيده و ديني كه 
 .كند اند، جمع مي داشته
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﴿: قول االله تعالی: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب       *        ﴾[ 

نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : قاَلَ  رضي االله عنه –يُّ هُوَ الْبَجَلِ  – جَريِرٌ عَنْ « -333 خَرَجَ عَلَيـْ
لَةَ البَدْرِ، فَـقَالَ   .»كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيتَِهِ   ،إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ : وَسَلَّمَ ليَـْ

) شب چهاردهم ماه(در شب بدر : ت كه گفتروايت شده اس از جرير بجلي . 333
بينيـد، آنگونـه كـه     شما روز قيامت پروردگارتان را مي«: نزد ما آمدند و فرمودند پيامبر 

بينيد و در ديدن آن هيچگونه ازدحام و مزاحمـت و شـك و    امشب اين ماه چهارده را مي
، بـه طـور كـاملاً    آنگونه كه امشب در ديدن ماه شك و مشـكلي نداريـد  [اي نداريد  شبهه

 .)86F1(»]بينيد واضح و آشكار خداوند را مي

                                                                                                             
شان  ي نجات تمامي مردم از توقف طولاني مؤمنين به دنبال وسيله »...لو استشفعنا«: گويند مؤمنين مي
بودن و دلسوزبودن مؤمنين نسبت به  باشند و اين دلالت بر عاقل براي پايان محاكمه ميو راهي 

 .سايرين دارد
ها دارد؛ از طرف ديگر از  و بيان خطايشان از يك طرف اشاره به تواضع آن † عذرخواهي پيامبران

 .باشد مي »حسنات الأبرار سيئات المقربين«باب 
يـافتن قضـاوت بـين بنـدگان، همـان مقـام        خداوند جهت پاياناز طرف  ي شفاعت به پيامبر  اجازه

هـاي   وعده داده است و علاوه بر اين شفاعت، شـفاعت  محمودي است كه خداوند آن را به ايشان 
هـا اخـراج    ي اين شـفاعت  شود؛ از جلمه بخشيده مي † همچون ساير پيامبران ديگري به پيامبر 

ي  ن آورده باشند و اين همان كساني هستند كـه بـه انـدازه   كساني از آتش است كه شهادتين را بر زبا
اي گنـدم و   ي دانـه  شان وجود داشته باشـد، سـپس كسـاني كـه بـه انـدازه       اي جوي ايمان در دل دانه

تمامي اين مطالب اشاره به مقام والاي . شان وجود داشته باشد اي ايمان در دل سرانجام كساني كه ذره
دارد و دليلي است بر رد معتزله كه شـفاعت را بـراي اهـل كبـاير نفـي       پيامبر عظيم و بزرگوارمان 

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [كنند مي

يعني بدون  »رؤيته يلا تضامون ف«. يعني ازدحام براي دين چيزي كه ديدنش مشكل باشد »تضامون« -1
ن، خداوند را شك و بدون هيچ مشكلي، هركس در جاي خود و بدون ايجاد مزاحمت براي ديگرا

 .بيند و آن هم به خاطر ظهور و تجلي كامل پروردگار است مي
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هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ؟  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : أَنَّ النَّاسَ قاَلُوا رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -334
لَةَ البَدْرِ؟ قاَلُواهَلْ تُضَارُّونَ فِ : فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ،  ،لاَ : ي القَمَرِ ليَـْ

فإَِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ  : لاَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، قاَلَ : فَـهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ ليَْسَ دُونَـهَا سَحَابٌ؟، قاَلُوا: قاَلَ 
يَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ : ولُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، فَـيـَقُ  لْيَتْبـَعْهُ، فَـ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ شَيْئًا فَـ

الطَّوَاغِيتَ،  ،القَمَرَ، وَيَـتْبَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ  ،الشَّمْسَ، وَيَـتْبَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ القَمَرَ  ،الشَّمْسَ 
قَى هَذِهِ الأمَُّةُ فِيهَا شَافِعُ  يَأْتيِهِمُ اللَّهُ  -اِبْنُ سَعْدٍ : أَيْ  -شَكَّ إِبْـرَاهِيمُ  -أَوْ مُنَافِقُوهَا  - وهَاوَتَـبـْ  ،فَـ

يَأْتيِهِمُ اللَّهُ فِي  ،هَذَا مَكَانُـنَا: أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : فَـيـَقُولُ  حَتَّى يأَْتيِـَنَا ربَُّـنَا، فإَِذَا جَاءَناَ ربَُّـنَا عَرَفـْنَاهُ، فَـ
يَتْبـَعُونهَُ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَـيْنَ ظهَْرَيْ  ،أنَْتَ ربَُّـنَا: أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : الَّتِي يَـعْرفُِونَ، فَـيـَقُولُ  صُورتَهِِ  فَـ

اللَّهُمَّ : الرُّسُلِ يَـوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ، فأََكُونُ أنَاَ وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا وَلاَ يَـتَكَلَّمُ يَـوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى 
رَ أنََّهُ لاَ يَـعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ  ،سَلِّمْ  ، تَخْطَفُ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلالَيِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيـْ

هُمُ المُوبَقُ بعَِمَلِهِ  هُمُ الْمُؤْمِنُ بقَِيَ بَـعَمَلِهِ ( عَمَلِهِ أَوِ المُوثَقُ بِ  -النَّاسَ بأَِعْمَالِهِمْ، فَمِنـْ أَوِ الْمُوبَقُ  - أَوْ فَمِنـْ
هُمُ المُخَرْدَلُ  )بَـعَمَلِهِ  حَتَّى إِذَا فَـرَغَ اللَّهُ مِنَ القَضَاءِ بَـيْنَ  - أَوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثمَُّ يَـتَجَلَّى - وَمِنـْ

تِهِ مَنْ أَراَدَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلائَِكَةَ أَنْ يُخْرجُِوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ العِبَادِ، وَأَراَدَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَ 
أثَرَِ فُونَـهُمْ فِي النَّارِ بِ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَراَدَ اللَّهُ أَنْ يَـرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَـيـَعْرِ 

إِلاَّ أثََـرَ السُّجُودِ، فَـيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا، فَـيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ  ،السُّجُودِ، تأَْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ 
قَى كَمَا تَـنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثمَُّ يَـفْرُغُ اللَّهُ مِ   ،الحَيَاةِ فَـيـَنْبُتُونَ تَحْتَهُ  نَ القَضَاءِ بَـيْنَ العِبَادِ، وَيَـبـْ

هُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَـيـَقُولُ  اصْرِفْ وَجْهِي  !أَيْ رَبِّ : رجَُلٌ مِنـْ
هَلْ : فَـيَدْعُو اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يدَْعُوَهُ، ثمَُّ يَـقُولُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ، فإَِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ريِحُهَا، وَأَحْرَقنَِي ذكََاؤُهَا، 
رَهُ؟ فَـيـَقُولُ  رَهُ، وَيُـعْطِي ربََّهُ مِنْ عُهُودٍ : عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيَْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْألَنَِي غَيـْ لاَ، وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْألَُكَ غَيـْ

سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ  ،للَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فإَِذَا أَقـْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرآَهَاوَمَوَاثيِقَ مَا شَاءَ، فَـيَصْرِفُ ا
مْنِي إِلَى باَبِ الجَنَّةِ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ  !أَيْ رَبِّ : يَسْكُتَ، ثمَُّ يَـقُولُ  ألََسْتَ قَدْ أَعْطيَْتَ عُهُودَكَ : قَدِّ

رَ الَّذِي أُعْطِيتَ أبَدًَا؟ وَيْـلَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ  وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لاَ   !أَيْ رَبِّ : فَـيـَقُولُ  !مَا أَغْدَرَكَ  !تَسْألَنَِي غَيـْ
رَهُ؟ فَـيـَقُولُ : وَيَدْعُو اللَّهَ، حَتَّى يَـقُولَ  لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْألَُكَ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيـْ

رَ  مُهُ إِلَى باَبِ الجَنَّةِ، فإَِذَا قاَمَ إِلَى باَبِ الجَنَّةِ، غَيـْ انْـفَهَقَتْ هُ، وَيُـعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيِقَ، فَـيـُقَدِّ
رَةِ وَالسُّرُورِ، فَـيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثمَُّ يَـقُ   !أَيْ رَبِّ : ولُ لَهُ الجَنَّةُ، فَـرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبـْ

رَ مَا أُعْطِيتَ؟ وَيْـلَكَ : أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ  ألََسْتَ قَدْ أَعْطيَْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيـْ
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◌ّ : فَـيـَقُولُ  مَا أَغْدَرَكَّ  !ياَ ابْنَ آدَمَ  الُ يدَْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ فَلاَ يَـزَ  ،لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ  أَيْ رَبِّ
تَمَنَّهْ، فَسَأَلَ ربََّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ : ادْخُلِ الجَنَّةَ، فإَِذَا دَخَلَهَا قاَلَ اللَّهُ : مِنْهُ، فإَِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، قاَلَ لَهُ 

 .»ذَلِكَ لَكَ وَمِثـْلُهُ مَعَهُ  :قَطَعَتْ بهِِ الأَمَانِيُّ، قاَلَ اللَّهُ كَذَا وكََذَا، حَتَّى ان ـْ  تَمَنَّ : لَهُ  يَـقُولُ وَ اللَّهَ ليَُذكَِّرُهُ، 
حَتَّى إِذَا  ،لاَ يَـرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا ،قاَلَ عَطاَءُ بْنُ يزَيِدَ، وَأبَوُ سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ مَعَ أبَِي هُرَيْـرَةَ 

لُهُ مَعَهُ، قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ  ،ذَلِكَ لَكَ : ارَكَ وَتَـعَالَى قاَلَ أَنَّ اللَّهَ تَـبَ  :حَدَّثَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  وَعَشَرَةُ : وَمِثْـ
ذَلِكَ لَكَ وَمِثـْلُهُ مَعَهُ، قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَـوْلَهُ  :قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  !أَمْثاَلِهِ مَعَهُ، ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ 

 .ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثاَلِهِ : أَشْهَدُ أنَِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :يُّ الخُدْرِ 
 .»فَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ  :قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ 

! اي پيـامبر خـدا  : كردند مردم عرض: روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 334
شب چهـاردهم  (آيا شب بدر «: فرودند بينيم؟ پيامبر  آيا روز قيامت پروردگارمان را مي

خيـر،  : دادنـد  ؟ جواب)ازدحام و مشكلي در ديدن ماه داريد(از ديدن ماه شك داريد ) ماه
شـكلي  ازدحـام و م (آيا روز آفتابي از ديدن خورشيد شك داريد : فرمودند! اي پيامبر خدا

شما روز  :پس فرمودند! خير، اي پيامبر خدا: ؟ جواب دادند)در ديدن روشنايي روز داريد
كنـد و   خداوند در روز قيامت مـردم را جمـع مـي   . قيامت اينگونه خداوند را خواهيد ديد

را عبـادت كـرده اسـت، پـس دنبـالش كنـد       ] يا كسـي [هركس در دنيا چيزي : فرمايد مي
؛ پس هـركس خورشـيد را عبـادت    )ا و پاداش عبادتش را بگيرددنبالش برود و از او جز(

كند و هركس ماه را عبـادت كـرده اسـت، مـاه را دنبـال       كرده است، خورشيد را دنبال مي
را عبادت كرده است، طواغيت ) ها و بتان و خودكامگان شيطان(كند و هركس طواغيت  مي

شـك ابـراهيم بـن    (كنندگانش يا  ماند با شفاعت مي) امت من(كند و اين امت  را دنبال مي
هـا   ها هستند، آنگاه خداوند نـزد آن  منافقاني كه در ميان آن) سعد كه يكي از راويان است

مـن  : فرمايـد  و مـي ) شناسـند  شـود كـه آن را نمـي    ها ظـاهر مـي   به صورتي بر آن(آيد  مي
نـد تـا   اينجـا خـواهيم ما  ] بـريم  از تـو بـه خـدا پنـاه مـي     : [گويند مي. پروردگارتان هستم

شناسـيم، سـپس    پروردگارمان نزد ما بيايد، پس وقتي كـه پروردگارمـان بيايـد، او را مـي    
مـن  : فرمايـد  شناسـند و مـي   شـود كـه او را مـي    هـا ظـاهر مـي    خداوند به صورتي بـر آن 
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كننـد و پـل صـراط     تو پروردگار ما هستي و او را دنبال مي: گويند مي. پروردگارتان هستم
كنيم و در آن  من و امتم اولين كساني هستيم كه از پل عبور مي شود و وسط جهنم زده مي

: ن استدر آن روز اي †گويد و دعاي پيامبران  سخن نمي †روز كسي جز پيامبران 
دار تيـزي   هـاي دندانـه   قـلاب  سلامت بدار و در دوزخ] ما را. [سلامت بدار] ما را[خدايا 

ها را كسي جز خـدا   زرگي و تيزي آنهمچون خار سعدان وجود دارند، با اين تفاوت كه ب
كشند؛ برخي از مردم  شان به سوي خود مي ها مردم را براساس اعمال داند و اين قلاب نمي

در گـرو اعمـالي هسـتند كـه انجـام      ) شك راوي(شوند، يا  شان هلاك مي به خاطر اعمال
ايش بـاز  يا در ميان عبوركنندگان بر روي پل، مؤمني اسـت كـه بـه خـاطر كاره ـ    (اند  داده
و برخي ديگر افرادي هستند كه بر روي زمين كشـيده و تكـه   ) افتد ماند و در آتش مي مي

شـوند يـا    عبـور داده مـي  ) شك راوي(يا  –) نزديك است كه هلاك شوند(شوند  تكه مي
تا زماني كه خداوند  –شود  روشن مي] همه چيز[سپس . چنين چيزي فرمود) شك راوي(

كند كه با رحمت خود هـركس   رساند و سپس اراده مي اتمام ميي بندگانش را به  محاكمه
دهـد   ن دستور ميابه فرشتگ] در اين وقت است كه[را كه خواست از آتش بيرون بياورد، 

، )دچار شرك به خدا نشده باشـد (كسي را كه هيچ چيزي را شريك خدا قرار نداده باشد 
ها رحـم   كند به آن خداوند اراده ميني كه هاست كسا ي آن بياورند، از جمله از آتش بيرون

ها را از روي  كند و كساني كه بر وحدانيت خداوند شهادت داده باشند، آنگاه فرشتگان آن
سوزاند و از بين  آتش همه جاي انسان را مي] زيرا[شناسند،  هايشان در آتش مي اثر سجده

شـان   همه جاي بـدن  آيند كه اش را؛ پس در حالي از آتش بيرون مي برد، جز اثر سجده مي
آب (شود و زيـر آن   ها ريخته مي سوخته است، آن وقت آب حيات بر آن) جز اثر سجده(

رويد؛ سپس خداونـد كـار    اي كه در مسير سيلاب مي گيرند، همچون دانه جان مي) حيات
در (ماند كه رو به آتش ايسـتاده اسـت    كند و مردي باقي مي ي بندگان را تمام مي محاكمه

: گويـد  شـود و مـي   و او آخرين فردي از اهل آتش است كه وارد بهشت مـي ) آتش است
هايش مـرا   بويش مرا هلاك كرده است و شعله] زيرا[مرا از آتش جهنم نجات بده ! خدايا

خواهـد كـه او را بخوانـد، خداونـد را بـه فريـاد        سوزانده است و تا جايي كـه خـدا مـي   
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خـواهي بـه تـو     ندارد كـه اگـر آنچـه مـي     آيا احتمال: فرمايد خواند، سپس خداوند مي مي
خير، به بزرگيت سوگند چيز ديگري غير : گويد ببخشم، ديگر از من درخواستي نكني؟ مي

دهـد،   خواهد عهد و پيمـان مـي   خواهم و به پروردگارش هر آنچه كه مي از اين از تو نمي
د و آن را ايسـت  گرداند و وقتي كه رو به بهشـت مـي   پس خداوند روي او را از آتش برمي

مرا بـه  ! خدايا: گويد كند، سپس مي خواهد، سكوت مي بيند، مدتي كه خداوند خود مي مي
آيا عهد و پيمان ندادي كه غير از آنچه : فرمايد سوي درِ بهشت پيش ببر، خداوند به او مي

! تو اي انسـان كـه چقـدر عهدشـكني    يدم، هرگز از من نخواهي؟ واي بر را كه به تو بخش
آيـا  : فرمايـد  خواند تا اين كه خداوند مي و همچنان خدا را مي!...] خدايا! [داياخ: گويد مي

: گويـد  خواهي به تو ببخشم، ديگر درخواسـتي نكنـي؟ مـي    احتمال ندارد كه اگر آنچه مي
هـايي كـه    خواهم، پس عهد و پيمـان  خير، به بزرگيت سوگند چيز ديگري غير از اين نمي

برد و او وقتي كـه در   د او را به سوي درِ بهشت پيش ميبندد و خداون خواهد، مي خدا مي
ها و سـروري را كـه در آن    شود و نعمت ايستد، بهشت بر او نمايان مي برابر درِ بهشت مي

مـرا  ! خـدايا : گويد سپس مي كند، خواهد سكوت مي بيند و مدتي كه خداوند مي است، مي
ندادي كه غير از آنچه به تو بخشيدم آيا عهد و پيمان : فرمايد وارد بهشت كن، خداوند مي

! خـدايا : گويـد  مي! از من چيز ديگري نخواهي؟ واي بر تو اي انسان كه چقدر عهدشكني
خواند تا اين كه خداونـد   ترين بندگانت نباشم و همچنان خدا را مي بگذار كه من بدبخت

: فرمايـد  او مـي  و وقتي كه از او راضي شد، به) شود از او راضي مي(خندد  متعال به او مي
آرزو كـن، او هـم از   : فرمايـد  شود، خداونـد مـي   داخل بهشت شو، وقتي داخل بهشت مي

كنـد، تـا جـايي كـه خداونـد       و آرزو مـي ] خواهـد  آنچه را كه مـي [طلبد  پروردگارش مي
يـا  (ايـن را آرزو كـن، آن را آرزو كـن    : فرمايـد  آورد و به او مي يي را به يادش ميچيزها

هـايش تمـام    كند تـا ايـن كـه آرزوهـا و خواسـته      او آنچنان آرزو مي...) اينچنين آرزو كن
 .»ها و يك برابر آن متعلق به توست و از آنِ تو باد اين نعمت: فرمايد شود؛ خداوند مي مي

بود، وقتي كه او اين حديث  بابوسعيد خدري با ابوهريره : گويد عطاء بن يزيد مي
قـَالَ «: فرمايـد  لافي نداشت تا به اينجا رسيد كه ميكرد، با او كوچكترين اخت را روايت مي
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 پيـامبر  ! اي ابـوهريره : گفـت  بكه ابوسعيد بـه ابـوهريره    »ذَلِكَ لـَكَ وَمِثـْلـُهُ مَعَـهُ : اللَّهُ 
من : ، ابوهريره جواب داد]يا از آنِ تو باد[ها متعلق به توست  ده برابر اين نعمت :فرمودند

يـا از آنِ  [ها متعلق به توست  ها و يك برابر آن اين نعمت: داينچنين به ياد دارم كه فرمودن
ايـن  : اينچنين شنيدم كه فرمودنـد  دهم من از پيامبر  شهادت مي: ، ابوسعيد گفت]تو باد
 .ها از آنِ تو باد ها و ده برابر آن نعمت

 .شود اين مرد آخرين فردي است كه داخل بهشت مي: گويد مي ابوهريره 

﴿: قول االله تعالی: [، باب»توحيدال«بخاری، كتاب      *         ﴾[ 

هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ؟  !قُـلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ « -335
فإَِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي : لاَ، قاَلَ : إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُـلْنَا ،مْسِ وَالقَمَرِ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيةَِ الشَّ : قاَلَ 

ليَِذْهَبْ كُلُّ قَـوْمٍ إِلَى مَا كَانوُا : يُـنَادِي مُنَادٍ : ثمَُّ قاَلَ  ،رُؤْيةَِ ربَِّكُمْ يَـوْمَئِذٍ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيتَِهِمَا
ذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثاَنِ مَعَ أَوْثاَنهِِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ يَـعْبُدُونَ، فَـيَ 

قَى مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَـرٍّ أَوْ فاَجِرٍ، وَغُبـَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثمَُّ  هَنَّمَ  يُـؤْتَى بِجَ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَـبـْ
 ،كَذَبْـتُمْ : كُنَّا نَـعْبُدُ عُزَيْـرَ ابْنَ اللَّهِ، فَـيـُقَالُ : مَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ؟ قاَلُوا: تُـعْرَضُ كَأنََّـهَا سَرَابٌ، فَـيـُقَالُ للِْيـَهُودِ 

اشْرَبوُا، فَـيَتَسَاقَطُونَ فِي : فَـيـُقَالُ نرُيِدُ أَنْ تَسْقِيـَنَا، : لَمْ يَكُنْ للَِّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا ترُيِدُونَ؟ قاَلُوا
كَذَبْـتُمْ، لَمْ : كُنَّا نَـعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَـيـُقَالُ : قاَلُوامَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ؟ : جَهَنَّمَ، ثمَُّ يُـقَالُ للِنَّصَارَى

فَـيَتَسَاقَطُونَ فِي  ،اشْرَبوُا: يدُ أَنْ تَسْقِيـَنَا، فَـيـُقَالُ نرُِ : قاَلُوايَكُنْ للَِّهِ صَاحِبَةٌ، وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا ترُيِدُونَ؟ 
قَى مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَـرٍّ أَوْ فاَجِرٍ، فَـيـُقَالُ لَهُمْ  مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ : جَهَنَّمَ، حَتَّى يَـبـْ

ليِـَلْحَقْ كُلُّ قَـوْمٍ بِمَا كَانوُا : ا إِليَْهِ اليـَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُـنَادِيفاَرقَـْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّ : فَـيـَقُولُونَ 
يَأْتيِهِمُ الجَبَّارُ فِي صُورةٍَ غَيْرِ صُورتَهِِ الَّتِي رأََوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، : يَـعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَـنْتَظِرُ ربََّـنَا، قاَلَ  فَـ

نَهُ آيةٌَ تَـعْرفُِونهَُ؟ : أنَْتَ ربَُّـنَا، فَلاَ يكَُلِّمُهُ إِلاَّ الأنَبِْيَاءُ، فَـيـَقُولُ : أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ  :فَـيـَقُولُ  نَكُمْ وَبَـيـْ هَلْ بَـيـْ
قَى مَنْ كَانَ يَسْجُ : فَـيـَقُولُونَ  دُ للَِّهِ ريِاَءً وَسُمْعَةً، السَّاقُ، فَـيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَـيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَـبـْ

ياَ : فَـيُجْعَلُ بَـيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، قُـلْنَا ،فَـيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ، فَـيـَعُودُ ظهَْرُهُ طبَـَقًا وَاحِدًا، ثمَُّ يُـؤْتَى باِلْجَسْرِ 
لَهَا شَوكَْةٌ  ،وكََلالَيِبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ  ،مَدْحَضَةٌ مَزلَِّةٌ، عَلَيْهِ خَطاَطِيفُ : رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الجَسْرُ؟ قاَلَ 
فَاءُ، تَكُونُ بنَِجْدٍ، يُـقَالُ  هَا كَالطَّرْفِ : لَهُ عُقَيـْ وكََالرِّيحِ، وكََأَجَاوِيدِ  ،وكََالْبـَرْقِ  ،السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيـْ

كْدُوسٌ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يمَُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَـنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَناَجٍ مَخْدُوشٌ وَمَ 
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وَإِذَا رأََوْا أنََّـهُمْ سَحْبًا، فَمَا أنَْـتُمْ بأَِشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الحَقِّ قَدْ تَـبـَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَـوْمَئِذٍ للِْجَبَّارِ، 
ربََّـنَا إِخْوَانُـنَا، كَانوُا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَـعْمَلُونَ مَعَنَا، : قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانهِِمْ، يَـقُولُونَ 

اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَـلْبِهِ مِثـْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فأََخْرجُِوهُ، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرهَُمْ : فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى
يَأْتُونَـهُمْ وَبَـعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أنَْصَافِ سَاقَـيْهِ، فَـيُخْرجُِونَ مَنْ عَلَى النَّ  ارِ، فَـ

لْبِهِ مِثـْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فأََخْرجُِوهُ، فَـيُخْرجُِونَ : عَرَفُوا، ثمَُّ يَـعُودُونَ فَـيـَقُولُ  مَنْ  اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَـ
لْبِهِ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فأََخْرجُِوهُ، فَـيُخْرجُِونَ مَنْ : عَرَفُوا، ثمَُّ يَـعُودُونَ فَـيـَقُولُ  اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَـ

 .»عَرَفُوا

   ﴿ :فاَقـْرَءُوا افإَِنْ لَمْ تُصَدِّقُو : قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ              

  ﴾،  ُبقَِيَتْ شَفَاعَتِي، فَـيـَقْبِضُ قَـبْضَةً مِنَ : فَـيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلائَِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَـيـَقُولُ الجَبَّار

نَّةِ، يُـقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ، فَـيـَنْبُتُونَ فِي النَّارِ، فَـيُخْرِجُ أَقـْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا، فَـيـُلْقَوْنَ فِي نَـهَرٍ بأَِفـْوَاهِ الجَ 
قَدْ رأَيَْـتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ،  - كَمَا تَـنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ   ،حَافَـتـَيْهِ 

هَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ  هَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أبَْـيَضَ  فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنـْ فَـيَخْرُجُونَ كَأنََّـهُمُ اللُّؤْلُؤُ،  - مِنـْ
هَؤُلاَءِ عُتـَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ : فَـيُجْعَلُ فِي رقِاَبِهِمُ الخَوَاتيِمُ، فَـيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَـيـَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ 

 .»لَكُمْ مَا رأَيَْـتُمْ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ : ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَـيـُقَالُ لَهُمْ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ 
اي : عرض كرديم به پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري  .335

آيـا از ديـدن   «: فرمودنـد  بينـيم؟ پيـامبر    آيا روز قيامت پروردگارمان را مـي ! پيامبر خدا
ازدحـام و مشـكليي   (ابـر باشـد، شـك داريـد      ي كه آسمان صاف و بيخورشيد و ماه وقت

بـدون شـك   ) روز قيامـت (پـس شـما در آن روز   : خير، فرمودنـد : ؟ جواب داديم)داريد
بينيـد و در ديـدن آن    بينيد، همانطور كه امروز خورشـيد و مـاه را مـي    پروردگارتان را مي

هـر  : دهـد  امـت منـادي نـدا مـي    در روز قي: ازدحام و آزار و شك نداريد؛ سپس فرمودند
شـان   گروهي به سوي آنچه در دنيا پرستيده است، برود؛ پس ياران صليب به دنبال صليب

روند و هركسي، هر خدايي را پرسـتيده اسـت، او را    هايشان مي پرستان به دنبال بت و بت
نيز بقايايي اند و  كند، تا اين كه كساني از متقين و عاصيان كه خدا را عبادت كرده دنبال مي

آمـاده  (شـود   مانند؛ سپس جهنم كه همچون سراب است، آورده مـي  مي از اهل كتاب باقي
: شـود  و سپس به يهود گفته مـي ) گيرد در معرض ديد قرار مي(شود  و عرضه مي) شود مي
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كرديم، گفتـه   عزير پسر خدا را عبادت مي: دهند كرديد؟ جواب مي مي چه كسي را عبادت
بـه  [خداوند نه همسري دارد و نـه فرزنـدي،   ] زيرا[، )اشتباه كرديد(يد دروغ گفت: شود مي
خواهيم مـا را آب بنوشـاني    مي: دهند خواهيد؟ جواب مي حال چه مي:] شود ها گفته مي آن
افتند؛ سپس به مسـيحيان گفتـه    پس در جهنم مي. بنوشيد: شود ، گفته مي)خواهيم آب مي(

مسـيح پسـر خـدا را عبـادت     : دهنـد  واب مـي كرديد؟ ج ـ چه كسي را عبادت مي: شود مي
خداوند نه همسري دارد و نه ] زيرا[، )اشتباه كرديد(دروغ گفتيد : شود كرديم، گفته مي مي

خـواهيم مـا را    مي: دهند خواهيد؟ جواب مي حال چه مي:] شود ها گفته مي به آن. [فرزندي
بعـد از ايـن   . افتند مي بنوشيد، پس در جهنم: شود ، گفته مي)خواهيم آب مي(آب بنوشاني 

هـا گفتـه    كردنـد و بـه آن   مانند كه خداوند را عبـادت مـي   دو گروه، متقين و عاصياني مي
منتظر چـه  (ي مردم رفتند  چه چيزي مانع رفتن شما شده است، در حالي كه همه: شود مي

نيا، بـه  در زندگي د[ها نياز داشتيم  ما در حالي كه بيشتر از امروز به آن: گويند ؟ مي)هستيد
از ايشان جدا شديم و اكنون ديگر نيازي به آنـان نـداريم، امـا مـا نـدايي      ] خاطر خداوند
هر قومي به آن كه او را پرستيده اسـت ملحـق شـود و فقـط منتظـر      : گفت شنيديم كه مي

آنگاه، خداوند جبار به صورتي غير از صورتي كه : فرمودند پروردگارمان هستيم؛ پيامبر 
: فرمايـد  و مـي ) آيـد  ها مي نزد آن(شود  ها ظاهر مي اند، بر آن ديده و شناختهبار اول آن را 

آن روز كسي جز پيـامبران  تو پروردگار ما هستي و در : گويند پروردگارتان من هستم، مي

اي بين شما و او  يا علامت و نشانهآ: فرمايد ميگويد و خداوند  ن نميبا او سخ †

هـا   پـس سـختي   ،)ذاتش(خودش : گويند يد؟ ميوجود دارد كه با آن او را بشناس
را » سـاق «دراينجا مترجم لفظ ( دارد پرده برمي از ذات خود  گردد و خداوند رفع مي

يكشف ربنا عن "به ذات ترجمه نموده در حاليكه معني ساق اين نيست، و همچنان 
 ههم ـ و ايـن  .. ترجمـه نمـوده   "دارد خداوند از ذات خود  پرده برمي" را هم "ساقه

كه خلاف نص صريح حديث رسول االله صلي االله عليـه   يك نوع تاويل مردود است
پروردگارمـان از  : يعنـي  "... يكشف ربنا عن ساقه ": وسلم مي باشد كه مي فرمايند
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و هر مؤمني بر او سجده  ). ، مصححروايت امام بخاري ....ساق خود كشف مي كند
ريـا و شـهرت بـراي    ند كه در دنيا براي كند و در اين ميان كساني باقي خواهند ما مي

كـردن   ام سـجده روند تا براي خدا سجده كنند، اما هنگ ها نيز مي كردند، آن خدا سجده مي
توانند سجده كنند؛ سپس پـل آورده و وسـط    شود و نمي مي] و خشك[شان يكسان  پشت

راهـي  : مودنـد آن پل چگونه و چيست؟ فر! اي پيامبر خدا: گفتيم. شود جهنم قرار داده مي
ها و خارهاي بزرگ پهن و كجي است  ها و قلاب چنگال است لغزان و غير محكم و بر آن

ها سـعدان گفتـه    امثال چنين خارهايي در نجد وجود دارند كه به آن. گيرند كه افراد را مي
حال و وضعيت مؤمنان هنگام عبور بر پل صراط مختلف اسـت، گروهـي ماننـد    . شود مي

وهي چون اسبان راهوار و گروهي ي چون برق و گروهي چون باد و گرزدن و گروه پلك
يابند و گروهـي زخمـي    گروهي سالم نجات مي. گذرند ن شتران تيزرو از روي پل ميچو

يابد تـا ايـن كـه آخـرين      افتند؛ اين كار ادامه مي يابند و گروهي نيز در آتش مي نجات مي
يابـد و   شود و اينگونه نجات مـي  يده مييابد، به نوعي بر روي پل كش فردي كه نجات مي

اصرار و درخواست شما از من بر دادن حق خودتان كه برايتان روشـن و ثابـت شـده، از    
اصرار و درخواست مؤمنان از پروردگار جبار در آن روز، بيشتر و شديدتر نيسـت، وقتـي   

مصـرانه از  [اند،  هشان در آتش گرفتار شد ي برادران اند و بقيه بينند خود نجات يافته كه مي
هـا بـا مـا نمـاز      آن! مـان  بـرادران ! خـدايا : گوينـد  مـي ] طلبند و ها را مي خداوند نجات آن

: فرمايـد  دادند، خداوند مي گرفتند و با ما اعمال خير انجام مي خواندند و با ما روزه مي مي
داونـد  خ. برويد و هركس را كه در قلبش به وزن يك سكه، ايمان يافتيد، بيـرون بياوريـد  

رونـد، در حـالي كـه برخـي از      ها مي پس نزد آن. كند هايشان را بر آتش حرام مي صورت
هايشان در آتـش فـرو رفتـه و پنهـان شـده       ها تا پاهايشان و برخي ديگر تا نصف ساق آن

گردنـد و خداونـد    آورنـد؛ سـپس برمـي    است، سپس هركس را كه شـناختند، بيـرون مـي   
تر از گـروه   كم(در قلبش به مقدار وزن نصف يك سكه  برويد و هركس را كه: فرمايد مي

آورند و هـركس را كـه شـناختند و     بيرون مي] روند و مي[يافتيد، بيرون بياوريد؛ ) نخست
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اي ايمـان در قلـبش    برويد و هركس را كه ذره: فرمايد گردند، پس خداوند مي سپس برمي
 .»آورند ختند، بيرون ميهركس را كه شنا] روند و مي[يافتيد، بيرون بياوريد، پس 

: اين آيه را بخوانيد) خواهيد مطمئن شويد اگر مي(اگر باور نداريد : گويد ابوسعيد مي

﴿                    ﴾]ترين  خداوند كوچك« ]٤٠: النساء

هد، خداوند جزاي آن را چندبرابر كند و اگر كسي كار نيكي انجام د ظلمي به كسي نمي
: فرمايد كنند و خداوند جبار مي سپس پيامبران و فرشتگان و مؤمنان شفاعت مي  .»دهد مي

بدون هيچ شفاعتي و تنها با فضل و [ها را  شفاعت خودم مانده است؛ آنگاه خداوند آن
ها را در  و آن اند آورد كه سوخته آورد و گروهي را بيرون مي از آتش بيرون مي] كرم خود

شود و  هاي بهشت قرار دارد و به آن آب حيات گفته مي اندازند كه در دهانه رودي مي
اي كه در مسير  گيرند، همچون آن دانه شان با آب حيات جان مي ها بعد از شستن آن

اي يا كنار درختي  ايد كه گاهي اوقات زير صخره رويد؛ شما اين دانه را ديده سيلاب مي
روي خورشيد است، سبز و  كند و قسمتي از دانه كه روبه و در آنجا رشد ميايستد  مي

بيرون ) آب(اين گروه از آن . باشد قسمت ديگر آن كه به طرف سايه است، سفيد مي
شوند و اينگونه  آراسته مي...] طلا و[بندهايي از  آيند و همچون مرواريدند، پس با گردن مي

با فضل و رحمت (اينان آزادشدگان خدايند : گويند شوند و بهشتيان مي داخل بهشت مي
بدون (ها را بدون اين كه كاري انجام داده باشند  خداوند آن) اند خدا از آتش نجات يافته

و بدون كار نيكي كه پيش بفرستند، با فضل ) ي بهشت رفتن باشد انجام كاري كه شايسته
تمامي : شود گفته مي ها است، سپس به آن هو رحمت و بخشش خود وارد بهشت كرد

 .)87F1(»)پيشكش شما باد(هايي كه ديديد و يك برابر آن متعلق به شماست  نعمت

                                           
اند و فقط ايمان دارنـد و   اشاره به مؤمنان معذبي دارد كه بدون عمل خير بوده »فيقبض قبضة مـن النـار« -1

 هـا را نـداده   ي شـفاعت آن  اند و خداوند به كسي اجـازه  اند در آتش افتاده به خاطر گناهاني كه داشته
شـرح قسـطلاني بـر صـحيح     . [دهـد  هـا را از دوزخ نجـات مـي    است و خود بدون شفاعت كسي آن

 ].بخاري
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 ﴿: قول االله تعالی: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب       *       ﴾[ 

يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَـوْمَ : ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ : عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -336
لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى ربَِّـنَا فَـيُريِحُنَا مِنْ مَكَاننَِا، فَـيَأْتُونَ آدَمَ، : حَتَّى يهُِمُّوا بِذَلِكَ، فَـيـَقُولُونَ  ،القِيَامَةِ 

للَّهُ بيَِدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائَِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أنَْتَ آدَمُ أبَوُ النَّاسِ، خَلَقَكَ ا: فَـيـَقُولُونَ 
: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قاَلَ : فَـيـَقُولُ : أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، لتَِشْفَعْ لنََا عِنْدَ ربَِّكَ حَتَّى يرُيِحَنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، قاَلَ 

هَا، وَلَكِنِ ائـْتُوا نوُحًا: صَابَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَ  أَوَّلَ نبَِيٍّ بَـعَثَهُ اللَّهُ  ،أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَقَدْ نهُِيَ عَنـْ
يَأْتُونَ نوُحًا سُؤَالَهُ ربََّهُ بغِيَْرِ : لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ : فَـيـَقُولُ  ،إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَـ

يَأْتُونَ إِبْـرَاهِيمَ : لْمٍ، وَلَكِنِ ائـْتُوا إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، قاَلَ عِ  إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ : فَـيـَقُولُ  ،فَـ
فَـيَأْتُونَ : جِيّا، قاَلَ عَبْدًا آتاَهُ اللَّهُ التـَّوْراَةَ، وكََلَّمَهُ وَقَـرَّبهَُ نَ : ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَـهُنَّ، وَلَكِنِ ائـْتُوا مُوسَى

لَهُ النـَّفْسَ، وَلَكِنِ ائـْتُوا عِيسَى عَبْدَ  :إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ : مُوسَى، فَـيـَقُولُ  قَـتـْ
يَأْتُونَ عِيسَى، فَـيـَقُولُ : وَرُوحَ اللَّهِ وكََلِمَتَهُ، قاَلَ  ،اللَّهِ وَرَسُولَهُ  تُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائـْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى لَسْ : فَـ

 ،، فأََسْتَأْذِنُ عَلَى ربَِّي فِي دَارهِِ ننِيااللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ، فَـيَأْتُو 
تُهُ وَقَـعْتُ  وَقُلْ  !ارْفَعْ مُحَمَّدُ : سَاجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يدََعَنِي، فَـيـَقُولُ  فَـيـُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَْـ

 ،فأََرْفَعُ رأَْسِي فأَثُنِْي عَلَى ربَِّي بثَِـنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، ثمَُّ أَشْفَعُ : يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُـعْطَ، قاَلَ 
فأَُخْرجُِهُمْ مِنَ  ،فأََخْرُجُ : وَسَمِعْتُهُ أيَْضًا يَـقُولُ : فأَُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، قاَلَ قَـتَادَةُ  ،حَدّا، فأََخْرُجُ  فَـيَحُدُّ لِي

تُهُ وَقَـعْتُ فأََسْتَأْذِنُ عَلَى ربَِّي فِي دَارهِِ، فَـيـُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَ ـْ ،ثمَُّ أَعُودُ  ،النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ 
ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ : فَـيـَقُولُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يدََعَنِي، 

فَـيَحُدُّ لِي حَدّا،  ،شْفَعُ ثمَُّ أَ : فأََرْفَعُ رأَْسِي فأَثُنِْي عَلَى ربَِّي بثَِـنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، قاَلَ : تُـعْطَ، قاَلَ 
وَأُدْخِلُهُمُ  ،فأَُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ  ،فأََخْرُجُ : يَـقُولُ  أيَْضاً  فأََخْرُجُ، فأَُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، قاَلَ قَـتَادَةُ، وَسَمِعْتُهُ 

تُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فأََسْتَأْذِنُ عَلَى ربَِّي فِي دَارهِِ، فَـي ـُ ،ثمَُّ أَعُودُ الثَّالثِةََ  ،الجَنَّةَ  ؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَْـ
: يـَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، قاَلَ ف ـَفَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يدََعَنِي، 

فأَُدْخِلُهُمُ  ،فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، فأََخْرُجُ  ،ثمَُّ أَشْفَعُ : يدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، قاَلَ فأََرْفَعُ رأَْسِي فأَثُنِْي عَلَى ربَِّي بثَِـنَاءٍ وَتَحْمِ 
قَى فِي  ،فأَُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ  ،فأََخْرُجُ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَـقُولُ  :الجَنَّةَ، قاَلَ قَـتَادَةُ  حَتَّى مَا يَـبـْ

﴿ :ثمَُّ تَلاَ هَذِهِ الآيةََ : نْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ، قاَلَ النَّارِ إِلاَّ مَ         

       ﴾،  َوَهَذَا المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نبَِيُّكُمْ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَل««. 
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مسـلمانان روز  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  انس بن مالك از . 336
كاش : گويند شوند، پس مي شوند تا اين كه ناراحت و خسته مي قيامت آنقدر نگهداشته مي

بياييد نزد پروردگارمان كسي را شـفيع قـرار   (شفيع قرار دهيم ] كسي را[نزد پروردگارمان 
آينـد و عـرض    نجـات دهـد؛ پـس نـزد آدم مـي     ] سخت[ ، تا ما را از اين موقعيت)دهيم

تو آدم، پدر بشريت هستي، خداوند تو را با دست خود آفريد و تو را در بهشـت  : كنند مي
هاي همه چيـز را آموخـت،    سكونت داد و فرشتگان را به سجده بر تو امر كرد و به تو نام

كـه در آن قـرار   ] تيسـخ [نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن تا ما را از ايـن موقعيـت   
من در جايي نيستم كه شفاعت كـنم؛  : گويد آدم مي: فرمودند پيامبر  داريم، نجات دهد؛

و شـرم  [كنـد   او گناهي را كه خوردن از درخت ممنوعه بود، يـاد مـي  : فرمودند پيامبر 
نزد نوح برويد :] گويد كند از اين كه نزد پروردگارش درخواست شفاعت كند، پس مي مي

آينـد   او نخستين پيامبري است كه خداوند براي مردم فرستاده است؛ پس نزد او مي] زيرا[
من در جايي نيستم كه شفاعت كـنم،  : گويد ، نوح مي]كنند شان را عرض مي و درخواست[

كنـد؛ درخواسـتي را كـه بـدون آگـاهي، از       گناهي را كه مرتكب شده بود، ياد مي] نيز[و 
نـزد خليـلِ   :] گويـد  امـا مـي  . شـدن كـرده بـود    از غـرق مبني بر نجات فرزندش [خداوند 

و [آينـد   پـس نـزد ابـراهيم مـي    : فرمودنـد  برويـد؛ پيـامبر   ) ابـراهيم (پروردگارِ رحمان 
من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و : گويد ، ابراهيم مي]كنند شان را عرض مي درخواست

نـزد موسـي برويـد، او    ] :گويـد  سـپس مـي  [كند  سه كلمه را كه به دروغ گفته بود، ياد مي
اي است كه خداوند تورات را به او داد و بـا او سـخن گفـت و او را نزديـك خـود       بنده

] نيـز [آينـد او   پس نزد موسـي مـي  : فرمودند گردانيد و با او نهاني صحبت كرد؛ پيامبر 
من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطايش را كه كشتن فرد يهودي بود، بـه  : گويد مي

ي  ي اوست، او كلمه ي خدا و فرستاده نزد عيسي برويد، او بنده:] گويد اما مي[آورد  يياد م
پس : فرمودند اوست؛ پيامبر  و روح) اي است كه با گفتن كنُ به وجود آمد آفريده(خدا 

مـن در جـايي   : گويـد  ، عيسي مـي ]كنند شان را عرض مي و درخواست[آيند  نز عيسي مي
اي است كه خداونـد تمـامي گناهـان     برويد، او بنده محمد  نيستم كه شفاعت كنم، نزد
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شـان   و درخواست[آيند  نزد من مي را بخشيده است، پس) اول و آخرش(ن پيشين و پسي
گيرم، بـه   ي ملاقات با پروردگارم را در جايگاهش مي ، اجازه]روم گويند، من هم مي را مي

تي پروردگارم را ديدم، بـه سـجده   شود كه به خدمت خداوند برسم، وق من اجازه داده مي
: فرمايـد  كند، سپس مـي  كند، رها مي افتم؛ خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مي مي

شـود و   هايت شنيده مـي  گفته] خواهي، زيرا هر آنچه مي[سرت را بردار و بگو ! اي محمد
تو بخشـيده   به] خواهي، زيرا هر آنچه مي[شود و بخواه  شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي

دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد  پس سرم را برمي: فرمودند خواهد شد؛ پيامبر 
كـنم، پـس بـراي مـن حـدي       گويم و سپس شفاعت مـي  داده است، سپاس و ستايش مي

، پـس  )شود كه شفاعتم براي چه كساني پذيرفته شده است مشخص مي(كند  مشخص مي
 .»كنم ه را وارد بهشت ميپس آن گروو س. آيم بيرون مي

پـس بيـرون   «: فرمودنـد  پيـامبر  :] گفت[اين را نيز از انس شنيدم كه : گويد قتاده مي
كـنم؛ سـپس    ها را داخل بهشت مي آورم و آن آيم و گروهي را از آتش جهنم بيرون مي مي

ه من گيرم، ب ي ملاقات با پروردگارم را در جايگاهش مي گردم، اجازه برمي] براي بار دوم[
شود كه به خدمت خداوند برسـم، وقتـي پررودگـارم را ديـدم بـه سـجده        اجازه داده مي

: فرمايـد  سپس مي. كند كند، رها مي افتم، خداوند مرا در سجده، مدتي كه خود اراده مي مي
شـود و   هايت شـنيده مـي   گفته] خواهي، زيرا هرآنچه مي[ت را بردار و بگو سر! اي محمد

به تو بخشـيده  ] خواهي، زيرا هر آنچه مي[شود و بخواه  يرفته ميشفاعت كن، شفاعتت پذ
دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد  پس سرم را برمي: فرمودند خواهد شد؛ پيامبر 

 كـنم، پـس بـراي مـن حـدي      پس شفاعت مـي گويم و س داده است، سپاس و ستايش مي
و : يـد وگ قتاده مـي . »كنم هشت ميآيم و آن گروه را وارد ب كند، پس بيرون مي مشخص مي

آيـم و گروهـي را از آتـش     پس بيرون مـي : فرمودند] پيامبر : انس گفت[نيز شنيدم كه 
گـردم،   كنم؛ سپس براي بـار سـوم برمـي    ها را داخل بهشت مي آورم و آن جهنم بيرون مي

كـه بـه    شود گيرم، به من اجازه داده مي ي ملاقات با پروردگارم را در جايگاهش مي اجازه
افتم؛ خداوند مرا در سجده،  خدمت خداوند برسم، وقتي پروردگارم را ديدم، به سجده مي
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سـرت را بـردار و   ! اي محمـد : فرمايد كند و سپس مي كند، رها مي مدتي كه خود اراده مي
شـود و شـفاعت كـن، شـفاعتت      هايت شنيده مي گفته] خواهي، زيرا هر آنچه كه مي[بگو 

 به تو بخشيده خواهد شـد؛ پيـامبر   ] خواهي، زيرا هرآنچه مي[خواه شود و ب پذيرفته مي
دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد داده است، سـپاس و   پس سرم را برمي: فرمودند

شـود، پـس    كنم، پس براي من حدي مشـخص مـي   گويم و سپس شفاعت مي ستايش مي
: انـس گفـت  [و شـنيدم كـه   : گويـد  ميقتاده . »كنم ها را وارد بهشت مي آيم و آن بيرون مي

هـا   آورم و آن آيم و گروهي را از آتش جهنم بيرون مـي  پس بيرون مي: فرمودند] پيامبر 
مانـد، مگـر آن كـه قـرآن او را از      كنم، تا اين كه كسي در آتـش نمـي   را داخل بهشت مي

سپس . شدماندن در آتش بر او واجب با واردشدن به بهشت منع كرده باشد، يعني جاودانه

﴿: اين آيه را تلاوت فرمودند                   ﴾]اميـد  « ]٧٩: الإسـراء

اين مقام : فرمودند پيامبر   ؛»اي برساند است كه خداوند تو را به مقام محمود و شايسته
(وعده داده شده است محمود، همان مقامي است كه به پيامبرتان 

88F

1(. 

                                           
 :هاي حضرت ابراهيم عبارت بودند از خطا -1

﴿: ها بيرون برود، در جواب گفت وقتي كه قومش از او دعوت كردند كه با آن. الف    ﴾ 

 .»من مريض هستم« ]89: الصافات[

﴿: ها سؤال شد، گفت شدن بت ي شكسته واب كفار وقتي از او در بارهدر ج. ب            

 ﴾ ]ترشان كرده است بلكه آن  را اين بزرگ« ]63: نبياءالأ«. 

 .»او خواهرم است« »هِيَ أُخْتِي«: ي ساره گفت اين كه در باره. ج
ها صورت  باشند، اما چون صورت آن ب كنايه ميموارد ذكرشده در حقيقت كذب نيستند، بلكه از با

ترسيد و اين عادت عارفان است؛ هركس خدا  ها مي كذب است، حضرت ابراهيم به خاطر انجام آن
 .ترسد را بيشتر بشناسد، از او بيشتر مي

همان بهشت است كه جايگاه اولياي خداست و  »داره يف يفأستأذن علی رب«در  »داره«منظور از 
اين مكان به نام خدا از باب تشريف است، همچون مسجد يا كعبه كه به آن بيت االله گفته  شدن اضافه

 .شود مي
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 ]يوم القيامة مع الأنبياء –عز وجل  –كلام الرب : [باب» التوحيد«خاری، كتاب ب

إِذَا كَانَ يَـوْمُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ عَنْ أنََسٍ « -337
لْبِهِ خَرْدَلَةٌ أَدْخِلِ ال !ياَ رَبِّ : شُفِّعْتُ، فَـقُلْتُ  ،القِيَامَةِ  أَدْخِلِ  :فَـيَدْخُلُونَ، ثمَُّ أقَُولُ  ،جَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَـ

لْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ، فَـقَالَ أنََسٌ  كَأنَِّي أنَْظرُُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى   :رضي االله عنه الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَـ
 .»االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وقتـي  «: فرمـود  شنيدم كه مي از پيامبر : روايت شده است كه گفت س از ان. 337
: گـويم  ، پس مي)شود شفاعتم پذيرفته مي(شوم  شود، شفيع قرار داده مي كه روز قيامت مي

ايمـان در  ) [كنايه از مقـدار كمـي  (ي خردلي  ي سنگيني دانه هركس را كه به اندازه! خدايا
، ]شان باشـد  آن گروه كه مقداري ايمان در قلب[ وارد بهشت كن، پس] قلبش وجود دارد
تـرين چيـزي    هركس را كه به ميـزان كـم  ! خدايا: گويم ؛ سپس مي]شوند داخل بهشت مي

                                                                                                             
ي خداوند  ي آنحضرت، براي شفاعت است، زيرا بدون اجازه اجازه گرفتن پيامبر  منظور از اجازه

   ﴿: اين امر صورت نخواهد گرفت و اين همان چيزي است كه خداوند فرموده است

         ﴾ ]و » ي او شفاعت كند كيست كه در پيشگاه خدا جز به اجازه«  ]255: ةالبقر

آن را انجام  خواهد كه همان سجده و حمد و ثناي پروردگار است كه پيامبر  اي مي اين امر مقدمه
 .دهد مي

ماندن در آتش را بر او واجب كرده است كه  كسي است كه قرآن جاودانه »من حبسه القرآن«منظور از 

﴿: فرمايد كند و مي ها اشاره مي باشند؛ كساني كه قرآن در جاهاي متعدد به آن همان كفار مي  

  ﴾ »شان  ، اينان مشركاني هستند كه مغفرت خداوند شامل حال»مانند در آنجا جاودانه مي

﴿: شود نمي                           ﴾ ]226، 48: النساء[  

بخشد ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد،  گمان خداوند شرك به خود را نمي بي«
دهد، زيرا  ؛  هيچكس جرأت درخواست شفاعت را براي چنين افرادي به خود نمي»بخشد مي

 ﴿: در مورد آنان پذيرفته نخواهد شد شفاعت كسي               ﴾ 

اي كه شفاعت او پذيرفته  كننده براي ستمگران نه هيچ دوستي هست و نه هيچ شفاعت«  ]18:الغافر[
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [»شود
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گويي اينـك هـم بـه    : گويد مي ؛ انس »ايمان در قلبش است، وارد بهشت كن) اي ذره(
 .»]داد نشان مي نشاكه مقدار كم را با سر انگشت[كنم  نگاه مي انگشتان مبارك پيامبر 

 ]يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم –عز وجل  –كلام رب : [باب» التوحيد«بخاری، كتاب 

ثَـنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ العَنَزِيُّ، قاَلَ « -338 نَا إِلَى أنََسِ بْنِ  ،اجْتَمَعْنَا ناَسٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ : حَدَّ فَذَهَبـْ
 ،نَا مَعَنَا بثِاَبِتٍ البـُنَانِيِّ إِليَْهِ يَسْألَهُُ لنََا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فإَِذَا هُوَ فِي قَصْرهِِ وَذَهَب ـْ رضي االله عنه مَالِكٍ 

قُلْنَا لثِاَبِتٍ  لَ لاَ تَسْألَْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّ : فَـوَافَـقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فاَسْتَأْذَنَّا، فأََذِنَ لنََا وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَـ
يَسْألَُونَكَ عَنْ  ،جَاءُوكَ  ،هَؤُلاَءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ  !ياَ أبَاَ حَمْزَةَ : مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَـقَالَ 

ثَـنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَـقَالَ  مَاجَ النَّاسُ  ،إِذَا كَانَ يَـوْمُ القِيَامَةِ : حَدَّ
لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ : اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِّكَ، فَـيـَقُولُ : بَـعْضُهُمْ فِي بَـعْضٍ، فَـيَأْتُونَ آدَمَ، فَـيـَقُولُونَ 

يَأْتُونَ إِبْـرَاهِيمَ، فَـيـَقُولُ  فإَِنَّهُ كَلِيمُ  ،لَيْكُمْ بِمُوسَىلَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَ : بإِِبْـرَاهِيمَ فإَِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَـ
يَأْتُونَ مُوسَى يَأْتُونَ عِيسَى،  ،لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بعِِيسَى: فَـيـَقُولُ  ،اللَّهِ، فَـ فإَِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ، فَـ

، فأََقُولُ أنَاَ لَهَا، فأََسْتَأْذِنُ ننِيوَسَلَّمَ، فَـيَأْتُو  لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : فَـيـَقُولُ 
لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فأََحْمَدُهُ بتِِلْكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ  ،عَلَى ربَِّي، فَـيـُؤْذَنُ لِي، وَيُـلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا

ياَ : أْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُـعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََقُولُ ياَ مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَ : لَهُ سَاجِدًا، فَـيـَقُولُ 
، أمَُّتِي أمَُّتِي، فَـيـَقُولُ  لْبِهِ مِثـْقَالُ  ،انْطلَِقْ : رَبِّ هَا مَنْ كَانَ فِي قَـ مِنْ إِيمَانٍ،  –أَوْ خَرْدَلَةٍ  –ذَرَّةٍ  فأََخْرِجْ مِنـْ

ارْفَعْ رأَْسَكَ،  !ياَ مُحَمَّدُ : أَعُودُ، فأََحْمَدُهُ بتِِلْكَ المَحَامِدِ، ثمَُّ أَخِرُّ سَاجِدًا، فَـيـُقَالُ فأَنَْطلَِقُ فأََفـْعَلُ، ثمَُّ 
، أمَُّتِي أُمَّتِي، فَـيـَقُولُ : ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََقُولُ تُـعْطهَْ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ  هَا  ،انْطلَِقْ : ياَ رَبِّ فأََخْرِجْ مِنـْ

لْبِهِ مَ   .فأَنَْطلَِقُ فأََفـْعَلُ  مِنَ النَّارِ، فأََخْرجِْهُ  ،مِنْ إِيمَانٍ  خَرْدَلٍ  أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثـْقَالِ حَبَّةِ  نْ كَانَ فِي قَـ
مُتـَوَارٍ فِي وَهُوَ  ،لَوْ مَرَرْناَ باِلحَسَنِ : قُـلْتُ لبِـَعْضِ أَصْحَابنَِا رضي االله عنه فَـلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أنََسٍ 

نَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فأََذِنَ لنََا فَـقُلْنَا لَهُ  ،مَنْزِلِ أبَِي خَلِيفَةَ  ثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ، فأَتََـيـْ نَاهُ بِمَا حَدَّ ثْـ ياَ أبَاَ : فَحَدَّ
نَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، فَـلَمْ نَـرَ مِثْلَ مَا حَ  !سَعِيدٍ  ثَـنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَـقَالَ جِئـْ  ،هِيهْ : دَّ

نَاهُ باِلحَدِيثِ، فاَنْـتـَهَى إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، فَـقَالَ  ثْـ قُلْنَا: فَحَدَّ لَقَدْ : لَمْ يزَدِْ لنََا عَلَى هَذَا، فَـقَالَ  :هِيهْ، فَـ
ثنَِي  !ياَ أبَاَ سَعِيدٍ : أَمْ كَرهَِ أَنْ تَـتَّكِلُوا، قُـلْنَا ،يَ أنََسِ  :فَلاَ أَدْرِي ،مُنْذُ عِشْريِنَ سَنَةً  - وَهُوَ جَمِيعٌ  - حَدَّ

ثْـنَا فَضَحِكَ، وَقاَلَ  ثَكُمْ  ،خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولاً : فَحَدِّ ثنَِي كَمَا  ،مَا ذكََرْتهُُ إِلاَّ وَأنَاَ أُريِدُ أَنْ أُحَدِّ حَدَّ
ثَكُمْ بهِِ، قاَلَ   !ياَ مُحَمَّدُ : مَدُهُ بتِِلْكَ المَحَامِدِ، ثمَُّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَـيـُقَالُ فأََحْ  ،ثمَُّ أَعُودُ الرَّابعَِةَ : حَدَّ
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لاَ إِلَهَ إِلاَّ : ياَ رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قاَلَ : ارْفَعْ رأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََقُولُ 
هَا مَنْ قاَلَ  ،جَلالَِي، وكَِبْريِاَئِي وَعَظَمَتِيوَعِزَّتِي وَ : اللَّهُ، فَـيـَقُولُ   .»لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  :لأَُخْرجَِنَّ مِنـْ

با گروهي از مردم بصره جمع شديم و بـاهم نـزد   : گويد معبد بن هلال عنزي مي .338
ي حـديث   رفتيم و با خودمان ثابت بناني را برديم تـا برايمـان در بـاره    انس بن مالك 

خوانـد؛   اش نزدش رفتيم، در حالي كه نماز ضحي مي عت از انس سؤال كند، درِ خانهشفا
سپس اجازه خواستيم، اجازه داد، بر او وارد شديم، در حالي كه بـر جايگـاه مخصوصـش    

پرسـي، در   خواهيم نخستين سـؤالي كـه از انـس مـي     از تو مي: نشسته بود، به ثابت گفتيم
اينان برادران تو هستند كـه از بصـره   ! اي اباحمزه: ردي شفاعت باشد و ثابت عرض ك باره

براي  پيامبر : ي حديث شفاعت از تو سؤالي بكنند؟ انس گفت اند تا در باره نزدت آمده
كننـد،   شود، مردم مضطرب و نگران و آشفته ازدحام مي وقتي روز قيامت مي«: ما فرمودند

، آدم جـواب  برايمان شفاعت كـن  نزد پروردگارت: كنند آيند و عرض مي پس نزد آدم مي
من در آن جايگاه نيستم، ولي شما بايد نزد ابـراهيم برويـد كـه او خليـل خـداي      : دهد مي

من در آن جايگاه نيسـتم، ولـي شـما    : گويد مي] نيز[آيند؛ او  رحمان است؛ نزد ابراهيم مي
 بايد نزد موسي برويد كه او كسي است كه با خدا سـخن گفتـه اسـت؛ پـس نـزد موسـي      

من در آن جايگاه نيستم، شما بايد نزد عيسي برويد كه او روح : گويد مي] نيز[آيند، او  مي
من در آن جايگاه نيسـتم، امـا نـزد    : گويد آيند، او مي ي اوست؛ نزد عيسي مي خدا و كلمه

مـن در  : گـويم  مـي ] ها ي آن در جواب خواسته[من . آيند برويد؛ پس نزد من مي محمد 
گيرم كه خدمت پروردگارم برسم، به من  شفاعت بكنم؛ پس اجازه مي جايگاهي هستم كه

سـتايم كـه    ها او را مي كند كه با آن شود و خداوند به من كلماتي را الهام مي اجازه داده مي
كـنم،   ستايم و بر او سـجده مـي   آيند؛ سپس با آن كلمات او را مي ها به يادم نمي اكنون آن
سـخنانت  ] خـواهي، زيـرا   هر آنچه مـي [بلند كن و بگو  سرت را! اي محمد: شود گفته مي

شود و شـفاعت كـن    به تو بخشيده مي] خواهي، زيرا هر آنچه مي[شود و بخواه  شنيده مي
: فرمايـد  خداوند مي! امتم! امتم! خدايا: گويم مي] هم[شود، من  شفاعتت پذيرفته مي] زيرا[

دارد، از آتـش  ] در دلـش [ايمـان   ي جـوي  ي دانه برو و هركس را كه به اندازه! اي محمد
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گردم و خدا را با آن  برمي] دوباره[دهم، پس  روم و آن را انجام مي بيرون بياور، من هم مي
سرت را بلند كـن و  ! اي محمد: شود افتم، گفته مي ستايم و سپس به سجده مي كلمات مي

خـواهي،   مـي  هر آنچـه [شود و بخواه  سخنانت شنيده مي] خواهي، زيرا هر آنچه مي[بگو 
شـود، مـن هـم     شـفاعتت پذيرفتـه مـي   ] زيرا[شود و شفاعت كن  به تو بخشيده مي] زيرا
شـك  (اي ايمان يـا   برو و هركس را كه ذره: فرمايد خداوند مي! امتم! امتم! خدايا: گويم مي

دارد، از آتش بيرون بياور و من ] در دلش[ي خردلي ايمان  ي سنگيني دانه به اندازه) راوي
ستايم و  گردم و خدا را با آن كلمات مي دهم، سپس برمي روم و آن كار را انجام مي هم مي

هـر آنچـه   [سـرت را بلنـد كـن و بگـو     ! اي محمد: شود گفته مي. افتم سپس به سجده مي
بـه تـو   ] خـواهي، زيـرا   هرآنچـه مـي  [ شود و بخواه  سخنانت شنيده مي] خواهي، زيرا مي

! خـدايا : گويم شود، من هم مي شفاعتت پذيرفته مي] زيرا[شود و شفاعت كن  بخشيده مي
ي  ي يك دانه تر از اندازه ، كمتر تر، كم برو و هركس را كه كم: فرمايد خداوند مي! امتم! امتم

 .»دهم روم و آن كار را انجام مي خردل ايمان در دل دارد، از آتش بيرون بياور، من هم مي
بياييد نزد حسن برويم كه : ز يارانم گفتمبيرون آمديم به برخي ا وقتي از پيش انس 

اسـت،   فراري است و در منزل ابي خليفه پناه گرفته است و حديثي كه انس براي ما گفته
ي ورود داد؛ عـرض   به او بگوييم؛ نزدش رفتيم و بر او سلام كـرديم، پـس بـه مـا اجـازه     

ي شـفاعت برايمـان    رهآييم، او حديثي را در با از نزد برادرت انس مي! اي ابوسعيد: كرديم
، حديث را تـا آخـر   )حديث را بگوييد(خوب : ايم، ابوسعيد گفت گفت كه تاكنون نشنيده

: ديگر به آن چيـزي اضـافه نكـرد، گفـت    : خوب، عرض كرديم: برايش بيان كرديم، گفت
ايـن كـه   [تر بود، اين حديث را برايم روايت كرد، اما  بيست سال پيش در حالي كه جوان

دانم فراموش كرده اسـت، يـا ايـن كـه      نمي] يث را براي شما بيان ننمودهقسمت آخر حد
، ]و ديگـر كـاري انجـام ندهيـد    [دوست ندارد كه شما بيش از اين به شفاعت تكيه كنيـد  

انسان عجول آفريـده شـده   : تو حديث را برايمان بگو، خنديد و گفت! اي ابوسعيد: گفتيم
ن بيان كنم و به همين دليل اين را گفتم، او خواهم همان حديث را برايتا من هم مي. است

با اين تفاوت [همان چيزي را كه براي شما بيان كرده است، براي من نيز بيان كرده است، 
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ستايم  گردم و خدا را با آن كلمات مي سپس براي بار چهارم برمي«: فرمودند پيامبر ] كه
بلند كـن و بگـو، سـخنانت     سرت را! اي محمد: شود افتم، گفته مي و سپس به سجده مي

شـود،   شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مـي  شود و بخواه، به تو بخشيده مي شنيده مي
از آتش بيرون [گفته است » لا إله إلا االله«به من اجازه بده هركس ! خدايا: گويم من هم مي

كـه   سوگند به عزت و جلالم و بزرگي و عظمـتم، هـركس را  : فرمايد ، خداوند مي]بياورم
(آورم ، از آتش بيرون مي)شهادت بر وحدانيت من داده باشد(» لا إله إلا االله«: گفته است

89F

1(. 

 ]إثبات رؤية المؤمنين فی الآخرة لربهم سبحانه وتعالی[مسلم، باب 

ياَ رَسُولَ : لَّمَ أَنَّ ناَسًا قاَلُوا لِرَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَ  رضي االله عنه هُرَيْـرَةَ عَنْ أبَِيْ « -339
) أَوْ هَلْ تُضَامُّونَ (هَلْ تُضَارُّونَ : هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  !االلهِ 

لَةَ الْبَدْرِ؟ قاَلُوا ي الشَّمْسِ ليَْسَ دُونَـهَا سَحَابٌ؟ هَلْ تُضَارُّونَ فِ : ياَ رَسُولَ االلهِ، قاَلَ  ،لاَ : فِي الْقَمَرِ ليَـْ
مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ شَيْئًا فَـلْيَتَّبِعْهُ، : فَـيـَقُولُ  ،يَجْمَعُ االلهُ النَّاسَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ،فإَِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ كَذَلِكَ  :قاَلَ  ،لاَ : قاَلُوا

الْقَمَرَ، وَيَـتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ  ،عُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الْقَمَرَ الشَّمْسَ، وَيَـتَّبِ  ،فَـيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الشَّمْسَ 

                                           
ي مردم  ي محاكمه شفاعت عامه است كه براي خاتمهدرخواست  گرفتن پيامبر  منظور از اجازه -1

يا : أنه يقل«: در اين جمله حذفي صورت گرفته است، زيرا در مسند بزار چنين آمده است. باشد مي
 .»ي مردم را زودتر تمام كن محاكمه! خدايا«يعني  »عجل علی الخلق الحساب! رب

دو بار تكرار شده است، تاكيد بر قلت ايمان  ها كه در برخي از روايت »أدنی«ي  منظور از تكرار كلمه
 .است

فرار كرده بود و در » حجاج بن يوسف«است كه از ترس » حسن بصري«منظور از حسن، همان 
 .مخفي شده بود» ي طايي بصري ابي خليفه«منزل 

آوردن كسي از آتش جهنم كه شهادت گفته باشد، كسي است كه قلباً به شهادتي كه  منظور از بيرون
اده است، معتقد باشد؛ زيرا منافق نيز شهادت را بر زبان جاري كرده است، اما شفاعت شامل حالش د

: فرمايد كند و مي در روايت ديگري به آن اشاره مي شود؛ اين همان چيزي است كه پيامبر  نمي
يعني  »أو من نفسهلا إله إلا االله صادقاً مصدقاً بها من قلبه : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال«
برخوردارترين مردم از شفاعت من، كسي است كه صادقانه و با تصديق و باور، از قلب و درون «

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [»خود، لا إله إلا االله را بگويد
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يَأْتيِهِمُ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى ،الطَّوَاغِيتَ  قَى هَذِهِ الأُْمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَـ فِي صُورةٍَ غَيْرِ  ،الطَّوَاغِيتَ، وَتَـبـْ
حَتَّى يأَْتيِـَنَا ربَُّـنَا، فإَِذَا  ،نَـعُوذُ باِاللهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُـنَا: أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : لُ صُورتَهِِ الَّتِي يَـعْرفُِونَ، فَـيـَقُو 

يَأْتيِهِمُ االلهُ تَـعَالَى فِي صُورتَهِِ الَّتِي يَـعْرفُِونَ، فَـيـَقُولُ   ،بُّـنَاأنَْتَ رَ : أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : جَاءَ ربَُّـنَا عَرَفـْنَاهُ، فَـ
زُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَـيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فأََكُونُ أنَاَ وَأمَُّتِي أَوَّلَ مَنْ  ،فَـيَتَّبِعُونهَُ  ، وَلاَ يَـتَكَلَّمُ يَـوْمَئِذٍ إِلاَّ نُجيـْ

بُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رأَيَْـتُمُ سَلِّمْ، سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَليِ !اللهُمَّ : الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَـوْمَئِذٍ 
رَ أنََّهُ لاَ يَـعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا  ،فإَِنَّـهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ : قاَلَ  !نَـعَمْ ياَ رَسُولَ االلهِ : السَّعْدَانَ؟ قاَلُوا غَيـْ

هُمُ الْمُ  هُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُـنَجَّى، حَتَّى إِذَا إِلاَّ االلهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَِعْمَالِهِمْ، فَمِنـْ ؤْمِنُ بقَِيَ بِعَمَلِهِ، وَمِنـْ
 الْمَلاَئِكَةَ أَنْ فَـرَغَ االلهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَـيْنَ الْعِبَادِ، وَأَراَدَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَراَدَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، : مِمَّنْ يَـقُولُ  ،مِمَّنْ أَراَدَ االلهُ أَنْ يَـرْحَمَهُ  ،كَانَ لاَ يُشْرِكُ باِاللهِ شَيْئًايُخْرجُِوا مِنَ النَّارِ مِنْ  
اللهُ عَلَى إِلاَّ أثََـرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ ا ،فَـيـَعْرفُِونَـهُمْ فِي النَّارِ يَـعْرفُِونَـهُمْ بأِثَرَِ السُّجُودِ، تأَْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ 

، فَـيـَنْبُتُونَ النَّارِ أَنْ تأَْكُلَ أثََـرَ السُّجُودِ، فَـيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَـيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ 
قَى رجَُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ كَمَا تَـنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثمَُّ يَـفْرُغُ االلهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَـيْنَ الْ   ،مِنْهُ  عِبَادِ، وَيَـبـْ

اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فإَِنَّهُ قَدْ  !أَيْ رَبِّ : دُخُولاً الْجَنَّةَ، فَـيـَقُولُ  النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ  ،عَلَى النَّارِ 
هَلْ :  أَنْ يَدْعُوَهُ، ثمَُّ يَـقُولُ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَىقَشَبَنِي ريِحُهَا، وَأَحْرَقنَِي ذكََاؤُهَا، فَـيَدْعُو االلهَ مَا شَاءَ االلهُ 

رَهُ؟ فَـيـَقُولُ  تَسْألَنَيعَسَيْتَ إِنْ فَـعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ  رَهُ، وَيُـعْطِي ربََّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيِقَ : غَيـْ لاَ أَسْألَُكَ غَيـْ
سَكَتَ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ  ،النَّارِ، فإَِذَا أَقـْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرآَهَامَا شَاءَ االلهُ، فَـيَصْرِفُ االلهُ وَجْهَهُ عَنِ 

مْنِي إِلَى باَبُِ◌ الْجَنَّةِ، فَـيـَقُولُ االلهُ لَهُ : يَسْكُتَ، ثمَُّ يَـقُولُ  ، قَدِّ ألَيَْسَ قَدْ أَعْطيَْتَ عُهُودَكَ : أَيْ رَبِّ
رَ الَّذِ  ،وَمَوَاثيِقَكَ  ، : فَـيـَقُولُ  !وَيْـلَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ  ؟ي أَعْطيَْتُكَ لاَ تَسْألَنُِي غَيـْ يدَْعُو وَ أَيْ رَبِّ

رَهُ؟ فَـيـَقُولُ : حَتَّى يَـقُولَ لَهُ  ،االلهَ  لاَ وَعِزَّتِكَ فَـيـُعْطِي ربََّهُ مَا : فَـهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيَْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيـْ
مُهُ إِلَى باَبُِ◌ الْجَنَّةِ، فإَِذَا قاَمَ عَلَى باَبُِ◌ الْجَنَّةِ انْـفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، شَاءَ االلهُ مِنْ عُهُو  دٍ وَمَوَاثيِقَ، فَـيـُقَدِّ

أَدْخِلْنِي  !أَيْ رَبِّ : فَـرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، فَـيَسْكُتُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثمَُّ يَـقُولُ 
رَ مَا أُعْطِيتَ؟ : نَّةَ، فَـيـَقُولُ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى لَهُ الْجَ  ألَيَْسَ قَدْ أَعْطيَْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيـْ

، لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَـزَالُ يَدْعُ : وَيْـلَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، فَـيـَقُولُ  و االلهَ حَتَّى أَيْ رَبِّ
تَمَنَّهْ، فَـيَسْأَلُ : قاَلَ االلهُ لَهُ  ،ادْخُلْ الْجَنَّةَ، فإَِذَا دَخَلَهَا: مِنْهُ، فإَِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قاَلَ  عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكَ االلهُ 
ذَلِكَ وَمِثـْلُهُ : هِ الأَْمَانِيُّ، قاَلَ االلهُ تَـعَالَىحَتَّى إِنَّ االلهَ ليَُذكَِّرُهُ مِنْ كَذَا وكََذَا، حَتَّى انْـقَطعََتْ بِ  ،ربََّهُ وَيَـتَمَنَّى

 .»مَعَهُ 
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لاَ يَـرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّى  رضي االله عنهما قاَلَ عَطاَءُ بْنُ يزَيِدَ، وَأبَوُ سَعِيدٍ مَعَ أبَِي هُرَيْـرَةَ 
وَعَشْرَةُ أَمْثاَلِهِ : وَمِثـْلُهُ مَعَهُ، قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : قاَلَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ  عَزَّ وَجَلَّ  إِذَا حَدَّثَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ أَنَّ االلهَ 

لُهُ مَعَهُ، قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَـوْلَهُ : مَعَهُ، ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  أَشْهَدُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْـ
 .ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثاَلِهِ : رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْلَهُ أنَِّي حَفِظْتُ مِنْ 

 .»وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ : رضي االله عنه قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ 
! پيامبر خـدا  يا: گفتند روايت شده است كه گروهي به پيامبر  از ابوهريره  .339

شب چهـاردهم  (آيا شب بدر : فرمودند بينيم؟ پيامبر  آيا روز قيامت پروردگارمان را مي
آيـا در  ! خير، اي پيامبر خدا: از ديدن ماه شك و ايجاد مزاحمت داريد؟ جواب دادند) ماه

پس شما : خير، فرمودند: روز آفتابي بدون ابر از ديدن خورشيد شك داريد؟ جواب دادند
خداونـد در روز  ) همچون ديـدن خورشـيد و مـاه   (بينيد  همچنان خدا را مي] ز قيامترو[

را عبـادت  ] سـي يـا ك [چيـزي  ] در دنيا[هركس : فرمايد كند و مي قيامت مردم را جمع مي
، پس هركس خورشيد را عبادت كرده اسـت، آن را دنبـال   كرده است، پس دنبال آن برود

كنـد و هـركس طواغيـت     ت، آن را دنبـال مـي  كند و هركس ماه را عبـادت كـرده اس ـ   مي
امت (افتد و اين امت  شان مي را عبادت كرده است، دنبال) ها و بتان و خودكامگان شيطان(

مانند؛ پس خداوند متعال به صـورتي بـر    ها هستند، باقي مي با منافقاني كه در ميان آن) من
پروردگارتـان مـن هسـتم،    : فرمايـد  شناسند، خداوند مـي  شود كه آن را نمي ها ظاهر مي آن
بر ما ظـاهر  (بريم، اينجا خواهيم ماند تا پروردگارمان بيايد  از تو به خدا پناه مي: گويند مي

شناسيم؛؛ آنگاه خداوند به صورتي كـه آن را   ، پس وقتي پروردگارمان بيايد، او را مي)شود
تـو  : گوينـد  م، مـي پروردگارتان مـن هسـت  : فرمايد شود و مي ها ظاهر مي شناسند، بر آن مي

پيامبر [شود؛  كنند و پل صراط وسط جهنم زده مي پروردگار ما هستي، پس او را دنبال مي
 ل[، من و امتم نخستين كساني هستيم كه و آن وقت:] فرمودندكنـيم و   عبـور مـي  ] از پ

در آن روز ايـن  ) ها سخن آن(ها  گويد و دعاي آن كسي جز پيامبران در آن روز سخن نمي
دار  هـاي دندانـه   در دوزخ قـلاب . سلامت بـدار ] ما را[سلامت بدار، ] ما را! [خدايا: است

: ايد؟ اصحاب جواب دادند تيزي همچون خار سعدان وجود دارند، آيا خار سعدان را ديده
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ها هم همچون خار سعدان هستند، بان اين تفاوت  اين قلاب: فرمودند! بله، اي پيامبر خدا
هـا مـردم را براسـاس     ايـن قـلاب   دانـد،  ا را كسي جـز خـدا نمـي   ه كه بزرگي و تيزي آن

كننـد،   كشند و در ميان كساني كه از پل عبور مـي  گيرند و به سوي خود مي شان مي اعمال
شوند تـا   يابد و برخي نيز به سختي عبور داده مي مؤمن واقعي به خاطر اعمالش نجات مي

ي بنـدگانش را بـه    ين كه خداونـد محاكمـه  يابند، اين كار ادامه دارد تا ا اين كه نجات مي
كند هركس از بندگانش را كه خواست، به فضـل و   اراده مي] بعد از آن[رساند و  اتمام مي

دهد هركس كه نسـبت بـه    رحمت خود از آتش بيرون بياورد، پس به فرشتگان دستور مي
 ، او را از آتشكند ي رحم مي ها اراده خدا دچار شرك نشده باشد، از كساني كه خدا به آن

هيچ خـدايي جـز االله   : گفته است] فردي است كه در دنيا[بيرون بياورند، چنين كسي  ./ذد
شناسند، آتـش جـز اثـر     نيست، فرشتگان چنين افرادي را در آتش از روي آثار سجده مي

خداونـد از  ] بـرد، زيـرا   و از بـين مـي  [سوزاند  هاي بدن انسان را مي ي قسمت سجده همه
سپس فرشتگان چنين افرادي را در حالي . »ثر سجده را بر آتش حرام كرده استبردن ا بين

هـا آب حيـات    ها سوخته اسـت و بـر آن   آورند كه جز اثر سجده، همه جاي آن بيرون مي
اي كـه در مسـير    گيرند، همچون روييدن و سبزشـدن دانـه   ها جان مي شود و آن ريخته مي
رسـاند و مـردي بـاقي     بندگان را به اتمام ميي  رويد؛ سپس خداوند كار محاكمه سيل مي

شـود و   ماند كه رو به آتش ايستاده است و او آخرين فردي است كه داخل بهشت مـي  مي
هايش مرا  مرا از آتش نجات بده، زيرا بويش مرا هلاك كرده و شعله! خدايا: كند عرض مي

و نجاتش را از [واند خ خواهد، خدا را به فرياد مي سوزانده است و آنقدر كه خدا خود مي
حتمال ندارد كه اگر تو را نجات دهم چيز آيا ا: فرمايد ؛ پس خداوند متعال مي]طلبد او مي

خواهم و با خداوند آنگونـه   چيز ديگري غير از اين نمي: گويد ديگري از من بخواهي؟ مي
وقتي رو . گرداند بندد، پس خداوند او را از آتش برمي خواهد، عهد و پيمان مي كه خدا مي

مانـد، سـپس    كند، سـاكت مـي   بيند، مدتي كه خدا اراده مي ايستد و آن را مي به بهشت مي
آيا عهد و پيمان : فرمايد مرا به طرف درِ بهشت پيش ببر، خداوند به او مي! خدايا: گويد مي

ندادي كه غير از آنچه به تو بخشيدم، چيز ديگري از من نخواهي؟ واي بر تـو اي انسـان   
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خواند تا اين كه خداوند به او  و خدا را آنقدر مي! ... خدايا: گويد مي! عهدشكني كه چقدر
آيا احتمال ندارد كه اگر تو را بـه بهشـت نزديـك كـنم، چيـز ديگـري از مـن        : فرمايد مي

خواهم و بـا خداونـد    به بزرگيت سوگند، چيز ديگري غير از اين نمي: گويد بخواهي؟ مي
بندد، پس خداونـد او را بـه سـوي درِ بهشـت      و پيمان مي خواهد عهد آنگونه كه خدا مي

شود و  بيند، بهشت بر او نمايان مي ايستد و داخل بهشت را مي برد و وقتي كه مي پيش مي
بينـد و تـا مـدتي كـه      هاي فراواني را كه در آن وجـود دارد، مـي   سرور و شادي و نعمت

را داخـل بهشـت گـردان،    م ـ! خـدايا : گويـد  كند، سپس مي خواهد سكوت مي خداوند مي
آيا تعهد ندادي كه غير از آنچه به تـو دادم، چيـزي از مـن    : فرمايد خداوند متعال به او مي

بگـذار كـه مـن    ! خـدايا : گويـد  مـي ! نخواهي؟ واي بر تو اي انسان كه چقدر عهدشـكني 
خواند تا اين كه خداوند متعال بـه او   ترين مخلوقاتت نباشم و همچنان خدا را مي بدبخت

داخـل  : فرمايـد  ، پس وقتي خداوند از او راضي شـد، مـي  )شود از او راضي مي(خندند  يم
آنچـه  [آرزو كـن، پـس   : فرمايـد  شود، خداوند به او مي بهشت شو، وقتي داخل بهشت مي

هـاي ديگـري را    طلبد و خداوند آرزوها و نعمت كند و از خداوند مي آرزو مي] خواهد مي
رسـد، پـس    كرده، تا اين كه آرزوهايش به اتمام مـي  زو ميآورد كه در دنيا آر به يادش مي

 .»هاي مشابه آن، از آنِ تو باد ها و نعمت اين نعمت: فرمايد خداوند متعال به او مي
بود، وقتي كه او اين حديث  بابوسعيد خدري با ابوهريره : گويد عطاء بن يزيد مي

امـا  :  فرمايـد  اينجا رسيد كه مي ترين اختلافي نداشت تا به كرد، با او كوچك را روايت مي
ده برابـر  : فرمودند پيامبر ! اي ابوهريره: گفت باز اينجا به بعد ابوسعيد به ابوهريره 

من اينچنـين بـه يـاد    : ، ابوهريره جواب داد]يا از آنِ تو باد[ها متعلق به توست  اين نعمت
، ]يـا از آنِ تـو بـاد   [ هـا متعلـق بـه توسـت     ها و يك برابر آن اين نعمت: دارم كه فرمودند

ايـن  : اينچنـين شـنيدم كـه فرمودنـد     دهم كه مـن از پيـامبر    شهادت مي: ابوسعيد گفت
 .ها، از آنِ تو باد ها و ده برابر آن نعمت
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(شود اين مرد آخرين فردي است كه داخل بهشت مي: گويد مي ابوهريره 
90F

1(. 
ثَـنَا أبَوُ هُرَيْـرَةَ هَذَا مَا : عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قاَلَ « -340 عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ رضي االله عنه  حَدَّ

هَا ،ذكََرَ أَحَادِيثَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدكُِمْ مِنَ : وَقاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :مِنـْ
فإَِنَّ لَكَ : نَـعَمْ، فَـيـَقُولُ لَهُ : هَلْ تَمَنـَّيْتَ؟ فَـيـَقُولُ : يَتَمَنَّى، وَيَـتَمَنَّى، فَـيـَقُولُ لَهُ ف ـَ ،تَمَنَّ : الْجَنَّةِ أَنْ يَـقُولَ لَهُ 

لَهُ مَعَهُ  ،مَا تَمَنـَّيْتَ   .» وَمِثْـ
نقـل   احاديث زيادي را برايمان از پيـامبر   ابوهريره : گويد همام بن منبه مي. 340

يكـي  ) درجـه (تـرين جايگـاه    پايين«: فرمودند پيامبر ها اين است كه  كرد كه يكي از آن
هـر آنچـه   [ شماكه برايش گفته مي شـود آرزو كـن پـس آرزو ميكنـد وآرزو مـي كنـد      از

بله و خداونـد بـه او   : گويد آيا آرزو كردي؟ مي :فرمايد ، آنگاه خداوند به او مي]خواهد مي
 .»هرچه آرزو كني و يك برابر آن براي تو باشد: فرمايد مي

أَنَّ ناَسًا فِي زمََنِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « -341
هَلْ : قاَلَ  ،نَـعَمْ : هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  !ياَ رَسُولَ االلهِ : قاَلُوا

لَةَ الْبَدْرِ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ الشَّمْسِ باِلظَّهِيرَةِ صَحْوًا ليَْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ الْقَمَرِ لَ  يـْ
 - تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى - مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ االلهِ : قاَلَ  !ياَ رَسُولَ االلهِ  ،لاَ : صَحْوًا ليَْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قاَلُوا

                                           
هدف از تشبيه رؤيت خورشيد و ماه به رؤيت خداوند، بيان وضوح رؤيت و عدم شك و وجود هيچ  -1

 .باشد آن ميمشكلي در 
شود؛ ابن عبـاس و   به هر آنچه غير از خدا عبادت شود، طاغوت گفته مي: گويند جمهور اهل لغت مي

هـا   منظور از طاغوت، بت: اند منظور از طاغوت، شيطان است؛ برخي نيز گفته: گويند مقاتل و كلبي مي
 .ست و هم مذكرلفظ طاغوت هم جمع است و هم مفرد، هم مؤنث ا: گويد باشند؛ واحدي مي مي
افتنـد كـه    كنند، يا دنبال فرشتگاني مـي  يعني از دستور او مبني بر ورود به بهشت پيروي مي »فيتبعونه«

 .كنند ها را به بهشت راهنمايي مي آن
شود و  باشد كه در وسط جهنم زده مي ، دليل بر اثبات پل صراط مي»يضرب الصراط بين ظهری جهنم«

 .افتند يابند و ديگران در آن مي كنند و مؤمنين نجات مي يتمامي مخلوقات از آن عبور م
 .اشاره به نهايت شفقت و ترحم پيامبران نسبت به مردم دارد »...اللهم سلم: دعوی الرسل يومئذ«
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم[ 
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ليَِتَّبِعْ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَ تَـعْبُدُ، فَلاَ  :إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ 
رَ االلهِ  قَى أَحَدٌ كَانَ يَـعْبُدُ غَيـْ إِلاَّ يَـتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَـبْقَ إِلاَّ مَنْ  مِنَ الأَْصْنَامِ وَالأْنَْصَابِ  :يَـبـْ

مَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ؟ : وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَـيُدْعَى الْيـَهُودُ، فَـيـُقَالُ لَهُمْ  ،مِنْ بَـرٍّ وَفاَجِرٍ  :كَانَ يَـعْبُدُ االلهَ 
غُونَ؟ قاَلُوا ،كَذَبْـتُمْ : ، فَـيـُقَالُ كُنَّا نَـعْبُدُ عُزَيْـرَ ابْنَ االلهِ : قاَلُوا : مَا اتَّخَذَ االلهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَمَاذَا تَـبـْ

يَحْطِمُ بَـعْضُهَا  ،كَأنََّـهَا سَرَابٌ   ،أَلاَ تَردُِونَ؟ فَـيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ  :فاَسْقِنَا، فَـيُشَارُ إِليَْهِمْ  !عَطِشْنَا ياَ ربََّـنَا
كُنَّا نَـعْبُدُ : مَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ؟ قاَلُوا: فَـيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثمَُّ يدُْعَى النَّصَارَى، فَـيـُقَالُ لَهُمْ بَـعْضًا، 

غُونَ؟ مَاذَا تَـب ـْ: كَذَبْـتُمْ مَا اتَّخَذَ االلهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَـيـُقَالُ لَهُمْ   :الْمَسِيحَ ابْنَ االلهِ، فَـيـُقَالُ لَهُمْ 
 ،كَأنََّـهَا سَرَابٌ   ،أَلاَ تَردُِونَ؟ فَـيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ  :فَـيُشَارُ إِليَْهِمْ : فاَسْقِنَا، قاَلَ  !عَطِشْنَا ياَ ربََّـنَا: فَـيـَقُولُونَ 

 ،مِنْ بَـرٍّ وَفاَجِرٍ  :يَـعْبُدُ االلهَ  حَتَّى إِذَا لَمْ يَـبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ  ،يَحْطِمُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا، فَـيَتَسَاقَطوُنَ فِي النَّارِ 
فَمَا تَـنْتَظِرُونَ؟ تَـتْبَعُ  : قاَلَ  ،فِي أَدْنَى صُورةٍَ مِنَ الَّتِي رأََوْهُ فِيهَا - سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى - أتَاَهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

هُمْ، ياَ ربََّـنَا، فاَرَقـْنَا النَّ : كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَـعْبُدُ، قاَلُوا نْـيَا أَفـْقَرَ مَا كُنَّا إِليَْهِمْ، وَلَمْ نُصَاحِبـْ اسَ فِي الدُّ
حَتَّى إِنَّ بَـعْضَهُمْ  - مَرَّتَـيْنِ أَوْ ثَلاَثاً - لاَ نُشْرِكُ باِاللهِ شَيْئًا ،نَـعُوذُ باِاللهِ مِنْكَ : أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : فَـيـَقُولُ 

قَلِبَ، فَـيـَقُ  نَهُ آيةٌَ : ولُ ليََكَادُ أَنْ يَـنـْ نَكُمْ وَبَـيـْ  ،نَـعَمْ، فَـيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : فَـتـَعْرفُِونهَُ بِهَا؟ فَـيـَقُولُونَ  ،هَلْ بَـيـْ
قَى مَنْ كَ  قَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للَِّهِ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ االلهُ لَهُ باِلسُّجُودِ وَلاَ يَـبـْ انَ يَسْجُدُ اتِّـقَاءً فَلاَ يَـبـْ

وَقَدْ  ،هُمْ إِلاَّ جَعَلَ االلهُ ظهَْرَهُ طبَـَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَراَدَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَـفَاهُ، ثمَُّ يَـرْفَـعُونَ رءُُوسَ  ،وَريِاَءً 
نْتَ ربَُّـنَا، ثمَُّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ أَ : أنَاَ ربَُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : تَحَوَّلَ فِي صُورتَهِِ الَّتِي رأََوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَـقَالَ 

: ياَ رَسُولَ االلهِ، وَمَا الْجِسْرُ؟ قاَلَ : قِيلَ  ،اللهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ : عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَـقُولُونَ 
يُـقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَـيَمُرُّ  ،ا شُوَيْكَةٌ فِيهَ  ،تَكُونُ بنَِجْدٍ  ةٌ وكََلاَليِبُ وَحَسَكَ  ،دَحْضٌ مَزلَِّةٌ، فِيهِ خَطاَطِيفُ 

مُسَلَّمٌ،  الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وكََالْبـَرْقِ، وكََالرِّيحِ، وكََالطَّيْرِ، وكََأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَـنَاجٍ 
خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ  فِي ناَرِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا شٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُو 

خْوَانهِِمُ الَّذِينَ  ،ةِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بأَِشَدَّ مُنَاشَدَةً للَِّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ للَِّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَ  لإِِ
أَخْرجُِوا مَنْ عَرَفـْتُمْ، : وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَـيـُقَالُ لَهُمْ  ،كَانوُا يَصُومُونَ مَعَنَا  ،اربََّـنَ : فِي النَّارِ، يَـقُولُونَ 

قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَـيْهِ، وَإِلَى ركُْبَتـَيْهِ، ثمَُّ  ،فَـتُحَرَّمُ صُوَرهُُمْ عَلَى النَّارِ، فَـيُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيرًا
لْبِهِ مِثـْقَالَ دِينَارٍ مِنْ  ،ارْجِعُوا: مَا بقَِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَـنَا بهِِ، فَـيـَقُولُ  !ربََّـنَا: ونَ يَـقُولُ  فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَـ
: مَّنْ أَمَرْتَـنَا، ثمَُّ يَـقُولُ لَمْ نذََرْ فِيهَا أَحَدًا مِ  !ربََّـنَا: فأََخْرجُِوهُ، فَـيُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثمَُّ يَـقُولُونَ  ،خَيْرٍ 

فأََخْرجُِوهُ، فَـيُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثمَُّ  ،فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَـلْبِهِ مِثـْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ  ،ارْجِعُوا
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هَا خَيْراً  لَمْ نَذَرْ  !ربََّـنَا: يَـقُولُونَ   ،إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ : قُولُ وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ي ـَ -فِيـْ

   ﴿ :فاَقـْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ                          

   ﴾ َّوَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَـبْقَ إِلاَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ، : ، فَـيـَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَل

رًا قَطُّ  هَا قَـوْمًا لَمْ يَـعْمَلُوا خَيـْ قَدْ عَادُوا حُمَمًا،  ،أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَـيـَقْبِضُ قَـبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَـيُخْرِجُ مِنـْ
نَـهَرُ الْحَيَاةِ، فَـيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ : يُـقَالُ لَهُ  ،ةِ فَـيـُلْقِيهِمْ فِي نَـهَرٍ فِي أَفـْوَاهِ الْجَنَّ 

، وَمَا السَّيْلِ، أَلاَ تَـرَوْنَـهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ، مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ 
هَا إِلَى الظِّلِّ يَ  فَـيَخْرُجُونَ  : ياَ رَسُولَ االلهِ، كَأنََّكَ كُنْتَ تَـرْعَى باِلْبَادِيةَِ، قاَلَ : كُونُ أبَْـيَضَ؟ فَـقَالُوايَكُونُ مِنـْ

رِ هَؤُلاَءِ عُتـَقَاءُ االلهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ االلهُ الْجَنَّةَ بغَِيْ  ،فِي رقِاَبِهِمُ الْخَوَاتمُِ، يَـعْرفُِـهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ  ،كَاللُّؤْلُؤِ 
 !ربََّـنَا: فَمَا رأَيَْـتُمُوهُ فَـهُوَ لَكُمْ، فَـيـَقُولُونَ  ،ادْخُلُوا الْجَنَّةَ : عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، ثمَُّ يَـقُولُ 
أَيُّ  !ياَ ربََّـنَا: ونَ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَـيـَقُولُ : فَـيـُقَالُ أَعْطيَْتـَنَا مَا لَمْ تُـعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، 

 .»رِضَايَ، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ أبََدًا: شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَـيـَقُولُ 
 .»وَمِثـْلُهُ مَعَهُ  ،لَكُمْ مَا رأَيَْـتُمْ : بغَِيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ قَدَمٍ قَدَّمُوهُ، فَـيـُقَالُ لَهُمْ « :فِيْ رِوَايةٍَ وَزاَدَ 
گروهـي از   در زمان پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري  .341

 بينـيم؟ پيـامبر    آيا روز قيامـت پروردگارمـان را مـي   ! اي پيامبر خدا: مردم عرض كردند
آيا بعد از ظهر يك روز آفتابي كه ابري در آسمان نيست، از : بله، سپس فرمودند: فرمودند

شـويد و بـراي ديـدن آن     ر ديدن خورشيد دچار مشكل مـي د(ديدن خورشيد شك داريد 
كه آسمان صاف و مهتابي اسـت، از ديـدن   ) چهاردهم ماه(؟ آيا شب بدر )كنيد ازدحام مي

؟ )كنيـد  شويد و براي ديدن آن ازدحـام مـي   در ديدن ماه دچار مشكل مي(ماه شك داريد 
امت هـم در ديـدن خداونـد    روز قي: فرمودند پيامبر ! خير، اي پيامبر خدا: جواب دادند

ترين ازدحام و شكي نخواهيد داشت، همانطور كه امروز در ديدن خورشيد  متعال كوچك
آيـد،   وقتـي كـه روز قيامـت مـي    . شـويد  يا ماه شكي نداريد و دچار هـيچ مشـكلي نمـي   

پرسـتيد، دنبـال كنـد، پـس از      مـي ] در دنيـا [هر امتي آنچـه را كـه   : زند اي ندا مي ندازننده
اند، كسي باقي نخواهد ماند، مگر ايـن كـه    ان يعني كساني كه غير خدا را پرستيدهپرست بت

مانند از متقين و عاصيان و بقاياي اهـل   در آتش جهنم خواهد افتاد و تنها كساني باقي مي
: شـود  ها گفته مـي  شوند و به آن اند، آنگاه يهوديان فرا خوانده مي كتاب كه خدا را پرستيده
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كـرديم، گفتـه    عزير پسـر خـدا را عبـادت مـي    : گويند كرديد؟ مي ت ميچه چيزي را عباد
:] شـود  هـا گفتـه مـي    به آن[خداوند همسر و فرزندي ندارد، ] زيرا[ دروغ گفتيد،: شود مي

). خـواهيم  آب مـي (تشنه هستيم، بـه مـا آب بـده    ! خدايا: گويند خواهيد؟ مي اينك چه مي
كـه آب  [شـويد   آيـا وارد نمـي  : شود اشاره مي به آنان ]شود و جهنم به آنان نشان داده مي[

هاي آن در  شوند كه همچون سرابي است و زبانه ؟ پس به سوي جهنم محشور مي]بنوشيد
و آنان براي تشنگي شديدي كه دارنـد و در  [شكنند  روند و يكديگر را فرو مي هم فرو مي

انـد، برخـي    ردهاثر فشار و ازدحام پيش از حدي كه در رفتن به سوي سراب به وجـود آو 
كنند؛ سپس نصـاري فـرا خوانـده     و سرانجام به درون جهنم سقوط مي] برخي ديگر را له

مسـيح  : دهند كرديد؟ جواب مي چه چيزي را عبادت مي: شود ها گفته مي شوند و به آن مي
خداونـد همسـر و   ] زيرا[دروغ گفتيد : شود كرديم؛ به آنان گفته مي پسر خدا را عبادت مي

تشـنه  ! خـدايا : گوينـد  خواهيـد؟ مـي   اينك چه مـي : شود دارد و به آنان گفته ميفرزندي ن
جهـنم بـه آنـان نشـان داده     : [فرمودنـد  ، پيـامبر  )خواهيم آب مي(به ما آب بده . هستيم

؟ پس به سوي جهنم ]كه آب بنوشيد[شويد  آيا وارد نمي: شود به آنان اشاره مي] شود و مي
رونـد و يكـديگر    هاي آن در هم فرو مي است و زبانه شوند كه همچون سرابي محشور مي
و آنان براي رفع تشنگي شديدي كه دارند و در اثر فشار و ازدحام بيش [شكنند  را فرو مي

به زمين ( له اند، برخي برخي ديگر را از حدي كه در رفتن به سوي سراب به وجود آورده
اين كار ادامه دارد تـا ايـن   . كنند و سرانجام به درون جهنم سقوط مي] )هموارش مي كنند

پروردگـار  . ماننـد  انـد، بـاقي نمـي    كه كسي جز متقين و عاصياني كه خدا را عبادت كـرده 
هـا تجلـي    شـناختند، بـر آن   ها در دنيا او را با آن مي جهانيان در صفتي غير از آنچه كه آن

ما ! خدايا: گويند مي شان رفتند؛ منتظر چه هستيد؟ هر گروهي با معبود: فرمايد كند و مي مي
، از آنان ]در زندگي دنيا، به خاطر خداوند[ها نياز داشتيم  در حالي كه بيشتر از امروز به آن

ها همنشين نخواهيم شـد؛ خداونـد    جدا شديم و اكنون ديگر نيازي به آنان نداريم و با آن
، چيزي را شـريك  بريم از تو به خدا پناه مي: گويند من پروردگارتان هستم، مي: فرمايد مي

گويند تا جاييي كه نزديك است برخـي از   دهيم؛ دو بار يا سه بار اين را مي خدا قرار نمي
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اي بين شـما و او   و نشانهآيا علامت : فرمايد شان تغيير كند؛ خداوند مي ها حال و وضع آن
كنـد   بله، پس خداوند سختي را برطرف مي: گويند وجود دارد كه با آن او را بشناسيد؟ مي

را تاويـل نمـوده    "فَيكْشفَ عنْ ساقٍ"در اينجا نيز ( دارد پرده برمـي  و از ذات خود
اند كه بر خلاف ظاهر نص صريح حديث رسول االله صلي االله عليه و سلم مـي  

و در اين حال هيچ فردي كه به اختيار خود و با اخـلاص درون در دنيـا    )مصحح. باشد

ي  نخواهد ماند، مگر ايـن كـه خداونـد بـه  او اجـازه      خداوند را عبادت كرده است، باقي
و ريا خدا را عبادت كرده اسـت، وقتـي   ] مردم[دهد و كسي كه در دنيا از ترس  سجده مي

] و خشـك [خواهد همراه مؤمنين خدا را سجده كند، خداوند پشـت او را يكسـان    كه مي
اني كـه سـجده   كس ـ[افتـد؛ سـپس    كند و هرگاه كه بخواهد سجده كند، بر پشتش مـي  مي

ها بار اول او را در آن  شوند، در حالي كه خداوند به صفتي برگشته كه آن بلند مي] اند كرده
تـو پروردگارمـان   : گوينـد  من پروردگارتان هستم، مـي : فرمايد شناسند و مي اند و مي ديده

! خـدايا : گويند رسد و مي شود و زمان شفاعت مي سپس پل در وسط جهنم زده مي. هستي
ايـن پـل چيسـت و    ! اي پيـامبر خـدا  : سلامت بدار؛ گفته شد] ما را[سلامت بدار، ] ا رام[

هـا و   راهي است لغزان و غيـر محكـم و بـر آن چنگـال    : فرمودند پيامبر  چگونه است؟
ها و خارهاي بزرگ و محكمي است و امثال چنين خارهايي در نجد وجـود دارنـد    قلاب

نگاه گروهي از مؤمنان چون يك چشـم بـه هـم زدن و    شود، آ ها سعدان گفته مي كه به آن
گروهي چون برق و گروهي چون باد و گروهي چون پرنده و گروهي چون اسبان راهوار 

يابنـد   گذرند، و آنگاه، گروهي سالم نجات مي و گروهي چون شتران تيزرو از روي پل مي
ند و اين كار ادامـه  افت يابند و گروهي نيز در آتش مي و گروهي زخمي و آويزان نجات مي

يابند و سوگند به كسـي كـه جـانم در دسـت      يابد تا اين كه مؤمنان از آتش نجات مي مي
قدرت اوست، هيچكدام از شما در دنيا نسبت به طلب حقش آن چنان مصرانه از خداوند 

را از آتـش از او   شـان  كنـد كـه مؤمنـان در روز قيامـت نجـات بـرادران       درخواست نمـي 
هـا بـا مـا روزه     آن! خـدايا : گوينـد  هـا مـي   كننـد؛ آن  ها شفاعت مـي  اي آنخواهند و بر مي
 :شـود  آوردند، به آنان گفته مـي  خواندند و مناسك حج را به جاي مي گرفتند و نماز مي مي
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هايشان بر آتش حرام شده اسـت؛   شناسيد از آتش بيرون بياوريد؛ صورت هركس را كه مي
ي  شوند كه تا نيمـه  افرادي از آتش بيرون آورده مي آورند و پس افراد بسياري را بيرون مي

شـان را آتـش فـرا گرفتـه      ساق پاهايشان را آتش فرا گرفته است و برخي ديگر تا زانـوان 
از كساني كه به ما امر كردي كـه از آتـش بيـرون بيـاوريم،     ! خدايا: گويند است؛ سپس مي

ي  را كه در قلبش به انـدازه  هركس برگرديد و: فرمايد كسي باقي نمانده است، خداوند مي
روند و گروه بسـياري   يافتيد، بيرون بياوريد، پس مي) مقدار كمي ايمان(وزن ديناري خير 

در ميان كساني كه به ما امر كردي كه از آتش ! خدايا: گويند آورند و سپس مي را بيرون مي
ركس را كـه در  برگرديـد و ه ـ : فرمايد بيرون بياوريم، كسي باقي نمانده است، خداوند مي

يافتيد، بيرون بياوريد، ) مقدار بسيار كمي ايمان(ي وزن نصف ديناري خير  قلبش به اندازه
كسي در آتـش  ! خدايا: گويند آورند و سپس مي روند و گروه بسياري را بيرون مي پس مي

هيچ كسي نمانده است كه مقدار بسيار كمـي  (اي خير باشد  نمانده است كه در قلبش ذره
 ).در دلش وجود داشته باشدايمان 

اين ) خواهيد مطمئين شويد اگر مي(اگر سخن مرا باور نداريد : گويد مي ابوسعد 

   ﴿: آيه را بخوانيد                         

   ﴾ ]كند و اگر كسي كار  نميترين ظلمي به كسي  كوچك خداوند«  ]٤٠: النساء

دهد و از نزد خود اجر و پاداش بيشتر  نيكي انجام دهد، خداوند جزاي آن را چندبرابر مي
فرشتگان و پيامبران و : فرمايد سپس خداوند متعال مي   ؛»از آن را به او خواهد بخشيد

. فاعت كند، جز خداي مهربانمؤمنين شفاعت كردند و كسي نمانده است كه ديگران را ش
آورد كه هرگز در دنيا هيچ كار  خداوند با فضل و كرم خود گروهي را از آتش بيرون مي

هاي  ها را در نهري در كناره اند؛ آن تبديل به زغال شده] در جهنم[اند و  نيكي انجام نداده
شان با آب  شود و بعد از شستن اندازند كه به اين نهر، نهر حيات گفته مي بهشت مي

رويد  اي كه در مسير سيل مي گيرند همچون آن دانه آيند و چنان جان مي حيات، بيرون مي
اي يا كنار درختي  ايد كه گاهي اوقات زير صخره اي را ديده شود، آيا چنين دانه و سبز مي
كند و قسمتي از دانه كه رو به خورشيد است، سبز و زرد است و قسمتي كه در  رشد مي



   
 339 احاديث شفاعت

 

گياهان را چنان توصيف ! اي پيامبر خدا: ار دارد، سفيد است، اصحاب گفتندسايه قر
اين گروه از : ادامه دادند و فرمودند ايد؛ پيامبر  كنيد كه گويي در باديه چوپاني كرده مي

...] از طلا و[بندهايي  شان با گردن آيند و همچون مرواريدند و گردن آن آب بيرون مي
اينان آزادشدگان خداي ]: گويند و مي[شناسند  ها را مي آن آراسته شده است، بهشتيان

بدون اين كه كار نيكي انجام داده و آن را به عنوان ماتقدم خود  ند، كساني كهرحمان هست
به : فرمايد وارد بهشت كرده است؛ سپس خداوند مي خداوندآنهارا پيش فرستاده باشند،

به ما چيزهايي ! خدايا: گويند نِ شماست، ميبينيد، از آ بهشت درآييد و هر آنچه در آن مي
براي شما : شود ا گفته ميه اي؛ در جواب آن اي كه به هيچيك از بندگانت نداده داده

، نزد من وجود دارد، پس ]هايي كه به شما داده شده است نعمت[يي بهتر از اين ها نعمت
اي؟ خداوند  بخشيده هايي است كه به ما چه چيزي بهتر از اين نعمت! خدايا: گويند مي
از شما خشمگين نخواهم شد و هرگز مورد  رضايت من كه بعد از اين هرگز: فرمايد مي

 .»غضب و عذاب من قرار نخواهيد گرفت
كه  »قـَدَمٍ «ي  كلمه »وَلاَ خَيْرٍ قـَدَّمُوهُ «: ي در جمله »خَيْرٍ «ي  در روايتي ديگر به جاي كلمه

فَـيـُقَـالُ «: ي آن چنين آمـده اسـت   ده است و در ادامهاند، وارد ش يعني گام خيري برنداشته
بينيـد از آنِ شماسـت و    آنچه مي: شود به آنان گفته مي«: يعني »لَكُمْ مَا رأَيَْـتُمْ وَمِثـْلـُهُ مَعَـهُ : لَهُمْ 

 .)91F1(»يك برابر آن
 

                                           
و احاديـث   واردشدن افرادي به بهشت كه در دنيا هيچ كار نيكي انجام نداده باشند كه در اين حديث -1

ي قرآن كه ايمـان را اسـاس هـر عمـل خـوبي       مشابه آن بدان اشاره شده است، بنا به نص صريح آيه
اند، تنها كساني را  داند و برابر آنچه در احاديث ديگر هم آمده و شارحان حديث به آن اشاره كرده مي

هـاي زيـادي در    و البته سـال  اند شود كه اهل ايمان بوده و در دنيا مقدار كمي از ايمان داشته شامل مي
اند، و گرنه آن كس كه به خدا و معاد و پيامبران خدا اصلاً ايمان ندارد،  جهنم عذاب كشيده و سوخته

واالله . اثر خواهند بـود  نتيجه و بي ي ايمان بي ابدي است و اهل نجات نيست و اعمال او بدون پشتوانه
 .مترجم –أعلم 
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يدُْخِلُ االلهُ : أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه رِيِّ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْ « -342
انْظرُُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي : النَّارِ، ثمَُّ يَـقُولُ  ،الْجَنَّةَ، يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيدُْخِلُ أَهْلَ النَّارِ  ،أَهْلَ الْجَنَّةِ 

لْبِهِ مِث ـْ هَا حُمَمًاقَـ قَدْ امْتَحَشُوا، فَـيـُلْقَوْنَ فِي نَـهَرِ  ،قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فأََخْرجُِوهُ، فَـيُخْرَجُونَ مِنـْ
خْرُجُ صَفْرَاءَ فَـيـَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَـنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، ألََمْ تَـرَوْهَا كَيْفَ تَ  - أَوِ الْحَيَا - الْحَيَاةِ 
 .»مُلْتَويِةًَ 

خداوند بهشتيان «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  از ابوسعيد خدري  .342
كند  كند و به رحمت و فضل خود هركس را كه بخواهد وارد بهشت مي را وارد بهشت مي

ركس بنگريد، ه: فرمايد مي] خطاب به فرشتگان[كند و سپس  و جهنميان را وارد جهنم مي
ي خردلي ايمان در دلش يافتيد، از آتش بيرون بياورد، آنگاه  ي سنگيني دانه را كه به اندازه

شـك  (شـوند و در آب حيـات يـا     آن افراد، سوخته و زغال شده از آن بيـرون آورده مـي  
اي كه در كنـار   گيرند، همچون آن دانه ند و در آن جان ميوش آب باران، انداخته مي) راوي

ايد كه چگونه زردفام و خميده و پيچـان سـر از زمـين     رويد، آن را كه ديده مسير سيل مي
 .)92F1(»آورد بيرون مي

                                           
قاضي : فرمايد آوردن موحدين از آتش، چنين مي فاعت و بيروندر مورد اثبات ش / امام نووي -1

داند و سمعاً نيز يك امر واجب  مذهب اهل سنت، شفاعت را عقلاً يك امر جايز مي: گويد عياض مي

﴿: فرمايد ي خداوند متعال است كه مي و دليل اين امر اين فرموده                

            ﴾ ]شفاعت(بخشد، مگر  در آن روز شفاعت سودي نمي« ]109: طه (

﴿: فرمايد و نيز اين آيه كه مي» پذيرد رحمان به او اجازه داده و سخنش را مي) خداي(كسي كه   

          ﴾ ]كنند، مگر براي آن  راي كسي شفاعت نميو آنان هرگز ب«  ]28: الأنبياء

و آيات مشابه آن و نيز احاديث بسياري كه در مجموع به حد »  كسي كه خدا از او خشنود است
كنند و نيز اجماع سلف و خلف از  اند و شفاعت را براي گنهكاران مؤمنين اثبات مي تواتر نيز رسيده

از معتزله چنين معتقدند كه گناهكاران براي ابد  اما در مقابل، خوارج و برخي. اهل سنت بر اين امر

 ﴿: فرمايد دانند كه مي در آتش خواهند ماند و دليل اين امر اين آيات مي           



   
 341 احاديث شفاعت

 

 ]إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: [مسلم، باب

ارِ أَمَّا أَهْلُ النَّ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « -343
هُمُ النَّارُ بِذُنوُبِ   :أَوْ قاَلَ  -هِمْ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فإَِنَّـهُمْ لاَ يمَُوتوُنَ فِيهَا وَلاَ يَحْيـَوْنَ، وَلَكِنْ ناَسٌ أَصَابَـتـْ

ضَبَائرَِ، فَـبُثُّوا  ،ضَبَائرَِ  حَتَّى إِذَا كَانوُا فَحْمًا، أُذِنَ باِلشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ  ،فأََمَاتَـهُمْ إِمَاتةًَ  -بِخَطاَياَهُمْ 

                                                                                                             
﴾ ]و »  رساند كنندگان به آنان سودي نمي ديگر شفاعت شفاعت« ]48: المدثر﴿       

         ﴾ ]اي كه  كننده ستمگران نه داراي دوستي هستند و نه شفاعت« ]18: الغافر

باشند، نه مؤمنين گناهكار  مخاطب اين آيات كفار مي: ؛ در جواب بايد گفت»شفاعت او پذيرفته شود
نظور از شفاعت، گويند م و تأويلاتي كه خوارج و برخي از معتزله از احاديث شفاعت دارند و مي

گيرند، با توجه به الفاظ صريح احاديث، اين  ازدياد درجات كساني است كه مورد شفاعت قرار مي
شان كفر و شرك نبوده  تأويلات باطل هستند و اخراج افراد گناهكار از آتش به شرط اين كه گناه

 :اما شفاعت پنج نوع است. باشد، امري است كه به اثبات رسيده است
درخواسـت  : اسـت و آن عبـارت اسـت از    تي كه مختص بر پيامبر اسلام، حضرت محمد شفاع) 1

ي بندگان و تعجيل در آن تا از سختي توقف و منتظـر حسـاب بـودن، نجـات      يافتن امر محاكمه پايان
 .يابند

شفاعت براي كساني كه بدون حساب وارد بهشت شوند؛ اين نـوع از شـفاعت نيـز بـا توجـه بـه       ) 2
ها را ذكر كرده است، مخـتص پيـامبر اسـلام     شده در اين خصوص كه امام مسلم نيز آناحاديث وارد

 .است حضرت محمد 
و بنـدگان صـالحي    شفاعت براي كساني كه مستوجب عذاب هستند؛ اين نوع مخـتص پيـامبر   ) 3

 .دهد خواهد و به آنان اجازه مي خواهد بود كه خداوند خود مي
اند به ايـن   اند؛ احاديثي كه در اين خصوص وارد شده ارد آتش شدهشفاعت براي گناهكاراني كه و) 4

و فرشـتگان و بنـدگان مـؤمن و     مطلب اشاره دارند كه چنين افراد گناهكـاري بـا شـفاعت پيـامبر     
آيند و سپس خداوند خود، بدون شفاعت كسي، افـرادي را از آتـش بيـرون     صالح، از آتش بيرون مي

ادا كرده باشند و بعد از آن، كسي جز كافرين در جهنم بـاقي نخواهنـد   آورد كه در دنيا شهادت را  مي
هَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ «: فرمايد ماند و اين همان چيزي است كه حديث به آن اشاره دارد و مي قَى فِيـْ  .»لاَ يَـبـْ

كننـد   شفاعت جهت ازدياد درجات بهشتيان در بهشت است؛ معتزله اين نوع از شفاعت را رد نمي) 5
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [و نيز به شفاعت نوع نخست معتقدند
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 ،أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَـيـَنْبتُُونَ نَـبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ  !ياَ أَهْلَ الْجَنَّةِ : عَلَى أنَْـهَارِ الْجَنَّةِ، ثمَُّ قِيلَ 
 .»كَانَ باِلْبَادِيةَِ   كَأَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ   :فَـقَالَ رجَُلٌ 
اهـل  «: فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كـه گفـت   از ابوسعيد خدري . 343

ميرند تا آسوده  آتش، يعني كساني كه در آتش و مستحق ماندن در آن هستند، در آن نه مي
گردند تا از آن بهره ببرند و استراحت كننـد؛ امـا    گردند و نه به حالت طبيعي زندگي برمي

شـان، آتـش    كـه بـه خـاطر گناهـان    ) مؤمنـان مـذنب  (مردماني نيز هسـتند  ] با اين وجود[
شـان   بـه خـاطر خطاهايشـان، آتـش نصـيب     : فرمودند) شك راوي(شود يا  شان مي نصيب

ي آتـش جهـنم عـذاب     ها را به وسـيله  و آن[ميراند  ها را به نوعي مي خداوند آن. شود مي
ي شفاعت داده خواهد  وند و سپس برايشان اجازهش سوخته و زغال مي تا اين كه] دهد مي

) شوند انداخته مي(شوند  شد و گروه گروه و پراكنده آورده و بر نهرهاي بهشت پخش مي
هـا همچـون روييـدن آن     ها آب بريزيـد و آن  بر آن! اي اهل بهشت: شود و سپس گفته مي

گـويي  : ؛ فردي گفت»گيرند شود، جان مي كند و سبز مي اي كه در مسير سيل رشد مي دانه
 ].كند كه چنين دقيق آن گياه را توصيف مي[زماني در باديه بوده است  كه پيامبر 
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إِنِّي : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ « -344
هَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ  وًا،  :لأََعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنـْ رجَُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبـْ

يَأْتيِهَا: فَـيـَقُولُ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى لَهُ  : فَـيـَقُولُ  ،نَّـهَا مَلأَْى، فَـيـَرْجِعُ فَـيُخَيَّلُ إِليَْهِ أَ  ،اذْهَبْ فاَدْخُلْ الْجَنَّةَ، فَـ
يَأْتيِهَا، فَـيُخَيَّلُ إِليَْهِ أنََّـهَا مَلأَْى، : اذْهَبْ فاَدْخُلِ الْجَنَّةَ، قاَلَ : وَجَدْتُـهَا مَلأَْى، فَـيـَقُولُ االلهُ لَهُ  !ياَ رَبِّ  فَـ
، وَجَدْتُـهَا مَلأَْى، فَـيـَقُولُ االلهُ لَ : فَـيـَقُولُ  ،فَـيـَرْجِعُ  هَا، فَـيُخَيَّلُ : قاَلَ  اذْهَبْ فاَدْخُلْ الْجَنَّةَ،: هُ ياَ رَبِّ يَأْتيِـْ فَـ

فإَِنَّ  ،اذْهَبْ فاَدْخُلْ الْجَنَّةَ : وَجَدْتُـهَا مَلأَْى، فَـيـَقُولُ االلهُ لَهُ  !ياَ رَبِّ : فَـيـَقُولُ  ،إِليَْهِ أنََّـهَا مَلأَْى، فَـيـَرْجِعُ 
نْـيَا وَعَشَرَةَ أَمْثاَلِهَا نْـيَا  - لَكَ مِثْلَ الدُّ أَوْ  -أتََسْخَرُ بِي : فَـيـَقُولُ : قاَلَ  -أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثاَلِ الدُّ

حَتَّى بدََتْ  ،لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ : وَأنَْتَ الْمَلِكُ؟ قاَلَ  -أتََضْحَكُ بِي 
 .»ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزلَِةً : فَكَانَ يُـقَالُ : نَـوَاجِذُهُ، قاَلَ 
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مـن  «: فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفـت  از عبداالله بن مسعود . 344
شـود،   آيد و آخرين فردي كه وارد بهشت مـي  دانم آخرين فردي كه از آتش بيرون مي مي

آيـد،   مـي از آتـش بيـرون   ) به حالت خزيـدن (او فردي است كه چهار دست و پا . كيست
پس به سوي بهشت : فرمودند برو وارد بهشت شو؛ پيامبر : گويد خداوند متعال به او مي

گردد و  كند كه بهشت پر است و جايي براي او نيست، پس برمي آيد و چنان گمان مي مي
 بـرو و وارد بهشـت شـو؛ پيـامبر     : فرمايـد  آن را پر يافتم، خداوند مـي ! خدايا: گويد مي

كند كه بهشت پـر اسـت و جـايي     آيد و چنان گمان مي به سوي بهشت مي پس: فرمودند
برو : فرمايد آن را پر يافتم، خداوند مي! خدايا: گويد گردد و مي براي او نيست، دوباره برمي

هـايي دنيـا و ده برابـر     هايي همچون نعمـت  و وارد بهشت شو؛ زيرا در آن براي تو نعمت
آن : فرمودند پيامبر . هاي دنيا براي تو هست ابر نعمتده بر) شك راوي(ها هست، يا  آن

زيرا معمـولاً  (خندي  به من مي) شك راوي(كني يا  آيا مرا مسخره مي! خدايا: گويد فرد مي
، در حالي كه تـو فرمـانروا و صـاحب    )خندد كند، به او مي كسي كه ديگري را مسخره مي

هاي آخرش  اي خنديد كه دندان ه گونهرا ديدم ب پيامبر : گويد ابن مسعود ! اختياري؟
تـرين درجـه و مقـام     مقـام و پـاداش آن فـرد پـايين    : شود گفته مي: نمايان شد و فرمودند

 .»بهشتيان است
هَا زحَْفًا، فَـيـُقَالُ لَهُ : ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ ذَلِكَ، إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ عَنْ « -345 انْطلَِقْ : رجَُلٌ يَخْرُجُ مِنـْ

 ؟أتََذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ : الْجَنَّةَ، فَـيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَـيـُقَالُ لَهُ  بُ فَـيَدْخُلُ فَـيَذْهَ 
: نْـيَا، قاَلَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّ  ،لَكَ الَّذِي تَمَنـَّيْتَ : تَمَنَّ، فَـيَتَمَنَّى فَـيـُقَالُ لَهُ : نَـعَمْ، فَـيـُقَالُ لَهُ : فَـيـَقُولُ 
حَتَّى  ،فَـلَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ : أتََسْخَرُ بِي وَأنَْتَ الْمَلِكُ؟ قاَلَ : فَـيـَقُولُ 

 .»بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ 
اند همان روايـت قبلـي    در اين زمينه آورده در روايت ديگري كه ابن مسعود . 345

مـردي بـا   «: فرمودند پيامبر : آمده است، با اين تفاوت كه گفت) 344ي  حديث شماره(
] او نيـز [و ] و وارد بهشـت شـو  [بـرو  : شود آيد و به او گفته مي خزيدن از آتش بيرون مي

اند، به  بيند كه همه جا را گرفته را مي) بهشتيان(شود و آنجا مردم  رود و وارد بهشت مي مي
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؟ )يعنـي قبـل از دنيـا   (آوري كـه در آنجـا بـودي     به ياد مـي  آيا زماني را: شود او گفته مي
بـراي  : شـود  كند، به او گفته مـي  آرزو كن، پس آرزو مي: شود بله، به او گفته مي: گويد مي

: گويـد  آن مرد مـي : فرمودند پيامبر  هاي دنيا؛ توست آنچه آرزو كردي و ده برابر نعمت
 ابـن مسـعود   » صـاحب اختيـاري؟   كني، در حـالي كـه تـو فرمـانروا و     مرا مسخره مي

 .هاي آخرش نمايان شد اي خنديد كه دندان را ديدم، به گونه پيامبر : گويد مي

 ی حديث شفاعت مسلم، ادامه

آخِرُ : أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنهما عَنْ أنََسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ « -346
هَا، لُ الْجَنَّةَ رجَُلٌ، فَـهْوَ يمَْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فإَِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتـَفَ مَنْ يدَْخُ  تَ إِليَـْ

نَ وَالآْخِريِنَ، فَـتـُرْفَعُ لهَُ تَـبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطاَنِي االلهُ شَيْئًا مَا أَعْطاَهُ أَحَدًا مِنَ الأَْوَّليِ: فَـقَالَ 
، أَدْننِِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ : شَجَرَةٌ، فَـيـَقُولُ  فَلأَِسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائهَِا، فَـيـَقُولُ االلهُ عَزَّ  ،أَيْ رَبِّ

رَهَا: وَجَلَّ  وَيُـعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْألََهُ  !لاَ، ياَ رَبِّ : ، فَـيـَقُولُ ياَ ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنَّ أَعْطيَْتُكَهَا سَألَْتَنِي غَيـْ
رَهَا، وَربَُّهُ  هَا فَـيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ  ،يَـعْذِرهُُ  تَـعَالَى غَيـْ رَ لَهُ عَلَيْهِ، فَـيُدْنيِهِ مِنـْ لأِنََّهُ يَـرَى مَا لاَ صَبـْ

لأَِشْرَبَ  الشَجَرَةِ، أَدْننِِي مِنْ هَذِهِ  !أَيْ رَبِّ : أَحْسَنُ مِنَ الأُْولَى، فَـيـَقُولُ  هِيَ  ،مَائهَِا، ثمَُّ تُـرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ 
رَهَا، فَـيـَقُولُ  رَهَا !ياَ ابْنَ آدَمَ : مِنْ مَائهَِا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لاَ أَسْألَُكَ غَيـْ  ؟ألََمْ تُـعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْألَنَِي غَيـْ

هَالَعَ : فَـيـَقُولُ  رَهَا وَربَُّهُ  ،لِّي إِنْ أَدْنَـيْتُكَ مِنـْ رَ لَهُ عَلَيْهِ، فَـيُدْنيِهِ  ،يَـعْذِرهُُ  تَـعَالَى تَسْألَنُِي غَيـْ لأِنََّهُ يَـرَى مَا لاَ صَبـْ
هَا فَـيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائهَِا، ثمَُّ تُـرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ باَبُِ◌ الْجَنَّةِ  هِيَ أَحْسَنُ مِنَ  ،مِنـْ

لأَِسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائهَِا، لاَ أَسْألَُكَ  الشَّجَرَةِ، أَدْننِِي مِنْ هَذِهِ  !أَيْ رَبِّ : الأُْوليَـَيْنِ، فَـيـَقُولُ 
رَهَا، فَـيـَقُولُ  رَهَا !ياَ ابْنَ آدَمَ : غَيـْ هَذِهِ لاَ أَسْألَُكَ  !ياَ رَبِّ  ،بَـلَى: الَ قَ  ؟ألََمْ تُـعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْألَنَِي غَيـْ

رَهَا، وَربَُّهُ  رَ لَهُ عَلَيْهِ  ،يَـعْذِرهُُ  تَـعَالَى غَيـْ هَا فَـيَسْمَعُ أَصْوَاتَ لأِنََّهُ يَـرَى مَا لاَ صَبـْ هَا، فإَِذَا أَدْناَهُ مِنـْ ، فَـيُدْنيِهِ مِنـْ
، أَدْخِلْنِيهَ : أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَـيـَقُولُ  مَا يَصْريِنِي مِنْكَ؟ أيَُـرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ  !ياَ ابْنَ آدَمَ : ا، فَـيـَقُولُ أَيْ رَبِّ

نْـيَا وَمِثـْلَهَا مَعَهَا؟  ، أتََسْتـَهْزِئُ مِنِّي وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ  أَيْ : فَـيـَقُولُ الدُّ رضي  رَبِّ
هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ : قاَلَ  ؟مِمَّ تَضْحَكُ : قاَلُوا ؟مِمَّ أَضْحَكُ أَلاَ تَسْألَُونِي : فَـقَالَ  .االله عنه

أتََسْتـَهْزِئُ مِنِّي : حِينَ قاَلَ  ،مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : قاَلَ  ؟مِمَّ تَضْحَكُ رَسُولَ االلهِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالُوا
 .»إِنِّي لاَ أَسْتـَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قاَدِرٌ : يـَقُولُ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ ف ـَ
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إلى هنا قد نقلت معظم الروايات التي ذكرها الإمام مسلم، في صحيحه، وبقي فيه روايات  : أقول
 .كثيرة، غالبها ليس فيه كبير تغيير عما نقلته هنا، فلذلك اكتفيت بهذا القدر

غالب ما ذكرته من الروايات زيادات، أو مخالفة في الأسلوب لا يغني عنه غيره مع العلم بأن في 
 .وهذا هو السبب في تكثير هذه الروايات هنا

 :إلا أن في بعض الروايات التي لم أذكرها زيادة يجب ذكرها، وهي
ياك الحمد الله الذي أح: ثم يدخل بيته، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان له«: قال

 .ما أعطي أحد مثل ما أعطيت: فيقول: لنا، وأحيانا لك، قال
آخـرين  «: فرمودنـد  روايت شده است كه پيامبر  از ابن مسعود  از انس  .346

افتد و آتش بـه صـورتش    رود و مي شود، مردي است كه راه مي فردي كه وارد بهشت مي
: گويد گردد و مي به سويش برمي شود، كند و هرگاه از آن دور مي برخورد و آن را سياه مي

كه مرا از دست تو نجات داد، به راستي ) خداوند(بزرگ و متعال و والامقام است آن كس 
به من چيزي بخشيده است كه به هيچيـك از مخلوقـاتش از اولـين و آخـرين نبخشـيده      

مـرا   !خـدايا : گويد ، مي)شود بر او ظاهر مي(شود  است؛ آنگاه درختي برايش برافراشته مي
اش بنشينم و از آب زير آن بنوشـم، خداونـد متعـال     به آن درخت نزديك كن تا زير سايه

: گويد شايد اگر اين را به تو ببخشم، چيز ديگري از من بخواهي؟ مي! اي انسان: فرمايد مي
بندد كه چيز ديگري از او نخواهد؛ ولي خداوند متعال عـذر   و با خدا عهد مي! خير، خدايا

تواند بر نداشتن آن صبر كند، پس  بيند كه نمي داند كه او چيزي مي ذيرد، زيرا ميپ او را مي
نوشـد؛ سـپس    كند و از آبش مي اش استفاده مي كند و او نيز از سايه او را به آن نزديك مي

كه از درخت اولـي بهتـر و   ) شود بر او ظاهر مي(شود  درخت ديگري برايش برافراشته مي
مرا به آن درخت نزديك كن تا از آبـش بنوشـم و زيـر    ! خدايا: دگوي زيباتر است، پس مي

مگر تعهد ! اي انسان: فرمايد خواهم، خداوند مي اش بنشينم، جز اين از تو چيزي نمي سايه
شايد اگر تو را به آن نزديـك كـنم،   : فرمايد نكردي چيز ديگري از من نخواهي؟ سپس مي

دانـد كـه او    پذيرد، زيرا مي عذر او را ميچيز ديگري از من بخواهي؟ ولي خداوند متعال 
كنـد و او   تواند بر نداشن آن صبر كند، پس او را به آن نزديـك مـي   بيند كه نمي چيزي مي
نوشد؛ سپس درخت ديگري نزديك درِ بهشت برايش  نشيند و از آبش مي اش مي زير سايه
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! خدايا: گويد است، ميهاي قبلي  كه بهتر از درخت) شود بر او ظاهر مي( دشو برافراشته مي
چيزي غير از اين از  اش بنشينم و از آبش بنوشم، مرا به آن درخت نزديك كن تا زير سايه

آيا با من تعهد نكردي كه چيـزي غيـر از آن   ! اي انسان: فرمايد ، خداوند ميخواهم تو نمي
ز تـو  بله، خدايا، فقط اين را به من بده، چيـز ديگـري ا  : گويد نخواهي؟ مي) درخت دوم(

بينـد كـه    داند كه او چيـزي مـي   پذيرد، زيرا مي خواهم و خداوند متعال عذر او را مي نمي
كند، وقتي نزديك آن  تواند بر نداشتن آن صبر كند، پس او را به آن درخت نزديك مي نمي

مـرا وارد بهشـت كـن،    ! خـدايا : گويـد  شنود و مـي  شود، صداي بهشتيان را مي درخت مي
چـه چيـزي   (شود كه ديگر از من چيزي نخواهي  چه چيزي باعث مي: فرمايد خداوند مي

كند كه دنيا و يك برابر آن را  ؟ آيا اين تو را راضي مي)كند كه طلب نكني تو را راضي مي
كنـي، در حـالي كـه تـو پروردگـار       آيـا مـرا مسـخره مـي    ! خدايا: گويد به تو ببخشم؟ مي

پرسيد كـه   آيا از من نمي: حاضرين گفتخنديد و به  ابن مسعود ] در اينجا[جهانياني؟ 
چـه  : ايـن چنـين خنديدنـد، گفتنـد     پيامبر : چرا خنديدي؟ گفت: چرا خنديدم؟ گفتند
ي پروردگـار جهانيـان    از خنـده  پيـامبر  : شـد؟ گفـت   ي پيـامبر   چيزي باعث خنـده 

 كني، در حـالي كـه تـو پروردگـار     آيا مرا مسخره مي: خنديدند، بدان هنگام كه بنده گفت
 .كنم، بلكه بر آنچه بخواهم توانايم من تو را مسخره نمي: جهانياني؟ خداوند فرمودند

ها را  ي آن اند كه قسمت عمده روايات زيادي از امام مسلم در اين خصوص وارد شده
شـود، از   ل ذكري مشاهده نميبادر ساير احاديث شفاعت، تغييرات قنقل كرديم، اما چون 

م، اما آنچه قابل ذكر است، اين است كـه در برخـي از روايـات    ها خودداري كردي بيان آن
سـپس آن مـرد داخـل جايگـاهش در بهشـت      «: فرمودند پيامبر : اين جمله وجود دارد

از او اسـتقبال  (شـوند   شود، پس دو همسرش كه از حور العين هستند، بـر او وارد مـي   مي
يي كه تو را براي ما و ما را سپاس و ستايش براي خدا: گويند و خطاب به او مي) كنند مي

آن وقـت،  : فرمودنـد  ؛ پيامبر )تو را نصيب ما كرد و ما را نصيب تو(براي تو زنده كرد 
 .»به كسي چيزي مانند آنچه به من داده شده است، داده نشده است: گويد آن مرد مي
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 ]زيادة الإيمان: [نسائی، باب

مَا : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ   عنهرضي االله عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « -347
نْـيَا بأَِشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانهِِمُ الَّذِينَ  ،مُجَادَلَةُ أَحَدكُِمْ فِي الْحَقِّ، يَكُونُ لَهُ فِي الدُّ

وَيَحُجُّونَ مَعَنَا،  ،كَانوُا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا  ،إِخْوَانُـنَا !ربََّـنَا: نَ يَـقُولُو : قاَلَ . أُدْخِلُوا النَّارَ 
هُمْ، قاَلَ : فَـيـَقُولُ : قاَلَ  ،فأََدْخَلْتـَهُمُ النَّارَ  يَأْتُونَـهُمْ : اذْهَبُوا فأََخْرجُِوا مَنْ عَرَفـْتُمْ مِنـْ فَـيـَعْرفُِونَـهُمْ  ،فَـ

هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبـَيْهِ، فَـيُخْرجُِونَـهُمْ فَمِن ـْ ،بِصُوَرهِِمْ   ،هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أنَْصَافِ سَاقَـيْهِ، وَمِنـْ
يمَانِ، أَخْرجُِوا مَنْ كَانَ فِي قَـلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الإِْ : وَيَـقُولُ : قاَلَ . قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أمََرْتَـنَا !ربََّـنَا: فَـيـَقُولُونَ 
لْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَـقُولَ : ثمَُّ قاَلَ  لْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ : مَنْ كَانَ فِي قَـ : قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ  ،مَنْ كَانَ فِي قَـ

لْيـَقْرَأْ هَذِهِ الآْيةََ     ﴿ :فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَـ                      

             ﴾«. 

مجادله و «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 347
انـد،   شان كـه در آتـش افتـاده    گفتگوي مؤمنين در قيامت با خداوند مبني بر نجات برادران

ي هريك از شما در دنيا مبني بر دفـاع از حـق و حقـوق خـود اسـت؛       از مجادله شديدتر
خواندنـد، بـا مـا     ها با ما نماز مي مان، آن برادران! خدايا: گويند ها مي آن: فرمودند پيامبر 

ختي؛ اها را در آتـش انـد   اما آن. آوردند ي حج را به جاي مي گرفتند، با ما فريضه روزه مي
 ها را شناختيد، بيرون بياوريد؛ برويد و هركس از آن: فرمايد خداوند مي: فرمودند پيامبر 
ي  شناسند؛ آتش برخي را تا نيمه هايشان مي ها را با چهره روند و آن مي: فرمودند پيامبر 

آورنـد؛ سـپس    ها را بيرون مـي  ها در خود گرفته است و برخي را نيز تا قوزك پا، آن ساق
 ي را كه به مـا دسـتور دادي، از آتـش بيـرون آورديـم؛ پيـامبر       هاي آن! خدايا: گويند مي

كنايـه  (بيرون بياوريد هركس را كه در قلبش به وزن ديناري : فرمايد خداوند مي: فرمودند
بيرون بياوريد هركس را كـه در قلـبش بـه وزن    : ايمان دارد؛ سپس فرمودند) از مقدار كم

اي ايمان  هركس را كه ذره] بيرون بياوريد: [دفرماي نصف ديناري ايمان دارد، تا اين كه مي
 .»در قلبش است
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) خواهـد مطمـئن شـود    يا مي(هركس به اين حديث اطمينان ندارد : گفت ابوسعيد 

ــد ــه را بخوان ــن آي    ﴿: اي                          

              ﴾ ]گمــان خداونــد شــرك بــه خــود را   بــي«   ]٤٨: النســاء

بخشد و هركه براي خـدا   بخشد ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد، مي نمي
 .»شريكي قايل شود، گناه بزرگي مرتكب شده است

 ]ما جاء فی الشفاعة: [ترمذی، باب

فَـرُفِعَ إِليَْهِ  ،أتُِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلَِحْمٍ : قاَلَ  رضي االله عنه رَيْـرَةَ عَنْ أبَِي هُ « -348
هَا نَـهْسَةً  - وكََانَتْ تُـعْجِبُهُ  - فأََكَلَهُ  ،الذِّراَعُ  ونَ هَلْ تَدْرُ  ،أنَاَ سَيِّدُ النَّاسِ يَـوْمَ القِيَامَةِ : ثمَُّ قاَلَ  ،فَـنـَهَسَ مِنـْ

فُذُهُمُ البَصَرُ  ،فَـيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ،الأَوَّليِنَ وَالآخِريِنَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ  ،لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ   ،وَيَـنـْ
هُمْ  فَـيـَقُولُ النَّاسُ . وَلاَ يَحْتَمِلُونَ  ،مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يطُِيقُونَ  النَّاسَ  فَـبـَلَغَ  ،وَتَدْنوُ الشَّمْسُ مِنـْ

أَلاَ تَـرَوْنَ مَا قَدْ بَـلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَـنْظرُُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى ربَِّكُمْ؟ فَـيـَقُولُ النَّاسُ بَـعْضُهُمْ : بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ 
 ،وَنَـفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ  ،اللَّهُ بيَِدِهِ  أنَْتَ أبَوُ البَشَرِ، خَلَقَكَ : فَـيـَقُولُونَ  ،عَلَيْكُمْ بآِدَمَ، فَـيَأْتُونَ آدَمَ : لبِـَعْضٍ 

أَلاَ تَـرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَـرَى مَا قَدْ بَـلَغَنَا؟ فَـيـَقُولُ  ،اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِّكَ  ،وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ 
لَهُ، وَلَنْ يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ إِنَّ ربَِّي قَدْ غَضِبَ اليـَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَـغْضَ : لَهُمْ آدَمُ  لَهُ مِثْـ وَإِنَّهُ قَدْ  ،بْ قَـبـْ

يَأْتُونَ نوُحًا ،نَـفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ،نَـفْسِي ،، نَـفْسِيهُ نَـهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَـعَصَيْتُ   ،اذْهَبُوا إِلَى نوُحٍ، فَـ
 ،اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِّكَ  ،وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُوراً ،إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ  أنَْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ  !ياَ نوُحُ : فَـيـَقُولُونَ 

إِنَّ ربَِّي قَدْ غَضِبَ اليـَوْمَ غَضَبًا لَمْ : أَلاَ تَـرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَـرَى مَا قَدْ بَـلَغَنَا؟ فَـيـَقُولُ لَهُمْ نوُحٌ 
لَهُ مِث ـْ  ،لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُـهَا عَلَى قَـوْمِي، نَـفْسِي تْ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ  ،وَلَنْ يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ  ،لَهُ يَـغْضَبْ قَـبـْ

يَأْتُونَ إِبْـرَاهِيمَ  ،نَـفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْـرَاهِيمَ  ،نَـفْسِي  أنَْتَ نبَِيُّ  !ياَ إِبْـرَاهِيمُ : فَـيـَقُولُونَ  ،فَـ
إِنَّ ربَِّي قَدْ غَضِبَ : اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِّكَ، أَلاَ تَـرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَـيـَقُولُ  ،اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ 

لَهُ مِثـْلَهُ  لَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ   ،اليـَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَـغْضَبْ قَـبـْ فَذكََرَهُنَّ  -كَذِباَتٍ وَلَنْ يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِثْـ
فَـيَأْتُونَ  ،اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى ،نَـفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ،نَـفْسِي ،نَـفْسِي –أبَوُ حَيَّانَ فِي الحَدِيثِ 

اشْفَعْ لنََا إِلَى  ،لبَشَرِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالتَِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى ا ،أنَْتَ رَسُولُ اللَّهِ  !ياَ مُوسَى: فَـيـَقُولُونَ  ،مُوسَى
لَهُ مِثـْلَهُ : ربَِّكَ، أَلاَ تَـرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَـيـَقُولُ  وَلَنْ  ،إِنَّ ربَِّي قَدْ غَضِبَ اليـَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَـغْضَبْ قَـبـْ
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لَهُ   ،نَـفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ،نَـفْسِي ،لَمْ أُومَرْ بقَِتْلِهَا، نَـفْسِي ،وَإِنِّي قَدْ قَـتـَلْتُ نَـفْسًا ،يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِثْـ
يَأْتُونَ عِيسَى ،اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى أنَْتَ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيمََ وَرُوحٌ  !ياَ عِيسَى: فَـيـَقُولُونَ  ،فَـ

إِنَّ ربَِّي قَدْ : لاَ تَـرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَـيـَقُولُ عِيسَىأَ  ،اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِّكَ  ،وكََلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ  ،مِنْهُ 
لَهُ مِثـْلَهُ   ،نَـفْسِي ،وَلَمْ يذَْكُرْ ذَنْـبًا، نَـفْسِي ،وَلَنْ يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ  ،غَضِبَ اليـَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَـغْضَبْ قَـبـْ

يَأْتُونَ مُحَمَّدًا: ، قاَلَ صلى االله عليه وسلم دٍ اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ  ،نَـفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ياَ : فَـيـَقُولُونَ  ،فَـ
اشْفَعْ لنََا إِلَى  ،وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّرَ  ،وَخَاتَمُ الأنَبِْيَاءِ  ،أنَْتَ رَسُولُ اللَّهِ  !مُحَمَّدُ 
فأََخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّي ثمَُّ يَـفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ  ،فأَنَْطلَِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ أَلاَ تَـرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟  ،ربَِّكَ 

سَلْ  ،ارْفَعْ رأَْسَكَ  !ياَ مُحَمَّدُ : لَمْ يَـفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَـبْلِي، ثمَُّ يُـقَالَ  ،وَحُسْنِ الثَّـنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا ،مَحَامِدِهِ 
ياَ : أمَُّتِي، فَـيـَقُولُ  !أُمَّتِي، ياَ رَبِّ  !ياَ رَبِّ  ،أمَُّتِي !ياَ رَبِّ : فأََقُولُ  ،فَعْ تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ رأَْسِيتُـعْطهَْ وَاشْ 

لنَّاسِ وَهُمْ شُركََاءُ ا ،مِنَ البَابِ الأيَْمَنِ مِنْ أبَْـوَابِ الجَنَّةِ  ،أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ  !مُحَمَّدُ 
  ،وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِنَّ مَا بَـيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَاريِعِ الْجَنَّةِ : فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأبَْـوَابِ، ثمَُّ قاَلَ 

 .»وكََمَا بَـيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى وَحِمْيَرٍ، كَمَا بَـيْنَ مَكَّةَ 
در يك مهماني هنگام خوردن غـذا،   :روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .348

از آن  آوردند كه قسـمت دسـت حيـوان بـود و پيـامبر       مقداري گوشت براي پيامبر 
روز قيامـت مـن سـيد و    «: آمد، پس كمي از آن را با دندان كندند و فرمودنـد  خوشش مي

ا را ه خداوند تمامي انسان] زيرا در آن روز[دانيد چرا؟  سرور تمامي بشريت هستم، آيا مي
اي صدايش را  كننده كند، جايي كه هر دعوت جمع مي) دشتي بزرگ(در يك زمين مسطح 

شـود   ها نزديك مي بيند و خورشيد به آن اي همه را مي رساند و چشم هر بيننده به همه مي
و مردم چنان دچار ناراحتي و اندوه هستند كه طاقت و توانايي تحمل آن را ندارند؛ برخي 

ايـد؟ آيـا دسـت بـه دامـن كسـي        دانيد در چه مشكلي افتاده مگر نمي: دگوين به برخي مي
؟ برخـي بـه برخـي    ]تا از اين وضـعيت نجـات يابيـد   [شويد كه برايتان شفاعت كند  نمي
تو پـدر بشـريت   ! اي آدم: كنند آيند و عرض مي نزد آدم برويد، پس نزد آدم مي: گويند مي

حش را در تو دميد و به فرشتگان امر كرد هستي، خداوند تو را با دستان خود آفريد و رو
و بر تو سجده كردند، براي ما نزد پروردگارت شـفاعت كـن، آيـا    ] كه بر تو سجده كنند[

هـا   ؟ آدم بـه آن ]ايـم  و گرفتار چه درد و غمي شده[بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم  نمي
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نبـوده اسـت و    پروردگارم امروز چنان خشمگين است كه قبلاً چنين خشـمگين : گويد مي
شدن به آن درخت منع كرد،  بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و او مرا از نزديك

اي براي خود باشم،  مرا به حال خود واگذاريد كه به فكر چاره. اما من او را نافرماني كردم
مرا به حال خود واگذاريد، من تنها به فكر نجات خود هستم، نزد كسي ديگر برويد، نـزد  

تو نخستين پيامبري بـودي كـه بـه    ! اي نوح: گويند آيند و مي نوح برويد؛ پس نزد نوح مي
ناميده است، نـزد  ) ي بسيار سپاسگزار بنده(سوي مردم آمدي و خداوند تو را عبد شكور 

بيني  بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم؟ آيا نمي عت كن؟ آيا نمياپروردگارت براي ما شف
امـروز چنـان خشـمگين     پروردگارم: گويد ها مي ايم؟ نوح به آن شدهكه ما چگونه گرفتار 

است كه قبلاً چنين خشمگين نبوده است و بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و 
من يك دعايي كردم و قومم را نفرين كردم، پس مرا به حال خود بگذاريد، مـن تنهـا بـه    

ستم، نزد كسـي ديگـر برويـد، نـزد     فكر نجات خود هستم، من تنها به فكر نجات خود ه
تو پيامبر خـدا و خليـل او   ! اي ابراهيم: گويند آيند و مي ابراهيم برويد؛ پس نزد ابراهيم مي

بينـي كـه مـا در چـه      از اهل زمين بودي، نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن، آيـا نمـي  
قـبلاً چنـين   پروردگارم امروز چنان خشمگين است كه : گويد وضعيتي هستيم؟ ابراهيم مي

خشمگين نبوده است و بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و مـن سـه بـار دروغ    
مـرا بـه حـال     –كند  ابوحيان در روايتش آن سه دروغ حضرت ابراهيم را بيان مي –گفتم 

اي براي خود باشم، مرا به حال خود بگذاريد، مرا بـه حـال    خود بگذاريد كه به فكر چاره
اي : گويند آيند و مي د كسي ديگر برويد، نزد موسي برويد، نزد موسي ميخود بگذاريد، نز

ي رسالتش و با كلامـش بـر ديگـران     تو پيامبر خدا هستي، خداوند تو را به وسيله! موسي
بينـي كـه مـا در چـه وضـعيتي       برتري داد، نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن، آيا نمـي 

چنان خشمگين است كه قبلاً چنين خشـمگين  پروردگارم امروز : گويد هستيم؟ موسي مي
نبوده است و بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و من كسي را كشتم كـه بـه آن   

اي براي خودم باشم، مرا  دستور داده نشده بودم، مرا به حال خود بگذاريد كه به فكر چاره
يـد، نـزد عيسـي    فكر نجات خود هستم، نزد كسي ديگر برو به به حال خود بگذاريد، من
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ح او وتـو پيـامبر خـدا و كلمـه و ر    ! اي عيسي: گويند آيند و مي برويد؛ پس نزد عيسي مي
هستي كه در مريم القا كرد، تو كسي هستي كـه در گهـواره بـا مـردم سـخن گفتـي، نـزد        

بيني كـه مـا در چـه وضـعيتي هسـتيم؟ عيسـي        پروردگارت براي ما شفاعت كن، آيا نمي
مروز چنان خشمگين است كه قبلاً چنين خشـمگين نبـوده اسـت و    پروردگارم ا: گويد مي

: بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و هيچ گناه و خطايي را بيان نكرد، اما گفـت 
ي خودم باشم، مرا به حال خود بگذاريد، من به  مرا به حال خود بگذاريد كه به فكر چاره

نزد : فرمودند برويد، پيامبر  محمد رويد، نزد  فكر نجات خود هستم، نزد كسي ديگر
تو رسول خدا و آخرين پيامبري، تو كسي هستي كه ! اي محمد: گويند آيند و مي محمد مي

خداوند تمامي گناهان پيشين و پسينت را بخشيده است، نزد پروردگارت براي ما شفاعت 
به زيـر عـرش    روم تا بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم؟ آن وقت من هم مي كن، آيا نمي

افـتم و او   رسم، پس در برابر پروردگـارم بـه سـجده مـي     مي) تخت فرمانروايي خدا(خدا 
كند؛ كلماتي كه قبل از مـن   ها او را حمد و ثنا كنم، به من الهام مي بهترين كلمات كه با آن

، سـپس  ]سـتايم  من هـم در سـجده او را بـا آن كلمـات مـي     [به كسي الهام نكرده است، 
بـه تـو بخشـيده    ] زيـرا [خـواهي،   آنچه مي[سرت را بردار و بخواه ! اي محمد :فرمايد مي
: گـويم  دارم و مـي  شـود، پـس سـرم را برمـي     شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي مي

از قسـمت راسـت   ! اي محمـد : فرمايـد  خداوند مـي ! امتم! خدايا! امتم! خدايا! امتم! خدايا
(ها حسابي نيست درهاي بهشت كساني از امتت را كه بر آن

93F

ها بـا   ، وارد بهشت كن و آن)1
سوگند به كسي كه : هاي بهشت نيز شريك هستند، سپس فرمودند سايرين در ديگر دروازه

ي يكـي از درهـاي بهشـت بـه      ي دو نيمه يا دو لنگه جانم در دست قدرت اوست، فاصله

                                           
اند، چنين آمده است كه اصحاب در مورد مصداق  در حديثي كه امام بخاري و ديگران روايت كرده -1

 بعد از هايي كردند؛ پيامبر  دچار مشكل شدند و باهم بحث »أَدْخِلْ مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ «
كنند، فال  كنند، حيوانات را داغ نمي منظور از آنان كساني هستند كه دزدي نمي: مدتي فرمودند

 .مترجم –به نقل از اللؤلؤ والمرجان . كنند گيرند و بر پروردگارشان توكل مي نمي
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يا بين مكه و ) اي در قسمت غربي صنعاي يمن منطقه(ي بين مكه و حميرَ  ي فاصله اندازه
 .»است) شهري در شام(بصري 

 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

 ]فی الإيمان: [ابن ماجه، باب

إِذَا : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « -349
نْـيَا أَشَدَّ  ،مِنَ النَّارِ  خَلَّصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ  وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدكُِمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّ

نوُا يُصَلُّونَ ربََّـنَا، إِخْوَانُـنَا كَا: يَـقُولُونَ : مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانهِِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ، قاَلَ 
هُمْ، : مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، فأََدْخَلْتـَهُمُ النَّارَ، فَـيـَقُولُ  اذْهَبُوا فأََخْرجُِوا مَنْ عَرَفـْتُمْ مِنـْ

هُمْ مَنْ أَ  يَأْتُونَـهُمْ، فَـيـَعْرفُِونَـهُمْ بِصُوَرهِِمْ، لاَ تأَْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ، فَمِنـْ خَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أنَْصَافِ سَاقَـيْهِ، فَـ
هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبـَيْهِ، فَـيُخْرجُِونَـهُمْ، فَـيـَقُولُونَ  أَخْرجُِوا : أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَـنَا، ثمَُّ يَـقُولُ  !ربََّـنَا: وَمِنـْ

يمَانِ، ثمَُّ  لْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الإِْ لْبِهِ  مَنْ كَانَ فِي قَـ لْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، ثمَُّ مَنْ كَانَ فِي قَـ مَنْ كَانَ فِي قَـ
 .مِثـْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 

   ﴿: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا، فَـلْيـَقْرَأْ : قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ             

              ﴾«. 

وقتي كـه  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 349
شـوند،   مطمـئن مـي  ] نيز از نجات خود[ها  دهد و آن خداوند مؤمنين را از آتش نجات مي

ز مجادلـه و  مجادله و گفتگوي يك از شما در دنيا با دوستش مبنـي بـر احقـاق حقـش، ا    
انـد،   شان كـه در آتـش افتـاده    دراناگفتگوي مؤمنين در قيامت با خداوند مبني بر نجات بر

هـا بـا مـا نمـاز      آن! برادرانمـان ! خدايا: گويند ها مي آن: فرمودند شديدتر نيست؛ پيامبر 
را در ها  آوردند، اما آن ي حج را به جاي مي گرفتند، با ما فريضه خواندند، با ما روزه مي مي

ها را شناختيد بيرون بياوريد، پس  برويد و هركس از آن :فرمايد آتش انداختي، خداوند مي
هـا را از بـين    هـاي آن  آتـش چهـره  ] زيـرا [شناسند  هايشان مي ها را با چهره روند و آن مي

ها در بر گرفته است و برخي را نيز تـا قـوزك پـا،     ي ساق برد و آتش برخي را تا نيمه نمي
هايي را كه به ما دستور دادي، از آتش  آن! خدايا: گويند آورند، سپس مي ا بيرون ميها ر آن
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بيرون بياوريـد هـركس را كـه بـه وزن دينـاري      : فرمايد بيرون آورديم، سپس خداوند مي
بيرون بياوريد هركس را كـه  : فرمايد در قلبش ايمان دارد؛ سپس مي) كنايه از مقداري كم(

بيرون بياوريد هـركس را كـه   : لبش ايمان دارد؛ سپس فرمودندبه وزن نصف ديناري در ق
 .»ي خردلي ايمان در قلبش است ي سنگيني دانه به اندازه

كند و به آن اطمينان ندارد، اين آيه را  هركس اين سخن را باور نمي: گفت ابوسعيد 

   ﴿ :بخواند                              

﴾ ]كند و اگر كسي كار نيكي  ترين ظلمي به كسي نمي خداوند كوچك«  ]٤٠: النساء

دهد و نزد خود اجر و پاداش بيشتر از آن را  انجام دهد، خداوند جزاي آن را چندبرابر مي
 .»به او خواهد بخشيد

يَجْتَمِعُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه كٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِ « -350
فأََراَحَنَا مِنْ مَكَاننَِا، فَـيَأْتُونَ  ،لَوْ تَشَفَّعْنَا إِلَى ربَِّـنَا: يَـقُولُونَ  -أَوْ يَـهُمُّونَ  - الْمُؤْمِنُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـلْهَمُونَ 

 ،أبَوُ النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، فاَشْفَعْ لنََا عِنْدَ ربَِّكَ  ،أنَْتَ آدَمُ : ولُونَ آدَمَ فَـيـَقُ 
بَهُ الَّذِي أَصَابَ، فَـيَسْتَ : يرُحِْنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، فَـيـَقُولُ  حْيِي مِنْ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيذَْكُرُ وَيَشْكُو إِليَْهِمْ ذَنْـ

يَأْتُونهَُ، فَـيـَقُولُ  لَسْتُ هُنَاكُمْ، : ذَلِكَ، وَلَكِنِ ائـْتُوا نوُحًا، فإَِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَـعَثهَُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَْرْضِ، فَـ
يَأْتوُنهَُ،  ،خَلِيلَ الرَّحْمَنِ  وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ ربََّهُ مَا ليَْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنِ ائـْتُوا إِبْـرَاهِيمَ، فَـ

يَأْتُونهَُ، فَـيـَقُولُ : فَـيـَقُولُ  لَسْتُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائـْتُوا مُوسَى، عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطاَهُ التـَّوْراَةَ، فَـ
لَهُ النـَّفْسَ بِغَيْرِ النـَّفْسِ، وَلَكِ  نِ ائـْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وكََلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَـتـْ

يَأْتُونهَُ، فَـيـَقُولُ  عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ  صلى االله عليه وسلم لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائـْتُوا مُحَمَّدًا: فَـ
يَأْتُ : ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ، قاَلَ  الَسِّمَاطُ بِكَسْرِ ( -فأََمْشِي بَـيْنَ السِّمَاطيَْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ،فأَنَْطلَِقُ  ،ونِيفَـ

تُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا  -) السينِ، الصَّفُّ مِنَ النَّاسِ  فأََسْتَأْذِنُ عَلَى ربَِّي فَـيُـؤْذَنُ لِي، فإَِذَا رأَيَْـ
وَقُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََحْمَدُهُ  !ارْفَعْ ياَ مُحَمَّدُ : ، ثمَُّ يُـقَالُ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يدََعَنِي

وَقَـعْتُ  رأَيَْتُ ذَا بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، ثمَُّ أَشْفَعُ، فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، فَـيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثمَُّ أَعُودُ الثَّانيَِةَ، فإَِ 
ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَعْ : اجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثمَُّ يُـقَالُ لِيسَ 

الْجَنَّةَ، ثمَُّ أَعُودُ  فَـيُدْخِلُهُمُ  ،تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ رأَْسِي فأََحْمَدُهُ بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ لِي حَدّا
قُلْ  !ارْفَعْ مُحَمَّدُ : لِيْ  الثَّالثِةََ، فإَِذَا رأَيَْتُ ربَِّي وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يدََعَنِي، ثمَُّ يُـقَالُ 
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بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، ثمَُّ أَشْفَعُ، فَـيَحُدُّ لِي حَدّا، فأََحْمَدُهُ  ،تُسْمَعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ رأَْسِي
 .»مَا بقَِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ  !ياَ رَبِّ : فَـيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثمَُّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فأََقُولُ 

وز مسـلمانان ر «: فرمودنـد  روايت شده است كـه پيـامبر    از انس بن مالك  .350
ناراحـت و  ] كننـده اسـت كـه    اي سخت و نگران وضعيت به گونه[شوند،  قيامت جمع مي

بياييـد نـزد   (كاش نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم : گويند شوند و مي خسته مي
نجات دهد، پـس  ) سخت[تا ما را از اين موقعيت ) پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم

تو آدم پدر بشريت هستي، خداوند تو را با دست خـود  : كنند آيند و عرض مي نزد آدم مي
آفريد و فرشتگانش را به سجده بر تو امر كرد، پس نزد پروردگارت براي ما شفاعت كـن  

من در جايي : گويد ، آدم ميتي كه در آن قرار داريم، نجات دهتا ما را از اين موقعيت سخ
كند و از آن شـرم   ود، برايشان بيان مينيستم كه شفاعت كنم و گناهي را كه مرتكب شده ب

نزد نوح برويد، او نخستين پيامبري است كه خداوند براي مـردم  :] گويد مي[كند، ولي  مي
مـن در جـايي نيسـتم كـه     : دهـد  آيند، نوح جواب مي زمين فرستاده است؛ پس نزد او مي

و از آن شـرم   كند كه بدون آگاهي از خداوند كرد شفاعت كنم و نيز درخواستي را ياد مي
آيند، ابـراهيم   نزد خليل پروردگارِ رحمان، ابراهيم برويد؛ نزد او مي:] گويد مي[كند، اما  مي
اي اسـت كـه    من در جايي نيستم كه شفاعت كنم، نـزد موسـي برويـد، او بنـده    : گويد مي

ن م ـ: گويد مي] نيز[آيند، او  خداوند با او سخن گفت و تورات را به او داد؛ پس نزد او مي
كند كه به ناحق او را كشته بود،  در جايي نيستم كه شفاعت كنم و كشتن نفسي را بيان مي

ي خـدا   ي اوسـت، او كلمـه   ي خـدا و فرسـتاده   نزد عيسي برويـد، او بنـده  :] گويد مي[اما 
آيند، عيسـي   و روح اوست؛ پس نزد او مي) ي است كه با گفتن كنُ به وجود آمد آفريده(

برويـد، او   نـزد محمـد   :] گويـد  مـي [ ي نيستم كه شفاعت كنم، امامن در جاي: گويد مي
را بخشيده اسـت،  ) اول و آخرش(اي است كه خداوند تمامي گناهان پيشين و پسين  بنده

روم و  ، من هم مـي ]گويند شان را مي و درخواست[آيند  پس نزد من مي: فرمودند پيامبر 
گيـرم، بـه مـن     ملاقات با پروردگارم را ميي  گذرم و اجازه از ميان دو صف از مؤمنان مي

افتم، خداونـد مـرا در سـجده     شود، وقتي پروردگارم را ديدم، به سجده مي اجازه داده مي
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سرت را بردار و ! اي محمد :شود دارد، سپس گفته مي كند، نگه مي مدتي كه خود اراده مي
خـواهي،   هر آنچـه مـي  [شود، بخواه  هايت شنيده مي گفته] خواهي، زيرا هر آنچه مي[بگو 
شود، پس خداونـد را   به تو بخشيده خواهد شد و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي] زيرا

كـنم،   گويم و سپس شـفاعت مـي   با كلماتي كه به من ياد داده است، سپاس و ستايش مي
ها پذيرفتـه شـده    هايي كه شفاعتم در مورد آن گروه(كند  پس براي من حدي مشخص مي

گـردم، وقتـي پروردگـارم را     كند و براي بار دوم برمي ا را وارد بهشت ميه ، پس آن)است
كنـد،   كند، رهـا مـي   افتم، خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مي ديدم، به سجده مي

شـود و   هايت شنيده مـي  سرت را بردار و بگو، گفته! اي محمد: شود سپس به من گفته مي
شـود، پـس سـرم را     اعت كن، شفاعتت پذيرفته ميبخواه، به تو بخشيده خواهد شد و شف

گـويم و   دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد داده است، سپاس و سـتايش مـي   برمي
هـاييي كـه شـفاعتم در     گروه(كند  مشخص مي كنم، پس براي من حدي پس شفاعت ميس

ر سـوم  كنـد و بـراي بـا    هـا را وارد بهشـت مـي    ، پـس آن )ها پذيرفته شده اسـت  مورد آن
افتم، خداوند مرا در سجده مـدتي كـه    گردم، وقتي پروردگارم را ديدم، به سجده مي برمي

سـرت را بـردار و بگـو،    ! اي محمـد : شـود  كند، سپس گفته مي كند، رها مي خود اراده مي
دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد داده  شود، پس سرم را برمي هايت شنيده مي گفته

كنم، پس براي من حـدي مشـخص    گويم و سپس شفاعت مي ستايش مي است، سپاس و
هـا را وارد   ، پـس آن )هـا پذيرفتـه شـده اسـت     هايي كه شفاعتم در مورد آن گروه(كند  مي

كسـي كـه در آتـش    ! خدايا: گويم گردم و مي كند و سپس براي بار چهارم برمي بهشت مي
 .»شت منع كرده استنمانده است، مگر آن كه قرآن او را از واردشدن به به





 

 
و » ي خدا در برابر پروردگارش در روز قيامت وقوف بنده« -36

 »ي خدا در مورد تبليغ برنامه †سؤال از پيامبران «

 وقوف بنده در برابر پروردگارش در روز قيامت: حديث

 ]الصدقة: [باب» الزكاة«بخاری، كتاب 

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُ يَـقُولُ بْنَ حَاتمٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَدِّيْ « -351
لَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  :فَجَاءَهُ رجَُلاَنِ  أَحَدُهُمَا يَشْكُو العَيـْ

لاَ يأَْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ العِيرُ إِلَى مَكَّةَ بغَِيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا  أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فإَِنَّهُ : وَسَلَّمَ 
لَةُ فإَِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَـقُومُ حَتَّى يطَُوفَ أَحَدكُُمْ بِصَدَقتَِهِ، لاَ يَجِدُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا مِنْهُ، ثمَُّ لَ   يَقِفَنَّ أَحَدكُُمْ بَـيْنَ العَيـْ

نَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَـرْجُمَانٌ يُـتـَرْجِمُ لَهُ، ثمَُّ ليَـَقُولَنَّ لَهُ  ،يَدَيِ اللَّهِ  نَهُ وَبَـيـْ : ألََمْ أُوتِكَ مَالاً؟ فَـلَيـَقُولَنَّ : ليَْسَ بَـيـْ
فَلاَ يَـرَى إِلاَّ النَّارَ، ثمَُّ يَـنْظرُُ  ،ينِهِ بَـلَى، فَـيـَنْظرُُ عَنْ يمَِ : ألََمْ أُرْسِلْ إِليَْكَ رَسُولاً؟ فَـلَيـَقُولَنَّ  :بَـلَى، ثمَُّ ليَـَقُولَنَّ 

 .»وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فإَِنْ لَمْ يَجِدْ فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ  ،فَلاَ يَـرَى إِلاَّ النَّارَ، فَـلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدكُُمُ النَّارَ  ،عَنْ شِمَالِهِ 
بـودم كـه    يامبر در خدمت پ: روايت شده است كه گفت از عدي بن حاتم . 351

ناامني (كرد و ديگري از راهزنان  ها از فقر شكايت مي يكي از آن. دو مرد نزد ايشان آمدند
ي نزديـك حـل    در آينـده : بايد بگويم[ها  اما در مورد ناامني راه: فرمودند ؛ پيامبر )ها راه

خطري او شتر با بارش بدون محافظ و نگهبان و بدون اين كه ] اي كه خواهد شد به گونه
نخواهد  قيامت:] بايد بگويم[كند؛ اما در مورد فقر  را تهديد كند، به سوي مكه حركت مي
گردد تا كسـي   اش مي كند كه يكي از شما با صدقه آمد، مگر اين كه اوضاع چنان تغيير مي

شود وهركدام  سپس قيامت برپا مي. يابد ، اما كسي را نمي]و آن را به او بدهد[را پيدا كند 
ايستد و بين او و خدا هيچ پـرده و حجـابي و هـيچ مترجمـي      شما در برابر خداوند مي از

و خداونـد خطـاب بـه بنـده     ) نيازي به متـرجم نيسـت  (نيست كه سخنان را ترجمه كند 
آيا به سوي : فرمايد ، سپس مي)بله(چرا : گويد آيا به تو مال و ثروت ندادم؟ مي: فرمايد مي

كنـد و   و آن شخص به راست و چپش نگاه مـي ) بله(چرا : ويدگ تو پيامبري نفرستادم؟ مي
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هركدام از شما خود را از آتش جهـنم  : فرمودند سپس پيامبر . بيند چيزي جز آتش نمي
اگـر آن را نيـز بـراي بخشـيدن     . نجات دهد، اگرچه با بخشيدن نصف دانه خرمايي باشد
 .»نيافت، با سخني نيك، خود را از آتش جهنم نجات دهد

 ]علامات النبوة فی الإسلام: [باب» بدء الخلق«ری، كتاب بخا

نَا أنَاَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أتَاَهُ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ « -352 بَـيـْ
حِيرَةَ؟ ياَ عَدِيُّ، هَلْ رأَيَْتَ الْ : قَطْعَ السَّبِيلِ، فَـقَالَ فَشَكَا إِليَْهِ  ،فَشَكَا إِليَْهِ الفَاقَةَ، ثمَُّ أتَاَهُ آخَرُ  ،رجَُلٌ 
هَا، قاَلَ : قُـلْتُ  فإَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَـَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَـرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى : لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أنُبِْئْتُ عَنـْ

فأَيَْنَ دُعَّارُ طيَِّئٍ الَّذِينَ سَعَّرُوا  : اللَّهَ، قُـلْتُ فِيمَا بَـيْنِي وَبَـيْنَ نَـفْسِيلاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ  ،تَطُوفَ باِلكَعْبَةِ 
كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، : كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ قاَلَ : وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَـُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى، قُـلْتُ  ؟البِلاَدَ 

فَلاَ  ،يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يطَْلُبُ مَنْ يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ  ،اةٌ، لتَـَرَيَنَّ الرَّجُلَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَ 
نَهُ تَـرْجُمَا نَهُ وَبَـيـْ لَيـَقُولَنَّ نٌ يُـتـَرْجِمُ يَجِدُ أَحَدًا يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ، وَليَـَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ يَـلْقَاهُ، وَليَْسَ بَـيـْ لَهُ، فَـ

وَأُفْضِلْ عَليَْكَ؟  وَوَلَدًا؟ ألََمْ أُعْطِكَ مَالاً : بَـلَى، فَـيـَقُولُ : ألََمْ أبَْـعَثْ إِليَْكَ رَسُولاً فَـيُبـَلِّغَكَ؟ فَـيـَقُولُ : لَهُ 
قاَلَ  ،فَلاَ يَـرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ  ،رهِِ فَلاَ يَـرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَـنْظرُُ عَنْ يَسَا ،بَـلَى، فَـيـَنْظرُُ عَنْ يمَِينِهِ : فَـيـَقُولُ 
 شِقَّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  ،تَمْرَةٍ  بِشِقِّ وَلَوْ  ،اتَّـقُوا النَّارَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ : عَدِيٌّ 
 .»فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ  ،تَمْرَةٍ 

لاَ تَخَافُ إِلاَّ  ،الظَّعِينَةَ تَـرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ باِلكَعْبَةِ  فَـرَأيَْتُ  :رضي االله عنه عَدِيٌّ  قاَلَ «
وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ، لتَـَرَوُنَّ مَا قاَلَ النَّبِيُّ أبَوُ القَاسِمِ  ،وكَُنْتُ فِيمَنِ افـْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ  ،اللَّهَ 

 .»يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ  :هِ وَسَلَّمَ صَلَّى االلهُ عَلَيْ 
يك بار، وقتي كـه در خـدمت   : روايت شده است كه گفت از عدي بن حاتم  .352
بودم، ناگاه مردي نزد ايشان آمد و از فقر شكايت كرد و سپس مرد ديگري آمـد   پيامبر 

آيـا  ! اي عـدي : فرمودنـد  شكايت كرد؛ سپس پيـامبر  ) ها ناامني راه(و او نيز از راهزنان 
) هاي عرب كه تحت فرمـانروايي حكومـت ايـران بـوده اسـت      يكي از سرزمين(حيره را 

اگر عمرت طـولاني  : ام، فرمودند ي آن چيزهايي شنيده ام، اما در باره نديده: اي؟ گفتم ديده
شود، در هودج شتر، زني را خواهي ديد كه براي طواف كعبـه بـه تنهـايي از حيـره سـفر      
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پـس آن زمـان راهزنـان    : بـا خـود گفـتم   . ز كسي جز خدا، نخواهد ترسيدخواهد كرد و ا
 شـوند؟ پيـامبر    كنند چه مي ي طيَّ كه در هرجايي كه باشند، شرّ و آشوب برپا مي قبيله

فـتح  (كنـي   هاي كسري را فـتح مـي   اگر عمرت طولاني شود، گنج: ادامه دادند و فرمودند
كسـري بـن   : كسري بـن هرمـز؟ فرمودنـد   : ، عرض كردم)هاي كسري را خواهي ديد گنج

 و اگر عمرت طولاني شود، فردي را خواهي ديد كـه : ؛ سپس ادامه دادند و فرمودندهرمز
از او كمـك  (جويد كه آن را از او بپذيرد  باشد و كسي را مي دستانش پر از طلا يا نقره مي

از شما خداونـد   شود و هركدام سپس روز قياممت برپا مي. يابد ، اما كسي را نمي)بخواهد
را در آن روز ملاقات خواهد كرد، به طوري كه بين او و پروردگارش مترجمي نيست كـه  

آيـا برايـت   : گويـد  ، خداونـد بـه او مـي   )نيازي به متـرجم نيسـت  (سخنان را ترجمه كند 
: فرمايـد  ، مي)بله(چرا : دهد اي نفرستادم و او دعوت مرا به تو نرساند؟ جواب مي فرستاده
، پس آن شـخص  )بله(چرا : گويد و مال و فرزند ندادم و بر تو بخشش نكردم؟ ميآيا به ت

شـنيدم  : گويد عدي مي. »بيند كند و چيزي جز جهنم را نمي به راست و چپ خود نگاه مي
خود را از آتش جهنم محفوظ داريد، اگرچه با بخشيدن نصف دانه «: فرمودند كه پيامبر 

ا نيافتيد، با سخني نيك، خود را از آتـش جهـنم نجـات    خرمايي هم بوده باشد و اگر آن ر
 .»دهيد

عمرم به من اجازه داد و زني را ديـدم كـه در هـودج شـتر، بـراي      : گويد مي عدي 
ترسيد و در ميان كساني نيز بودم  كرد و از كسي جز خدا نمي طواف كعبه از حيره سفر مي

اجازه دهد، قسمت ديگري از  هاي كسري بن هرمز را گشودند و اگر شما عمرتان كه گنج
انسـاني را  : را كه من نديدم، خواهيد ديد و آن اين اسـت كـه فرمودنـد    فرمايش پيامبر 

 ...است و] از طلا و نقره[بيني كه دستانش پر  مي

شود كه خداوند حجاب  مؤمن آنقدر به پروردگارش نزديك مي: حديث
 اندازد رحمتش را بر او مي

نَا ابْنُ عُمَرَ يطَُوفُ : نِ مُحْرزٍِ، قاَلَ عَنْ صَفْوَانَ بْ « -353 ياَ أبَاَ عَبْدِ : إِذْ عَرَضَ رجَُلٌ، فَـقَالَ  ،بَـيـْ
سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجْوَى؟ فَـقَالَ سَمِعْتُ  هَلْ  -ياَ ابْنَ عُمَرَ : أَوْ قاَلَ  -الرَّحْمَنِ 
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 - )أَيْ مِنْ ربَِّهِ ( يدَْنوُ المُؤْمِنُ : وَقاَلَ هِشَامٌ  -يدُْنَى المُؤْمِنُ مِنْ ربَِّهِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ 
نِ، مَرَّتَـيْ  ،أَعْرِفُ  !رَبِّ : أَعْرِفُ، يَـقُولُ : حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنـَفَهُ فَـيـُقَرِّرهُُ بِذُنوُبهِِ، تَـعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَـقُولُ 

نْـيَا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ اليـَوْمَ، ثمَُّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتهِِ، وَأَمَّا الآخَرُونَ : فَـيـَقُولُ  أَوِ الكُفَّارُ  -سَتـَرْتُـهَا فِي الدُّ

﴿ :فَـيـُنَادَى عَلَى رءُُوسِ الأَشْهَادِ  -                       

﴾«. 

در حال طواف كعبه بود كه مردي در  بابن عمر : گويد صفوان بن محرز مي. 353
آيا در ! اي ابن عمر: گفت) شك راوي(اي ابا عبدالرحمن يا : مقابلش ايستاد و عرض كرد

اي؟ ابن عمر  چيزي شنيده ي گفتوگوي بنده با پروردگارش در قيامت از پيامبر  باره
كنند  مؤمن را آنقدر به پروردگارش نزديك مي«: فرمودند شنيدم كه پيامبر : گفت ب

مؤمن آنقدر به پروردگارش نزديك : ابن مر گفت: گفت –يكي از راويان  –و هشام (
پوشاند و گناهانش را برايش  كه خداوند، حجاب رحمتش را بر او مي) شود مي

كني و  آيا به گناهانت اعتراف مي(ت را شناختي آيا فلان گناه:] فرمايد و مي[شمارد  برمي
، به گناهانم اعتراف بله(شناختم ] گناهانم را! خدايا: [گويد ؟ بنده مي)ها را به ياد داري آن
كنم  بله، به گناهانم اعتراف مي(شناخت ] گناهانم را! [، خدايا)ها را به ياد دارم كنم و آن مي

آن را در دنيا برايت پوشاندم و امروز نيز آن را : فرمايد ، خداوند مي)ها را به ياد دارم و آن
در روايت (شود  پيچيده مي) اعمال نيكش(ي حسناتش  سپس پرونده. بخشم برايت مي

 ؛ اما در مورد)شود ي حسناتش به او داده مي سپس پرونده: ديگري چنين آمده است

﴿: شود ميي گواهان ندا زده  كفار، در برابر ديده) شك راوي(ديگران يا      

                   ﴾]اينان بر پروردگار خود دروغ « ]١٨: هود

 .)94F1(»نفرين خدا بر تمگران باد! اند، هان بسته

                                           
حديث به اين امر اشاره دارد كه در آخرت ستر و حجاب كه كنايه از رحمت خداونـد اسـت، شـامل     -1

خواهد شد كه در دنيا تظاهر به گناه نكرده باشند، اما كسي كه علناً گناه انجام دهد و تظاهر به كساني 
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 ـ«و » الأدب«، »المظـالم «بخاري اين حديث را در بـاب  : گويد قسطلاني مي و » دالتوحي

و ابـن ماجـه در   » الرقائق«و » التفسير«و نسائي آن را در باب » بةالتو«مسلم آن را در باب 

 .روايت كرده است» لسنةا«باب 

 :فرمايد كند و خداوند مي بنده پروردگارش را ديدار مي: حديث
 ...آيا تو را گرامي نداشتم! فلاني

 »الزهد«مسلم، كتاب 

: هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قاَلَ  !ياَ رَسُولَ االلهِ : قاَلُوا: قاَلَ  ي االله عنهرض عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -354
فَـهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ : لاَ، قاَلَ : فِي الظَّهِيرَةِ، ليَْسَتْ فِي سَحَابةٍَ؟ قاَلُوا ،هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ الشَّمْسِ 

لَةَ الْبَدْ  لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ ربَِّكُمْ إِلاَّ   ،وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ : لاَ، قاَلَ : رِ، ليَْسَ فِي سَحَابةٍَ؟ قاَلُواالْقَمَرِ ليَـْ
جْكَ، وَأُسَوِّدْكَ وَأزَُوِّ  ؟ألََمْ أُكْرمِْكَ  !أَيْ فُلْ : فَـيـَلْقَى الْعَبْدَ، فَـيـَقُولُ : كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ أَحَدِهِمَا، قاَلَ 

بِلَ وَأَذَرْكَ تَـرْأَسُ  أَفَظنَـَنْتَ أنََّكَ مُلاَقِيَّ؟ : فَـيـَقُولُ : بَـلَى، قاَلَ : وَتَـرْبعَُ؟ فَـيـَقُولُ  ،وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِْ
ألََمْ أُكْرمِْكَ،  !لْ أَيْ فُ : فَـيـَقُولُ  ،فإَِنِّي أنَْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثمَُّ يَـلْقَى الثَّانِيَ : لاَ، فَـيـَقُولُ : فَـيـَقُولُ 

بِلَ، وَأَذَرْكَ تَـرْأَسُ، وَتَـرْبَعُ  : بَـلَى، أَيْ رَبِّ فَـيـَقُولُ : فَـيـَقُولُ  ؟وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِْ
تَنِي، ثمَُّ يَـلْقَى الثَّالِثَ، فَـيـَقُولُ لَهُ مِثْلَ فإَِنِّي أنَْسَاكَ كَمَا نَسِي: لاَ، فَـيـَقُولُ : أَفَظنَـَنْتَ أنََّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَـيـَقُولُ 

آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ، وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُـثْنِي بِخَيْرٍ مَا  !ياَ رَبِّ : ذَلِكَ، فَـيـَقُولُ 
عَثُ شَاهِدَناَ عَلَيْكَ، وَيَـتـَفَكَّرُ فِي نَـفْسِهِ الآْ : ثمَُّ يُـقَالُ لَهُ : هَاهُنَا إِذًا، قاَلَ : اسْتَطاَعَ، فَـيـَقُولُ  مَنْ ذَا : نَ نَـبـْ

انْطِقِي، فَـتـَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ : الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَـيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُـقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظاَمِهِ 
 .»وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ االلهُ عَلَيْهِ  ،فْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَعِظاَمُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ ليِـُعْذِرَ مِنْ ن ـَ

آيا ! اي پيامبر خدا: گفتند] مسلمانان: [روايت شده است كه گفت از ابوهريره  .354
آيا بعد از ظهر يك روز آفتابي از «: فرمودند بينيم؟ پيامبر  روز قيامت پروردگارمان را مي

و بـراي ديـدن آن ازدحـام    (ابر شك و مشكل داريد  مان صاف و بيديدن خورشيد در آس

                                                                                                             
شـرح  . [آن بكند و به آن نيز افتخار كند، شايستگي ستر خداوند را ندارد و جزو ظالمان خواهـد بـود  

 ].قسطلاني بر صحيح بخاري
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از ديدن ماه در آسـمان  ) ماه 14شب (آيا شب بدر : خير، فرمودند: ؟ جواب دادند)كنيد مي
: ؟ جـواب دادنـد  )كنيـد  و براي ديدن آن ازدحام مـي (ابر شك و مشكل داريد  صاف و بي

اوست، در ديدن پروردگارتان در  سوگند به كسي كه جانم در دست قدرت: خير، فرمودند
روز قيامت هيچ مشكلي نخواهيد داشت، چنانكه در ديـدن خورشـيد يـا مـاه در آسـمان      

خداونـد بـا يكـي از    : فرمودنـد ] ادامـه داد و  پيـامبر  [ابر مشـكلي نداريـد؛    صاف و بي
تـو را   آيا)! زند با اسمش او را صدا مي(فلاني : فرمايد كند و به او مي بندگانش ملاقات مي

گرامي نداشتم و تو را آقا و سرور ديگـران قـرار نـدادم؟ آيـا همسـري را بـه ازدواج تـو        
و حيوانات از جمله اسب و شتر را مطيع تو قرار ندادم و تو را سرور قومـت و   درنياوردم

خداونـد  : فرمودنـد  ، پيـامبر  )بلـه (چـرا  : دهـد  ها را مطيع تو نكردم؟ بنده جواب مي آن
خيـر، خداونـد   : دهـد  آيا به ملاقات من ايمان داشـتي؟ بنـده جـواب مـي    پس : فرمايد مي
كـنم، آنچنـان كـه تـو در دنيـا مـرا فرامـوش         تو را فراموش مي] امروز[من نيز : فرمايد مي

آيا تو را گرامي نداشتم و ! فلاني: فرمايد كند و مي كردي؟ سپس فرد ديگري را ملاقات مي
آيا همسري را به ازدواج تو درنياوردم و حيوانات از  تو را آقا و سرور ديگران قرار ندادم؟

ها را مطيـع تـو    جمله اسب و شتر را مطيع تو قرار ندادم و تو را سرور قومت نكردم و آن
پس آيـا بـه ملاقـات مـن     : فرمايد ، خداوند مي)بله(چرا ! خدايا: گويد نگردانيدم؟ بنده مي

من نيز امروز تـو را فرامـوش   : فرمايد خير، خداوند مي: دهد ايمان داشتي؟ بنده جواب مي
كنم، آنچنان كه تو در دنيا ملاقات با من را فرامـوش كـردي؟ سـپس فـرد ديگـري را       مي

گويـد و بنـده در جـواب خداونـد      كند و مانند دو فرد قبلي بـا او سـخن مـي    ملاقات مي
روزه گـرفتم   به تو و كتابت و به پيامبرانت ايمان آوردم و نماز خواندم و! خدايا: گويد مي

در : فرمايـد  كند، خداوند مي و صدقه دادم و تا آنجايي كه در توان دارد از خود تعريف مي
: فرمودنـد  شـود؛ پيـامبر    اين صورت منتظر باش، اكنون صداقت سخنانت مشخص مي

كند  كنيم و او با خود فكر مي اكنون شاهدمان را بر تو احضار مي: شود سپس به او گفته مي
دهد؟ پـس بـر دهـانش مهـر زده      راستي چه كسي است كه بر من شهادت مي: گويد و مي

سخن بگوييـد و شـهادت دهيـد،    : شود شود و به پاها و گوشت و استخوانش گفته مي مي
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ها انجام داده اسـت،   ي اعمالي كه صاحبش با آن آنگاه پاها و گوشت و استخوانش در باره
خواهد بـا ايـن    خاطر است كه خداوند مي گرفتن اعضا به اين گويند و اين گواه سخن مي

كار حجتي از خود بنده مبني بر اعمالي كه انجام داده است، عليه خودش به كـار گيـرد و   
منافق، اين شـخص اسـت و كسـي اسـت كـه      ] شود كه پس از اين شهادت مشخص مي[

 .)95F1(»كند گيرد و دچار عذابش مي خداوند بر او خشم مي
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه لِكٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَا« -355
 عَزَّ وَجَلَّ  مِنْ مُخَاطبََةِ الْعَبْدِ ربََّهُ : االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قاَلَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ قُـلْنَا: فَـقَالَ  ،فَضَحِكَ 

فإَِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَـفْسِي إِلاَّ : بَـلَى، قاَلَ فَـيـَقُولُ : يَـقُولُ : جِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قاَلَ ألََمْ تُ  !ياَ رَبِّ : يَـقُولُ 
فَـيُخْتَمُ : كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَباِلْكِرَامِ الْكَاتبِِينَ شُهُودًا، قاَلَ : فَـيـَقُولُ : شَاهِدًا مِنِّي، قاَلَ 

نَهُ وَبَـيْنَ الْكَلاَمِ، قاَلَ : فَـتـَنْطِقُ بأَِعْمَالِهِ، قاَلَ : انْطِقِي، قاَلَ : ، فَـيـُقَالُ لأَِركَْانهِِ عَلَى فِيهِ  ثمَُّ يُخَلَّى بَـيـْ
 .»بُـعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَـعَنْكُنَّ كُنْتُ أنُاَضِلُ : فَـيـَقُولُ 

بوديم كـه   در خدمت پيامبر : روايت شده است كه گفت از انس بن مالك . 355
خـدا و  : دانيـد چـرا خنديـدم؟ عـرض كـرديم      آيا مي«: ناگهان خنديدند و سپس فرمودند

: گويـد  گفتن بنده با خدا وقتـي بـه پروردگـارش مـي     از سخن: رسولش داناترند، فرمودند
: فرمودنـد  ، پيـامبر  )بله(چرا : فرمايد خداوند مي! آيا مگر مرا از ظلم پناه ندادي؟! خدايا

پذيرم، جـز آن   پس در اين صورت، من هم شاهدي عليه خودم نمي! خدايا: يدگو بنده مي

                                           
پادشاهان : گويد آمده است، چنين مي» ترَتعَ«كه در روايت ديگري » ترَبع«ي  در باره / امام نووي -1

 »ألم أذرک ترأس وتربع؟«ي  گرفتند، پس جمله دوران جاهليت از مردم يك چهاردم دارايشان را مي
ها از  گرفتي و آن ها يك چهارم مال را مي يعني مگر تو را رييس و سرور قومت قرار ندادم كه از آن

شود چنين فردي كه مورد محاكمه قرار  اين جمله مشخص ميپس با توجه به . [»كردند تو اطاعت مي
 ].باشد گيرد جزو رؤسا و مسؤولين مي مي

مگر يك زندگي راحت و بدون مشكلي و بدون اين كه به ديگـران  «: اند ي معني آن گفته و نيز در باره
 .گيرد اگر چنين معني شود هر فردي را در بر مي. »نيازمند باشي به تو نبخشيدم؟

كنم، آنچنانكه تو در  امروز تو را از رحمت خود محروم و منع مي«: يعني »يأنساک کما نيستن يفإن«
 ].شرح امام نووي بر صحيح مسلم. [»دنيا خودت را از اطاعت و عبادت من منع كردي
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امروز همين كافي است كه : فرمايد خداوند مي: فرمودند كه از طرف خودم باشد؛ پيامبر 
 خودت بر خودت شهادت دهي و نويسندگان اعمالت بـر تـو شـهادت دهنـد؛ پيـامبر      

سـخن بگوييـد   : شـود  اعضايش گفته مـي شود و به  سپس بر دهنش مهر زده مي: فرمودند
هـا انجـام    ي آن اعضايش بر اعمالي كه بنده به وسـيله : فرمودند ؛ پيامبر )شهادت دهيد(

وقتي كه شهادت اعضايش عليه او تمـام  : [فرمودند دهند؛ پيامبر  داده است، شهادت مي
طاب به اعضـايش  آنگاه بنده خ: فرمودند كنند؛ پيامبر  گفتن او را باز مي ، سخن]شود مي
از رحمت خدا محروم باشيد و عذاب او بر شما باد، من بـه خـاطر شـما دروغ    : گويد مي

 .»گفتم و از شما دفاع كردم

 :ترمذی

: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلاَ  رضي االله عهنما عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ وَأبَِي سَعِيدٍ « -356
أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَمَالاً وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ  ألََمْ : فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ  ،العَبْدِ يَـوْمَ القِيَامَةِ يُـؤْتَى بِ 

: يـَقُولُ لَهُ لاَ، ف ـَ: الأنَْـعَامَ وَالحَرْثَ، وَتَـركَْتُكَ تَـرْأَسُ وَتَـرْبعَُ؟ فَكُنْتَ تَظُنُّ أنََّكَ مُلاَقِي يَـوْمَكَ هَذَا؟ فَـيـَقُولُ 
 .»اليـَوْمَ أنَْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي

 پيـامبر  : روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد      باز ابوهريره و ابوسعيد خدري . 356
: فرمايد شود؛ خداوند خطاب به او مي آورده مي] براي محاكمه[روز قيامت بنده «: فرمودند

ن را برايت مسخر نكردم و آيا به تو گوش و چشم و مال و فرزند ندادم و حيوانات و زمي
تو را سرور و آقا قرار ندادم و زندگي راحتي را برايت فراهم نكردم؟ آيـا در مقابـل ايـن    

 كه امروز مرا ملاقـات كنـي؟ پيـامبر    ) ايمان داشتي(كردي  ها گمان مي ها و لطف نعمت
كـنم،   ش ميامروز هم من تو را فرامو: گويد خير، خداوند به او مي: گويد بنده مي: فرمودند

 .»چنانكه تو در دنيا مرا فراموش كردي
 .اين حديث صحيح غريب است: گويد ترمذي مي

 
 



   

 365 ...ي خدا در  وقوف بنده
 

 )دادگاه خداوند(انسان روز قيامت آورده و در مقابل خداوند : حديث
 شود قرار داده مي

 ]ما جاء فی شأن الحشر: [ترمذی، باب

  ،يُجَاءُ باِبْنِ آدَمَ يَـوْمَ القِيَامَةِ : لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ال رضي االله عنه عَنْ أنََسٍ « -357
أَعْطيَْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأنَْـعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنـَعْتَ؟ : فَـيـَقُولُ اللَّهُ لَهُ  ،فَـيُوقَفُ بَـيْنَ يدََيِ اللَّهِ  ،كَأنََّهُ بذََجٌ 

رًا،  ،فاَرْجِعْنِي آتِكَ بهِِ  ،فَـتـَركَْتُهُ أَكْثَـرَ مَا كَانَ  ،رْتهُُ جَمَعْتُهُ وَثمََّ  !ياَ رَبِّ : فَـيـَقُولُ  مْ خَيـْ فإَِذَا عَبْدٌ لَمْ يُـقَدِّ
 .»فَـيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ 

انسـان روز قيامـت بـه    «: روايت شده است كه فرمودنـد  از پيامبر  از انس  .357
در دادگاه خداوند در نهايت ضـعف و  يعني ( شود و گويي بره است دادگاه خدا آورده مي

شـود؛ خداونـد    قرار داده مي) خداوند دادگاه(و در مقابل خداوند ) گيرد نيازمندي قرار مي
عملكـرد تـو در   (هايم را به تو بخشيدم و عطا كردم، تو چه كـردي   نعمت: گويد به او مي

را جمـع كـردم و   هـا   آن! خـدايا : گويد ؟ انسان در جواب مي)هايم چگونه بود برابر نعمت
گذاري كردم و در حالي كه بيشتر از قبل بود، آن را رها كردم و از آن جـدا شـدم،    سرمايه

اي  بنـده ] شود كـه او  معلوم مي[آنگاه ! مرا برگردان تا آن را به پيشگاه تو بازآورم!] خدايا[
 .)96F1(»شود است كه خيري براي خود نفرستاده است، پس به سوي آتش جهنم روانه مي

                                           
؛ انسان چون در دادگاه خدا و در مقابل قدرت لايزال او در نهايت ضعف بـه سـر   »برهّ«يعني » البذج« -1

 .برد در حديث به برهّ تشبيه شده است مي
هايي كه در اختيار دارد، چيزي را براي آخرتش  حديث به اين اشاره دارد كه وقتي انسان از نعمت

كند، در مقابل دادگاه خدا جز ندامت و  ها در جهت اخروي استفاده نمي فرستد، يعني از آن پيش نمي

﴿: فرمايد شاره به همان آيه دارد كه ميسرانجامي ناخوشايند دربر نخواهد داشت و اين ا    

        ﴾ ]پس بر »بيند ي كارهايي را كه كرده است، مي روزي كه انسان همه« ]40: النبأ ،

ها  هايي كه خدا به او ارزاني داشته است، مغرور نشود، بلكه از آن هر عاقلي است كه نسبت به نعمت
استفاده كند تا خداي نخواسته هنگام مرگ و ) قيامت(اش  ن كالايي در ساختن آيندهبه عنوا

ي اعمالش، دچار حسرت و ندامت نشود و در آن وقت از خداوند چيزي  روشدن با پرونده روبه
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هركس تلاوت قرآن و ذكر و ياد من، او را از درخواست و طلب : يثحد
 ...چيزي ديگر از من، به خود مشغول كند

 :ترمذی

يَـقُولُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  الْخُدْرِيِّ رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « -358
أَعْطيَْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائلِِينَ، وَفَضْلُ   ،عَنْ مَسْألَتَِي ذِكْرِيوَ  ،غَلَهُ الْقُرْآنُ مَنْ شَ : الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ 

 .»كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ   ،كَلاَمِ اللَّهِ عَلَى سَائرِِ الكَلاَمِ 
خداونـد  : فرمودنـد  پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 358

هركس تلاوت قرآن و ذكر و ياد من، او را از درخواست و طلب آنچـه  «: فرمايد مي متعال
دهم، بـه   كنندگان مي خواهد، به خود مشغول كند، بهتر از آنچه كه به درخواست از من مي

هـا، همچـون فضـل خـدا بـر       او خواهم بخشيد و فضل و برتري كلام خدا بر ساير كـلام 
 .»مخلوقاتش است

 .ين حديث حسن غريب استا: گويد ترمذي مي

 ي خدا در مورد تبليغ برنامه سؤال از نوح : حديث

 ]إنا أرسنا نوحاً إلی قومه أن أنذر قومک: [باب» الأنبياء«بخاری، كتاب 

 يَجِيءُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  الْخُدْرِيِّ رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « -359
، فَـيـَقُولُ لأِمَُّتِهِ  :هَلْ بَـلَّغْتَ؟ فَـيـَقُولُ  :نوُحٌ وَأُمَّتُهُ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى هَلْ بَـلَّغَكُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ : نَـعَمْ أَيْ رَبِّ

، فَـيـَقُولُ لنُِوحٍ  يْهِ وَسَلَّمَ وَأمَُّتُهُ، مُحَمَّدٌ صَلَّى االلهُ عَلَ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَـيـَقُولُ : لاَ مَا جَاءَناَ مِنْ نبَِيٍّ

                                                                                                             
  ﴿: بخواهد كه هرگز برآورده نشود                    

                                       ﴾ ]99: المؤمنون – 

من در بازگردان تا ) به دنيا(مرا ! پروردگارا: گويد رسد، مي ها فرا مي زماني كه مرگ يكي از آن« ]100
ي آن است و  نه چنين است، اين سخني است كه او گوينده. ام، كار نيكي انجام بدهم آنچه وانهاده

 .»شوند پيشاپيش آنان برزخي است تا روزي كه برانگيخته مي
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﴿ :فَـنَشْهَدُ أنََّهُ قَدْ بَـلَّغَ، وَهُوَ قَـوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ                    

﴾  ُالعَدْلُ  وَالوَسَط «. 

روز : مودندفر پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 359
ي  آيا برنامه!] اي نوح[«: فرمايد آيند؛ خداوند متعال مي قيامت نوح و امتش به دادگاه مي

بله، خداوند خطاب ! خدايا: دهد مرا به مردم رساندي و آن را تبليغ كردي؟ نوح جواب مي
 خير، هيچ: دهند ي مرا به شما رساند؟ جواب مي برنامه] نوح[آيا : فرمايد به امت نوح مي

 شاهد و گواه تو در امر تبليغ كيست؟: گويد پيامبري به سوي ما نيامد؛ خداوند به نوح مي
دهيم كه او دين خدا را تبليغ كرد  و امت او؛ پس ما شهادت مي محمد : دهد جواب مي

﴿: فرمايد و آن را به قومش رساند و اين است معني فرمايش خداوند متعال كه مي   

                   ﴾]گمان شما را ملتي  بي« ]١٤٣: البقرة

 .»متعادل قرار داديم تا شاهداني بر مردم باشيد
اين حديث را در جاي ديگر اما با كمي اختلاف در الفاظ، دوباره ذكر  /امام بخاري 

 .]البقره ةسور[باب » التفسير«كتاب . كرده است
را با الفاظي نزديك به الفاظ امـام  ) 359ي  حديث شماره(ترمذي نيز اين حديث  -36

مَـا جَاءَنـَا مِـنْ «ي  به جاي جمله) ترمذي(آورده است؛ ايشان  بخاري از ابوسعيد خدري 
مَـنْ يَشْـهَدُ : لنِـُوحٍ  فَـيـَقُـولُ «ي  و به جاي جملـه  »مَا أتَاَناَ مِنْ نَذِيْرٍ وَمَا أتَاَناَ مِنْ أَحَدٍ «ي  جمله »نبَِيٍّ 

ي الفاظ حديث، همان الفاظ  را ذكر كرده است و بقيه »مَنْ شُـهُودُكَ؟: فَـيـُقَالُ «ي  جمله »لَكَ؟
 .باشد اين حديث، حسن صحيح مي: گويد باشد و در پايان مي حديث امام بخاري مي

 ]صفة أمة محمد صلی االله عليه وسلم: [ابن ماجه، باب

يَجِيءُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  الْخُدْرِيِّ رضي االله عنه عِيدٍ عَنْ أبَِي سَ « -361
هَلْ بَـلَّغْتَ : وَمَعَهُ الثَّلاَثةَُ، وَأَكْثَـرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ، فَـيـُقَالُ لَهُ  - وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَيَجِيءُ النَّبِيُّ  - النَّبِيُّ 

مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ : لاَ، فَـيـُقَالُ : هَلْ بَـلَّغَكُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ : نَـعَمْ، فَـيُدْعَى قَـوْمُهُ، فَـيـُقَالُ : ؟ فَـيـَقُولُ قَـوْمَكَ 
مُكُمْ وَمَا عِلْ : نَـعَمْ، فَـيـَقُولُ : هَلْ بَـلَّغَ هَذَا؟ فَـيـَقُولُونَ : أمَُّةُ مُحَمَّدٍ، فَـيـُقَالُ  فَـيُدْعىمُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، : فَـيـَقُولُ 
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قـْنَاهُ، قاَلَ  ،أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَـلَّغُوا :أَخْبـَرَناَ نبَِيـُّنَا بِذَلِكَ : بِذَلِكَ؟ فَـيـَقُولُونَ   :فَذَلِكُمْ قَـوْلهُُ تَـعَالَى: فَصَدَّ

﴿                               ﴾«. 

روز « :فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده اسـت كـه گفـت    از ابوسعيد خدري . 361
آيد و سـه نفـر بـا او     آيد و با او دو نفر خواهند بود و پيامبر ديگري مي قيامت پيامبري مي

به و  دتر يا بيشتر از سه نفر هستن ها كم آيند و با آن هستند و پيامبرانِ ديگري يكي يكي مي
ي خدا  آيا برنامه: شود گفته مي) شود هر پيامبري كه با قومش در دادگاه خدا حاضر مي(او 

ها  شوند و به آن بله، قومش فرا خوانده مي: دهد را در ميان قومت تبليغ كردي؟ جواب مي
خيـر، خطـاب بـه    : گويند ي خدا را به شما رساند؟ مي آيا پيامبر خدا، برنامه: شود گفته مي

محمـد و  : دهـد  كيست؟ جواب مي] در امر تبليغ[شاهد و گواه تو : شود گفته مي پيامبر 
آيـا ايـن پيـامبر،    : شـود  هـا گفتـه مـي    شوند و به آن امتش، پس امت محمد فرا خوانده مي

دانيد؟  شما از كجا مي: فرمايد بله، خداوند مي: گويند ي خدا را به قومش رساند؟ مي برنامه
ي  ي پيامبران برنامـه  را به آن خبر داده است و فرموده است كه همهپيامبرمان ما : گويند مي

ايـن  : فرمودند اند و ما نيز سخن او را تصديق كرديم؛ پيامبر  شان رسانده خدا را به امت

﴿: فرمايـد  است معني آنچه كـه خـدا مـي                           

             ﴾]گمـان شـما را ملتـي متعـادل قـرار       بي« ]١٤٣: البقـرة

 .»»هداني بر مردم باشيد و پيامبرتان بر شما گواه باشداداديم تا ش



 

 
ها  بهشت بر كافران حرام است و هيچ قرابتي سودي به حال آن -37

 نخواهد داشت

 ...كند ت ميارا ملاق روز قيامت آزر ابراهيم : حديث

﴿: قوله تعالی: [باب» بدء الخلق«بخاری، كتاب          ﴾[ 

يَـلْقَى إِبْـرَاهِيمُ أبَاَهُ آزَرَ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -362
: لاَ تَـعْصِنِي، فَـيـَقُولُ أبَوُهُ  :ألََمْ أَقُلْ لَكَ : القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَـتـَرَةٌ وَغَبـَرَةٌ، فَـيـَقُولُ لَهُ إِبْـرَاهِيمُ يَـوْمَ 

عَثُو  !ياَ رَبِّ : فاَليـَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ، فَـيـَقُولُ إِبْـرَاهِيمُ  أَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى وَ نَ، إِنَّكَ وَعَدْتنَِي أَنْ لاَ تُخْزيِنَِي يَـوْمَ يُـبـْ
مَا تَحْتَ  !ياَ إِبْـرَاهِيمُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِريِنَ، ثمَُّ يُـقَالُ : مِنْ أبَِي الأبَْـعَدِ؟ فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى

 .»لْقَى فِي النَّارِ فَـي ـُ ،رجِْلَيْكَ؟ فَـيـَنْظرُُ، فإَِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَـيـُؤْخَذُ بقَِوَائمِِهِ 
ابـراهيم روز قيامـت   «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 362

بيند كه صورتش سياه و غبـارآلود شـده اسـت، ابـراهيم بـه او       پدرش آزر را در حالي مي
امـروز از تـو نافرمـاني    : گويـد  آيا به تو نگفتم از من نافرماني مكن؟ پدرش مـي : گويد مي

تو بـه مـن   ! خدايا: گويد ؛ ابراهيم مي)شوم كنم و مرتكب عصيان نمي اطاعت مي(كنم  نمي
وعده دادي كه روز قيامت مرا رسوا نكني و چه رسوايي بدتر از اين كه پدرم از رحمتـت  

ام،  من بهشت را بر كافران حرام كرده: فرمايد بسيار دور و محروم باشد؟ خداوند متعال مي
، ابراهيم )به زير پاهايت نگاه كن(زير پاهايت چيست؟ ! اي ابراهيم: شود و سپس گفته مي

بيند كه آغشته به خون يـا سـرگين اسـت،     كند و كفتاري پر مو مي به زير پاهايش نگاه مي
 .)97F1(»شود شود و به آتش انداخته مي آنگاه دست و پايش گرفته مي

                                           
و مسخ او به اين حيوان، به ايـن خـاطر اسـت كـه در ميـان حيوانـات، كفتـار        » كفتار«به » آزر«تشبيه  -1

توجـه   گـذرد، بـي   ، زيرا در همه حال غافل است و به چيزي كه در اطرافش مـي هاست ترين آن احمق
 .توجه بود، او را نيز از خود راند آزر علاوه بر اين كه به نصايح حضرت ابراهيم بي. باشد مي
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 شود ترين عذاب از اهل جهنم گفته مي آنچه به صاحب كم: حديث

 ]خلق آدم: [باب» بدء الخلق«بخاری، كتاب 

لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ : يَـقُولُ لأَِهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً عَزَّ وَجَلَّ  إِنَّ اللَّهَ : عَنْ أنََسٍ يَـرْفَـعُهُ « -363
 :وَأنَْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ  ذَلِكَ هُوَ أَهْوَنُ مِنْ فَـقَدْ سَألَْتُكَ مَا : نَـعَمْ، قاَلَ : كُنْتَ تَـفْتَدِي بهِِ؟ قاَلَ   ،مِنْ شَيْءٍ 

 .»أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فأَبََـيْتَ 
خداونـد  : كند كه فرمودنـد  روايت مي انس در حديثي مرفوع به نقل از پيامبر . 363

اگر مالك تمام چيزهـاي روي زمـين   «: گويد ترين عذاب اهل آتش مي متعال به صاحل كم
بلـه، خداونـد   : دهـد  دادي؟ جـواب مـي   اي نجاتت از آتـش دوزخ مـي  بودي، آن را بر مي
ولي در حالي كه در صلب آدم بودي، كمتر آن را از تو خواستم و آن ايـن بـود   : فرمايد مي

 .»كه براي من شريكي قرار ندهي، اما تو از دستور من سرپيچي نمودي

 ]صفة الجنة والنار: [باب» الرقاق«بخاری، كتاب 

يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى :  بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ نَسِ عَنْ أَ « -364
: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَـفْتَدِي بِهِ؟ فَـيـَقُولُ : لأَِهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَـوْمَ القِيَامَةِ 

أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فأَبََـيْتَ إِلاَّ أَنْ : أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأنَْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ : نَـعَمْ، فَـيـَقُولُ 
 .»تُشْرِكَ بِي
خداونـد متعـال   : روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از انس بن مالك  .364

اگـر مالـك تمـام    «: گويـد  ن عذاب از اهل دوزخ ميتري روز قيامت خطاب به صاحب كم
دادي؟  بودي، آيا آن را بـراي نجـات خـويش از آتـش دوزخ مـي      چيزهاي روي زمين مي

وقتي در صـلب آدم بـودي، كمتـر از آن را از تـو     : فرمايد بله، خداوند مي: دهد جواب مي

                                                                                                             
ابراهيم وقتي  :»يلست أبـ: رآه کذلک تبرأ منه وقال فإذا«: در روايتي كه ابن منذر آورده است چنين آمده

شـرح قسـطلاني بـر    . [تو پدر مـن نيسـتي  : گويد گرداند و مي بيند، از او روي مي شده مي مسخ آذر را
 ].صحيح بخاري
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براي مـن شـريك    خواستم و آن اين بود كه براي من شريك قرار ندهي، اما تو از اين كه
 .»]و دچار شرك شدي[قرار ندهي خودداري كردي 

 ]الكفارات: [مسلم، باب

يَـقُولُ االلهُ تَـبَارَكَ :  عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -365
نْـيَا وَمَا فِيهَا، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهَا؟ فَـيـَقُولُ لَوْ كَ : وَتَـعَالَى لأَِهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً نَـعَمْ، : انَتْ لَكَ الدُّ

وَلاَ : أَحْسِبُهُ قاَلَ  -أَنْ لاَ تُشْرِكَ : وَأنَْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ  ،قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا: فَـيـَقُولُ 
 .»فأَبََـيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ  -أُدْخِلَكَ النَّارَ 

خداونـد متعـال   : روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از انس بن مالك . 365
اگر دنيا و آنچه در آن است، مال تو «: گويد ترين عذاب از ميان دوزخيان مي به صاحل كم

وقتـي  : فرمايـد  بله، خداوند مي: گويد دادي؟ مي بود، آيا آن را براي نجاتت از دوزخ مي مي
تر از اين را از تو خواستم و آن اين بود كه  كم) از همان آغاز خلقت(ي در صلب آدم بود

و تـو را داخـل آتـش    ): شـك راوي (به نظـرم فرمـود    –نسبت به من دچار شرك نشوي 
 .»اما تو دچار شرك شدي –] اگر دچار شرك نشوي[كنم  نمي

يُـقَالُ لِلْكَافِرِ : لَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ صَ  رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ  رضي االله عنه بْنُ مَالِكٍ عَنْ أنََسِ « -366
قَدْ : نَـعَمْ، فَـيـُقَالُ لَهُ : أَرأَيَْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأَْرْضِ ذَهَبًا، أَكُنْتَ تَـفْتَدِي بهِِ؟ فَـيـَقُولُ : يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

 .»سُئِلْتَ أيَْسَرَ مِنْ ذَلِكَ 
 كند كه پيامبر  چنين روايت مي ديث را از انس مسلم با سندي ديگر اين ح. 366
داشـتي، آيـا آن را    ي دنيا طلا مي اگر به اندازه: شود روز قيامت به كافر گفته مي«: فرمودند

تـر از   در دنيا كـم : شود بله، به او گفته مي: دهد دادي؟ جواب مي براي نجاتت از دوزخ مي
 .»]اما آن را انجام ندادي[اين از تو خواسته شد 

كَـذَبْتَ، : فَـيـُقَـالُ لـَهُ ... «: چنين آورده اسـت  مسلم در روايت ديگري از انس  -367
تر از ايـن از   در دنيا كم. دروغ گفتي: شود به او گفته مي... « »قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أيَْسَـرُ مِـنْ ذَلـِكَ 

 .»]اما آن را انجام ندادي[تو خواسته شد 





 

 
 شكايت دوزخي بهشت و دوزخ و  مجادله -38

 كنند بهشت و دوزخ باهم مجادله مي: حديث

 ]سورة ق: [باب» التفسير«بخاری، كتاب 

قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ « -368
مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ : الْمُتَكَبِّريِنَ وَالمُتَجَبِّريِنَ، وَقاَلَتِ الجَنَّةُ أُوثرِْتُ بِ : فَـقَالَتِ النَّارُ 

: أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقاَلَ للِنَّارِ  ،أنَْتِ رحَْمَتِي: قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى للِْجَنَّةِ  ؟وَسَقَطهُُمْ 
هُمَا مِلْؤُهَا، فأََمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ  ،ا أنَْتِ عَذَابِيإِنَّمَ  أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنـْ

ظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَيُـزْوَى بَـعْضُهَا إِلَى بَـعْضٍ، وَلاَ يَ  ،فَـهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ  !قطٍ ! قَطٍ  !قَطٍ : فَـتـَقُولُ  ،حَتَّى يَضَعَ رجِْلَهُ 
 .»وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الجَنَّةُ فإَِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُـنْشِئُ لَهَا خَلْقًا

بهشـت و دوزخ  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 368
ام،  اختصـاص داده شـده   من به متكبـرين و جبـاران  : گويد كنند؛ دوزخ مي باهم مجادله مي

اند وارد من  چرا كسي جز فقرا و ضعيفان و كساني كه از ديد مردم افتاده: گويد بهشت مي
تو رحمت من هستي، به هركس از بندگانم : فرمايد بهشت مي به تعالمشود؟ خداوند  نمي

و بـه دوزخ  ) گـردانم  او را داخـل تـو مـي   (كـنم   تو به او رحـم مـي   كه بخواهم، به وسيله
ي تـو عـذاب    تو عذاب من هستي، هركس از بندگانم را كه بخواهم، به وسـيله : فرمايد يم

شود تا اين كه خداوند پايش  دهم و هركدام از آن دو پر خواهند شد، اما دوزخ پر نمي مي
آن وقـت اسـت   ! است بس! بس است! بس است: گويد وزخ ميدهد و د را در آن قرار مي

چسبند و خداوند به هيچيك از  آيند و به يكديگر مي آن فرو مي هاي شود و كناره كه پر مي
كند؛ اما براي پرشدن بهشت، خداونـد متعـال بـراي آن     ترين ظلمي نمي بندگانش كوچك

 .»آفريند مخلوقاتي مي
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 ﴿: ما جاء فی قول االله تعالی: [باب» التوحيد«كتاب : بخاری        

   ﴾[ 

اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -369
 -يَـعْنِي  - :وَقاَلَتِ النَّارُ  ؟مَا لَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطهُُمْ : إِلَى ربَهِّمَا، فَـقَالَتِ الجَنَّةُ 

أنَْتِ عَذَابِي، أُصِيبُ بِكِ : أنَْتِ رحَْمَتِي، وَقاَلَ للِنَّارِ : للِْجَنَّةِ  - تَـعَالَى – أُوثرِْتُ باِلْمُتَكَبِّريِنَ، فَـقَالَ اللَّهُ 
ظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُـنْشِئُ فأََمَّا الجَنَّةُ فإَِنَّ اللَّهَ لاَ يَ : مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، قاَلَ 

فَـتَمْتَلِئُ، وَيُـرَدُّ  ،حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ  - ثَلاثَاً -؟ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ : لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَـيـُلْقَوْنَ فِيهَا فَـتـَقُولُ 
 .»!قَطٍ  !قَطٍ  !قَطٍ : بَـعْضُهَا إِلَى بَـعْضٍ، وَتَـقُولُ 

بهشـت و دوزخ  «: روايت شـده اسـت كـه فرمودنـد     از پيامبر  وهريره از اب. 369
چرا تنهـا ضـعيفان و فقـرا وارد    ! خدايا: گويد برند؛ بهشت مي دعوايشان را نزد خداوند مي

ام، خداونـد متعـال بـه     من به متكبـرين اختصـاص يافتـه   : گويد شوند؟ و دوزخ مي من مي
تو عذاب من هستي، با تو هر : گويد ميتو رحمت من هستي و به دوزخ : گويد بهشت مي

ي كافي افراد وجـود   دهم و براي هركدام از شما به اندازه اي را كه بخواهم عذاب مي بنده
اما نسبت به بهشت خداوند بـه  : فرمودند ؛ پيامبر )دهركدام از شما پر خواهيد ش(دارد 

س را كـه بخواهـد،   كند و براي آتش نيز هرك ترين ظلمي نمي هيچيك از بندگانش كوچك
آيـا  : گويـد  شود، تا جايي كه دوزخ سـه بـار مـي    آفريند، پس در آن انداخته مي برايش مي

اندازد، پـس   تا اين كه خداوند قدمش را در آن مي] افتند و آنقدر در او مي[ بازهم هست؟
بـس  : گويـد  چسـبند و دوزخ مـي   آيند و به يكديگر مي هاي آن فرو مي شود و كناره پر مي
 .»!بس است! بس است! است

 ]أعاذنا االله تعالی منها –جهنم : [مسلم، باب

در اين خصوص روايات متعددي را بيان كرده است كـه بـه برخـي از     /امام مسلم 
 :شود ها اشاره مي آن
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 :روايت اول

) 368ي  حـديث شـماره  (اين روايت، درست مانند همان روايت امـام بخـاري    -370
فَمَا لـِي لاَ : وَقاَلَتِ الْجَنَّةُ «: اند ن روايت اين دو جمله اضافه شدهاست با اين تفاوت كه در اي

مـرا چـه شـده جـز ضـعيفان و      : بهشت گفـت « »يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطهُُمْ وَعَجَـزُهُمْ 
و » شـوند؟  باشند و ناتوانند، وارد من نمـي  ارزش مي اند و كم كساني كه از ديد مردم افتاده

براي هركدام از شـما  (هركدام از شما پر خواهيد شد « »وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا«: ي ملهج
 .»)شويد ها پر مي ي آن افرادي هست كه به وسيله

 :روايت دوم

باشد اين  مي) 370ي  حديث شماره(اين روايت، درست همانند روايت نخست  -371
 »اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ «ي  جمله »حَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ تَ «تفاوت كه در اين روايت به جاي 

 .آمده است

 :روايت سوم

باشد، با اين تفاوت كـه بـه جـاي     اين روايت، درست همانند دو روايت قبل مي -372
 .باشد مي» گرسنگان«آورده است كه به معني  »وَغَرَثُـهُمْ «ي  كلمه »وَعَجَزُهُم«

 :مروايت چهار

كـه درسـت هماننـد روايـت      امام مسلم اين حديث را از ابوسـعيد خـدري    -373
است، آورده است، تنها تفاوتي كه اين روايت با بقيه دارد، اين است كـه بـه    ابوهريره 

آمـده اسـت و بقيـه را     »وَلِكِلَيْكُمَـا مِلْؤُهَـا«ي  جمله »وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَـا«ي  جاي كلمه
 .ندارد
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 :روايت پنجم

ثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ « -374 لاَ : أَنَّ نبَِيَّ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ قَـتَادَةَ، حَدَّ
 !قَطٍ : فَـتـَقُولُ  ،قَدَمَهُ  – ىتَـبَارَكَ وَتَـعَالَ  - حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ  ؟هَلْ مِنْ مَزيِدٍ : تَـزَالُ جَهَنَّمُ تَـقُولُ 

 .»وَيُـزْوَى بَـعْضُهَا إِلَى بَـعْضٍ  ،وَعِزَّتِكَ  !قَطٍ 
جهـنم مرتـب   «: فرمودنـد  روايت شده است كـه پيـامبر    از انس بن مالك . 374

كند كه آيا بازهم هست؟ تا اين كه خداونـد متعـال قـدمش را در آن     گويد و تكرار مي مي
بـس  : گويد مي] اثر فشاري كه ناشي از ازدحام افرادش استجهنم در [دهد، پس  قرار مي

 .»آيند هاي دوزخ به هم مي و كناره! به عزتت سوگند! بس است! است

 :روايت ششم

لاَ تَـزَالُ جَهَنَّمُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « -375
زَوِي بَـعْضُهَا إِلَى بَـعْضٍ  ؟هَلْ مِنْ مَزيِدٍ : وَتَـقُولُ  ،قَى فِيهَايُـلْ   ،حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَـيـَنـْ

نـَهُمْ حَتَّى يُـنْشِئَ االلهُ لَهَا خَلْقًا، فَـيُسْكِ  ،بِعِزَّتِكَ وكََرَمِكَ، وَلاَ يَـزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ  !قَطٍ  !قَطٍ : وَتَـقُولُ 
 .»فَضْلَ الْجَنَّةِ 

دوزخيان مرتـب و  «: كند كه فرمودند روايت مي از پيامبر  از انس بن مالك . 375
آيا بازهم هست؟ تا اين : گويد شوند و دوزخ مرتب مي پشت سر هم به دوزخ انداخته مي

 مآينـد و بـه ه ـ   هاي دوزخ فرو مي دهد و كناره كه خداوند متعال قدمش را در آن قرار مي
! به عزتـت سـوگند بـس اسـت    ! خدايا: گويد چسبند و در اين وقت است كه جهنم مي مي

] بـراي پركـردن  [اما در مقابل در بهشت جاي زيادي مانـده اسـت و خداونـد    ! بس است
 .»دهد ها را در بهشت جاي مي آفريند و آن افرادي مي

 :روايت هفتم

قَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ االلهُ : يَـقُولُ لَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَ عَنْ أنََسٍ رضي االله عنه « -376 يَـبـْ
قَى  .»ثمَُّ يُـنْشِئُ لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ  ،أَنْ يَـبـْ
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آن مقـدار كـه خداونـد    «: روايت شده است كه فرمودنـد  از پيامبر  از انس . 376
شود تـا ايـن كـه خداونـد از هـر       ر نميماند و پ خواهد، در بهشت جاي خالي باقي مي مي

 .»آفريند گروه كه خود بخواهد، براي پركردن آن آفريدگاني را مي

النَّارِ [ترمذی،  نَّةِ وَ اجِ الجَ تِجَ اءَ فيِ احْ ا جَ  ]بَابُ مَ

احْتَجَّتِ الجَنَّةُ : مَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -377
يَدْخُلُنِي الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبـِّرُونَ، : يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالمَسَاكِينُ، وَقاَلَتِ النَّارُ : وَالنَّارُ، فَـقَالَتِ الجَنَّةُ 

تَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ، وَقاَلَ للِْجَنَّةِ  ،أنَْتِ عَذَابِي: فَـقَالَ للِنَّارِ   .»أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ  ،نْتِ رحَْمَتِيأَ : أنَْـ
بهشـت و دوزخ  «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 377

شـوند و   فقيران و تنگدستان وارد من مـي : گويد كنند و بهشت مي باهم بحث و مجادله مي
ب بـه آتـش   شوند، سپس خداونـد خطـا   متكبران و ستمگران وارد من مي: گويد آتش مي

گيـرم و   ي تو از هركس كـه بخـواهم انتقـام مـي     تو عذاب من هستي، به وسيله: گويد مي
ي تـو   تو رحمت من هستي، به هركس كه بخواهم، به وسيله: فرمايد خطاب به بهشت مي

 .»كنم رحم مي) با واردكردن او در تو(

 كند دوزخ نزد پروردگارش شكايت مي: حديث

 ]صفة النار: [باب» بدء الخلق«بخاری، كتاب 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَـقُولُ عَنْ « -378
: عْضًا، فأََذِنَ لَهَا بنِـَفَسَيْنِ أَكَلَ بَـعْضِي ب ـَ !رَبِّ : فَـقَالَتْ  ،اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى ربَِّـهَا :صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَريِرِ  ،نَـفَسٍ فِي الشِّتَاءِ   .»وَنَـفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فأََشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ
: فرمودنـد  پيامبر : گفت شنيدم كه ابوهريره : گويد سلمه بن عبدالرحمن مي. 378

] در اثر فشار و شدت عـذاب ! [خدايا: گويد كند و مي ردگارش شكايت ميدوزخ نزد پرو«
پس خداوند به ). كند برد و هلاك مي از بين مي(خورد  برخي از وجودم برخي ديگر را مي

دو بار نفس بكشد؛ يك بـار در زمسـتان و يـك بـار در     ] در سال[دهد كه  آتش اجازه مي
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تر و بيشتر  كنيد، سخت در تابستان احساس مي تابستان و نفس تابستان، آن گرمايي را شما
تـر و   كنيـد، سـخت   كند و نفس زمستان، آن سرمايي را كه شما در زمستان احساس مي مي

 .)98F1(»كند بيشتر مي

                                           
گويـد و برخـي    در مورد شكايت دوزخ، برخي معتقدند كه دوزخ چنين شكايتي را با زبـان قـال مـي    -1

 .كند گويند با زبان حال آن را بيان مي مي
بودن آن هستند و برخـي نيـز معتقـد بـه      ي معتقد به مجازيدر مورد تنفس نيز برخي از جمله بيضاو

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري. [باشند بودن آن مي حقيقي
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 ]الحواض: [بخاری، باب

أنَاَ فَـرَطُكُمْ عَلَى : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ « -379
إنَِّكَ لاَ : أَصْحَابِي، فَـيـُقَالُ  !ياَ رَبِّ : ثمَُّ ليَُخْتـَلَجُنَّ دُونِي، فأََقُولُ  ،الحَوْضِ، وَليَـُرْفَـعَنَّ مَعِي رجَِالٌ مِنْكُمْ 

 .»تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ 
من قبـل از  «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  عود از عبداالله بن مس. 379

ها را از من  شوند و سپس آن شوم و افرادي از شما با من آورده مي شما بر حوض وارد مي
، گفتـه  )هـا يـاران مـن هسـتند     ايـن (يـارانم  ! خدايا: گويم مي] در اين حال[كنند؛  دور مي

 .»بعد از تو چه كار كردند ]كه اين افراد از امتت[داني  تو نمي: شود مي
نيـز بـا    /و امام مسـلم   با سند ديگري از حذيفه  /اين حديث را امام بخاري 

 .اند روايت كرده از پيامبر  سندي از حصين او هم از ابي وائل از حذيفه 

 روايات بخاریی  ادامه

ليََردَِنَّ عَلَيَّ ناَسٌ مِنْ : وَسَلَّمَ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  رضي االله عنه عَنْ أنََسٍ « -380
لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا : فَـيـَقُولُ  !أَصْحَابِي: أَصْحَابِي الحَوْضَ، حَتَّى عَرَفـْتـُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي، فأََقُولُ 

 .»بَـعْدَكَ 
 تعدادي از امتم«: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از انس بن مالك  .380

شناسم كه ناگاه به شدت  ها را مي شوند كه آن پيش من در كنار حوض و آنقدر نزديك مي
در ايـن حـال   ]. شوند كـه بـه مـن نزديـك شـوند      و مانع مي[كنند  ها را از من دور مي آن
كـه ايـن افـراد از    [تو خبـر نداشـتي   : فرمايد خداوند مي! ها ياران من هستند اين: گويم مي

 .)99F1(»ردندبعد از تو چه ك] امتت

                                           
 .كه اشاره به كمي افراد دارد، آمده است» اصيحابي» «أصحابي«در روايتي به جاي  -1
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إِنِّي فَـرَطُكُمْ عَلَى : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ « -381
ي، ثمَُّ عْرفُِوننَوَي ـَأَعْرفُِـهُمْ  ،الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أبَدًَا، ليََردَِنَّ عَلَيَّ أَقـْوَامٌ 

نـَهُمْ   »يُحَالُ بَـيْنِي وَبَـيـْ
نَـعَمْ، : هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ فَـقُلْتُ : فَسَمِعَنِي النـُّعْمَانُ بْنُ أبَِي عَيَّاشٍ، فَـقَالَ : قاَلَ أبَوُ حَازمٍِ 

 :يزَيِدُ فِيهَا وَهُوَ  ،لَسَمِعْتُهُ  رضي االله عنه أَشْهَدُ عَلَى أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ : فَـقَالَ 
لِمَنْ غَيـَّرَ  !سُحْقًا !سُحْقًا: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ، فأََقُولُ : إِنَّـهُمْ مِنِّي، فَـيـُقَالُ  :فأََقُولُ 

 .»بَـعْدِي
من قبـل از  « :فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از سهل بن سعد . 381

خورد و هـركس از آب   كنار من بگذرد، از آب آن مي آيم، هركس از شما به حوض درمي
هـا را   گذرند كه من آن هايي از كنار من بر آن مي اما گروه. شود آن بخورد، هرگز تشنه نمي

 .»شود ها فاصله انداخته مي سپس بين من و آن. شناسند ها نيز مرا مي شناسم و آن مي
آيا ايـن  : ن ابي عياش به من گفتنعمان ب: گويد مي) يكي از راويان اين سند(ابوحازم 

دهـم از   مـن شـهادت مـي   : بله، گفـت : حديث را از سهل بن سعد اينگونه شنيدي؟ گفتم
: ي حـديث چنـين گفـت    اينگونه شنيدم كه تو گفتي، امـا او در ادامـه   ابوسعيد خدري 

د از داني كه بع تو نمي: شود ها از امت من هستند، گفته مي آن: گويم مي: فرمودند پيامبر 
كسي كه بعد ! از رحمت به دور باد! از رحمت به دور باد: گويم تو چه كار كردند، پس مي

 .)100F1(»از من مرتد شده است
كرد و  حديث روايت مي از پيامبر  ابوهريره : گويد مي /سعيد بن مسيب . 382

 ـ  روز قيامت گروهي از امتم در كنـار مـن مـي   «: فرمودند پيامبر : گفت مي ع گذرنـد و من
                                                                                                             

از اسـلام و يـا   داني كه بعـد از تـو چگونـه دچـار ارتـداد       يعني تو چه مي »مـا أحـدثوا بعـدک يلا تدر «
. شـود  شان بر حـوض و نوشـيدن آب آن مـي    مرتكب چه گناهاني شدند و اين گناهان مانع واردشدن

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري[

كسي است كه دينش را تغيير داد و مرتد شد؛ زيـرا بـه كسـي جـز كـافر گفتـه        »يغير بعد«منظور از  -1
. گيـرد و بخشـيده خواهـد شـد     رد شفاعت قـرار مـي  بلكه مؤمن گناهكار مو »سـحقاً سـحقاً «: شود نمي

 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري[
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هـا گروهـي از    اين! خدايا: گويم شوند از اين كه بر حوض وارد شوند؛ در اين حال مي مي
كه بعد از تو چه كـار  ] و خبر نداري[داني  تو نمي: فرمايد اصحاب من هستند، خداوند مي

 .)101F1(»ي خود برگشتند ها مرتد شدند و به دين و آيين گذشته كردند، آن
ايـن حـديث را    از پيـامبر   تـي ابـوهريره   كند كـه وق  شعيب از زهري روايت مي

بـه   اما عقيل از زهري روايت كـرد كـه ابـوهريره     »فَـيُجْلَوْنَ «: فرمود كرد، مي روايت مي
شدن به حوض منع و از آن طرد  يعني از نزديك »فَـيُحَلَّئـُونَ «: گفت »فَـيُجْلَوْنَ «ي  جاي كلمه

 .شوند مي
نَا أنَاَ قاَئمٌِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عنهرضي االله  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -383 إِذَا فِ  ،بَـيـْ

إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، : أيَْنَ؟ قاَلَ : فَـقُلْتُ  !هَلُمَّ : خَرَجَ رجَُلٌ مِنْ بَـيْنِي وَبَـيْنِهِمْ، فَـقَالَ  ،زمُْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفـْتـُهُمْ 
 ،ثمَُّ إِذَا زمُْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفـْتـُهُمْ . إِنَّـهُمُ ارْتَدُّوا بَـعْدَكَ عَلَى أَدْباَرهِِمْ القَهْقَرَى: هُمْ؟ قاَلَ وَمَا شَأْن ـُ: قُـلْتُ 

: ؟ قاَلَ مَا شَأْنُـهُمْ : إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُـلْتُ : أيَْنَ؟ قاَلَ  :قُـلْتُ  !هَلُمَّ : خَرَجَ رجَُلٌ مِنْ بَـيْنِي وَبَـيْنِهِمْ، فَـقَالَ 
هُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النـَّعَمِ   .»إِنَّـهُمُ ارْتَدُّوا بَـعْدَكَ عَلَى أَدْباَرهِِمْ القَهْقَرَى فَلاَ أرُاَهُ يَخْلُصُ مِنـْ

وقتي در كنار حوض «: روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  از ابوهريره . 383
هـا را   كه من آن] آنقدر نزديك من هستند[ گذرند و ام، ناگاه گروهي از كنار من مي ايستاده

) شود ظاهر مي(آيد  ها فردي بيرون مي ها را شناختم، بين من و آن شناسم و وقتي كه آن مي
: گويد ؟ مي]بري مي[كجا ] ها را آن: [گويم من هم مي! بياييد: گويد و خطاب به آن گروه مي

ها  آن: گويد ؟ مي)چرا(اند  كردهمگر چه كار : گويم به خدا سوگند به سوي آتش جهنم، مي
ي خـود برگشـتند و سـپس گـروه ديگـري       بعد از تو مرتد شدند و به دين و آيين گذشته

ها را شناختم،  شناسم و وقتي كه آن ها را مي شوند كه آن آيند و آنقدر به من نزديك مي مي
كجـا؟  : گـويم  مـي ! بياييـد : گويد ها مي آيد و خطاب به آن ها فردي بيرون مي بين من و آن

هـا بعـد از تـو     آن: دهد چرا؟ جواب مي: گويم به خدا سوگند به سوي جهنم، مي: گويد مي

                                           
 .شود هايي بين ده تا چهل نفر گفته مي به گروه» رهط« -1

شود كه در اثناي آن به راهي كه در آن بوده است، نگـاه   به نوعي برگشت به عقب گفته مي» القهقري«
 ].شرح قسطلاني بر صحيح بخاري[ .به معناي ارتداد است: گويد و ازهري مي. نكند
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كنم كـه آن فـرد اجـازه     ي خود برگشتند و گمان نمي مرتد شدند و به دين و آيين گذشته
كـه  [سـاربان   دهد كسي از آن گروه از دست او خارج شود، مگر اندكي همچون شـتر بـي  

 .)102F1(»]يابند نجات مي
                                           

آمده است كه امام قسطلاني در شرح آن  »بينا أنا نائم«، »بينا أنا قائم«در رايتي ديگر به جاي  -1
در خواب آنچه را  ممكن است به اين نكته اشاره داشته باشد كه پيامبر  »وبينا أنا نائم«: فرمايد مي

شرح . [باشد يده است و خواب پيامبران وحي ميافتد، د اتفاق مي كه در آخرت براي ايشان 
 ].قسطلاني بر صحيح بخاري

 »حوض پيامبر «نكاتي در مورد 
 .شود كه آب در آنجا جمع شود ي حوض به جايي گفته مي كلمه

باشد، اين است كـه آيـا حـوض قبـل از پـل صـراط        اي كه در اينجا مطرح و مورد اختلاف مي مسأله
صحيح آن است كه حـوض قبـل از پـل صـراط     : گويد ابوالحسن قابسي ميخواهد بود يا بعد از آن؟ 

آينـد، تشـنه    مـردم وقتـي از قبرهايشـان بيـرون مـي     : گويد باشد؛ قاضي نيز ضمن تأييد اين سخن مي
 تر اسـت و بـه حـديث بخـاري از ابـوهريره       هستند، پس وجود حوض قبل از پل صراط، صحيح

گذرنـد و   ام كه جماعتي از كنار من مي من بر حوض ايستاده«: فرمايد مي كند كه پيامبر  استدلال مي
آيد و خطـاب بـه    ها بيرون مي ها را شناختم، فردي در ميان من و آن شناسم و وقتي كه آن ها را مي آن
پس با » ...به خدا سوگند به سوي جهنم: دهند كجا؟ جواب مي: گويم من هم مي! بياييد: گويد ها مي آن

 .باشد ، حوض قبل از پل صراط ميتوجه به اين حديث
حوض بايد قبل از پل صـراط باشـد؛ زيـرا صـراط، پلـي      : گويد قرطبي نيز ضمن تأييد اين مطلب مي

افتنـد، پـس    يابند و گروهي در آتش دوزخ مـي  طولاني است كه هنگام عبور از آن گروهي نجات مي
روند و بهشت جـايي اسـت كـه     يافتگان ديگر به سوي جهنم نخواهند رفت، بلكه به بهشت مي نجات

 .بهشتيان در آنجا هرگز تشنه نخواهند شد
عمـل بخـاري در   . باشـد  در مقابل اين نظريه، گروهي نيز معتقدند كه حوض بعد از پـل صـراط مـي   

صحيح خود در آوردن احاديث حوض بعد از احاديث شفاعت و احاديث مربـوط بـه ميـزان، بيـانگر     
حديث انس كه ترمذي آن را روايت كرده اسـت، دليـل   . ته باشداي داش اين است كه وي چنين عقيده

بله، ايـن كـار را   : خواستم كه مرا شفاعت كنند، فرمودند از پيامبر : گويد انس مي«. باشد اين امر مي
: اگـر شـما را نيـافتم؟ فرمودنـد    : اولاً پل صـراط، گفـتم  : كجا شما را پيدا كنم، فرمودند: كنم، گفتم مي

 .»اگر تو را نيافتم؟ فرمودند من كنار حوض هستم: تمنزديك ميزان، گف
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كند، زيرا در اين احاديـث آمـده    آنچه در احاديث حوض بدان اشاره شده است، اين قول را تأييد مي

و ظاهر امر به اين اشاره دارد كـه نوشـيدن از آب حـوض، بعـد از      »من شرب منه لم يظمـأ أبـداً «: است
زيرا كسي كه هرگـز تشـنه نشـود، كسـي اسـت كـه در آتـش         محاكمه و نجات از آتش جهنم است،

كه اشـاره بـه بـودن حـوض قبـل از پـل        افتد و از آن نجات يافته است، اما حديث ابوهريره  نمي
شـوند يـا آن را    صراط دارد، ممكن است به اين نكته اشاره داشته باشد كه مـردم بـه آن نزديـك مـي    

ي فـوق نمايـان    تند كه به تأمل در اين حديث، ضـعف نكتـه  اف بينند و قبل از اتمام پل در آتش مي مي
يافتگان از  يافتگان از پل صراط نجات ي نجات از آتش است و نجات شود، زيرا نوشيدن آب نشانه مي

حـال اگـر بعـد از صـراط     . شـود  باشند و بهشت جايي است كه كسي در آن هرگز تشنه نمي آتش مي
اي دارد؛ زيرا كسـي كـه از پـل گذشـته اسـت، از آتـش        باشد، ديگر نوشيدن از آب حوض چه فايده

 .نجات يافته و وارد بهشت شده است، پس ديگر چه نيازي به نوشيدن آب دارد تا ديگر تشنه نشود

صحيح اين است كه بگوييم دو حوض وجـود دارد،  : گويد مي» ةالتذكر«صاحب : فرمايد قسطلاني مي
قسـطلاني  . ر بهشت هسـتند و هـردو كـوثر نـام دارنـد     يكي قبل از پل و ديگري بعد از آن و هردو د

شود،  شود و چون از آن گرفته مي كوثر نهري است كه در بهشت كه آبش در حوض ريخته مي: گويد
 .گويند به حوض نيز كوثر مي

ي مطلب اين كه حوض و مسايل مربوط به آن جزو غيبيات است و چيزي از آن براي ما  خلاصه
كردن به توصيفاتي است كه در  گيري مؤمن، ايمان به وجود آن و بسنده مشخص نيست و تنها موضع

احاديث به آن اشاره شده است كه به برخي از اين توصيفات كه در احاديث بخاري به شرح زير 
 :كنيم آمده، اشاره مي

پـيش روي شـما حوضـي اسـت كـه      «: روايت كرده است كه فرمودند از پيامبر  بابن عمر ) 1
است و جرباء و أذرح نام دو روسـتا در شـام   » أذرح«و » جرباء«ي بين  ي فاصله اندازهمساحت آن به 

ي بـين   و در روايات ديگر وارد شده اسـت كـه فاصـله   . ها سه شبانه روز است ي آن هستند كه فاصله
 .زواياي اين حوض، مساوي است

ي  حوض من بـه انـدازه  «: كند كه فرمودند روايت مي از پيامبر  بعبداالله بن عمرو بن عاص ) 2
ي ستارگان  هايش به اندازه تر از مشك و ظرف يك ماه، راه است، آبش سفيدتر از شير و بويش خوش

 .»ها آب بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد آسمان هستند؛ هركس از آن ظرف
 ي مسافت ميان ايلـه و  بزرگي حوض من به اندازه«: فرمودند پيامبر : گويد مي انس بن مالك ) 3

شـهر  » ايلـه «: انـد  ؛ گفتـه »ي ستارگان آسمان اسـت  هاي آن، به اندازه صنعاي يمن است و تعداد ظرف
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هُمَا قاَلَتْ « -384 إِنِّي : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَسْمَاءَ بنِْتِ أبَِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
مِنْ أمَُّتِي، وَ  ،مِنِّي !ياَ رَبِّ : حَتَّى أنَْظرَُ مَنْ يرَدُِ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُـؤْخَذُ ناَسٌ دُونِي، فأََقُولُ  ،عَلَى الحَوْضِ 

فَكَانَ ابْنُ أبَِي مُلَيْكَةَ  ،وَاللَّهِ مَا برَحُِوا يَـرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ  ؟هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَـعْدَكَ : فَـيـُقَالُ 
 .»إِنَّا نَـعُوذُ بِكَ أَنْ نَـرْجِعَ عَلَى أَعْقَابنَِا، أَوْ نُـفْتَنَ عَنْ دِينِنَا !اللَّهُمَّ : يَـقُولُ 

من «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت باز اسماء بنت ابي بكر . 384
كـنم و   گذرنـد، نگـاه مـي    ام و بر كساني از شما كه در كنار من مـي  در كنار حوض نشسته

خواهنـد بـر حـوض وارد شـوند، در      شـوند و مـي   گروهي از مردم كه به من نزديك مـي 
اين گروه از من و ! خدايا: گويم ، من هم مي)دشون منع مي(شوند  پيشادست من، گرفته مي

! داني بعد از تو چه كار كردند؟ بـه خـدا سـوگند    آيا مي: شود از امت من هستند، گفته مي
 .»ي خود برگشتند به دين و آيين گذشته] مرتد شدند و[بعد از تو 

                                                                                                             
آبادي بوده است در سمت درايي احمر از طرف شام كه امروزه مخروبه است و حاجيان مصر هنگـام  

 .گذشتند حج از آنجا مي
هاي بهشت است و  ، باغي از باغبين منزل من و منبر من«فرمودند  پيامبر : گويد مي ابوهريره ) 4

يعني همان منبري كـه در دنيـا دارم، در قيامـت بـر حوضـم قـرار داده       » منبر من بر حوض قرار دارد
زنم تا بياينـد و از   خواهد شد؛ يا اين كه در كنار حوض، منبري دارم كه در بالاي آن مردم را صدا مي

 .واالله أعلم –آن آب بنوشند 
: فرمـود  كـرد و مـي   حوض را توصـيف مـي   روايت شده است كه پيامبر  از حارثه بن وهب ) 5
هـايي همچـون سـتارگان     ي بين مكه و صنعاء اسـت، در آنجـا ظـرف    ي فاصله مساحت آن به اندازه«

 / و در روايت امـام احمـد  » )ها بودن ظرف يعني هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ نوراني(بينيد  مي
و در روايـت مسـلم   » باشـند  ش بيشتر از تعداد ستارگان آسمان مـي هاي ظرف«: آمده است از انس 

شرح قسطلاني بر [واالله أعلم  -» هايي است همچون ستارگان آسمان در آنجا ظرف«: چنين آمده است
 ].صحيح بخاري



   

 385 و مسايل مربوط به آن حوض پيامبر 
 

از اين  برم به تو پناه مي! خدايا: گفت هميشه مي) يكي از راويان حديث(ابن ابي مليكه 
(مان دچار فتنه شويم ي خود برگرديم، يا در دين كه به دين و آيين گذشته

103F

1(. 

                                           
يـك معنـي را بـا     ، پيـامبر  173ي  ي احاديث اين قسمت از كتاب و نيز حديث شماره در مجموعه -1

؛ حـال، خـالي از   »اسـت  مرتدشدن بعضي از اصـحاب وي «: اند و آن بيان فرموده چند لفظ مختلف
 .فايده نخواهد بود كه به نكاتي در اين باره اشاره شود

 .ي پيشين يا به ديني ديگر درآمدن ارتداد، يعني برگشتن از دين اسلام و به عقيده) 1
و  بعضي در عصر ابـوبكر صـديق   و  قبايلي از عرب كه مسلمان شده بودند، در زمان پيامبر ) 2

از دين اسلام برگشتند و مرتد شدند و ابتدا، ابوبكر صديق و سـپس   ي عمر فاروق  برخي در دوره
 .عمر فاروق با آنان جهاد و بسياري از ايشان را نابود كردند و برخي هم دوباره مسلمان گشتند

...﴿: مائده 54ي  آيه) 3            ...﴾  ،و احاديث مذكور در اين بخش و احاديثي ديگر

 .اند اشاره و آن را پيشگويي كرده به مرتدشدن بعضي از ياران پيامبر 
كند؟ و يـا ايـن    نقضي و نقصي وارد مي ي پيامبر  آيا اين قضيه در صحابه: شود پرسيد اينك مي) 4

ي چيسـت؟ و اينـك    ، نشـانه »!كـار كردنـد   داني پس از تو چه نمي«: گويد مي كه خداوند به پيامبر 
 :پاسخ آن

مرتدان و از «ي احاديث، اين مطلب به وضوح آمده است كه  در آن آيه و در همه) 1-4

﴿: در آيه :»اند برگشتگان، تنها گروهي از صحابه دين        ﴾ »و » هركس از شما مرتد شود

؛ »مرداني: رجالٌ«؛ »تر است تر و كوچك و به معني كمتصغير اصحاب : أصُيحابي«: نيز در احاديث
؛ »تر از چهل بيشتر از ده و كم: رهط«؛ »هايي قوم: أقوام«؛ »مردماني از ياران من: ناس من أصحابي«
 .»گروهي» ةزمر«
كنـد و رضـايت خداونـد از     آيات و احاديثي بسيار هست كه صحابه را توصيف و تعريف مـي ) 2-4

 .دارد ايشان را اعلام مي
شـان بـه آن را    ماندنِ صحابه بر اسلام و خدمت تاريخ عصر صحابه، به وضوح، پايداري و ثابت) 3-4

دهد و اين راحتي وجود و بقاي اسلام در عصرهاي ديگر و از جملـه عصـر مـا هـم ثابـت       نشان مي
بـه عصـرهاي    ماند كه بخواهـد  ي آنان مرتد شده بودند، ديگر اسلامي باقي نمي كند؛ زيرا اگر همه مي

 .هاست ي جهاد و كوشش آن كنيم، نتيجه ديگر برسد؛ پس اسلامي كه اكنون مشاهده مي
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: توان اينچنين به سؤال فوق پاسخ گفت با توجه و انديشه در دلايل بالا و دلايل ديگر است كه مي) 5
 بـه پيـامبر    كند و اين كـه خداونـد   دار نمي اي مرتد در ميان صحابه، دامن ايشان را لكه وجود عده«

نشان از گناه و كفر و بديِ فقط آن گروه مرتد دارد نـه  » داني بعد از تو چه كار كردند نمي«: فرمايد مي
پـردازد، از جملـه    مـي  چيز ديگر؛ زيرا قرآن در آيات زيادي به تعريف و تمجيد از اصحاب پيامبر 

: المائـده  – 96، 95: النسـاء  – 195، 110، 103، 68: آل عمران – 285، 151، 143، 137: البقره: آيات
، 42، 41: النحــل – 118، 117، 100، 89، 88، 23، 22، 21: التوبــه – 74، 64، 63، 62: الأنفــال – 55

: الحجـرات  – 10، 9، 8، 7، 6: الجاثيه – 29، 26، 18، 10: الفتح – 55: النور – 41، 40: الحج – 110
 .8، 1: التحريم – 8: المنافقون – 1: الممتحنه – 10، 9، 8: الحشر – 22: المجادله – 10: الحديد – 7



 

 
 در روز قيامت) نابودشدن مرگ(ذبح مرگ  -40

 نابودشدن مرگ بر پل صراط: حديث

 ]صفة النار: [ابن ماجه، باب

يُـؤْتَى باِلْمَوْتِ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -385
وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ  ،فَـيَطَّلِعُونَ خَائفِِينَ  !ياَ أَهْلَ الْجَنَّةِ : يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَـيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَـيـُقَالُ 

فَرحِِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانهِِمُ  ،طَّلِعُونَ مُسْتَبْشِريِنَ فَـيَ  !ياَ أَهْلَ النَّارِ : مَكَانهِِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، ثمَُّ يُـقَالُ 
فَـيُذْبَحُ عَلَى  ،فَـيـُؤْمَرُ بهِِ : نَـعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قاَلَ : هَلْ تَـعْرفُِونَ هَذَا؟ قاَلُوا: الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَـيـُقَالُ 

 .»خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لاَ مَوْتَ فِيهَا أبَدًَا: الصِّرَاطِ، ثمَُّ يُـقَالُ للِْفَريِقَيْنِ كِلاَهُمَا
روز قيامت مرگ «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوهريره . 385

بهشـتيان بـا تـرس از    ! اي بهشتيان: شود شود و بر پل صراط ايستانده و گفته مي آورده مي
هـا را   آيند و متوجه صدايي كـه آن  اين كه از جايگاهي كه در آن هستند، خارج شوند، مي

دوزخيان نيز با ! اي اهل آتش: شود شوند، سپس گفته مي مورد خطاب قرار داده است، مي
هـا را   آيند و متوجـه صـدايي كـه آن    خوشحالي و به اين اميد كه از آتش نجات يابند، مي

ايـن را  آيـا  : شـود  ها گفته مـي  شوند؛ سپس خطاب به آن مورد خطاب قرار داده است، مي
شود كه  آنگاه امر مي: فرمودند بله، اين مرگ است؛ پيامبر : دهند شناسيد؟ جواب مي مي

: شـود  صراط ذبح و از بين برده شود و آنگاه، خطاب به هردو گروه گفته مـي  مرگ بر پل
ايد، جاودانه بمانيد، زيـرا در آنجـا جـاودانگي اسـت و      در جايي كه هستيد و مستقر شده

 .»ستديگر مرگي ني

 ]ما جاء فی خلود أهل الجنة وأهل النار: [ترمذی، باب

 :ترمذي در آخر حديثي كه در اين خصوص ذكر كرده، چنين آورده است
أتُِيَ باِلمَوْتِ، فَـيُوقَفُ عَلَى : وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، قاَلَ  ،فإَِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الجَنَّةِ الجَنَّةَ « -386
ياَ أَهْلَ : فَـيَطَّلِعُونَ خَائفِِينَ، ثمَُّ يُـقَالُ  !ياَ أَهْلَ الجَنَّةِ : ذِي بَـيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثمَُّ يُـقَالُ السُّورِ الَّ 
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تَـعْرفُِونَ هَذَا؟  هَلْ : يَـرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فَـيـُقَالُ لأَِهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ  ،فَـيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِريِنَ  !النَّارِ 
 ،فَـيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ  ،قَدْ عَرَفـْنَاهُ، هُوَ المَوْتُ الَّذِي وكُِّلَ بنَِا، فَـيُضْجَعُ : فَـيـَقُولُونَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ 

 .»خُلُودٌ لاَ مَوْتَ  !ا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، وَيَ  !ياَ أَهْلَ الجَنَّةِ : الَّذِي بَـيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثمَُّ يُـقَالُ 
آورد،  كند و دوزخيان را به دوزخ درمـي  وقتي خداوند بهشتيان را وارد بهشت مي. 386
شود كه بين بهشتيان و دوزخيان  مرگ آورده و بر ديواري ايستانده مي« :فرمودند پيامبر 

بهشـتيان بـا تـرس    ! اي بهشـت : شـود  قرار گرفته است؛ سپس خطاب به بهشتيان گفته مي
شـوند و سـپس گفتـه      ها را خطاب قـرار داده اسـت، مـي    آيند و متوجه صدايي كه آن مي
شوند و منتظر شفاعتند؛  آيند و متوجه صدا مي ها خوشحال مي و آن! اي اهل آتش: شود مي

بله، اين : گويند شناسيد؟ هردو گروه مي آيا اين را مي: شود ها گفته مي سپس به هردوي آن
ايم، اين همان مرگي است كه مأمور و ملازم ما قرار داده شده بـود؛ سـپس    قبلاً شناخته را

گردد  شود و بر ديواري كه بين بهشت و دوزخ قرار دارد، ذبح مي مرگ به پهلو انداخته مي
جاودانـه در بهشـت بمانيـد، زيـرا     ! اي اهل بهشت: شود ها گفته مي و سپس خطاب به آن

در دوزخ جاودانـه بمانيـد، زيـرا    ! در كار نيست و اي دوزخيـان جاودانگي است و مرگي 
 .)104F1(»جاودانگي است و مرگي وجود ندارد

                                           
دهد كه اين بيان يك واقعيت اسـت و از نظـر عقلـي بـه دور نيسـت كـه        ظاهر اين احاديث نشان مي -1

خداوند مرگ را به صورت حيواني دربياورد و آن را ذبح كند، زيرا خداوند بر هرچـه كـه اراده كنـد    
 .قادر و تواناست

ن كه مسايل آخرت با مسـايل دنيـا مغـايرت دارنـد و همچـون يكـديگر نيسـتند كـه         ي ديگر اي نكته
ها را باهم مقايسه كنيم و هرچه در اين چهارچوب قرار نگرفت، آن را رد كنيم؛ به عنـوان   بخواهيم آن

گنجد، زيرا اعمال وزن ندارند تا  مثال وزن اعمال كه در آيات آمده است، در چهارچوب اين دنيا نمي
 .وندوزن ش

بخشيدن به بهشتيان مبنـي   البته اين احتمال هم وجود دارد كه اين احاديث تمثيلي باشند براي اطمينان
هاي بهشتي و يأس و نااميدكردن دوزخيان از نجات از دوزخ و خـروج از   ي دائم از نعمت بر استفاده

مكـان خـود جاودانـه     آن؛ زيرا هردو گروه وقتي يقين پيدا كردند كه ديگر مرگي در كار نيسـت و در 
 .خواهند ماند، گويي كه مرگ ذبح شده و نابود گرديده است
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 .اين حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي

 از دوزخ بيرون بياوريد هركس را كه: فرمايد خداوند مي: حديث
 اي خردلي ايمان در قلبش است ي سنگيني دانه به اندازه

 ]صفة الجنة والنار: [باب» الرقاق«بخاری، كتاب 

إِذَا دَخَلَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « -387
قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ مَنْ كَانَ فِي قَـلْبِهِ مِث ـْ: أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَـقُولُ اللَّهُ 

وَعَادُوا حُمَمًا، فَـيـُلْقَوْنَ فِي نَـهَرِ الحَيَاةِ، فَـيـَنْبتُُونَ كَمَا تَـنْبُتُ الحِبَّةُ  ،فأََخْرجُِوهُ، فَـيَخْرُجُونَ قَدْ امْتُحِشُوا
ألََمْ تَـرَوْا أنََّـهَا تَـنْبُتُ صَفْرَاءَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى ا ،حَمِيَّةِ : أَوْ قاَلَ  -فِي حَمِيلِ السَّيْلِ 

 .»مُلْتَويِةًَ 
وقتـي كـه   «: فرمودنـد  روايت شـده اسـت كـه پيـامبر      از ابوسعيد خدري . 387

 شوند و دوزخيـان وارد دوزخ، خداونـد خطـاب بـه فرشـتگانش      بهشتيان وارد بهشت مي
ي خردلي ايمان در دلـش وجـود دارد، از    نگيني دانهي س هركس را كه به اندازه: فرمايد مي

انـد،   آتش بيرون بياوريد؛ انگاه آن افراد در حالي كه سوخته و سياه و تبديل به زغال شـده 
اي  شوند و آنان همچـون آن دانـه   ي حيات انداخته مي از آتش بيرون آورده و در رودخانه

 گيرند و پيـامبر   يد، جان ميرو مي –در وسط سيل ) شك راوي(يا  –كه در مسير سيل 
 .»رويد ايد كه چگونه زردفام و خميده و پيچان، مي ديده: فرمودند

 ]تفاضل أهل الإيمان فی الأعمال: [باب» الإيمان«بخاری، كتاب 

يدَْخُلُ أَهْلُ : الَ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ « -388
لْبِهِ مِثـْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ : الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى أَخْرجُِوا مَنْ كَانَ فِي قَـ

                                                                                                             
به طور يقين رسـيده اسـت، مـؤمن     از تمامي اين مباحث كه بگذريم ما مسلمانان به آنچه از پيامبر 

ي كيفيت آن جستجو نخواهيم كرد و تمامي ايـن مسـايل را از قـدرت لايـزال      خواهيم بود و در باره
 .دانيم يد نميخداوند، بع
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هَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَـيـُلْقَوْنَ فِي نَـهَرِ الحَيَا. إِيمَانٍ  فَـيـَنْبُتُونَ كَمَا تَـنْبُتُ الحِبَّةُ  -الحَيَاةِ أَوِ  - فَـيُخْرَجُونَ مِنـْ
 .»أنََّـهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَويِةًَ  تَـرَوْافِي جَانِبِ السَّيْلِ، ألََمْ 

وقتـي  [«: فرمودنـد  پيـامبر  : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 388
وند خطاب به فرشـتگانش  شوند و دوزخيان وارد دوزخ، خدا بهشتيان وارد بهشت مي] كه
ي خردلي ايمان در دلش وجـود دارد، از   ي سنگيني دانه هركس را كه به اندازه«: فرمايد مي

انـد، بيـرون آورده و    سياه شده] سوخته و[آتش بيرون بياوريد؛ آنگاه آن افراد در حالي كه 
نـان،  شـوند و آ  انداختـه مـي   –ي حيـات   رودخانه) شك راوي(يا  –ي باران  در رودخانه

ايد كه چگونـه   گيرند؛ آن را كه ديده رويد، جان مي اي كه در كنار سيل مي همچون آن دانه
 .»آورد زردفام و خميده و پيچان سر از زمين بيرون مي

در آنچه براي مـا بيـان كـرد،    ) يكي از راويان(عمرو : گويد مي) يكي از راويان(وهيب 

را بـه صـورت    »مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ «ي  ملهرا گفت و نيز ج »ةالحيا«بدون ايراد شك، لفظ 

 .بيان كرد »خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ «



 

 
جهنم با لذات و ] راه[ها و مشكلات و  بهشت با ناخوشي] راه[« -41

 »غذاي دوزخيان«و بيان » شهوات پوشيده شده است

 بهشت با مشكلات و دوزخ با شهوات پوشيده شده و درگرو آن است: حديث

 ]حفت الجنة بالمكاره: [ذی، بابترم

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ : قاَلَ  ،عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -389
هَا: فَـقَالَ  ،أَرْسَلَ جِبْريِلَ إِلَى الجَنَّةِ  ،الجَنَّةَ وَالنَّارَ  فَجَاءَهَا : عْدَدْتُ لأَِهْلِهَا فِيهَا، قاَلَ وَإِلَى مَا أَ  ،انْظرُْ إِليَـْ

هَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لأَِهْلِهَا فِيهَا، قاَلَ  فَـوَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ : فَـرَجَعَ إِليَْهِ، قاَلَ : وَنَظَرَ إِليَـْ
هَاارْ : دَخَلَهَا، فأََمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ باِلمَكَارهِِ، فَـقَالَ   اِرْجَعَ : فاَنْظرُْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَِهْلِهَا فِيهَا، قاَلَ  ،جِعْ إِليَـْ

هَا هَا: قاَلَ  فاَنْظرُْ مَا أَعْدَدْتُ لأَِهْلِهَا فِيهَا، !إِليَـْ  ،فإَِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ باِلمَكَارهِِ، فَـرَجَعَ إِليَْهِ  ،فَـرَجَعَ إِليَـْ
هَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ  ،اذْهَبْ إِلَى النَّارِ : فْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قاَلَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِ : فَـقَالَ  فاَنْظرُْ إِليَـْ

وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَـيَدْخُلَهَا، : فَـقَالَ  ،لأَِهْلِهَا فِيهَا، فإَِذَا هِيَ يَـركَْبُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا، فَـرَجَعَ إِليَْهِ 
هَا: رَ بِهَا فَحُفَّتْ باِلشَّهَوَاتِ، فَـقَالَ فأََمَ  هَا، فَـرَجَعَ إِليَـْ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَـنْجُوَ : فَـقَالَ  ،ارْجِعْ إِليَـْ

هَا أَحَدٌ   .»إِلاَّ دَخَلَهَا ،مِنـْ
وقتـي كـه خداونـد    «: روايت شده است كه فرمودنـد  از پيامبر  از ابوهريره . 389

 بـه بهشـت و  : خ را آفريد، جبرئيل را به سوي بهشت فرستاد و به او فرمـود بهشت و دوز
جبرئيل به بهشت آمـد و  : فرمودند ام، بنگر؛ پيامبر  آنچه در آن براي بهشتيان آماده كرده

: فرمودند به آن و آنچه خداوند در آن براي بهشتيان فراهم كرده است، نگاه كرد؛ پيامبر 
ي آن، چيـزي   كسـي در بـاره  ! بـه بزرگيـت سـوگند   : كـرد پس نزد خدا برگشت و عرض 

؛ آنگـاه خداونـد امـر    )خواهد داخل آن شود مي(شود  شنود، مگر اين كه داخل آن مي نمي
شدن در آن در گـرو تحمـل    داخل(ها پوشيده شود  كرد كه بهشت با مشكلات و ناخوشي

به آنچـه در آن   دوباره به سوي بهشت برگرد و :؛ سپس به جبرئيل فرمود)مشكلات باشد
جبرئيل به سوي بهشـت برگشـت و   : فرمودند ام، بنگر؛ پيامبر  براي بهشتيان فراهم كرده

بـه بزرگيـت   : ديد كه با مشكلات پوشيده شده است و نزد خداوند برگشت و عرض كرد
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به سوي دوزخ : فرمايد خداوند مي. ترسم كه كسي نتواند داخل آن شود از اين مي! سوگند
ام، بنگر؛ جبرئيـل بـه سـوي دوزخ     و آنچه در آنجا براي دوزخيان فراهم كرده برو و به آن

رونـد و برخـي بـر روي برخـي ديگـر       هاي آن از يكديگر بـالا مـي   رفت و ديد كه شعله
ي آن  به بزرگيـت سـوگند، هـركس در بـاره    : افتند، نزد خداوند برگشت و عرض كرد مي

، آنگاه خداوند امر كـرد كـه   )ل آن شودخواهد داخ نمي(شود  چيزي بشنود، داخل آن نمي
دوباره به سوي دوزخ برگرد، پس : دوزخ با شهوات پوشيده شود؛ سپس به جبرئيل فرمود

از ! به بزرگيت سـوگند : ي دوزخ نزد خدا آمد و عرض كرد برگشت و بعد از ديدن دوباره
 .»)وندهمه گرفتار آن ش(ترسم كه كسي از آنجا نجات نيابد و در آن بروند  اين مي

 .باشد اين حديث حسن صحيح مي: گويد ترمذي مي

 ]خلق الجنة والنار: [ابوداود، باب

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ : عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ « -390
هَا، ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِ : الْجَنَّةَ قاَلَ لِجِبْريِلَ  هَا، فَذَهَبَ فَـنَظرََ إِليَـْ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ ! أَيْ رَبِّ : ليَـْ

هَا، ! ياَ جِبْريِلُ : بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا، ثمَُّ حَفَّهَا باِلْمَكَارهِِ، ثمَُّ قاَلَ  هَا، فَذَهَبَ فَـنَظرََ إِليَـْ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ
ياَ : فَـلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، قاَلَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قاَلَ ! أَيْ رَبِّ : فَـقَالَ ثمَُّ جَاءَ 

هَا، ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ ! جِبْريِلُ  هَا، فَذَهَبَ فَـنَظَرَ إِليَـْ بِهَا أَحَدٌ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ ! أَيْ رَبِّ : اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ
هَا، فَـقَالَ ! ياَ جِبْريِلُ : فَـيَدْخُلُهَا، فَحَفَّهَا باِلشَّهَوَاتِ، ثمَُّ قاَلَ  هَا، فَذَهَبَ فَـنَظرََ إِليَـْ أَيْ : اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَـْ

قَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا! رَبِّ   .»...وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَـبـْ
وقتي خداوند بهشت را «: فرمودند ايت شده است كه پيامبر رو از ابوهريره . 390

برو و بهشت نگاه كن، پس جبرئيل رفـت و بـه آن نگـاه كـرد و     : آفريد، به جبرئيل فرمود
ي آن چيـزي   هركس در باره! به بزرگيت سوگند! خدايا: سپس نزد خدا آمد و عرض كرد

داوند بهشت را با مشكلات ؛ سپس خ)خواهد داخل آن شود مي(شود  بشنود، داخل آن مي
برو و دوباره به بهشت نگاه كن، پس جبرئيل رفـت و  ! اي جبرئيل: پوشاند و سپس فرمود

به بزرگيت سـوگند،  ! خدايا: دوباره به بهشت نگاه كرد و سپس نزد خدا آمد و عرض كرد
و : فرمودنـد  ؛ پيـامبر  )نتواند داخـل آن شـود  (ترسم كه كسي داخل آن نشود  از اين مي
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بـرو و بـه دوزخ بنگـر، پـس     ! اي جبرئيـل : قتي كه خداوند دوزخ را آفريد نيـز، فرمـود  و
! به بزرگيت سوگند: جبرئيل رفت و به دوزخ نگاه كرد و سپس نزد خدا آمد و عرض كرد

، پـس  )خواهد داخل آن شـود  نمي(شود  ي آن چيزي بشنود، داخل آن نمي هركس در باره
برو و دوباره بـه دوزخ نگـاه   ! اي جبرئيل: پس فرمودخداوند آن را با شهوات پوشاند و س

بـه  ! خـدايا : كن، جبرئيل رفت و دوباره به دوزخ نگاه كرد و نزد خـدا برگشـت و گفـت   
 .»ترسم كه همه وارد آن شوند از اين مي! بزرگيت سوگند

الحلـف  [با الفاظ نزديك به الفاظ ترمذي و ابوداود در بـاب   نسائي نيز از ابوهريره 
 .چنين حديثي را روايت كرده است] الله تعاليا ةبعز

 شوند دوزخيان دچار گرسنگي مي: حديث

 ]صفة طعام أهل النار: [ترمذی، باب

يُـلْقَى عَلَى : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي الدَّرْدَاءِ « -391
لاَ يُسْمِنُ وَلاَ  ،فَـيَسْتَغِيثُونَ فَـيـُغَاثوُنَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَريِعٍ  ،يـَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ ف ـَ ،أَهْلِ النَّارِ الجُوعُ 

فَـيـُغَاثوُنَ بِطعََامٍ ذِي غُصَّةٍ، فَـيَذْكُرُونَ أنََّـهُمْ كَانوُا يُجِيزُونَ الغَصَصَ  ،يُـغْنِي مِنْ جُوعٍ، فَـيَسْتَغِيثُونَ باِلطَّعَامِ 
نْـيَا باِلشَّرَابِ فِي  فَـيـُرْفَعُ إِليَْهِمُ الحَمِيمُ بِكَلاَليِبِ الحَدِيدِ، فإَِذَا دَنَتْ مِنْ  ،فَـيَسْتَغِيثُونَ باِلشَّرَابِ  ،الدُّ

دُعَاءُ  وَمَا ،فاَدْعُوا: قَطَّعَتْ مَا فِي بطُُونهِِمْ، فَـيـَقُولُونَ  ،شَوَتْ وُجُوهَهُمْ، فإَِذَا دَخَلَتْ بطُُونَـهُمْ  ،وُجُوهِهِمْ 
نَا ربَُّكَ  !ياَ مَالِكُ : ادْعُوا مَالِكًا، فَـيـَقُولُونَ : فَـيـَقُولُونَ : قاَلَ  ،الكَافِريِنَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ  : قاَلَ  ،ليِـَقْضِ عَلَيـْ

 :قاَلَ  ،ألَْفَ عَامٍ  ،الِكٍ وَبَـيْنَ إِجَابةَِ مَ  ،نُـبِّئْتُ أَنَّ بَـيْنَ دُعَائهِِمْ : قاَلَ الأَْعْمَشُ  ،إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  :فَـيُجِيبـُهُمْ 
رٌ مِنْ ربَِّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ  ،ادْعُوا ربََّكُمْ : فَـيـَقُولُونَ  نَا شِقْوَتُـنَا وكَُنَّا قَـوْمًا  !ربََّـنَا: فَلاَ أَحَدَ خَيـْ غَلَبَتْ عَلَيـْ

هَا فإَِنْ عُدْناَ فإَِنَّا ظاَلِمُونَ  !ربََّـنَا ،ضَالِّينَ  فَعِنْدَ  ،اخْسَئُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ  :جِيبـُهُمْ فَـيُ : قاَلَ  ،أَخْرجِْنَا مِنـْ
 .»ذَلِكَ يئَِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يأَْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالحَسْرَةِ وَالوَيْلِ 

دوزخيـان دچـار   «: فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابودرداء  .391
كنند تـا   كند؛ آنگاه آنان طلب غذا مي ها را دوبرابر مي عذاب آن شوند و گرسنگي كرده مي

شود؛ غذايي كه نـه   ها داده مي ها را از گرسنگي نجات دهد، پس غذايي از ضريع به آن آن
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كنند،  غذا مي دهد، باز دوباره طلب ها را از گرسنگي نجات مي كند و نه آن ها را سير مي آن
هـا را بيشـتر اذيـت     كنـد و آن  كه در گلوهايشان گير مـي شود  ها داده مي پس غذايي به آن

رفتن غـذا   خواهد داد، آن وقت وضعيت خود را در دنيا به ياد خواهند آورد كه براي پايين
كننـد، آب بسـيار داغ در    كردند، پس نوشـيدني طلـب مـي    از گلو، از نوشيدني استفاده مي

داغ اســت كــه هرگــاه بــه شــود، چنــان  هــا داده مــي هــاي آهنــي بــه آن ظرفـي بــا قــلاب 
شان وارد  كند و هرگاه به شكم هايشان را كباب مي شود، صورت هايشان نزديك مي صورت

نگهبانـان  : گوينـد  كند؛ سپس برخي به برخـي ديگـر مـي    شان را پاره مي شود، داخل شكم
ر آيا مگ: گويند شان مي ها نيز در جواب خوانند، آن ها را مي بخوانيد؛ آن] به كمك[جهنم را 
بلـه،  : گوينـد  آوردنـد؟ مـي   هاي روشن و دلايـل آشـكاري را برايتـان نمـي     تان آيه پيامبران

پس خودتان از خداوند درخواست كنيـد، ولـي درخواسـت كـافران بـه جـايي       : گويند مي
سپس برخي به : فرمودند اي ندارد؛ پيامبر  رسد و جز سر در گمي و گمراهي نتيجه نمي

: گوينـد  ها نيز مـي  ؛ آن)هاي جهنم مسؤول نگهبان(ا بخوانيد مالك ر: گويند برخي ديگر مي
 از پروردگارت بخواه ما را بميراند تـا از ايـن عـذاب نجـات يـابيم؛ پيـامبر       ! اي مالك
مانيد و مرگ و ميـري   شما در اينجا مي: دهد ها اينچنين جواب مي و مالك به آن: فرمودند

شد كه زمان دعاي دوزخيـان و جـواب    به من خبر داده: گويد اعمش مي –در كار نيست 
: گوينـد  برخي بـه برخـي ديگـر مـي    : فرمودند پيامبر  –كشد  مالك، هزار سال طول مي

: گوينـد  ها نيـز مـي   پروردگارتان را بخوانيد، زيرا هيچكس بهتر از پروردگارتان نيست، آن
ني گمـراه  بدبختي ما كه ناشي از معاصي است، بر ما چيره گشته است و ما مردمـا ! خدايا

ما را از آتش دوزخ بيرون بيار و اگر بعد از نجات به كفر و عصيان و انجام ! بوديم، خدايا
معاصي برگشتيم، آن وقت ما ستمگر خواهيم بود و مستحق هرگونه عذاب هستيم؛ پيامبر 

 خفه شويد و بدانجا برگرديد و با من سـخن  : دهد ها جواب مي خداوند به آن: فرمودند
كشـيدن و   شـوند و شـروع بـه آه    ن وقت، اينجاست كه از هر خيري مأيوس مـي نگوييد؛ آ
 .»كنند خوردن و واويلاگفتن مي حسرت
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انـد،   درختي است خاردار كه شتران خارها را وقتي كه جوان و خشـك نشـده   :ضريع
 .خورند اما اگر خشك شوند همچون سم كشنده هستند مي





 

 
 اب خدا به بهشتياني مؤمنين و خط ديدن پرورگار به وسيله -42

 بينند اثبات اين كه مؤمنين پرودرگارشان را در آخرت مي: حديث

 :مسلم

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ صُهَيْبٍ « -392
ألََمْ تُـبـَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ ألََمْ : ترُيِدُونَ شَيْئًا أَزيِدكُُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ  : - تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى - يَـقُولُ االلهُ : الْجَنَّةَ، قاَلَ 

نَا مِنَ النَّارِ؟ قاَلَ  فَـيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى : تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُـنَجِّ
 .»ربَِّهِمْ 

وقتي كه بهشـتيان وارد  : روايت شده است كه فرمودند از پيامبر   از صهيب. 392
ام،  هايي كه به شما بخشيده آيا افزون بر نعمت«: فرمايد شوند، خداوند متعال مي بهشت مي

هايمـان را شـاداب و نـوراني     آيا چهـره : كنند خواهيد؟ بهشتيان عرض مي چيز ديگري مي
 و از آتـش جهـنم نجـات نـدادي؟ پيـامبر       نكردي؟ آيا ما را به بهشت داخـل نكـردي  

و ديگـر پـيش   ] كنند و آنان به پررودگارشان نظر مي[شود  آنگاه پرده برداشته مي: فرمودند
 .»داده نشده است) بهشتيان(تر از نظر به پروردگار به آنان  ها چيزي محبوب آن

وايت اما با ر) 392ي  حديث شماره(مسلم اين حديث را با سند حديث قبل  -393
اين آيه را  سپس پيامبر «: ديگري آورده است و در اين روايت اين جمله اضافه است

﴿: تلاوت فرمودند             ﴾]كساني كه كارهاي براي «  ]٢٦: يونس

 .»هم هست) ديدار خدا(اي بر آن  و اضافه) بهشت(كنند، منزلت نيكو  نيكو مي

 ]رؤية المؤمنين لربهم[جه، حديث ابن ما

نَا أَهْلُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ « -394 بَـيـْ
: أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ، فَـقَالَ  الْجَنَّةِ فِي نعَِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نوُرٌ، فَـرَفَـعُوا رءُُوسَهُمْ فإَِذَا الرَّبُّ قَدْ 

﴿ :وَذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ : قاَلَ  !السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ياَ أَهْلَ الْجَنَّةِ         ﴾ َقاَل ،: 
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النَّعِيمِ، مَا دَامُوا يَـنْظرُُونَ إِليَْهِ، حَتَّى يَحْتَجِبَ  فَـيـَنْظرُُ إِليَْهِمْ وَيَـنْظرُُونَ إِليَْهِ، فَلاَ يَـلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ 
قَى نوُرهُُ وَبَـركََتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِياَرهِِمْ  هُمْ، وَيَـبـْ  .»عَنـْ

: فرمودنـد  پيـامبر  : روايـت شـده اسـت كـه گفـت      باز جابر بن عبـداالله   .394
تابـد، سرهايشـان را    ها مي هاي بهشتي خويشند كه ناگهان نوري بر آن بهشتيان در نعمت«

اي : فرمايـد  شـود و مـي   ها مشرف مي كنند، خداوند از بالايشان بر آن به سوي نور بلند مي
همـين كـلام خداونـد    ) سـلام (اين : فرمودند سلام و درود بر شما باد؛ پيامبر  !بهشتيان

﴿: فرمايد است كه مي           ﴾]ز سوي پروردگار مهربان ا«  ]٥٨: يس

پـس خداونـد بـه    : فرمودند پيامبر    ؛»شود درود و تهنيت گفته مي) بهشتيان(به ايشان 
نگرند،  كنند و تا زماني كه به خداوند مي ها نيز به خداوند نظر مي كند و آن بهشتيان نظر مي

حجـاب فـرود    كنند، اين نگريستن ادامه دارد تا اين كه برايشـان  به هيچ نعمتي توجه نمي
 .»ماند شان باقي مي ها در جايگاه شود، اما نور و بركتش بر آن آورده مي

﴿: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآْيةََ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ صُهَيْبٍ « -395   

         ﴾ َياَ أَهْلَ : دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، ناَدَى مُنَادٍ إِذَا : ، وَقاَل

وَيُـبـَيِّضْ  ؟وَمَا هُوَ؟ يُـثَـقِّلِ اللَّهُ مَوَازيِنـَنَا: يرُيِدُ أَنْ يُـنْجِزكَُمُوهُ، فَـيـَقُولُونَ  ،إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا !الْجَنَّةِ 
فَـيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَـيـَنْظرُُونَ إِليَْهِ، فَـوَاللَّهِ مَا أَعَطاَهُمُ : يدُْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُـنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قاَلَ وُجُوهَنَا وَ 

 .»وَلاَ أَقَـرَّ لأَِعْيُنِهِمْ  -يَـعْنِي إِليَْهِ  -اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظرَِ 
: اين آيه را تلاوت فرمودنـد  پيامبر : ده است كه گفتروايت ش از صهيب  .395

﴿              ﴾]كنند، منزلت  براي كساني كه كارهاي نيكو مي« ]٢٦: يونس

وقتي بهشتيان  :و سپس فرمودند  »هم هست) ديدار خدا(اي بر آن  و اضافه) بهشت(نيكو 
! اي بهشـتيان : دهـد  اي ندا سر مـي  شوند، ندادهنده دوزخ ميوارد بهشت و دوزخيان وارد 

آن : گوينـد  خواهد به آن عمل كند، بهشـتيان مـي   اي داده است و مي خداوند به شما وعده
اعمال نيك ما را چنـدين  (وعده چيست؟ آيا مگر خداوند ميزان اعمال ما را سنگين نكرد 

ي نكرد و ما را وارد بهشت نگردانيد و از هايمان را نوران ؟ و چهره)برابر جزا و پاداش نداد
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شـود و بهشـتيان بـه     پس حجاب برداشته مـي : فرمودند آتش جهنم نجات نداد؟ پيامبر 
تر از نظر به او  كنند؛ به خدا سوگند، خداوند چيزي كه نزد ايشان محبوب خداوند نظر مي

 ـ   باشد و چيزي كه بيشتر از آن مايه هـا نبخشـيده    ه آني روشني ديدگان بهشـتيان باشـد، ب
 .»است

 خطاب خداوند به بهشتيان: حديث

 ]صفة الجنة والنار: [باب» الرقاق«بخاری، كتاب 

إِنَّ اللَّهَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ « -396
وَمَا : هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ : فَـيـَقُولُ  !لبَـَّيْكَ ربََّـنَا وَسَعْدَيْكَ : فَـيـَقُولُونَ  !هْلَ الجَنَّةِ ياَ أَ : يَـقُولُ لأَِهْلِ الجَنَّةِ 

ياَ : أنَاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلُوا: فَـيـَقُولُ  ؟لنََا لاَ نَـرْضَى وَقَدْ أَعْطيَْتـَنَا مَا لَمْ تُـعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 
 .»أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ أبَدًَا: وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَـيـَقُولُ  !رَبِّ 

خداوند به : فرمودند پيامبر : روايت شده است كه گفت از ابوسعيد خدري . 396
ما فرمانبردار و ! اي پروردگار لبيك: دهند ها جواب مي آن! اي بهشتيان«: فرمايد بهشتيان مي

چـرا راضـي   : گوينـد  ايد؟ مي آيا راضي و خشنود شده: فرمايد خداوند مي! ي خدمتيم آماده
اي كـه بـه هيچيـك از مخلوقاتـت      هايي ارزاني داشته و حال آن كه تو به ما نعمت نباشيم

! پرودگـارا : ينـد گو بخشم، مي من بهتر از اين را به شما مي: فرمايد اي، خداوند مي نبخشيده
كنم و بعد  رضايت و خشنوديم را بر شما نازل مي: فرمايد چه چيزي بهتر از اين است؟ مي
 .)105F1(»شوم از آن هرگز از شما ناراضي نمي

 
 

                                           
و بعـد از آن  ... «: خداوند هرگز از مؤمنين ناراحت و خشمگين نشده است، اما معني اين كه فرمودند -1

؛ دادن يك نوع اطمينان خاطر به بهشـتيان اسـت، مبنـي بـر ايـن كـه       »شوم هرگز از شما ناراحت نمي
 .مترجم –هند ماند هميشه و جاودانه در اين جايگاه پر از رحمت و مغفرت و نعمت باقي خوا
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 ]كلام الرب مع أهل الجنة: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب 

 و بـا الفـاظي نزديـك بـه آن، از    ) 396ي  حـديث شـماره  (بخاري با همان سند  -397
كند، با اين تفاوت كه در اين حديث بـه جـاي    ابوسعيد خدري حديث ديگري روايت مي

يعنـي   »؟أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلـِكَ «: چنين آمده است »أنَاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ «ي  جمله
 »آيا بهتر از اين را به شما نبخشم؟«

آورده و ترمذي نيز آورده اسـت   »ها وأهلهاالجنة ونعيم«اين حديث را مسلم در كتاب 

 »؟...يْكُمْ أَلاَ أُعْطِـ«، »...يْكُمْ أنَـَا أُعْطِـ«اين حديث حسن صحيح است و به جاي : گويد و مي
 .آورده است

 كنند كه كشت كنند برخي از بهشتيان از خدا درخواست مي: حديث

 ]كلام الرب مع أهل الجنة: [باب» التوحيد«بخاری، كتاب 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رجَُلٌ  رضي االله عنه عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ « -398
: ؟ قاَلَ أَوَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ  :اسْتَأْذَنَ ربََّهُ فِي الزَّرعِْ، فَـقَالَ  ،أَنَّ رجَُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ : مِنْ أَهْلِ البَادِيةَِ 

وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْويِرُهُ  ،الطَّرْفَ نَـبَاتهُُ وَاسْتِوَاؤُهُ  فَـبَادَرَ  - فأََسْرَعَ وَبذََرَ  - بَـلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرعََ،
ياَ رَسُولَ : ، فَـقَالَ الأَعْرَابِيُّ فإَِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ  !دُونَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ : أَمْثاَلَ الجِبَالِ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى

رعٍْ، لاَ تَجِدُ هَذَا إِلاَّ قُـرَشِياّ أَوْ أنَْصَاريِاّ، فإَِنَّـهُمْ أَصْحَابُ زَرعٍْ، فأََمَّا نَحْنُ فَـلَسْنَا بأَِصْحَابِ زَ  !اللَّهِ 
 .»صلى االله عليه وسلم فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ 

براي يارانش سـخن   روزي پيامبر : ت كه گفتروايت شده اس از ابوهريره  .398
يكي : فرمودند پيامبر . و در ميان جمع حاضر فردي صحرانشين حضور داشت: گفت مي

آيا مگر اكنون در : فرمايد خواهد كه كشت كند، خداوند مي از بهشتيان از خداوند اجازه مي
، اما مـن دوسـت   )بله(چرا : دهد جواب مي! خواهي، نيستي؟ ها و چيزي كه مي ميان نعمت

افشاند و روييـدن و   شود و به سرعت بذر مي دارم كه كشت كنم؛ پس به او اجازه داده مي
يابـد و   تر از يك چشـم بـه هـم زدن پايـان مـي      رشدكردن و برداشت محصول آن در كم

اين را بگير و ! اي انسان: فرمايد شود و خداوند متعال مي ها آماده مي خرمني به بلندي كوه
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بـه قصـد   [؛ آن فـرد صحرانشـين   »)كنـد  قانع نمي(كند  ن كه هيچ چيزي تو را سير نميبدا
يا اهـل  (اين فرد كسي نيست جز يك فرد قريشي يا انصاري ! اي پيامبر خدا: گفت] مزاح

، اما ما كشاورز )كنند كار كشاورزي مي(ها كشاورزند  زيرا تنها آن) مدينه است يا اهل مكه
 .خنديدند ما نيست و پيامبر نيستيم، پس اين فرد از 

 بازار بهشت: حديث

 ]ما جاء فی سوق الجنة: [ترمذی، باب

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ : رضي االله عنه فَـقَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنََّهُ لَقِيَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ « -399
نَكَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ  نَـعَمْ، أَخْبـَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : أَفِيهَا سُوقٌ؟ قاَلَ : ، فَـقَالَ سَعِيدٌ يَجْمَعَ بَـيْنِي وَبَـيـْ

فِي مِقْدَارِ يَـوْمِ  لَهُمْ  أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَـزَلُوا فِيهَا بفَِضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثمَُّ يُـؤْذَنُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نْـيَاالجُمُعَةِ مِنْ أيََّ  وَيَـتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ ريِاَضِ الجَنَّةِ،  ،فَـيـَزُورُونَ ربََّـهُمْ، وَيُـبْرزُِ لَهُمْ عَرْشَهُ  ،امِ الدُّ

 مِنْ دَنِيٍّ وَمَا فِيهِمْ  - وَمَنَابرُِ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْناَهُمْ  ،فَـتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نوُرٍ 
هُمْ مَجْلِسًا عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، مَا يَـرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ أَفْضَلُ  - : قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ . مِنـْ

لَةَ  ،لشَّمْسِ هَلْ تَـتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيةَِ ا: نَـعَمْ، قاَلَ : وَهَلْ نَـرَى ربََّـنَا؟ قاَلَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : قُـلْتُ  وَالقَمَرِ ليَـْ
قَى فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ رجَُلٌ إِلاَّ حَاضَرَهُ  ،كَذَلِكَ لاَ تَمَارَوْنَ فِي رُؤْيةَِ ربَِّكُمْ : قاَلَ . لاَ : البَدْرِ؟ قُـلْنَا وَلاَ يَـبـْ

هُمْ  ،اللَّهُ مُحَاضَرَةً  ببِـَعْضِ غَدْراَتهِِ  فَـيُذكََّرُ تَذْكُرُ يَـوْمَ كَذَا وكََذَا؟ أَ  !ياَ فُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ : حَتَّى يَـقُولَ للِرَّجُلِ مِنـْ
نْـيَا، فَـيـَقُولُ  مَنْزلِتََكَ هَذِهِ،  بِكَ  مَغْفِرَتِي بَـلَغْتَ  فَسَعَةُ بَـلَى، : أَفَـلَمْ تَـغْفِرْ لِي؟ فَـيـَقُولُ  !ياَ رَبِّ : فِي الدُّ

هُمْ سَحَابةٌَ مِنْ  نَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتـْ فأََمْطَرَتْ عَليَْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ ريِحِهِ شَيْئًا  ،فَـوْقِهِمْ  فَـبـَيـْ
فَخُذُوا مَا اشْتـَهَيْتُمْ،  ،قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ : - تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى - قَطُّ، وَيَـقُولُ ربَُّـنَا

ئِكَةُ مَا لَمْ تَـنْظرُِ العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعِ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطرُْ عَلَى فَـنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بهِِ المَلاَ 
نَا، ليَْسَ يُـبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْتـَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَـلْقَى أَهْلُ الجَنَّةِ  لنََاالقُلُوبِ فَـيُحْمَلُ  مَا اشْتـَهَيـْ

 - وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ  - فَـيـُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزلَِةِ المُرْتفَِعَةِ فَـيـَلْقَى مَنْ هُوَ دُونهَُ : بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، قاَلَ 
قَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَـتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ  مِنْهُ، وَذَلِكَ  فَـيـَرُوعُهُ مَا يَـرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، فَمَا يَـنـْ

لَقَدْ  !مَرْحَبًا وَأَهْلاً  :فَـيـَقُلْنَ  ،هُ لاَ يَـنْبَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثمَُّ نَـنْصَرِفُ إِلَى مَنَازلِنَِا فَـيَتـَلَقَّاناَ أَزْوَاجُنَاأنََّ 
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ليـَوْمَ ربََّـنَا الجَبَّارَ، وَيَحِقُّنَا أَنْ إِنَّا جَالَسْنَا ا: فاَرَقـْتـَنَا عَلَيْهِ، فَـيـَقُولُ  مَاجِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الجَمَالِ أَفْضَلَ 
نَا قَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْـقَلَبـْ  .»نَـنـْ

ديـدار كـرد؛    از سعيد بن مسيب روايت شده اسـت كـه روزي بـا ابـوهريره     . 399
: خواهم كه در بازار بهشت ما را بهم برساند؛ سعيد گفت از خداوند مي: گفت ابوهريره 

: بـه مـن خبـر دادنـد و فرمودنـد      بله، پيـامبر  : د دارد؟ گفتآيا در بهشت بازاري وجو
مستقر خواهنـد   شان در آنجا ي اعمال شوند، براساس درجه بهشتيان وقتي وارد بهشت مي«

شود  ها اجازه داده مي ي روز جمعه، در ميان روزهاي دنيا، به آن شد؛ سپس مدتي به اندازه
كنند و عرش پروردگار  رشان را ملاقات ميكه پروردگارشان را ملاقات كنند، پس پروردگا

هايي از نور و منبرهـايي   ها ظاهر و سپس منبرها و كرسي هاي بهشت بر آن در باغي از باغ
هـا كـه داراي    شـود و كسـاني از آن   هـا قـرار داده مـي    از طلا و منبرهايي از نقره براي آن

 –ي پايين ندارنـد   رجهگرچه بهشتيان پايين دست و داراي د –ترين درجات هستند  پايين
كننـد كـه خودشـان نسـبت بـه       نشينند و گمان نمي هاي بلندي از مشك و كافور مي بر تپه

 تري هستند؛ ابوهريره  اند، داراي مقام و موقعيت پايين ها نشسته كساني كه بالاي كرسي
آيا : دندبله، سپس فرمو: بينيم؟ فرمودند آيا پروردگارمان را مي! اي پيامبر خدا: گفتم: گفت

در ديدن خورشيد يا ماه بـاهم جـرّ و بحـث و    ) چهاردهم ماه(در روز روشن يا شب بدر 
ايـن چنـين در ديـدن    : خير، فرمودنـد : كنيد و در آن شك داريد؟ عرض كرديم مي همنازع

ماند، مگـر ايـن كـه     پروردگارتان مشكلي نخواهيد داشت و در آن مجلس كسي باقي نمي
آيا فلان روز ! اي فلان بن فلان: گويد د، تا اين كه به فردي ميگوي خداوند با او سخن مي

شود،  را به ياد داري؟ به آن فرد برخي از گناهاني كه در دنيا انجام داده است، يادآوري مي
چرا، وسعت بخشش من تو را به : فرمايد مي اي؟ آيا مگر مرا نبخشيده! خدايا: گويد وي مي

اي، در اثر بخشش من  و موقعيتي كه در آن قرار گرفتهمقام (چنين جايگاهي رسانده است 
هـا را   ، سپس وقتي كه اهل بهشت در چنان حالت و موقعيتي هستند، ابـري آن )بوده است
گيرد و باراني با بوي بسيار مطبوع كه تا آن روز هرگز هيچ چيزي هماننـد آن را   در بر مي

برخيزيد و برويـد بـه سـوي    : فرمايد عال ميدگار متروباراند، آنگاه پر ها مي د، بر آنان نيافته
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خواهيد و اشتها داريد؛ پس به  ام و بگيريد آنچه را كه مي هايي كه برايتان آماده كرده نعمت
هـا همچـون آن را    اند، بـازاري كـه چشـم    آييم كه فرشتگان اطراف آن را گرفته بازاري مي

قلب كسـي خطـور نكـرده    ي آن چيزي نشنيده و توصيف آن به  ها در باره نديده و گوش
در آنجا خريـد و فروشـي در كـار نيسـت     . شود خواهيم، برايمان آماده مي آنچه مي. است

 كننـد؛ پيـامبر    در آن بازار بهشتيان يكديگر را ملاقـات مـي  ). همچون بازار دنيا نيست(
آيد و با فردي كـه درجـه و    آنجا، فردي كه داراي درجه و مقام بالايي است، مي: فرمودند

كند و لباس و شكوه او، باعث شـگفتي پـايين    برخورد مي تري از خودش دارد، قام پايينم
رسد، مگر اين كه فردي كه مقـامش پـايين    ها به اتمام نمي شود، ولي ملاقات آن دستي مي

بينـد و ايـن در حـالي     است، چيزي زيباتر و بهتر از آن را در جلو چشمانش بر خود مـي 
شـود و   مقام و موقعيتي كه او و ديگران دارند، ناراحت نمياست كه هيچكس در آنجا از 

مـان بـه    گرديم و همسـران  شايسته نيست كه غصه بخورد؛ سپس به جايگاه خودمان برمي
رفتي به اين اندازه زيبـا و نـوراني   وقتي ! خوش آمدي: گويند ها مي آيند، آن استقبال ما مي

امروز با پروردگارمان ملاقات كـرديم،  ما : گويد هريك از بهشتيان به همسرش مي! نبودي
 .»پس حق ماست كه اين چنين دگرگون شويم

سويد . اين حديث غريب است و تنها از اين طريق روايت شده است: گويد ترمذي مي
بن عمرو قسمتي از اين حديث را از اوزاعي روايت كرده است و اين در حالي است كـه  

 .باشد و رجال سند ميسويد جزو رجال سند نيست، اما اوزاعي جز
كند  روايت مي را از ابوهريره ) 399ي  حديث شماره(ابن ماجه اين حديث  -400

و در آن علاوه بر منبرهايي از نور و طلا و نقره، منبرهايي از لؤلؤ و ياقوت و زبرجد نيز 
وَلاَ «: آورده است و علاوه بر اين، در آن روايت، اين جملات را از ديگري بيشتر دارد

قَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ  أَلاَ : إِلاَّ حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً، حَتَّى إِنَّهُ يَـقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ  ،يَـبـْ
نْـيَا، فَـيـَقُولُ  ،يَـوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وكََذَا !تَذْكُرُ ياَ فُلاَنُ  أَفَـلَمْ تَـغْفِرْ لِي؟  !رَبِّ ياَ : يذُكَِّرُهُ بَـعْضَ غَدَراَتهِِ فِي الدُّ

مگر اين كه  ماند، كسي در آن مجلس نمي« »...بَـلَى، فبَِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَـلَغْتَ مَنْزلِتََكَ هَذِهِ : فَـيـَقُولُ 
آيا به ياد ! اي فلاني: گويد گويد؛ تا جايي كه به فردي از شما مي خداوند با او سخن مي



   

 احاديث قدسي 404
 

عمل را انجام دادي؟ و برخي از گناهاني را كه در  داري كه فلان روز، فلان كار و فلان
اي؟  آيا مگر مرا نبخشيده! خدايا: گويد آورد، او نيز مي دنيا انجام داده است، به يادش مي

، با بخشش من به اين مقام و جايگاهي كه در آن هستي )بله(چرا : فرمايد خداوند مي
نَافَـيُحْ «: ي تا آخر حديث و به جاي جمله» ...اي رسيده فَـنَحْمِلُ لنََا «ي  جمله »مَلُ لنََا مَا اشْتـَهَيـْ

نَا ها فردي با مقام و  و در ميان آن« »وَمَا فِيْهِمْ دَنيءٌ «: آمده است و بعد فرمودند »مَا اشْتـَهَيـْ
 .»ي پايين نيست مرتبه
وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد «
د وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجي

 .»مجيد

 

 »وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين«

 پايان ترجمه
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